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مقدمه 


هوالمجیب 
الحمد لواهب الحکمه والعقل والصلاه علی النبی و الأهل 


نیاز و فقر همیشگی انسان . وی را بر آن می دارد که همواره جهت رفع 
نیاز به دیگری متوسٌّل شود , که در اين میان با قبول مبداً فاعلی جهان , 
اين توسٌل رنگ و چهره ویژه ای به خود می یابد , و عملاً به گونه 
درخواست و «دعا» جلوه گر می گردد از این رو بنیاد ارتباط مساو ی ۲ 
خالق در پدیده فقر و نیازمندی قابل بازشناسی است . 


نیازمندی مخلوق که از یک سو در فراهم آوردن نیازمندی وجودی و 
احتیاجات روزمره وی نمود می کند , از سوی دیکر نز. ففر داتی او در 
سای وه دا + سا مات ای هرا بو ایان 
استدعای وجودی طالب استمرار وجود است ۰ و از حضرت حق خواهان 
تداوم وجود می باشد . بنابراین در پدیده دعاء , دو زبان همیشه قابل 
شناسایی است : 


الف : زبان قال (زبان ظاهری) . 

ب : زبان حال. 

حال در این مقام , بنده نیازمند در رفع حوائح خویش , . متوسشل به دعأ 
گردیده , و خواهان رفع فقر و نیازمندی است ؛ و هماره چه او بخواهد و چه 
نخواهد , زبان 

ص‌ : 25 


حال او در تداوم وجودی خفن ملتجن: به: میدا فاعلن: امست:ه و هر گام وی 
با مشکلی روبرو گردد ناخواسته کیان وجودی او را درمی نوردد , و به طور 
عراز ارس اند ماتخی: به بدا فاعلی ی رود , و صد البته چون 
لسان حال و قال او همراه نیست , به گاه رهایی , هید مین را از یاد 


مق 
ان تا ری زیر و ]رت 
1_ دعای زبانی, 

و 

3 دعای حالی و زبانی 


ای سای فانل ار اس 


حال بنده خدا در مقام طلب و استدعای خویش يا فقط خود را در دعا 
ملاحظه می کند و يا خود را در زمره سایر عباد می بیند ؛ و طبیعةهٌ در این 
مقام يا طلب حاجت خود و عباد را به وجه عامٌ خواهان است و يا به وجه 
خاصْ که در این صورت , دعای بنده بر چهار گونه خواهد بود . ولی در تمام 
این اقسام یک نکته بنیادین نهفته است . آیا بنده خدا که طالب رفع حاجت 
است:: اضلا به: میدا فاعلي اتضال بافته که او زا مه خوا ند یا صرها ور 
مقام ظهور این امر واقع شده است . و به تعبیر دقیق تر , چون زبان دعاء 
, زبان رفع نیازمندی است , بنده خواهان رفع نیاز است ولی ایا حضرت 
حق هم نیز طالب اجابت است . 


کثرت دعای بندگان و به نوعی عدم دریافت پاسخ به آن که در عالم خارج 
واقع گردیده , گویی انسان را به واکاوی مجدد در پدیده دعاء می خواند , 
استعداد مخلوق در تکرار دعاء افزایش می يابد . و حال ان که در ادعیه 


مائوره وارد شده است : «یا 


ص : 26 


من لاترمه لاه اتکی 
لذ| جهت پاسخ دقیق بدین معضل توجه به نکات ذیل اساسی است : 


1_ حضرت حق سبحان , دارای کمال مطلق است , و تمامی اوصاف او 
عین ذات اوست و زائد بر ذات او نمی باشد , به دگر سخنی در موجودی 
همچو انسان علم عارض بر انسان می گردد , و علم او تابع قدرت او و 
سایر صفاتش نمی باشد و تبعیت صفات وی از یکدیگر در گرو التفات 
انسان به این هماهنگی است , مثلاً در خم کردن یک شاخه درخت, او 
پیو سته باید در صدد عدم شکسته نشدن آن به واسطه اعمال قدرت بیش 
از اندازه باشد , و در عمل, علم او و قدرت او باید هماهنگ شود . ولی 
همین امر در حضرت حق سبحان به التفات زائد نیست ؛ یعنی صفت 
حکمت , قدرت ۰ علم و ساير صفات او به یک حقیقت جمعی متحقق می 
بااشد ؛ و التفات بنده به حضرت حق از حیث اعطای امری به او 0 
قدرت خاص الهی , در مورد بنده , گویی به معنی عدم التفات تبعیت قدرت 
حضرت حق از علم و حعمت اوست . 

2 حضرت حق سبحان در مقام ذات عاری از ظهور تمام صفات است., و 
تماض‌صعات از عبت اعقار خلقی باه اعتار مت کروی. «کسال الاخلاض زد 
سر اقا ۱ اه اد لد و این ام اند التعات ها سکع رس 
نفی این صفات از او به معنی خلو ذات وی از کمال این صفات نیست . 


خاط و اغار ام اص شوه در مقام انسا: 
ص‌‌ : 27 


1 فلاج السائل دض 167« فضاء المتیچن: ص776 
2 مه البلاه, فد 1 


بنابراین دعای بنده به پیشگاه حضرت حق و یاد وی از او , به سه طریق 


است : 

لف : از طریق اسماء عام. 
ب : از طریق اسماء خاص. 
ج : از طریق حقیقت ذات. 


3 چنانچه گفته شد مخلوق الهی به جهت حقیقت امکانی خود , که وصف 
ذاتی اوست همیشه نیازمند به حضرت حق است . 


هه هط کرش کی فا له دا هر کر فتند رالات آغام 


خال ات تدم هار دوفاز نحص رحی رآرمسکی تیار دای یکی از 
عرضی که به سبب وجود در دنیا تب او غار ظریفی کزده ؛ لذا بنده حقیقی دو 
بان وعا ذارتمیکی ربان افتقار‌داتی که‌هر لحظة حور نیازمند به او می 
بیند و دائماً در زبان ظاهر و باطن با او نجوا مي کند که از آن به «مناجات» 
تعبین هی :شود وذیکرق به ربان عرضی که از آن بهعدغاع» اد هی کردد . 


از این رو زبان مناجات و زبان دعاء , با هم متفاوت است و البته تذکار بر 
این نکته بایسته است که زبان مناجات به حسب حال بنده نقش پذیر است 
, یعنی گاه بنده در مقام توبه نجوا می کند و گاه در مقام شکر بو کان:در 
حال دیگر . زیرا بنده به واسطه غلبه حالی از احوال, و يا وصول به مقامی 
از مقامات مسلوک ,. همواره در خال ویژه ای ات ان که ان 
فاطار اه که ال مات و اس رود 


4 _ نگرش بنده به مبداً فاعلی , یا نگرش ارباب و رعیتی است , و یا نگرش 


اگر بنده , حضرت حق را فقط بسان پادشاهی مقتدر و صاحب مّکنت بیند , 
ی اب اج ی 
بنده , حضرت 


ص : 28 


حق را کمال مطلق و جمال مطلق بیند , طلب وی از او , خود اوست . 
ی 


5 _ بنده در تعامل با حضرت حق , چون در مقام دعا , مستدعی طلبی 
افزون بر زبان حال خود می باشد , بایستی استعداد خود را مهیای امر 
افزوده تففدم باشد و الا عا امر.محالی را از-خضرت حق طلتب نموه 
که وی اخات میاه لها اد ار اس ماه آعیم ار ده 
سوی به وی یاری می رساند , از یک سوی استعداد وی را افزون کرده و 
مهیای دریافت فیض زیاده می کند و از سوی دیگر وی را محبوب حضرت 
حق می سازد. و طلب وی در دعا از مقام استجابت از حال بنده به مقام 
محبوبی حضرت حق ترفیع می نماید , و طلب وی اجابت می گردد ۱ 


حال با توجّه به امور فوق جایگاه عبادت و دعا قدری میسٌر می گردد ر از 
آن روی که بنده الهی , عملاً هیچ تصوّر صحیحی از مبدأً فاعلی(2) در هنگام 
دعا ندارد , دعای وی اجابت نمی گردد و از آن سوی که وی طریقه ارتباط 
با خداوند را به وجه خاصْ و عامٌ نمی داند , عملاً ارتباط حقیقی او با خالق 


برقرار نمی گردد . 

تأملی در آیاتی چند از قرآن کریم 

۴[ 

دعایکی از مظاهر پرستش الهی و دوری انسان از نغمار در تکبر است, و 


از همین رو خود مطلوبیت بالذات دارد: »» و قال ربکم ااعونی ۳ 
ار الذین بَشتکیژون عن عبادتی ستَوخْلون جَهلم داچرین (۵)» . 
ص‌ : 209 


1- 1 ارباب معرفت به این حقیقت «کمال المطاوعه» گویند . 

2- 2 لذ| در مأئور آمده است : لا منکم تدعون مالاتعرفونه : 

3- 3 _ برجمه آیات این بخش , بر اساس ترجمه مرحوم استاد فولادوند 
آفدم است. 

4 4 _ سوره فبار که:غافرز + ابه 600 . «و پروردگارتان فرمود ۱ مرا بخوانید 
تا شما را اجابت کنم . در حقیقت , کسانی که از پرستش من کبر می 
ورزند به زودی خوار در دوزخ درمی ایند ». 


دعا بایستی همراه با تضرع و خوف رو امه باشد, و نهانی بودن آن مطلوبیت 


دارد: « اذغوا زر کم تَصَدًعا ۰ لا بُجبٌ الْْعْتدینَ (1)» , « و لا 
فسدو فپ الأعّض ْد اضلاجها و عوخ قفا" ۱ رَجهت ال 


قريب من المخسنین (2)» . 


دعای به درگاه ربوبی همواره قرین اجابت است , و بالطبع این اجابت پا در 
آمادگی و فراهم آمدن استعدام است. 1 یا در ظهور عین خواسته: « و [ذا 
مالک عبادی نی قاٍنی قریبٌ آ خی دعوم الداع آذا دعان 


له اهنوا یف لعلیم ۶ سیون 9 





حضرت حقّ هميشه شنوای دعا است: « هنالک دعا رکریا رنه قال رب هب 
لی من لذْنک ری طیبْة تک سمیغ الذعاء (2)» , « « العَمَدٌ للّه الذی مب 
لی علی الکتر اشماغیل و اسُحا ق ان بی لسميع الدعاءٍ (5)» و از همین 


رو نباید در خواندن 


ص : 30 


لیا _ تور قیار که اغراف:: ابه ده ,یزود کار خوخ را بهراریه تهانف 
بخوانید که او از حد گذرندگان را دوست نمی دارد» . 

2 2 _ سوره مبارکه اعراف , آیه 56 . «و در زمین پس از اصلاح آن فساد 
مکنید , و با بیم و امید او را بخوانید که رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک 
است» . 

3- 3 _ سوره مبارکه بقره , آیه 186 , «و هرگاه بندگان من 0 
من بپرسند . آبگو آمن نزدیکم , و دعای دعاکننده را -به هنگامی که مرا 
بخواند- اجایت می کنم : بیس نان [باید قرمان. هرا گردن تهند. و به. من 
ایمان آوز نا , باشد که راه یابند » . 

4 4 _ سوره مبارکه آل عمران , آیه 38 . «آنجا آبود که [زکربا 
پروردگارش را خواند ]و [گفت : «پروردگارا , از جانب خود , فرزندی پاک 
و پسندیده به من عطا کن , که تو شنوندة دعایی» .» 

5- 3 _ سوره مبارکه ابراهیم , آیه 39 . «سپاس خدای را که با وجود 
سالخوردگی , اسماعیل و اسحاق را به من بخشید . به راستی تزور دحاز 
من شنونده دعاست» . 


۶ عء و س‌ 3 


: ۰ ِ ت م۵ م2 + ِ _ ]9 
وی ناامید شد: « و اعتَز لکم و5 ما ندعون من دون الله 5 دعوا ربی عسی 


در دعا التفات به مضمون خواسته مدخلیت تام در اجابت دارد , از اين رو 
خواستن خود حضرت حق مهمترین خواسته ارباپ معرفت است: 7 گن تدع 
من دون الله ما لایثققک و لا بیَصّْک فان فعلت قانک اذا من الظالمین 
(2)»: و طلب هیچ امریٍ در محاذات او مورد قبول نیست » فلا تدْع مع الله 
الها خر قتکون من ال (3)» , « و و ار الَعساجة له قلا توا 2 مَع اللد 
آحدا (2)» . 


انسان به هنگام ظهور مشکلات به خدای سبحان پناهنده می گردد و گویی 
دز همه احوال به:یاد اوتست : ولی بسن از اجابت «عایش رفته رفته او زا 
فراموش می کند « و |ذا مَسسّ الاءعلسان طْرٌ دعا رب نیب له نم ادا حول 
کر اک مق ۱ 
قل تمه تلع پکفرک قلیلا نک من اصحاب الثار (5)» , « قاذا مس الاعکسان 


ر‌ِ 


دعانا نم آذا حَولناخ ز مه متا قال نما 
ص‌‌ 5 
1- 1 _ سوره مبا رکه مریم » , آیه 48 . «و از نز شما و ااز [آنچه غیر از خدا 
می خوانید کناره می گیرم و پروردگارم را می خوانم . امیدوارم که در 


خواندن پروردگارم ناامید نباشم ».» 

2 2 _ سوره مبارکه یونس , ایه 106 , «و به جای خدا , چیزی را که سود 
زان نم تست سشا نوم فک ان ؛ که اگر چنین کنی , در آن صورت قطعا 
از جملوْ ستمکارانی». ۱ 

۰-3 3 _ سوره مبارکه شعراء , آیه 213 . «پس با خدا . خدای دیگر مخوان 
که از عذاب شدگان خواهی شد». 

4- 4 _ سوره مبارکه جن ۳ 19 ۰ «و مساجد ویو خداست , پس هیچ 
کس را با خدا مخوانید». 

5- دِ_ سوره مبا رکه زمر , آیه 8 . «و چون به انسان آسیبی رسد , 
پروردگارش را -در حالی که به سوی او بازگشت کننده است- می خواند ؛ 
سپس چون او را از جانب خود نعمتی عطا کند , آن آمصیبتی [را که در رفع 
آن پیشتر به درگاه او دعا می کرد 1 فراموش می نماید و برای خدا| 
همتایانی قرار می دهد تا آخود و دیگران را [از راه او گمراه گرداند . بگو : 
به کفرت اندکی برخوردار شو که تو از اهل اتشی» . 


وتیَةة علی علم بل هی فئنة فئته و لکِنّ رهم مُ لا یعْلَمُونَ (1)» , « و ]ذا 

س ضْر دعوا رهم منیبین یه تم ادا أَداقهم ملة رخمة ادا قریق مهم 
بربهم ید )12 ذا 2 مس الاعلسان ال ِِ لجلبه او قاعدا او 
قایما فلفا کشفنا عنة صْره مر 7 کأن لَمْ یدنا الی صَر مَسَه کذلک رن 


آری سنت انسان بر آن است که در هنگام نعمت خدای را فراموش می 
کند و به هنگام ظهور مشکلات دست به دعا می گردد و در تمام حالات به 
یاد اوست: « و آذا آئعتنا علف الأْعُسان آرض تأی بجانیه و اذا مَسَهٌ 
الشّرٌ قَدو ذعاء غریض (4)» , « و |ذا مس الأعْسان الصٌَ دعانا لته او 


قاعدا آو قائّما قلما کشفنا عَنْهٌ صُّه مد مر کان ام یدِغْنا (لی صر قنه کذلی 
تین 1 مس رفیخ ها کانوا تعماون ( (5)» هو الذی 


ص : 32 


1- 1 _ سوره مبارکه زمر , آیه 49 او ی و رسد , 
فرامی خواند : سپس چون نعمتی از جانب خود به او عطا کنیم مي گوید: 
«تنها ان را به دانش خود یافته آم» . نه چنان است ,بلکه ان ازمایشی 
است ۰ ولی بیشترشان نمی دانند» . 

2 2 _ سوره مبارکه روم , ایه 33 . «و چون مردم را زیانی رسد , 
پروردگار خود را , در حالی که به درگاه او توبه می کنند , می خوانند , و 
آنگاه که از جانب خود رجمتی به آنان چشانید , بناگاه دسته ای از ایشان به 
پروردگارشان شرک می آورند» ۰ 7 

3- 3 _ سوره مبارکه یونس و اب 12 . عفن آانشان را استی. زسخ ‏ ما 
را -به پهلو خوابیده يا نشسته پا ی ی و ی 
برطرف کنیم چنان می رود که گویی ما را برای گرفتاریی که به او رسیده 
۰ نخوانده است . این گونه برای اسرافکاران آنچه انجام می دادند زینت 
داده شده است .» 

4۰4 _ سوره مبارکه فصلت , آیه 51 . «و چون انسان را نعمت بخشیم , 
زوی برتاند و خود زا کتار کشد : و جون آسیبی بدو رسد دست به دعای 
فراوان بردارد» . 

کد  (‏ فتووم: ار که تفن 2 اب 1۱2 هنن انز اسییی: رسیم ها 
زا اه اس وا اس خن تس انوم و وی رای 
برطرف کنیم چنان می رود که گویی ما را برای گرفتاریی که به او رسیده 


, نخوانده است . این گونه برای اسرافکاران آنچه انجام می دادند زینت 
داده شده است» . 


بدین لد ین 

ِا ۳ و 4 و ر و 9 1و ار 12 نا 
الشاکرین  »)0(‏ « قاذا نا ی الک فا له ملصین له لین قلغ 
ُم الی ال ادا هم بشرکون (2)» ۰« و ادا عَشتَهم مج گالطلل دعوا 

له قخلسن تذالکیم فلعا تجافة | ال فملقم مُْتصد و ما بَعْحَدٌ بآیانن 


الا کل کثارٍ کَفور (3)» ۰ 
اضطرار انسان در دعا موجپ استجابت, دعای اوست: « من بُجیبٌٍ 


الْمَضْطرّ اذا دعاة و یَکُشِفّ السُوء و یَجْعَلْکم خلفاء الأعرّض آ ال مع اللّه 
قلیلاً ما تاکرون (4)» . 


آخلاض از لوازم ورود ور دعا ی اتشجایت آن اشت « معا آلله عاصیه 
ص‌ 5 


1- 1 _ سوره مبارکه یونس , آیه 22 . «او کسی است که شما را در 
خشکی و دریا می گرداند , تا وقتی که در کشتیها باشید و آنها با بادی خوش 
آنان زا بنرنذو انشان بدان. شاد شوند ابتاهام آباذی سخت بر آنها ورد.ه 
موج از هر طرف بر ایشان تازد و یقین کنند که در محاصره افتاده اند , در 
آن حال خدا را پاکدلانه می خوانند که : اگر ما را از اين آورطه [ برهانی , 
قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شد» . 
2-2 _ سوره مبارکه عنکبوت , آیه 65 . «و هنگامی که بر کشتی سوار می 
شوند , خدا را پاکدلانه می خوانند , و آلی [چون به سوی خشکی رساند و 
نجاتشان داد , بناگاه شرک می ورزند» . كثِ 
۰-3 3 _ سوره مبارکه لقمان , ایه 32 . «و چون موجی کوه اسا انان را فرا 
گیرد , خدا را بخوانند و اعتقاد آخود ] را برای او خالص گردانند ۰ و [لی ] 
چون نجاتشان داد و به خشکی رساند برخی از انان میانه رو هستند , و 
نشانه های ما را جز هر خائن ناسیاسگزاری انکار نمی کند» . 
4 4 _ سوره مبار که تمل,., ابه 62 . «یا آکیست. ان کس که درمانده را 
-چون وی را بخواند- اجابت می کند , و گرفتاری را برطرف می گرداند , و 
شما را جانشینان این زمین قرار می دهد؟ ایا معبودی با خداست؟ چه کم 
یند می پذیرید» . 


ة الکین و لو گرج الکافژون (1)» , « هو الحَمهٌ لا الة الا قُوَ قا؟غوخ مُحْلِصینَ 
الذین الَحَمَذٌ له رب العالمین (2)» . 


هرد از اسماء اه پدر دعاء مطلوبیت دارد: « و للّه الاعشماء الْخْسٌنی 


5 عوه بها 5 درو الذین و فی تاه سیجرون ن ما کائوا 3 
31 


توحید شرط اصلي استجایت دعاء است , و دعای مشرک و کافر جایگاهی 


ندارد « له دعُوَة الْحَقَ و الذی دون من دوه لا بَسْتجیبُون هم بشی ء الا 

گباسط کَفَیّه الی الماء للع فاغ و ما هو ببالغه و ما عاء الکافرین الا فی 

صلال (4)» ۰ « قالوا ] و لم تک تاتیکم سکم بل ت 
قلاغوا و ما دعاء الکافرین" الا فی صلال(5)» . 


ص : 34 


1- 1 _ سوره مبارکه غافر , آیه 14 . «پس خدا را پاکدلانه فراخوانید , هر 
چند ناباوران را ناخوش افتد» . 

2 2 _ سوره مبا رکه غافر ۳ 605 . «اوست آهمان [زنده ای که خدایی 
جز او نیست . پل او را در حالی که دین آخود [ر | برای وی بی آلایش 
گردانیده اید بخوانید . سپاس آها همه [ ویو خدا پروردگار جهانیان است» 


3 3 _ سوره مبارکه اعراف , آیه 180 . «و نامهای نیکو به خدا اختصاص 
دارد » پس. او را با آنها بخوانید , و کسانی را که در مورد نامهای او به کژی 
قف کرایتد ها کنید.:.نمدا که بق.. آسزای. [ آنجه انجام فی دادن کیفر 
خواهند یافت» . 

4-4 _ سوره مبارکه رعد, آیه 4 . «دعوت حق برای اوست . و کسانی 
که آفشیر کان: آجز آو.می خواننفه هیچ جوابی به آنان نمی دهند , مگر مانند 
کسی که دو دستش را به سوی آب بکشاید تا اآب [به دهانش برسد , در 
حالی که ]اب [به آدهان [او نخواهد رسید , و دعای کافران جز بر هدر 
نباشد» . 

5 9 شوره مبار کة‌غافر + ایة 0 . «می گویند : «مگر پیامبرانتان دلایل 
و ار وک یز 
بخوانید ۰ و آلی [دعای کافران جز در بیر آهه نیست» . 


بایستی انسان با اهل دعا ملاطفت داشته باشد , و این امر سبب دوری 
اسان از غفلت از یاد او می گردد: « و اضیر تشک مع الذین یَدغُون رهم 
بالقداه و العشی ؛ پریذون وَجهَة و و لا تک تعذ عیناک عنم تریذ زین الیاه الصّیا و 
لا تَطع من فْقلنا لب عَن ذکرنا و نع هواغ و کان مره فرط (1)» . 


نزد ارباب معرفت , دعاء و طریقه بکار مرن استعاع الم کر ان تیا ند اه 
تعلیم ویژه است . و دقیقا به واسطه همین امر , بخشی از تعالیم نبوی و 
اموزه های ولوی به همین امر اختصاص یافته : و دعاهایی در مواضع 


از سایر معصومان هستند . که در این میان 1 اد عیه امیرمومنان علین علیه 
السلام , و ادعیه صحیفه سجادیه از شهرت بسزایی برخوردار است . 


صحیفه سجادیه با تفن ال مجمد ضلی الله یه و ال موه اه ای از ادعیه 
حضرت زین العابدین , سجاد علیه السلام انتت : که ان حضرت به فرزند 
رات خویش , حضرت باقر علیه السلام انشاء فر موده اند و حضرت 
مت و بو آن را شنیده اند . اين مجموعه دربردارنده هفتاد و پنح 
دعا بوده کت تاه اند یازده دعای آن به جهت عدم حفظ راوی متوکل 

در همان اوان از دست رفته و به مرور ایام ده دعای کرکن یم دنت مشایخ 


حدیبت رسیده است . 


این مجموعه معجزگون , دربردارنده ابتهالات و مناجاتهای حضرت سید 
ص‌‌ و3 


1-1 . شنوزه هبار که کف اب 28 


ساجدین علیه السلام است , که آن حضرت جهت تربیت شیعیان خویش 
انشاء کرده اند , هم چنان که در مبانی دعا بدان اشارت رفت .۰ این 
مجموعه مشتمل بر شناخت حضرت حق , عجز و ناتوانی بنده و توجه به 


با گذ۵شت ایام بخشی ذیخر از مجموعه ادعیه حضرت سجاد علیه السلام 1 
براساس سایر مجامع روایی به صحیفه اصلی اضافه گردید , و به صورت 
صحیفه های دوم تا هفتم(1) عرضه شده تا سرانجام در صحیفه هلشتم , 
مجموعه ادعیه آن به 270 دعا رسید . 


صحیفه سجادیه از دیرباز مورد توجه علماء شیعه قرار گرفته و تاکنون بیش 
از هفتاد: شرح و تفسیر بر آن نکاشته شده که. اکتر این شروخ به. زبان 
عربی است ؛ بخش عمده اي از این شروح به ترجمه و تفسیر واژه های 
صحیفه سجادیه بزراخته. و ستاشهازه تعداد اندکی از آنها به معارف زرف 
ح را ای رصان ار و ی 
ابراهیم سبزواری 5 مشهور به وثوق 3 به سودای کاویدن معانی 

صحیفه به رشته تحریر درامده که متأسفانه دربردارنده شرج پنج 
دعاء می باشد . و به حق باید اذعان داشت که اگر این شرح بر همین 
سیاق ادامه می یافت در زمره بهنرین و مفصل ترین شرح های صحیفه 
سجادیه در حوزه معارف الهی می بود . 


در ادامه این مقال که به سودای تحقیق و تصحیح همین شرح به رشته 
تجزیر درآمدم کذرق به زند عاتی ایت عکیم می بردازیم : 


ص : 306 
1- 1 این , صحیفه ها به ترتیب توشط شیحخ محمد بن علی حرفوشی , 


بیرجندی , شیخ هادی کاشف الغطاء و محمدباقر ابطحی عرضه گردید . 


باق ض ات ابر اه در بایان یر دفا وله آمده:: اضرا مد را شید 
خلف میرزا محمد علی است و با توجه به لقب سبزواری در پی نام وی , 
و سبزوار است . و با این وجود تاسفانه. با سا تحریر » اطلاع درخور 
توجهی از زندگی او به جز اشارات و استنباطات زیر در دست نیست : 


3 وی پنا به تصریع یح تراجم و اشارات موجود در کتابهایش از شاگردان 
حکیم متألّه حاج ملاً هادی سبزواری (1212 ق _ 1289 ق) است , حال با 
توجه به احتساب تاریخ وفات استاد وی . و سن # دانش آموزی فلسفه , تولد 
وی نباید چندان زودتر از 1259 ق باشد . 


2 _ وی بنابر تصریح موجود در آغاز شرح دعاء عدیله و با توجه به تاریخ 
پایان نگارش آن 4 پیش از سال 138 ق مقیم مدرسه فصیحیه(1) و در 


حال دانش اندوزی و ریاضت بود8 است , و پس از مراجعت از حح بیت 
ات این شرح همت گماشته است . 


از 
شاید در همین اوان بوده که شیخ الرئیس قاجار(2) به شاگردی نزد وی 


4 سانو تاریخ‌ختم انار وی او به ترتیب به شرح وعاع غديله»ء شرح کلشن 
راز و شرح صحیفه سجادیه پرداخته است , و با توجّه به تاریخ چاپ شرح 
دعاء عدیله , یعنی 1329 ق , و اهمیت چاپ سنگی در آن دوران , وی 
بایست دارای درجه علمی در خور توجهی در آن تاریخ داشته باشد . 


ص : 37 
آخ انش مرسه به اضر آز‌ضدارسن مستقطظ الر ان و دشتر وا نش : 


2 2 گنجینه دانشمندان ج 5, 35 . حجت بلاغی در مقالات الحنفاء , ص 
5 شرح مبسوطی از زندگی وی را اورده است . 


5 _ تراجم گوناگون _ چنانچه خواهد آمد _ از وی به «وثوق الحکماء» تعبیر 
نموده اند , که این عنوان بیانگر تبخر و شهرت علمی وی است . 

ه‌ِ تاریخ درگذشت موف بنا به نقل علامه تهرانی چنانچه خواهد آمد در 
حد ود سال 1389 ه .ق است(1) که فایفا ند از فتحل آن اطلاعی در 


دست نداریم . 
فش اقترا عفر برش 


در تراجم مختلف ,؛ به. اشارت. از وی نام .بردم شده که در دیل, به آهم آتها 
اشاره می گردد . 


۷ ۳ متئیع شیخ آقا بر ت تفز آتی در کتابهای خود در چندین موضع به 
وی اشاره کرده است : الذریعه جح 13 / 257 ش 945 39 شرح دعاء 
العدیله , للمیزا ابراهیم الحکیم المتوفی فی حدود سنه 1358 ه , ابن 
المیرزا محمدعلی الخراسانی السبزواری . الملقب بوئوق الحکماء , ألفه 


اوان رجوعه من الحخ ...» 

الذریعه ج 13 / 268 , ش 990 : «شرح دیوان گلشن راز , للمیرزا ابراهیم 
الحکیم الخراسانی السبزواری صاحب شرح دعاء العدیله و له شرح 
الصحیفه السجادیه کما یاتی» . 

الذریعه ج 13 / 345 , ش 1281 : «شرح الصحیفه للمیر زا ابراهیم بن 


محمد علی السبزواری المعاصر . الملقب بوثوق الحکماء , المتوفی سنه 
8 , و هو شرح فارسی عرفانی ...» 


بیاغ اتشتر ۳۱ 20ج الفتم آلمیرا ایرآهمنن المیررا مخمو علن 
ص : 38 

[- 1 علامه تهرانی در ذریعه , ج 13 , ص 257 تاریخ درگذشت وی را در 
حدود این سال اورده و در همان جلد صفحه 345 به قطع در 1358 ه .ق 


دانسته است !۱ و به اشتباه در ضمیمه تاریخ علمای خراسان ص‌ 74 :, 
تاریخ فوت وی 1332 دانسته شده است . 


وثوق الحکماء الخراسانی السبزواری , فاضل جلیل له شرح دعاء کمیل(1) 
المطبوع , له بعد رجوعه من الحج 1318» . 


2 گنجینه دانشمندان رازی ج 5 / 305 : «حجه الاسلام آقا شیخ ابراهیم 
سبزواری از علماء و حعماء مقیم مشهد بود _ و در خدمت حکیم سبزواری 
استفاده نموده و جماعتی مانند مرحوم میرزا شیخ ابوالحسن میرزا معروف 
به شیخ الرئیس قاجار از او استفاده کرده اند» . 


طرفه آن است که همو در ذیل معرّفی آا ر حاج شیخ محمد , ملقب به ولی 
ال اسراری و نقل زندگی خود نوشت او , به اثر مهمّی از وی در این 
راستا چنین اشاره کردم است :۰ «شرح حال مرحوم حاج میرزا محمد 
ایزاهنق مق الخکهاء مخلفت فیرح دغای عفرله ور لش دا کر 


است»(2) . 


متأشفانه , تلاش نگارنده برای یافتن اين اثر تاکنون نتیجه نبخشیده است . 
(3) 


نکته : 


در میان شاگردان حکیم سبزواری نام استادی به نام «میرز | ابراهیم 
سبزواری» 


ص : 39 


1- 1 کذا, این عبارت تصحیف شرح دعاء عدیله است . 

2 2 گنجینه دانشمندان , ج 5 , ص 313 . 

3- 3 جهت شرح احوال صاحب ترجمه نیز بنگرید : مستدرکات اعیان 
الشیعه , ج 7 , ص 335 ؛ فهرس الترات , ج 2 . ص 341 ؛ موسوعه 
پم ی ی و ی ی یت 
9 , 3230 , 3239 , 3248 ؛ فهرست موّلفین کتب چاپی فارسی , ج 
1 , صص 64 ِ ؛ فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی بر ج 4 , ص 
2 (چ 1325) ؛ : فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۳۰ 4 ص‌ 
6 وج 11 , ص 2353 فا ام ای سح و 
ص 124 (چ 1359) ؛ ضمیمه تاریخ علمای خراسان , ص 274 . 


مشهور بو شریعتمدار سبزواری 13160 0۵ .ق) به چشم می خوردل(1) که 
وی از شاگردان شیخ انصاری و صاحب جواهر می باشد که نباید با صاحب 
ترجمه ما اشتباه گردد . 


شرح دعاء عدیله 


آغاز : «حمد مختص به محمودی است که در پرده هر حامد نوای او است و 
عالم شحی از بحر عطای او است» . 


انجام : «لهذا افسوس و فرح شما بی فائده است , چنان که مفهوم کلام 
علی علیه السلام به ابن عباس که مردم افسوس بر فوت امری مخورند که 
ممکن نیست درک او برای آنها , و مسرور می شوند بر امری که محال 
است فوت او از آنها چتتن. مع: دلک. فلا تفرخنن لامزان‌ها ج الا تصجرن 
لاأوصابها» . 


در پایان این شرح آمده است : «قد تمّت هذه النسخه الشزنفه: اختی 
شرح دعاء العدیله علی ید أقل الخلیقه , بل لا شی ء و الحقیقه , حاجی 
میرزا محمد ابراهیم خلف مرحوم مغفور مبرور , خلد آشیان , جنّت مکان , 
ظبرر | فخمه علی ات الله بان سل العته واه ء امیدوا وه از -مطالعه 
کنندگان این شرح که فی الواقع جرح است(2) , وجود(3) محدود به تقدُر 
اين عبد اثیم را از نظر محو نموده , و ملهم کل علوم را مقصود و ملحوظ 
خود نمایند , و آنچه سهو و خطا و نسیان که لازمه انسان است در او 
ملاحظه ی ار سح ای 
72۳۹۹ ماه مامت ار ی توت ناه مور 
اتمام پذیرفت , , فی لیله احدی عشر من شهر رمضان المبارک 8 . 
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_. 


ار رد رها خراسان ص ۱ 
2 کر 
3-3 کذا 


در آغاز شرح آمده است : «و بعد می نویسد مهجور جانی والعبد الفانی , 
محمد ابراهیم خراسانی که در اوقات انزوا در مدرسه فصیحیه در کنج 
انام و عدم اشتغال بال به هوای موهوم ... چنان به خاطر فاتر این داعی 
خاطر نمود که شاید به همت اولیای مطلق و انفاس طیبه طاهره دعاء 
الموسوم بالعدیله المنسوب الی امیر البرره و قاتل الکفره علی علیه 
السلام را به قدر فهم اظهار و ابراز بعضی از معانی مخفیه او نمایم به 


محمد الهزار جریبی در سال 1329 ه .ق یعنی یازده سال پس از نگارش 


ان , به چاپ رسیده است . 
۳ ؟ كِ زد 2 


اعاث ۶ صالخمه لله الخص تفر السفاوات فد الاوض ورممصا له لله الم 
رفع السماء باسم يا رافع ....» 


اتخام فلا فال سول خلی عله اتمتلام فی خم ابا الویا اس اه ال 
کلاب عاویه و سباع ضاریه بهژ بعضها ببعض» . 


در آغاز این شرح آمده است : «و اما بعد فیقول الفقیر الی اللّه المحتاج 
الن وه الله. معمد اتراهیم انن. مد علی, الغراسانی الشت‌انی» که 


از باب انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال این مختصری است در شرح 
کتاب مذکور ...» . 


ایق سس احتهام ته اعد شرا مه کصاشعا آلوی تال 
اصفهانی در سال 1330 ه .ق برای نخستین بار چاپ شده است و سی 
سال بعد با 
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ح اندک و دوباره چاپ گردیده ات 1 تس شرح فقط 


شرح صحیفه سجادیه 


آغاز خ هرت رم الخمه الله الای عا لاله عن تمضیف: ال اضفین و فعت 
الناعتین و استغنی ذاته عن حمد الحامدین و تنزیه المسبحین» . 


انجام : «آن را از لوث وسوساس و مردم بی بصیرت نسناس مصون و 
محروس دارد , و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل» . 


در آغاز این شرح آمده است : «بعد می گوید اين عبد فانی حاح, میرزا 
محمد ابراهیم سبزواری که بعد از مراجعت سفر طهران _ صانه الله عن 
الحدثان _ چون ملاحظه شد که وجه قلب از باب دین دنیا و حب هوی . 

ور ای ها ی ها هه ی ۱ 
درخواست نموده .. دا ها تا تا 
صفحه قلب خود را. ۰ به اشتغال به تحریر و ترقیم برخی از معانی دقیقه و 
اس ار نی ار کیرات ت غامضه صحیفه سجادیه , یعنی بقدر الفهم 
التخسیر | وخاویلا» : 

این اثر چنانچه در پایان آن آمده در ماه رجب 1942 به رشته تجحربر 
درآمده است: + «الساعه که لبله غرم ربیع المولود است بحمد اللّه والمنه 


فارغ شدیم از تصریح و تشریح بعضی از فقرات ت غامضه صحیفه سجادبه .. 
2 ه .ق» . 


مولف 
ص‌‌ : 42 
1- 1 نگارنده این شرح را تصحیح کرده است که متأسفانه چاپ تقریباً 


تااستدار آن تفشط نشر علم زد تهران 1306 « این عفم زا به ناحیر آفکند . 
لذا تفصیل درباره این شرح را به مقدمه این اثر موکول می دارم . 


استنساخ شده است . 
تطافی درباره شرح صحیفه سبزواری 


3 این شرح اخرین نگاشنته موجود , وتوق الحعماء است , و از این رو در 
بردارنده , اراء نهایی وی می باشد . 


2 اگر چه اين نگاشته بنا به دیباجه شرح به سودای شرح بندهای پیچیده 
صحیفه سجادیه به رشته تحریر درامده ولی در بردارنده شرح منظم و 
کامل شش دعاء از صحیعفه است,: یعنی به ترتیب دعای اول. نوزدهم» 
ششم, پنجاه و دوّم, هفتم و سوّم. و بنابر اين ترتیب, گویی مولف پس از 
شرح دعای اول تنصمیم به شرح منظم ادعیه صحیفه سجادیه نداشته و به 
مرور ایام ادعیه دیگری از ان را گزینش کرده است. 


3 تحریر فارسی شرح صحیفه سبزواری برخلاف شرح گلشن راز او , تا 
حدی پیچیده و مشحون از عبارات عربی است , تا بدان جا که در ساختار 
یک جمله , دستور زبان فارسی با نحو عربی , در هم پیچیده , و گاه عباراتی 
تقرییا نامفهوم را پیش روی خواننده قرار داده است : از این رو فهم 
ارات ان کات مصلرم آشتایی با تحه عییین هو ضاارران ات 


4 مولف در شرح عبارات صحیفه . پس از توضیح و تفسیر واژگان 
کوشیده(1) است , تا شرحی حکمی با بهره از آیات و روایات قرآن کریم 
عرضه دارد ؛ که در این راستا بهره وری وی از آیات و روایات و اشعار 
حکمی درخور توجه است . 


5 _ مولف در این شرح از استاد خود , حکیم حاج ملاً هادی سبزواری ؛ به 
صدرالمتالهین تعبیر کرده است . 
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1- 3 از مصادر مهم "۳ در تفسیر واژگان «مجمع البحرین» طریحی 


است . 


6 به ظاهر گاه مولف در نقل آیه و روایت , بر اساس محفوظات خود به 
نقل پرداخته ,. که در برخی موارد چنان که در حواشی تحقفیق امده , 
اشتباهات مختصری در نقل به وجود امده و يا نقل به مضمون شده است . 


7 اين حکیم متألّه در نقل اشعار نظر ویژه ای به مثنوی مولانا , دیوان 
حافظ و گلشن راز شبستری و دیگران داشته که گاه در نقل بیت شاعر 
سهوهای مختصری به چشم می خورد . 


8 _ بنیاد شرح سبزواری , براساس آموزه های حکمت متعالیه صدرایی به 
قراءعت حکیم سبزواری است . 


در یی آثر خاضر از ما نسکه حوحود از ان که در زمان صذلف که تاج 
شال, سس از تخزس اضل ان یعتیءسال 1347 ورن جه وبور جات آزامته 
شده , بهره جستیم , و متأشفانه تا حال تحریر از فرجام نسخه دست 
نوشت مولف و یا دست نوشت دیگری از ان اطلاع نداریم داز این رو پس 
رس یرس ار 
روایی(1) و شعری آن همت گمارده شد و جهت تسهیل در قراعت ۳ 
عناوینی در بین دو کمان._ 1 ] _ بر آن اضافه گردید: 


علی رغم دقت کاتب چاپ سنگی این اثر , در برخی موارد عبارات نااستوار 
, و یا حتی به ظاهر افتادگی(2) در آن دیده می شود , از این رو در حواشی 
صفحات از اين موارد با تعبیر «کذا» یاد شده , و از مواردی که محتمل 
است به نوع نگارش 


ص : 44 
آع دز صواضه کت وی که ضایر .ها باضیظ ول لاد ساهی 


نبود, در ارجاع خود از واژه «بسنجید» استفاده کردیم . 


2- 2 بنگرید به ذیل شرح فقره «والسفره الکرام البرره» . 


۷ ۳ ۳ ۳ 
مولف بر گردد و پا به گونه ای متن توجیه گردد به «هکذا» تعبیر شده است 


همچنان که پیش از اين گذشت , از آن و که مت کبات: امین ای از نثر 
فارسی و عربی در موارد گوناگونی است , شاید به افراط از علائم 
سجاوندی استفاده گردیده تا باشد که فهم این متن هموارتر گردد . و من 
الله التهوفیق,»«غلنه النکلان , 


ور بایان این وه لادمم ونم ارووشتا رد انشمته موف انم افایان موی 
دی هسام سای ای ان مین 
تحقیق و به فرجام رسیدن ان بود, کمال قدردانی و سپاس را داشته باشم ؛ 


ولله دژههما. 

شب عید غدیر مطابق با 

7 ی آلخخه ردق 

3 مرداد 1390ش 

اصفهان - حامد ناجی اصفهانی 
ص : 45 


برگه اول از نسخه خطی 
ص : 46 


برگه آخر از نسخه خطی 
ص : 47 


48 : 


409 : 


50 : 


شرح صحیفه سجادیه 
اشاره 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


رس بر | الخمدلله التق. جل لالم ین توصیفت 7 هت آلناعتین: 

و استغنی ذاته عن حمد الحامدین و تنزیه المسبخین . سع کنه حقیقته 

عن آن یکون محاط عقول الکاملین من الاٌنبیاء 0 و الملائکه 

المقربین الأبرار , المقدسین عن شهوات النفوس و آرجاس الأشرار . و 

آظهر آیاته لعیون الناظرین آولوا الأبصار , جاعل الفلک_الدوّار , و أُوجد یه 

ِِ و الأنوار : و جعلها مساکن ملانکه القذپرات آفرال1) و ال اجوات 
ا.(2) 


و أصلّی و اسلم , علی جمیع آنبیائه المرسلین و سفرائه الراشدین , لاسیّما 

شرف" الانییاء و خاتم الاولین . و الخرین و علی وصیه 7 وزیره 

و » الامجاد و ا تا دم الاوتاد / الذین کانوا شموس فلک ۳ و آقمار 
سا الدرایه فی کل دوره و کوره . 


بعد می گوید این عبد فانی « حاج میرزا محمد ابراهیم سبزواری » که : 
بعد از مراجعت سفر طهران _ صانه الله عن الحدثان _ چون ملاحظه شد 
که وجه قلب از باب دین دنیا و حب هوی و استیلای وساوس شیطانی و 
هواجس نفسانی کدر , و خاطر سلیم کلیل و علیل , معرضّ عن المولی , و 
مقبل علی الدنیا شده , از خدا رفع غطا و کشف غشا درخواست نموده , از 
باب آن که : « ال الذین اقا ادا مَسَهّمٌ 


ص : 3 


1- 1[ اقتباس از سوره مبا رکه نازعات 


۳ «قالَمَدیرات آقرآ» ۱ 
2 2 اقتباس از سوره مبارکه صافات , 


آبه 5 ؛ 
آیه 2 : « قالژاجراتِ رَجرا» . 


طاَیف من السَیّطان تدکروا فلا هم مُبُصرُونَ (1)» چنان به خاطر فاتر 
ار خطرات شطان جه ال ره فر دیق بر کی از معانین و نو و 
اسرار_خفیه بعضی از فقرات غامضه صحیفه سیجادیه . یعنی بقدر الفهم 


تفسیرا و تاویلا , تنصریح و تشریح نمایم » 0 ال یقول الحفت 3 هو بهّدی 
السبیل (2)» . 


ص : 4 


1-1 _ سوره مبارکه اعراف , آیه 201 . 
22 _ سوره مبا رکه احزاب , ایه 4 . 


1 و کاخ میم واتم غلید السلام او اقا بال ماه 

تحقیق در اسماء الهی 

[قوله علیه السلام ]: الْحمذ بل الأعوّل بل 
9 

الا بدا که از بر اعد حق ستحانه ه عالی: اما مقدسته. متقابات دانبه آ 


غير ذلک , که هر یک از انها به لحاظ و اعتباری بر او تعالی اطلاق می شود 


اّلٍ کان قبلة, و اأخْرِ بلاً آخر 


صفت اول و آخر در خداوند 


فعتی مه واسطه ان که هید فلت محودات اشنم و تما ععالم وه و 
است , « کان الله و لم یکن معه شی ۶ » و از باب آن که اوّل است غایه 
الغایات و منلهی الطلبات در سلسله صعودیه به مقتضای » ٍن ی رت 
اف ی و آگن ات بت علّت غائی مقدّم در تصوّر 
و مور در وجود است ؛ قال تعالی « ای ریک یومیذ یذ الَمستقة (3)» : وفی 
موضع آخر : « هو لول و الأَجرژ » .(2) 


فقال : لیس شی > الا ببید و یتغیّر , آو یدخله الغیر و الزوال لا رت 
آلعا لمین وا ال و وس 
قف لاخر علی هاالم برل‌به ال له آلههایه الاسماخ: 


سوره مبارکه علق تایه 9 ٍ 
_ اقتباس از سوره مبارکه نجم , آیه 42 . 


1 - 

2 

- 3 _ سوره مبارکه قیامت , آیه 12 . 
- 4 _ سوره مبارکه حدید , آیه 3 . 


وقی الحدیت: « الاال لاعن ال قبله و لا [غن [بدا سبفه و الاخر لا غن 
نهایه و حذ , کما یعقل فی(1) صفه المخلوقین » .(2) 

و الاخر فی آئّه سبحانه و تعالی هو الباقی بعد فناء خلقه , کما ورد فی 
الدعاء : « وجوده قبل القبل فی آزل الازال , و بقاوّه بعد البعد من غیر 
انتقال و لا زوال , غنی فی الاوّل و الاخر , مستغن فی الظاهر و الباطن » . 
صا 

صفت ظاهر و باطن در خداوند 


الظاهر - من انتاغه عالی :. آی. هو. الظاهر باباعه. آلباهده الحاله .غلی 
وحدانیته و ربوبیته . و می شود ظهور به معنی علوٌ گرفته شود کما ورد « و 
انت الظاهر فلیس فوقک شی ۶» .(4) 


الا تساه ی الخام ایا ها که هه کش الا مهام اسان 

ار یا ار 
۳ 5(۰) پس آن ذات بحت بسیط که مندا المبادی و اوّل الأوائل است چون 
انیت اه تفآ سار و اصار اشت کیا فل 


یا من هو اختفی لفرط نوره و الظاهر الباطن فی ظهوره(۵) 

لهذا در لسان شرع مسقی به کنز مخفی و مرتبه عماست , کما شئل عن 
النبی صلی الله علیه و آله وسلم : « آين کان رنا قبل آن یخلق الخلق , 
فقال : کان فی العماء » .(۶) 


5 

ص : 6 

1- 1 _ اصل : فیه . 
294 . 


3-3 _ در منابع معتبر یافت نشد . 


4 4 الکافی , ج 2 , ص 03 * مصباح الکفعمی , ص 331 ؛ مصباح 
الش رص هر ۱ 

5 5 _ تحف العقول , ص 244 ؛ متشابه القران , ج 1 . ص 75 ؛ 
تاره ی رگ 

6 سر کر اراد سوه سکم 1 

7 شدای ای اس ی 147 او ای شرت در 
7 صحیح ابن حبان , ج 14 , ص 9 ؛ المعجم الکبیر , جح 19 , ص 207 . 


وجهی تعبیر به مقام احدیت مطلقه بسیطه شده , که در آن مقام لا اسم له 
و لا رسم له , چنان که از مقام ظهور و بروز ان ذات در کسوت اسماء و 
صفات و مظاهر اسماء که حقایق و تعینات عوالم ایجادند تعبیر به عالم 
واحدیت شده , اعنی ظهور معانی و مفاهیم اسماء 0 مرائّی انواع 
که لواتم غیر هار اسمانند کما قال الخامی قدس سره:111: 


در آن خلوت که هستی بی نشان بود به کنح نی نیستی عالم نهان بود 

وجودی بود از قید دویی دور ز گفتگوی مائی و توئی دور 

وجودی مطلق از قید مظاهر نمود خویشتن بر خویش ظاهر 

برون زد خیمه ز اقلیم تقذس تجلی کرد در آفاق و انفس 

به هر آینه بنمود روئی به هر جا خواست از وی گفتگوئی 

عدم تعدد مسمّی به اسماء مختلف 

پس تعدد در اسماء مستلزم تعدد در مسمی نیست , چه تمام عنوانات در 
اسامی محتوی در معنون واحد است , کما اين که عقل , اوّل ما ضَدر , و 
ضادر خفن وال ممدهم ای اشنم کم دح .هد م مدا اعلی.:۱ 
دارد , در اينکه حقیقت واحده و معنون واحد است , ولی عنوانات و اسامی 


کثیره دارد که هر یک از آنها , به اعتباری بر او اطلاق می شود ؛ زیرا که 
چون . 


غقل ونر آسامین. آن 

هزات لخاظ وا به الانکشاف دام اشیاء است ای ورن 

ون مغرزب تا فی: القیب است:: کامه الله اش اند 

حون ظاضر بالذات:: عظهر ما دون الله است : توش خوا| زند۰ 

و چون حیات مادون از حیْ قیوم به توسط او است , روح اعظمش نامند ؛ 
و چون صور حقایق موجودات از حق تعالی فایض و احصا در او است , قبله 
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1- 1 _ هفت اورنگ » عنوان : « در بیان آن که هر یک از جمال و عشق 
مرغی است » . 


موجودات و امام مبین است , به مفاد : «کُلَ شی ء َمْضَیِتَاةُ فی مام 


مبین(1)» ؛ 


و چون صور قدریه کونیه ما کان و ما یکون الی انقراض العالم به طریق 


/ 


توارد اشخاص و تعاقب افراد ثبت در او است , لوح محفوظ است ؛ 
و چون مجرد از ماده و لوازم او است , دژه بیضا است ؛ 

وجون خانبت صافب و است:: خليقه الله انش نامتد . 

و از وجهی که مستجمع هیئت و فعلیت عالم است , انسان کبیر است . الی 
غیر ذلک . 

ری نسح 


و اشاره به وحدت اسماء و انطواء آنها در ذات بسیط حقّ است ما ورد في 
الدعاء : « سبحانک یا لا اله الا آنت , وحدک لا شریک لک , اللْهم آنت الاو 
فلیسن قبلی ضی:۶ه و ات الا خر هلیس بعدکی شیم 2۶و آنت الطاهر فلیتنن 
قدفی ی 2و انت آلناطن فلسن دی شی:: ود ات اآلعتیز آلعکیم *. 
۳4 


عدم ریت خداوند 
قوله علیه السلام : اذٍی قَضرّث عن ژوئتیه أبصَارٌ الّاظرین. 


بیعنلی : قاصر و عاجز است از ریت و مشاهده ذات بسیط حق تعالی ابصار 
, اعنی عقول و بصیرت بصر متفگرین و متأملین , زیرا که حعماء در ریت 


و ابصار شرایط آربعه تعیین نموده اند , که مشروط رویت بدون تحقّق هر 
یک از شرایط اربعه صورت نگیرد . 


اولا باید فر خفرظ در‌فرگی ماش به واسطظه ان که : 
چو(3) مبصر با بصر نزدیک گردد بصر ز ادراک او تاریک گردد(4) 
ص‌‌ 9 


1-1 فنفره. هبار که یمن : آبه: 12 : 


2 2 _ الکافی , ج 2 . ص 503 ؛ اقبال الاعمال , ج 1 . ض 25 ؛ عذه 
الداعی , ص 260 ؛ مکارم الأخلاق , ص 308 . 

3-3 _ اصل : چه . 

44 _ گلشن راز , شبستری , سوال در موضوع فکرت . 


تانی* ان کف باید نع مقر ط دی مر کی ناشن 
ثالث : باید صغر مفرط در مرثئی نباشد . 


و رایع : آن که اجتماع نورین باشد , یعنی نور باصره به معاونت نور دیگر از 


و چون نور الانوار آقرب تمام اشیاء است نسبت به ناظرین به مقتضای « یا 


من هو آقرب الی(1) من حبل الورید »(2) چگونه ریت او محقق شود با 
آن که انتفاء شرط مستلزم انتفاء مشروط است , لذا قیل : 


یار نزدیک تر از من به من است وین عجبتر که من از وی دورم 
چه کنم , با که توان گفت که يار در کنار من و من مهجورم(3) 
دیگر آن که : حق سبحانه و تعالی محیط بر تمام اشیاء است , و ناظرین از 


جمله محاط او , و ریت موقوف بر این است که مرئی محاط باصره واقع 
شود و احاطه محاط بر محیط محال است . 


بررسی آیات مُشعر بر ریت 

۲ ۲ ۳ ۳ 3 ۳ عل ر ی 
قال تعالی : « لا هم فی مره من لقاء رَبهم آلا اه بکل شی ء مُجیط » . 
40) 


و أمّا کلام کلیم که عرض می نماید «ررَبٌ ار أنظر الیک (5)» ایراد شده 
که چگونه جایز است این که کلیم اللّه موسی بن عمران جاهل باشد که 
خدای تعالی « لایری » ازمف یفام عم : 


چواب داده اند که و 
بنی اسرائیل داد , ؟ فنا گفتند : دلیل صدق کلام تو آن است که سوال نمایی از 
ار ی ی و 
ات سا ضار ها تفه لو 
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رباص ی 
2 2 _ الکافی , ج ۰2 ص 484 ؛ اقبال الأعمال , ج 1 ۰ ص 201 ؛ 
البلدالأمین , ص 26 . 

3- 3 _ گلستان , سعدی , حکایت 11 : « در جامع بعلبک وقتی کلمه ای 
موی تم 

44 _ سوره مبارکه فصلت , آیه 54 . 

5- 5 _ سوره مبارکه اعراف , ایه 143 . 


ما یعرف بایاته , و یعلم بأعلامه , فقالوا : لن نمن لک حتی تسأله فقال 
کی آل اه سنوی سلنيی(1) ما سألوک فلن آواخذک(2) 

فعند ذلک قال موسی : « رب ری آنظر یک قَالّ آن ترانی و آن انظَ 
ای الْجبل قان اسَتَقّ ماه فقسَوّف ترانی (3)» » ,(4) که رویت ذات 
بسیط محیط خود را از باب امتناع او به انظار حسیه و مشاعر جزئیه تعلیق 
به محال فرموده که : استقرار جبل ائثیت ۳ 
مندک و مضمحلّ است , کما قال ۶ لها تحلی: ۶ بة للجبل جعَله دکا و خر 
موسی صععغا(5)» آخصیهو ۴ , کما قیل : 


۷ گر رسد بر کوه هستی شود چون خاک ره هستی ز پستی(6) 


قال تعالی : « لا و رکه الأعبْضار و هو رک الاعبضار و هو اللطیف الْحَبير 
()» . 


عدم نعت خداوند 
قوله علیه السلام : و عَجَرّت عن تغته أَوهَامْ الوّاصفین.(8) 
که از عقول ناقصه خلق تعبیر به « وهم » نموده که او مدرک معانی جزیثه 


است , یعنی حق تعالی چنان که محاط ابصار ناظرین نمی شود , نیز محاط 
اوهام و عقول متفکرین هم نمی شود , کما قیل : 


« عجز الواصفون عن صفتی »(9) « ما عرفناک حق معرفتک »(10) . 


لذا حضرت مصطفي که عقل کل است در مقام عجز , عرض می نماید : « 
لااحضی تباءعلیک انت کها اتیت:غلی نفسی * ۱11 
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_ الکافی * اشالنی: 

2۰2 اصل : آخذک . 

3-3 _ سوره مبا رکه اعراف , آیه 143 . 
44 _ التوحید , ص 121 ؛ الاحتجاج , جح 2 , ص 429 ؛ بحارالأنوار , ج 4, 
ص 47 . 
5-5 _ سوره مبا رکه اعراف . آیه 143 . 


6-6 _ گلشن راز , شبستری , «قاعده در شناخت عوالم پنهان . .. » . 

7- 7 _ سوره مبار که انعام , آیه 103 . 

8-8 _ اصل : الواصفه . 

99 _ الکافی , جح 1 , ص 137 , عن کنه صفته . 

0- 10 _ عوالی اللثالی , ج 4 , ص 132 ؛ بحارالانوار , ج 68 , ص 23 . 
1- 11 _ شرح نهح البلاغه , جح 11 , ص 73 ؛ مصباح الشریعه , ص 55 ؛ 
عوالی اللثالی , ج 4 , ص 113 . 


ما به کنه حقیقت نرسیم ای یقین و گمان ما همه هیچ 

دام اتف سر اه کانه رخ 

قوله علیه السلام : ابْتدع دنه الحَلق ابیداعا 

ابتدع آی ابدع و آوجد , و آحدث الخلق أی العالم بما سوی اللّه ایجاداً بدیعاً 
جدیدا من غیر مثال اسبق . 


«فعیل مففتی الفاغل ات آخ فتوع ر فال صالی ‏ صعع ان ها ات 
و و الاترض (1)» بعلی : مبدعهما و موجدهما من دون مثالی , و خلقهما عدیم 
النظیر . 


و البدیع من اسماثه تعالی و هو الذی فطر الخلق مبدعاً لا علی مثال سابق 
مه فخاه قات. و عضتوعات: و جعالیل و. افعال خدا سته نوع انیت 


[1] : مبدعات , 
[2] : مخترعات , 


مبدعات 


زیرا که فعل خدا اگر مجژّد از ماه و مذت باشد آن را « مبدعات » گویند , 
چون عقول مجرده و ملائکه مطهره که بذاته مبژا و معژا هم از ماده و هم 
مدذت اند , بلکه انها سابق بر ازمنه و زمانیات و امکنه و مکانیات اند , و به 


ات ار واسمما هن اضای. 
مخترعات 


و اگر مسبوق به مادّه باشند . ولی سابق بر مدّت آنها را « مخترعات » 
3 افلاک و کواکب ؛ زیرا که هر چند ماه در ضمن صورت را 


دارند , ولی سابق بر زمان اند , چه زمان قدر حرکت فلک اعظم و مسیر 
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اهوم هبار کم نفر هرن اب 117 


دافن ان , فلک اقصی که در بیست و چهار ساعت بالتیع او یک دور بر گرد 
کره ارض سیر نماید که مذت شبانه روز است , و وقوع شمس به حسب 
آن حرکت در قوس تحت الارض لیل است , و در فوق الارض نهار , چنان 
که به حسب حرکت ذاتی خود شمس در سیصد و شصت و شش روز 
ات ال اش 


و نیز سیر شمس در شش بروج جنوبیه زمستان است , و در شش بروحج 
موخر از وجود افلاک , و افلاک مقذم بر زمانند که از حرکات آنها انتزاع 
شده . ولی باید دانست که ماذه افلاک مخالف بالنوع است با این مواد 
عنصریه یعنی آنها قابل تخلخل و تکاثف و نمو و ذبول و کون و فساد نیستند 
بلکه مظهر دیمومیت حق اند الا در طامه الکبری(1) که : « یوم تطوی 
السَماء کطی السُجل للکتب (2)» است , پس به اعتبار ایجاد نمودن حق 
سبخانة و عالی آنها را و آهتر اه با مخترق 4 نامنق . 


مکوئات 
و يا فعل خدا هم مسبوق به ماده و هم به مذت است , چون موالید ثلاثه , 


اعتی: کایه معوفات. و عانات: و حبوانات. اتواغیا ه افسامهای 9 ماد که 


هم مسبوق به ماه و هم مسبوق به مدّت اند , و به اين اعتبار خدا را « یا 
مکوّن » گویند , اگر چه متکون به معنای ذی کون و ذی وجود عام تمام 
دا رها سر سا 


ال مات عقل .فان اشت وا تور نس اوه فلن کردان آنشت 


زین جمله چو بگذری چهار ارکان است پس معدن و پس نبات و پس حیوان 
است(4) 
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1- 1 _ اشاره به آیه 34 سوره نازعات می باشد . 
2 اتتتهر هبار که آشیاعنه ان 104 

9 . کف دز اصل. 

44 رباعیات , بابا افضل کاشانی . 


وم اتایی غقان بر قمع سخگرغانت: التن 
قوله علیه السلام : و احْتَرَعَهْم علی مَشته احْتراعا. 


ری ها نا سا عرص ود 
اقتضای مشیت ازلیه خود بر نهج حکمت و مصلحت حاوی بر فنون حکم , 
را ام ایا ره ی ان 
ها هر او یاه انا اه 
درو رای الا هم ای لس اسر وا 

او وا ها روص ابا اعوه | 
0 ۱ ۱9 
ادراک حکم و مصالح او , و وضع هر چیز در موضوع له خود . 


لذا قال تعالی فی حقّ السماء و آیاتها : « قار چم اضر قلْ ترٍی ین فطور 
* 2 ازجع البَضَتَ تین تنقلت [لیک اضر خاسیتاً و و سییر (1)» , بعنی 
ای ی و ی 
نقص و فتوری و فطوری در خلقت آنها تعیین نمائی , بالاخره برمی گردد 
نظر و عقل تو به تو در حال کلام و ملال و ذی حسره والعجز و الاعیاء عن 
بلوغ عُشری از معشار حکمتهائی که ما در ایجاد آنها ملحوظ و منظور 
داشته آیم , کما قبل : 


وجود پشه دارد حکمت ای خام نباشد در وجود شیر(2) و بهرام(3) 
موجودات است مندرج باشد , چگونه این چکم عدیده از وجود شیر و بهرام 
که اسامی بروج است که از اجتماع کواکب است حاصل شده , خالی باشد 
جل جلاله و عظم ایاته . 

چگونگی اراده الهی 


مکی الدفاع ۶« الخید الله الفی آترع الشای بمفتته + کم فلکم ظر مه 
(رادته » .(4) 
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1- 1 _ سوره مبارکه ملک , آیات 3 و 4 . 


2 2 _ مصدر : تیر . ۲ 

3۰-3 _ گلشن راز , شبستری , « قاعده تفکر در افاق » . 

44 _ در مصادر معتبر یافت نشد , و به ظاهر تصحیف شده دعای ذیل 
است :۰ صحیفه سجادیه , ص 28 : « ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً , و 
اخترعهم علی مشنتته اختراغا, نم اسلی بهم طریق ارادته: 4 


اولاً بدان که : « سلک » به معنای « ذهب » است . و مسلک اسم محل و 
طریقه است , و سالک رونده در ان طریقه است . 


بعد بدان که : معنای اراده در خلق ذی شعور اعظ از حیوانات بآنواعها و 
اجناسها , و از انسان آن تصوّر امر و اهتمام و ملاحظه غایت و نتیجه فعل 
است در قلب , از جلب منافع و دفع مضارژ که موجب بر عزم و باعث بر 


و آمّا اراده در حق, , آن ایجاد فعل است نه غیر , کما قال تعالی : « تما 
مره ادا آراد شَیتا آن ب یِقول لخ کر قَیِکونْ (1)» « بلا لفظ و لا نطق بلسان 
و لا اهتمام و فکر »(2) . 


بالجمله , ما حصل عنوان فقره دعاء به انضمام فقره قبل از او , آن که 
اختراع و انشاء و ایجاد نموده است خدا خلایق ذی روح و ذی شعور را, 
چون مطلق حیوانات و اناسی بر حسب مشیت ازلیه خود از دون نمونه و 
مثال . 


فان آزاين الیش به افتال آساتی 


[قوله علیه السلام ]ثم شلک بهمٌ طریق ارادته. 
بعتی, : بعد از اختراغ و ایجاد. آنها را سیر و سلوک داده تکوینا ته تشریعا : 
به اقتضای اراده قدیمه خود در مذاهب و مسالکی که ذات او در ازل ِِ 
نموده , با آن که تمام حرکات و سکنات و آثار و افعال آنها را به 
1 
در شی ء [ای ] از آثار و اعمال موْثُر تام و فاعل مستقل تصور نمایند گویا 
برای خدا در آثار شریک قرار داده , و مسأله توحید افعال به انجام نمی 
رسد , با ان که در کلام مجید می فرماید : « 5 ریک بخلق ما یشاء و بختاز 
ما گان لَهمْ الْحِيَرَة سُبْحانَ ال و تعالی عَمّا ی ُشرکون (3)» , چنان که جائی 
دیگر می فرماید : « و له نما فی الموات و الاعرّض و له لین 
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1-1 سور مبار که نس , آیه 92 . 


اد ۱ ی 1۳7 ناسا ترس 


لاهمه و لا تفگر » . 
3-3 _ سوره مبارکه قصص , آیه 68 . 


۹3 ن‌ ۳ 
واصبا | قَعیر الله تون (1)» چه دین به معنی طاعت است , و « واصب » 
به معنی واجب و لازم و دائم است , و « تتقون » به معنی « تخافون » 
است . 


,ها ام که یمسا فی الما وانی :ده عارقی آلار یه خکم فص کت و 
وت افص تام تا بر ی ات۱۱ 
آنها از روی وجوب و لزوم که ذرژه [ای ] از ذرات در آنی از آنات از تحت 
نفوذ امر و فرمان او خارج نیستند , یعنی به هر یک آنچه در ازل تکوینا امر 
فرموده واجب الوقوع است , مع ذلک آیا غیر خدا از عباد او یتقون و 
یخافون . لذا قال تعالی : « و ما هُم بضائین یه من حد الا بان ال » .(2) 


و جای دیگر فرماید خطاباً لبنی آدم : و « عَاً آنثم عَلَیّه یقاتیین * الا من هو 
ال الْجَچیم (3)» , فتنه به معنی عذاب است , یعنی نیستید شماً بر کسی 
به(4] عذاب کننده به اراده و اختیار و قدرت خودتان وا کش را که آن 
مستوجب جحیم و عقوبات شده باشد به سوء اعمالش , و ما شما را به 

۷ تماتيم کف آلت ایشاب: 1۶اب 7 
تعالی ی حقّ الکفار : « یعدم ال 2 بایذیکم (5)» , و قال فی موضع آخر : 
« هو القادر عَلی آن یبَعت عَلبْکَمْ عَذابا من قَوَفكَم و من تخت ارَجْلِكَم او 
لیسَكُمْ شیعا و بُذِیقَ بَعصَکم بأس بعّض (6)» , به اين که مأمور و مسلط 


نماید بعضی از شما را بر بعضی . 


و , فعلم ما هم صائرون الیه , و آمرهم 
و نهاهم , . [فلا یکونون آخذین و لا تارکین ( باذنه ند ۰( 


قوله علیه السلام : و بَعَتَهُمْ فی سبیل مَحَبیه. 


اقلا بذان که ۶ <« یه هعنای تشه و ایقاظ اد نوم و تعدضش و سرت 
دادن به امر و طاعت و ارسال استعمال می شود . 


و « محبّت » آن درجه فوق اراده و دون مرتبه عشق است , و آن اضافه 
ای است 


ص : 15 


1-1 _ سوره مبارکه نحل , آیه 52 . 


_ سوره مبارکه بقره , آیه 102 . 

سوره مبارکه صافات , ایات 162 و 103 . 
هکذا در نسخه . 

ار که وو یه ان 127 

اتتورهتهیار که انهاه ز ایه 65 . 

_ الکافی , ج 1 , ص 158 ؛ التوحید , ص 349 . 


بر تن ججد ی و نب 
ب نن جح با و نب 


از عباد به حق تعالی و اضافه ای است از حق به خلق , کما قال : « بُحبْم 
2 0 آنا شحیت کید از سرا حفا ان‌تحالنی نت که یات می 
شود در قلب , و حاصل می شود از او تعظیم و ایثار رضای او الا تن 


بذکره . 


و علامت آن حٍ او برای عبد , دوری از دار غرور [و] ارتقاء به عالم نور و 


نا اکر فحبت خدا یه سوی غید انس و انضراف او است به-عالم فدنین 5 
قرار دادن فکر او است مستغرق در اسرار ملکوت و حواس او مقصور بر 
انوار جبروت , فثبت فی مقام القرب قدسه و امتزج بالمحبه لحمه و دمه , 
حتّی یغیب عن نفسه و یذهل من حسه , کما قال فی القدسی : « [مازال ] 
العبد یتقرب(2) الیث بالنوافل حتی آحببته , فاذا آحببته کنت سمعه الذی 
یسمع به , و بصره الذی یبصر به , و لسانه الذی ینطق به , و یده الذی 
یبطش به » ۳1۳ الی آخره . 


بالجمله , پس ما حصل فقره دعاء « و بعثهم فی سبیل محبته » یعنی : آنها 
را پس از ایجاد و اختراع در دنیا منبعث و منتشر نموده در طریقه و 
راههائی که محبوب او بوده و مشیت ازلیه و اراده قدیمه اش اقتضا نموده 
, یعنی عموم حرکات و سکنات و آثار و افعال خلایق بر وفق قضا و قدر او 
است تکوینا , نه خارج از اراده او که بر حهیب میل نفس خود مستقلاً کاری 
نمایند , کما قال تعالی : « و ما تشاوّن الا آن بَشَاء اللهْ (4)» : و لا حول و 
لا قغه الا بالله . 


قال الصادق علیه السلام : « [لا] یکون شیثاً فی الأرض و لا فی السماء الا 
بخصال سبع , بمشیه و اراده و قضاء و قدر و اٍذن و کتاب و آجل » ۱39 


وگن الباقر عليم. السلام ۶ لایکون شی 6(۶) الا ما شاءالله و آراد(2) و 
قدر و قضی »(8) . زیرا که اگر عباد لو ما شاءوا صنعوا , آی أ لهم 
ن بمشیتهم و قدرتهم و لاتوقف بها 


ص : 16 


1- 1 _ سوره مبارکه مائده , آیه 54 . 
2 2 _ اصل : لیتقرب . 


3- 3 _ جامع الأخبار , ص 81 ؛ مفتاح الفلاح , ص 367 . 

4-4 _ سوره مبارکه تکویر , ایه 29 . 

5-5 _ الکافی , ج 1 , ص 149 . 

6 _ مصادر : _ شی ء. 

7-7 اصل : اراده . 

8- 8 _ الکافی , جح 1 , ص 157 ؛ المحاسن , ج 1 , ص 244 ؛ بحارالاأنوار , 
ج 5 , ص 41 . 


علی مشیه اللّه و |رادته و قضائه , بخرج اللّه تعالي عن سلطانه , و هذا 
۳ قال فی مقام ار لا [لی له تصیز لور  »)1(‏ 
یا ی , حتی الایمان و الکفر و الهدایه و الضلاله کا 
قال : « و لو شَاء ال لجَمَعََمْ عَلی هی (2)» ؛ زیرا که اگر چه افعال 
عباد به اختیار و اراده آنها است ظاهرا , ولی اراده آنها به اراده آنها نیست 
, بلکه به مشیت حق است , « و هو القاهژ فوّق عباده (3)» او است که بر 
حسب اراده ذاتیه قدیمه « بفعل ما بشاء (4)» و (5)» , 
کما قال :(6) 


بلی قضا است بهر نیک و بد عنان کش خلق بدان دلیل که تدبیرهای جمله 
خطاست(1) 


« عرفثٌ الله بفسخ العزائم [و حل العقود] و نقض الهمم » .(8) 


قوله علِیه 0 1 کون تأخیرا عَقّا قََمْم لیه, و ا بسشتطیغون تقذماً 
لیا ا رهم 2۶ 


یعنی : حق تعالی عموم خلایق به خصوص نوع انسان را که نوع الانواع 
[است [ ایجاد فرموده , و در ازل به مقتضای اراده ازلی خود برای هر 
فردی مقذرات و وارداتی از ابتدای عمر الی انتهاء تعیین و تقدیر نموده , از 
قبیل زیادتی و نقصان در عمر و اولاد و مال , و عرت و ذلت , و شقم و 
صحت , و خوف و امنیت , و غیره , حثّی عدد حبوباتی که باید در مدت عمر 
تناول نمایند در علم خدا ثبت و ضبط است . 


نهایت چون دار اسباب و عالم تدریج است از برای ورود هر واردی بر او 


سوره مبارکه شوری , آبه 53 . 
عنوره:فبار که اتعام « آیه 35 . 


1 -1 

2 -2 

3-3 _ همان , آیه 18 . 

4- 4 ره رن و انه 20 


5-5 _ سوره مبارکه مائده , آیه 1 . 

6-6 _ کذا در اصل . 

7- 7 _ دیوان انوری ابیوردی , جح 1 . ص 41 , در مدح ناصر المله والدین 
ابوالفتح طاهر . 

8- 8 _ نهج البلاغه , ص 511 ؛ شرح نهح البلاغه , جح 19 , ص 84 ؛ 
بحارالانوار , ج 84 , ص 303 . 


محدود و اجلی ممدود تقدیر شده , که عباد مالک نیستند که به ۳ 
۳990 را از آنچه پیش آورده است آنها را , و استطاعت و توانائی 
ندارند پیش انداختن و تقذم به سوی آنچه » احزهم عله > ؛ زیر| که از 
برای وقایعات(1) متوالیه عباد شرایطی تقدیر فرموده که دورات و حرکات 
و مقارنات کواکب باشد , که هر یک از آنها اسباب وقوع | مری است از 
امور وارده جز تئیه ۵ کارة , که از باب » الأمورات(2) مرهوبه باوقانها ند (3) 
بدون تحقق شرط , وجودر مشروط محال است , لذا قال تعالی »2 ان اللهَ 
الغْ آثرو قَذ جَعَلّ ال لِکّل شم ء قَدا (۵)» . یعنی : اندازه و قدری از 
زمان . 


۳ امور مقذره این عالم ندربجی الوقوع است. نه دفعی الحصول, 
هر یک در زمان خاص به خود [محقّق می گردند] لهذا حق تعالی خطاباً 
انسه. مین فزمانهه وا تزیک فص الزی نع هم اوه کی [ و۸0 نغنی 2 ۱ 
بعضی از عقوبات وارده آنها را به تو در حیات ۳ ارائه می دهم, پا 1 
که بعد از قبض و وفات تو از دنیا به آنها خواهد رسید, به اقتضای زمان 
خوده هر یک از موافید‌ها متده جا. 


عدم تقدیم و تأخیر مرگ 


که از برای هر فرد مذت معدود و اجل محدودی قرار داده که قادر نیستند 
که ساعت و انی را از او به تاخیر اندازند , به واسطه کثرت مراقبت و 
رعایت حفظ الصحه ؛ و نه آنی را جلو اندازند به واسطه تعبات دنیا و 
شداید امراض, و کراهیت لو زندگی [را] ب جه فا تال 8 و کل اه 
اجل فلا جاء أجلَهم یستأخژون سَاعة و لا یِسَتَقدمُون (6)» , یعنی : ما 
برای هر فردی اجلی و وقتی تعیین نموده ایم که تأخیر و 


ص : 18 
_ کذا در اصل / صحیح : وقایع (همچنین در سایر موارد) . 


_ کذا در ِ- / ۳ 


تتوره‌عبار که‌.طلا ی ها 
سوره مبارکه یونس , آبه 46 . 


6-6 _ سوره مبارکه اعراف , آیه 34 . 


ی 0 یج 


یل 9 7 
بر فرد هم اظاق ی نید ز کما قال فیکن ابزاهيم ۶ کان. اه قاط 
(1)» . 
آیان نه کانه موشو‌ی 
بالجمله , از آیاتی که مشعر است بر وقوع امورات(2) به اوقات 


معینه , أ, 1 ت مبا که است از وقایعات موسی و فرعون که خدا خبر می 
دهد : « و مه تا مُوسي یشع آیاتِ بَیاتِ قستل بیی |سرآئیل حاعفم 


لد 


3 


اسر 


ققال له عون ی لاعظک یا فوسی مشخوزا * قال لد علفت قا | 
و ء الا رب ا سُمَوَاتِ و الاعرّض ضایر و انی لاءظنک با فِرَعَوّنْ من 
۰ شن الاعزض فتاه و قن عه جهمقا + و فلتا من فد 


آشراتیل اسنو۱ لاعرض فادا جاء وغذ الآخره جلتا یم لفیا (3)» که 
رس ی رالات 


به تحقیق ما دادیم موی را ایات بینات که اذلیه از انها عصی:ه تقلیب آو 
به صورت ثعبان است . 

و دیگر ید و بیضا , کما قال ۶ اسای یدک فی جییک جرخ بیض_اء من عَیْر 
سواء » .(4) 


و بعد : « فا رسَلتا له الطوقان و الْجرَاد و لفق و الطَقایع و الم آاب 
ملأتِ (5)» چه هر یک از آیات منفصل از دیگری بود به حسب زمان . 


وهشت اه تعات کلیه نی آتیراثل از تجر . 
و نهم او : هلاکت فرعون و قوم او . 


بعد از مشاهده اغلب این آیات فرعون به واسطه حب جاه عناداً و جحوداً 
ساحر گردیده شده به صیفغه مفعول . 
تقد موی خواب اه که خانکار از ععوم ات رها ود کمن خووسی 


دانی 


ص : 19 


1- 1 _ سوره مبا رکه تحل , آیه 120 . 
2 کذا در اصل / صحیح : امور (و همچنین در موارد بعد) . 
3-3 _ سوره مبارکه اسراء , آیه 101 104 . 

4-4 _ سوره مبارکه قصص , آیه 32 . 

5-5 _ سوره‌مبا رکه اعراف:: آبه 133 . 


که فتل این ظفر. آبات زا نازل نان تمفو.ه الا زب ,ماهنت ه اد بصاثر 

یی جیی واصه و عا مات ظ هرد یز ات صاع حییم علیم: 

که خود فرماید : « و جَحذُوا بها و استیقت آشتهم )> یی :دز فلت 

یقین دارند , عنادً انکار می نماشد کال هوتیتی : « ای لاعی یا فرعَوَن 
منْبُورّا (2)» , یعنی : تو را یقین می نمایم از جمله هلاکت گردیده شدگان . 





اسکان بنی اسرائیل در زمین 

چون فرعون خبر هلاکت خود را شنید اراده نموده که « ان خر تن 
الاءعْض (3)» بعلی .۰ قصد آن که تمام بلنی اسرائیل « یستفزهم >» 1 
بستخفهم بالقتل من ثقل آرض البدن ,رو چون این اراده را نمود ؛ لهذا »2 
قعْرفْتاة و هن مَعَةْ جمیقا (۵)» نم « قلنا » , یعنی : بعد از هلاکت و غرق 
ی ی ی ها 


تقل ارض تن و رفتن به آخرت نبود / بلکه »2 اشکن الاعرض (5)» حالا ِ 
ارض تن سکونت نمائید « قلدّا جَاء وَغْذ الاآختهم(6)» یعنی : پس 
امد وعده رجوع به آخر نا و مسافرت از دنیا خفت شما از 


ارضیه به مقتضای : و ااقلتم [لی" الأءرض ارام بالخیاه الصا من اجره 
ان وفت «تا کم لفیا اد نی زمی اور شها را < لمیما » 
آی مجتمعا , بحیث لایبقی منکم آحد ؛ زیرا که دنیا دار ممرٌ است , نه دار 
مَفُر (9) که مقصود از ذکر آیات همان « قلدّا جَاء وَغْذٌ الاخجته »بود که مفید 
مطی ار ان و مرت بات ی تساه مرت حافم رسد 


ص : 20 

21 . شفنوره:مبار که تقل « ابه 14 : 

۱ 2 2 

3-3 _ همان, آیه 103 . 

44 همان , آیه 103 . 

5-5 _ همان , آیه 104 . 

6-6 همان . 

7-7 _ سوره مبارکه توبه , آیه 38 . 

8- 9 وا کارا 0 

0- 9 ارات ی سا ی یه لاه ور اقا مرج 4 , ص 
3 , حکمت 133 , «الدنیا دار الممر الی دار القرار» . 


رزق معلوم مقسوم برای هر موجود 


قوله علیه السلام و جقل کل وج مهم وتا موم کتوها هن ررقتم ۱ 


یلص من راد تاقص, و لایزیذ مَن تقص مهم مْ ژاید. 

یعنی : و قرار داده است از برای هر ذی روحی از انواع ذی حیاه چون 
مطلق حیوانات , حتی در طرف نقصان چون خراطین _ و در طرف کمال 
چون انسان که نوع الانواع و فصل الفصول است _ «رزقی» , آی کل ما 
پنتفع به الانسان , و یعیش به الحیوان معلوم در علم عنائی و مقسوم در 
تقدیر خود . به طوری که « لاینقص من زاده ناقص » . یعنی : کم نمی 
تقد ری ان را عفد ریاد تموده تافص نومه ۳و ابید من تفر متفمر 
زائد » , و زیاد نمی نماید رزق کسی را که ناقص و کم قرار داده زیاد 
ی مقسوم , و الحریص محروم 
»(1) . 


بالجمله : اگر چه خداوند تعالی نوع انسان را مدنی بالطبع ایجاد نموده و 
هر یک را در حرکات و تصرفات مصدر امری و التِ کاری در معاونت هم به 
واسطه تهیه و تکمیل ما یحتاأج یکدیگر قرار داده , که عموم در تلاش و 
حرکت و تهیه رزق و معایش کار یکدیگر را نموده , تا امر تمام به انجام 


رسد . 

ولی باید دانست که تلاش و حرص زیاد در کسب رزق و تحصیل معاش 

موجب زیادتی رزق نشود , و همان طور که کثرت حرص در کسب مذموم 

اه نی مه ما از کست و تاه 
به امور دنیوی و انجام امر معاش مذموم است . کما قال فی القدسی و 

اایززق عامی ایک شین هعرق الکین الا طالت العلم »121 


عدم جواز افراط و تفریط در کسب 


چنان که حق تعالی در کلام مجید هر یک از دو طرف افراط و تفریط در 
کسب و اهمال را نهی فرموده , جائی که فرماید : « و لا تجْعَل دک مَعْلولة 
[لی عُْقک (3)» بآن تمنع بالکلیه عن الکسب و التصرف فی آمور المعاشیه 
, کالذی قیدیده 


ص : 21 


1-1 غررالحکم , ص 396 . 
2 2 _ بسنجید : تفسیر النسفی , ج 2 , ص 7. 
3-3 _ سوره مبا رکه اسراء , ایه 29 . 


بالسلاسل الی عنقه , « قَتَفْعد ملْومّا مَحسُو او | 
کلّی از تصرف امور مربوطه معاشیه بازداشته , و بنشینی فلوما ؛ 
یلومک الناس علی تعطیل وجودک مورا ۶ اه ۱ 
الناس آو منقطعاً عن النفقه آو ذی فقر و فاقه لعدم الکسب . 


» تفا کل اظ 2 تیه وتو ای ور طظرفی:افراط باشی , 
قا نی کت فاص د لت ی اسب حصل الما رن 
بفحیت یعس راحه: ای بط و اما فی اضق العهلن : 
زیرا که کوشش و حرص تو در کسب و اهتمام تو در طلب و تهیه روزی 
موجب زیادی او بر انچه در ازل برای تو تهیه و تقدیر شده نمی شود , 


قسمت خود می برند منعم و درویش روزی خود می خورند پشه و عنقا(3) 
سر توسعه در رزق 


لذا قال تعالی عقیب دلک : « ان ریک یبط الَرّق من بَشاء و در له 
را که و ادوس ۱ 1 
است , چنان که بصير , اعنی عارف به ظاهر لیاقت و قدر مایحتاج و 
سا ها است ها قم ای ها سر یچ امصاحه از 
الفقر [و لو صرفته الی غیر ذلک لهلک] و ان من عبادی من لایصلحه الا 
الغنی لو صرفته الی غیر ذلک لهلک »(5) , کما قیل در اين مقاسمه اش بود 
کا صضا کین کو رفس که یا مسا سوه سای داد بان که تا ود 
است که زیادتی مال که وسیله رزق است در بعضی اسیاب فساد و طغیان 
و مورت هلاکت او است , کما قیل : 


ص : 22 

1- 1 _ همان . 

2 همان 

3- 3 و ۳ , ش ۰1 مطلع : «اول دفتر به نام ایزد دانا . 

4- 4 نتوره فبار که اسراء, ابة اد . 

5- 5 رآ ات 
لا بضاحه الا اافتین . . الا الفقر) . 


مال و دولت(1) ناکسی کارد بدست طالب رسوائی خویش آمده استت ۱2 


پس معلوم است که زیاده و نقصان از کثرت کسب و تلاش نیست , بلکه از 
باب ملاحظه در غایت مصالح مربوط به رپ الارباب و مسبّب الاسباب 
ای ۱ هن ی ات دس ان یا 
ی را ها ها ای وا 
ما حصل مفاد فقره دعا است , چنان که در کلیه امور خر و شر که مربوط 
و مد پم خی ابت ری الب تفع و دالم ری جر او تس کرو 
: « و ان شمشک ال یضرّ قلاً کاشف له الا هو و ان برذک بتر قلا رز 
افطل تصیت به شن مفاء ه ۳ و بترفه عو و بسا (4) ۳ 


عدم جواز تکیه بر غیر خداوند 


از ایا ات که وه واسظه انتاه اف مرجوغب ه لب و ته سر آنبا را 
از اعمادو نان منفی تاساط ا را در که اور مسا اعی 
خبر می دهد در قرآن مجید احوال و ارشاد پنی اسرائیل « و آئتا موسی 
لْتابٍ و جقلناخ دی تیا لشرائیل الا کَخذواً من ژونی وکبلا (5)» یعنی : 
ی ی و اه زار دادیم آن کناب. را رشان 


بنی اسرائّیل به که ذکر نمودیم در او که نباید اخذ نماید از غیر من 
وکیلی ۳ الیه فی آمورکم , « ذرَیْةّ مَنْ حه 
مَع توح له کان عَبدا شکوزا (6)» , یعنی : آنهائی که نباید محلّ اعتماد و 


اکال خود قرار بدهید آن عبارت از ذراری و احفاد کسانی است که ما 
حمل نمودیم در سفینه نوح علیه السلام , یعنی کلیه نوع بشر را از 
معاصرین خود که انها ذریه و احفاد اشخاصی اند که ما انها را به واسطه 
ایمان به نوح از هلاکت غرق نجات دادیم , شما نباید اولاد آنها را در جلب 
منافع و دفع مضاز محل اعتماد خود قرار بدهید . 


ص : 23 

1- 1 _ مصدر ۰ منصب . 

2 2 _ مثنوی معنوی , مولوی , ج 4 , ص ۰907 « بیان آن که حصول علم 
۱ 

رن هار کم توتشسی هد آیم ۱07 : 

4 نموه عبار که تور . آبة 425 

5- 5 را ها 


6-6 _ همان , آیه 30 . 


زیرا که خود نوح علیه السلام که آباء آنها به معیت و خاطر او نجات یافتند , 
برای ما عبد شکور , یعنی در عبودیت و ابتهال و تضرع دائم الشکر و 
معترف به ما بود , شما چگونه از رب حقیقی خود صرف نموده و از جهل و 
۵ , اغلی کلیه اقزاد بشر را که ذراری متقذمین اند برای خود 

فرض نموده , مورد کال و اعتماد خود اخذ نموده اید « صَمف الطالت 
و العطلیت * ها که ژوا ال حَوَ قدره (1)» . 


در شناخت حضرت نوح علیه السلام 


و آن که نوح « شکور » بود به صیفه مبالفه . یعنی دائم الشکر ب کما روی 
عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم : « یه کان |ذا آکل قال : الحمد لله 
الذی آطعمنی و لو شاء آجاعنی . و اذا شرب قال + الخمد لله الدی آشنرتتین 
و لو شاء اظمانی و |ذا لبس قال : الحمد للّه الذی کسانی . و لو شاء 
اعراني »(2) . و قال عند قضاء الحاجه : « الحمد للّه الذی آخرج عنی الأذی 
سریعا , و لو شاء آحبسنی »(3) . و لذا قال امیرللمومنین علیه السلام فی 
مناجاته : « الهی آنت الذی قلت : «_قل ادَعُوا الذین رَعَمَتَمٌ من ذونه فلا 
تین شیف ال یر تخویلا (4)»يا من یملک کشف الضر عثا و 
تحویام « اکشتف‌ها باس ضر »91 


قوله علیه السلام : تم رت لَة فی الْحتاه أجلاً مَوفوتاً و تهب له مدا 
مَخدودا ۲ , یتحطی الیْه بایّام(6) عْمَرٍه. 5 برَهقَةٌ بأغوام 5هرو. نی ادا بخ 
اقجی آترو, انب سَتَوْعب جساب عَمُره, قبِصَة الی ما تدب(2) ایض و ور 
توّابه, او مَخذور ما عقابه. 


الاْجل : المدّه , و آجل الشی ۶ ؛ مدّته و وقته الذی یحلْ فیه , « و بَلَعْنا أجَل 
الذی لت لتا (8)» , آعنی بالأجل : الموت . 


ص : 24 


1-1 _ سوره مبارکه حج , آیات 73 و 74 . 

2 . جامع الیان خ و1 برض 27 . 

3- 3 _ در مصادر معتبر روایی بدین الفاظ یافت نشد , ولی بسنجید: 
مه عرسا ماه اف الی: 4177 

44 _ سوره مبارکه اتبر ۶۱ ابه 56 . 


7 


0 ۳ 


؛ البلد الأمین , ص 203 با اختلاف اندک 


الوقت : مقدار من الزمان مفروض لأمر , و کل شی قدرت له زمان فقد 
وقته الموقوت المکتوب المفروض محدودا باوقات معینه . 


الأمد : النهایه , و الغایه بلغ آمده , ی وصل غایته , الأمد : طول الزمان , « 
قطال عَلَیهمْ الأعمَدْ (1)» آی مده طویله من الزمان . 


و رهق به معنی ذّت و ضعف و غشیان و مقاربت است . 

و تخطی به معنی گام زدن . 

و اف اس و هیام 

الحول : هو انتقال الشتاء بالصیف و بالعکس . 

و الدهر : عباره عن الزمان و مرور السنین و الایام , و الجمع : الدهور . 


و عب : یقال : یستوعب جمیع عمل العبد ی یأتی علیه نهایته , و الاستیعاب 
: الاستقصاء . 


و استقصی فلان فی المسأله , آی بلخ فی الج النهایه . 
و التوبه + الخغوه ندب لامز فانتدبن آق وفام لاهر ‏ فاخاب.. 
مالتععور #الکامل التام. 


المحذور : الشی ء الذی یحذر الانسان عنه , کما فی الدعاء : « آعوذ بک 
مقّا آخاف وآحذر »(2) » و یعنی : پناه می برم به تو از امر مکروهی که 
جاضل است . و از آن مکروهی که یتوقع حصوله فی مستقیل . 


این بود مختصری از ترجمه لفات الفاظ مفرده فقرات دعای شریف . 
اجل هر موجود 


ذ ها خضل. عتوان دضا آن که.۶ تم رب له * یی ۰ هد اد انخاد : ملارزم 
نموده است برای هر موجود ذی روحی در حیات دنیا اجل , یعنی مدت و 
وقت مقذر معینی از زمان موقوتی مکتوب , و مفروض در علم عنائی خود 
محدود به اوقات معینه . 


ص : 25 


1- 1 _ سوره مبارکه حدید , آیه 16 . ۱ 
2 2 _ بسنجید : مستدرک الوسائل , جح 8 , ص 144 : «اعوذ بالله مما . . 


ت۹۹ 


۵ نض. ۶ آی. آقامه.:هععل له. امد .فتی:با داشته از برای اه مایت 
غایتی از طول زمان عمر او . 


« یتخطی الیه بایام عمره » ۰ یعنی آن دی روج گام می زند به سوی آن 
غایت و نهایت محدود مفروض در ایام زندگی خود . 


و پرهقه : یعنی نزدیک می شود به سنین و آعوام روزگار خود , تا زمانی که 
بالغ شود به انتهاء غایت اثار مقذره خود که باید ان اثار مفروضه در ان 
مدت معینه عمر از او صادر شود , و به انتها و کمال برساند تمام وقایعات 
و 
از آن خداوند تعالی قبض و اخذ نماید روح او را به سوی آنچه ندبه الیه . 
یعنی دعوت کرده است او را که ان چیز مدعو الیه يا موفور , یعنی تام 
کامل از اجر و جزای حسنه او است , المعبر عنه بالئواب , يا آن مدعل الیه 
امر محذور مکروه ۰ او المعبر عنه بالعقاب والعقوبه است . 


چه انسان بلکه هر ذی روحی مادام کونش در دنیا در مسافرت و واقع بین 
میدا و منتها است , کما قال امیرالمومنین علیه السلام : « الدنیا دار ممر , 
والاخره دار مقر , فخذوا من مم کم لمقر کم (2) چه سنین و اعوام به 
منزله منازل متوسٌطه او است , و شهور و ایام چون فراسخ او و انفاس 
انسان خطوات است , کما مر فی الدعاء : « بتخطی الیه بأّام عمره » , 
لذا قیل : 

دو خطوه بیش نبود راه سالک اگر چه دارد او چندین مهالک(3) 

جزای اعمال 

قوله علیه السلام : اقتباساً و تضمیناً من القرآن: جلتگره الذِین آسَاغوا با 
#۹ و یجزی ال انوا بالخشتی(4)» ۶ 


و السوء : المکروه . 


رو ۳ 


ص : 20 


1- 1 _ اصل : ندب . 

2- 2 _ الامالی , صدوق , ص 219 ؛ مجموعه ورام , ج 2 , ص 218 . 
3- 3 _ گلشن راز , شبستری , « سوال از ماهیت من » . 

4-4 _ سوره مبار که نجم , ایه 31 . 


و طاعت و سیثه واقع می شود بر بلیه و معصیت . 


بالجمله , مقصود آن است که هر ذی حیاتی به خصوص بنی آدم را که 
مکلف است در دنیا وادار نموده . و به واسطه تکمیل نفس او اجل محدود 
و امد ممدود برای او قرار داده که بر اقتضای اعمال جزا بدهد کسانی را 
که اعمال مبفوضه و امور مکروهه بر خلاف نواهی حق تعالی عمل می 
نماید به سوء و مکروهات موافقا بسوء اعمالهم , و جزا بدهد کسانی را که 
اعمال تس اراس سای وت ری اواعر ات ی تنکها ‏ < 

0 فوانتا ظا مایم دما سا لا »بان 
سببیه آست ؛ زپرا که هر عملی از اعمال خیراً و شرا حسنة و اسائة نسبت 
به جزاء چون علّت و ذی ظلّ است که اثر او لازمه و قرین به او است که 
ذی ظل غیر مستقیم , لاید ظل | و معوح است , لذا قال تعالی :« و ما 
طلمتافم و لک کائوا أنشيتهم بَظمون (42» ۰ و قال : « ان سم 
| حسَنتُمٌ لاءنفسکم و ان سا نم قَلها (3)» . کما قیل : 


گر زخاری خسته خود گشته [ای ]ور حریر و قزدری خود رشته [ای ] 


هر عملی را با اثر او حق تعالی در ازل تکوینا تزویج نموده , کما قیل : 


گفت ان عُفیّم کذا عُدنا(4) کذا نحن ز‌جنا الفعال بالجزاء(5) 


و فی الحدیث : « الناس مجزیون باعمالهم , ان خيراً فخیرٌ و ان شا فشر 
»(6) ؛ لذا قال تعالی عن لسان الشیطان و قلاً تلو فونن 5 لومَوا انیت که 
(1)» . 


اين عملهای چو مار و کژدمت مار و کژدم گردد و گیرد دمت 

و قال تعالی : « و من بَفعَلْ لک بلق آناها (8)» آثام عقوبت اثم است که 
انسان لاب ملاقات می نماید , این بود جزاء تکوینی هر عملی که چون بد 
ارم فرین اه است:عنان که.خق عالی هر ععلن ار خبر وش اراا تکلیعا 
و تشریعاً نیز جزائی 


ص : 27 


1 ورهار که تیا رای ور : 


۱ 


سوره مبا رکه اسراء , آیه 7 . 

ایا شا 

_ مثنوی معنوی , مولوی , چ 3 ,ص ۰684« و خامت کار آن مرغ که 
خرم کرد » . 

_ الغارات , ج 2 ص 649 ؛ التبیان , ج 7 ص 400. 

ی ههار کف اوح رآ 22 

سوره مبارکه فرقان , آیه 68 . 


۱ 6 
بخ بنج اس ۲ 


یب و6 


۰ فزموده که به: ظاهر ابدا مثلیت و مشابهت به هم ندارند , 


او زنا کرده جزا صد چوب بود گوید او کی من زدم کس را به عود 
تو گناهی کرده ای شکل دگر دانه کشتی , دانه کی ماند ببر(1) 


بالجمله , پس برای هر عملي از سوء شرعاً جزائی معیّن نموده , و قال : « 
نما جَراء الذین بخاربون باللق و رسولهة رو یُسْعوّن فی الاأعرَّض قسادا آن 
ْعتلوا او یلوا او تقطع ندیه و رهم من جلاف او بنقوا من 
اا ای نی ۰ هرا سای که فحاره و-حخاافت واه دما 
حق کرده , و ضدٌ سنت رسول رفتار نموده سعی و کوشش کرده اند و ضذ 
سنت رسول رفتار نموده سعی و کوشش کردند در ارض از روی فساد , 
این است که ار بکشند کشته شوند , و اگر مزاحم شده بکشند , و اخذ 
مزاحم شده اخذ مال نمود و نکشت , باید قطع شود ایدی و ارجل ایشان 
از خلاف , یعنی ید یمنی و رجل پسری , و اگر از روی اراده فساد به الت 
محاربه مزاحم شده ولی نکشت و اخذ مال هم ننمود جزای او این است که 
« یُنقَوّا من الاْعَرّض » , که نفی ارض تعبیر شده به حبس دائم . 


ول ور زا اضبان 


قوله علیه السلام : عَذلا مِنَهٌ 


یعنی : ملازم قرار دادن حق تعالی هر عملی را تکویناً و تشریعاً به جزای 
خود از او جور و ظلم نیست , بلکه عین عدل و احسان است . 


و العدل : من آسمائه تعالی , آی ذا عدل و هو الذی لایمیل به الهوی فیچور 
فی الحکم . 


قوله غلیه الشلاه تفت اتعار. 


و القدوس : من آسمائه تعالی من القدس , و هو الطاهر المنژه عن العیوب 
و النقایص +جفی القر ان ۰۶ و تُقَدسْ لک (3)» ای نطهرک عما لایلیق بک . 


ص : 28 


1- 1 _ مثنوی معنوی , مولوی , ج 3 , ص 724 : « جواب حمزه مرخلق را 
سای در یتست 

2 2 _ سوره مبا رکه مائده , آیه 3د . 

3-3 _ سوره مبا رکه بقره , ایه 30 . 


ظهور حضرت حق به آلاء خویش 
قوله علیه السلام : و تَظاَهرت لاو 


و الظاهر من آسمائه تعالی , و هو الظاهر لبصائر المتفکرین بآیاته الباهره 
الداله علی وحدانیّته و ربوبّثه , چه آلاء به معنی نعم آمده.. و نیز به معنی 
آنات حق است , کما فی الحدیث : « شکرها فی آلاء اللّه 1(۰) آی فی 
آبات الله ناه حق عالی از برای ان که.دات بت یط 6 محخیط بر ما 
اشیاء است محاط باصره و عقول واقع نشود , لهذا ۹ عالم به 
آیات و آثار است , چه البعره تدل علی البعیر , و کیف لاتدل السماوات و 
الارض علی وخود الضانغ القدیر ۱؟ 


این است که از کثرت آیات تکوینی که شواهد ذات اند فرماید که : [ 
«ف باه" آلاآء ربکا تکذبان 21 یفن که : آیدا جای تردید و تکذیب نیست 

از شتا است که بنده در حواب: طوض تب » گِ بأٌی آلاء ربتک أکذب(3) 
و رلک الحمد یا متان » قال تعالی : « و کاين گنه لنهاه 2 9 


الأعرض ِمُرُمِنَ عَلیها و هم عَلها مُفْرصُونَ (۵)» . و و قال فی موضع آخر : « 
آفی اللّه شک قاطر السّماوات و العرَض» .(5) 


وت وان اقق انش بن خیآوند 

قال : اقتباساً من کلام اللّه : « لا بْسأل تا یَفعل و هم بُسألون » .(6) 
تفن ۲ حق ای ال کروه تم منود ان امه از افعال سا ی آوری: 
ولی 

ص :۰ 29 


1-1 _ بحارالانوار , ج 68 , ص 322 . 

2- 2 سوره مبارکه رحمن اف 3 1 

3- 3 _ بسنجید کشف الفطاء , ج 2 05 2 
4 4 نعورخ مار کم پوشف ی آیم 105 . 

5- 5 تفه حصیا: که ایر اهیم ماب 10 : 


6۰6 _ سوره مبا رکه اتبیاءء آیة 23 . 


عباد سوّال کرده می شوند . معنی سوّال خدا| از آنها حقیقت آن است هر 
عملی را از آنها فورا ایراد نموده و چزای موافق می دهد , زیرا که اعمال 
عباد اغلب مطابق قوانین الهیه نیست , بلکه محض متابعت هوای نفس 
است . ولی از افعال ۳ بنده نمی تواند ایراد و اعتراض و سوال نماید , 
ایا ان ی ی ها سا ۱ 
خدا غافل اند چگونه حق ایراد دارند . 


لذا قال علی علیه السلام فی آفعال اللّه : « و ما آشکل علیک شی ء من 
ذلک فاحمل علی جهالتک به »(1) . 


یعنی : تصوّر نما که من از حکمت او جاهل و غافلم , و الا فعل خدا در هر 
ما ری نوی بر تین کش و فضا لح عدیده است . 


اعتراض حضرت نوح علیه السلام و پاسخ ربوبی 


این است که نوح علیه السلام که وعده نجات اهل به او رسیده بود بعد از 
هلاکت یکی از ولاد او به ور اعتراض سقال می نماید که نب« رب اد 

فش ادا ان وغدک الحق (2)» , آی صدق و ثابت « و آنت أحکم 
ما وال ای سر اس سور 
چه شد که به ظاهر بر خلاف وعده تو این من که از جمله اهل من است 
هلاک شد , قال تعالی : « له یس من الک (4)» , آی لا ثه لیس من آتباع 
دینک « له عمل یز صالح (3)» که در مقام ات 
عمل غیر صالح ای ما ۱ ۶ 
لیس لک به علمٌ (6)» , یعنی : تو هرگز نباید ایراد و_سوال نمايي از من 
خبزی, را که پیست از براخ نو نه آن .عفن ۸« ابا اعطی آن تکون .هن 
الجَاهلین (7)» , نوح علیه السلام از اين سوّال و اعتراض خود نادم شده , 
توبه و انابه می نماید , « و ال رَبْ ای أَعُودٌ یک 
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1- 1 _ تحف العقول , ص 71 ؛ بحارالاأنوار , ج 1 , ص 223 و ج 74, ص 
2 ,فان اشکل » . 

22 _ سوره مبارکه هود , آیه 45 . 

3-3 _ همان . 


ن أشتلک ما لسن لیب پم وا سفق لیرق ترحفیا اکن عق الخاترین»: 
ِ قیل : 


به تر درگه عزتت همه خلق زبون کس را نرسد که این چرا و آن چرا 


و باید دانست که بعضی ضمیر « له عَمَل عَیْرّ ضالخٌ » را به ابن رجوع داده 
اند , یعنی ابن تو عمل غیر صالح آست , و اين به گلی بی مناسبت است , 
که عمل چون اثر و عرض است بر ذات اطلاق شود ؛ و دیگر آن که اگر 
راجع به او بود محتاج به واو عاطفه بود که گفته شود : « انه لیس من 
اهلیی اه عمل غیر ضاله 6 


حمد خداوند به ارشاد او 


قوله علیه السلام : [3] لحم له الذٍی لو حتس عَنْ عتایه مغرقة حفده 
علی ا لام من متنه اْْتتایقه. و اشتع له من نقهه الفْتطاهرو. 
لَتصَرّ فوا فی مه قلم بَمذوة. و تَوَسَُعو افی رةه قلَم یشوه و لو کائوا 


کدّلک لحَرَجُوا من خذُود الاعْسَانبّه [لی حد, هی فکانها کها #ضف فن 
مُحْکم کتابه «اِن هم الا کالأعتعام بل هم آَصَل سبیلا(2)» 


الحمد : ثناء جمیل یعرب عن تعظیم المنعم لکونه منعما 
والابلاء لانعام و هو ضد الابتلاء . 

[۱ 

آ یش ی | خیم . 


المنْ : قد وقع بمعنی المثه . کما قال تعالی : « لا ثْطِلَوا صَدقانکُم بالْمَن و 
الأاعَدّی (3)» , و قد وقع بمعنی العطاء و النعم . 

المان من اسماته عالی بضه المالففر اضق کتیر العطاع و عظید انعر 

و سبغ : پمعنی وسع , فالاسباغ(4) الافاضه و الاتمام . قوله تعالی : « و 


۳ 


و علبکه تک ظاهرخ و بَاطتهةٌ (5)» ۲ ای افتفنع و 2 و آفاضه ۳ 
الظاهره ؛ چون کلیه 
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ففان + آبه: 17 
وه مارد که قر فان ای 2414 
نو وه فتاز که نفرنن آبه: 2 2 
_ اصل : فاسباغ . 
_ سوره مبارکه لقمان , آیه 20 . 


مطعومات و مشروبات و فواکه و ملبوسات 1 و کل ما تم به الانسان و 
باطنه , کما قال تعالی : « و جَعلّ لکُمْ السَمع و الأعَبضَار و فده قلیلا مّا 
تشکرون (1)» . 

بالجمله , مفاد و ما حصل فقرات دعای شریف آن که حمد جمیل و ثنای 


نامحصور خاص خدائی که اگر چنانچه حبس و منع نموده بود محامد خود را 


خصوص قران مجید که مشحون و محتوی آثنیه و مدایج حق است _ تعلیم و 
تعریف نمی کرد به عباد خود , معرفت حمد و ثنای خود را . 

ثنای حق در سبع المثانی 

چنان که من جمله قرآن سوره فاتحه الکتاب است که او را سبع_المثانی 
را و له (2)» 
, ثنای اوّل است , بعنی حمد خاص الله است که مستجمع تمام اسماء و 
صفات است , « زب الَْالمین (3)» , ثنای ثانی است , یعنی او است مالک 


و مربی و مدبُر عالمیان « الرَّحمَن (4)» , ثنای ثالت است . یعنی اللّه 
است بخشنده روزی به عالمیان . 


ار( ننای راغ انیت« یی حهران نه طخاوفاک:. 


« مالک یوم الدین (6)» مدح خامس ۰ یعنی او است متصرف یوم جزاء لا 


« یاک تَعَبْذ تعبد (7)» ثنای سادس , زیرا که حمد و ثنا نموده خود را که عبادت 
و خضوع و تذلل حصر به او است . 


چنان که « و یاک تَسَتَعینْ (8)» ثنای سابع است , یعنی که او خدایی است 
کات اضرا ماس 


قال, تعالی: ۶« و لقد اتثتای شتعا: من القنایی:8 الفر ان العظيق 91 که 
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1-1 _ سوره مبار که ملک , آیه 23 . 


ی 
۵ ۵ ۲ ها ما > ۲ یم 


94 


عم 


ما که فا هم ای 
آیه 3 
4 
5 

ار گس شود ارم 7 


سوره مبارکه است . 


بسن ار مد کی صالین کر این تفن ندانه‌خمع زا علیما نف قر موه 
از ۳ 


ثنای خداوند به زبان خویش 


ان ایکا انست که پشمس عرص اند 2« له اوه عقوت من ایک 111 
و آعود برضای من سخطی و آعود ی منک الا یاغ مدعی دا 
لااحصی ثناع(2) علیک , آنت کما آثنیت علی نفسک »(3) . 


بالجمله , معصوم علیه السلام در دعا فرماید که : اگر حقّ تعالی خود تعلیم 
و تعریف نکرده بود به عباد معرفت حمد و ثناء خود را بر آنچه انعام کرده 
آنها را از عطایای متوالیه خود و افاضه و توسعه داد بر آنها از انعام عالیه 
خود , هر آینه عباد تصرف نموده بودند « فی مننه » یعنی : در عطایای خدا 


و چون عارف به حمد نبودند « فلم یحمدوه » , یعنی : حمد نمی کردند او 
أ 
. 


و توسعه داشتند در رزق او , « فلم یشکروه » , یعنی : مع ذلک شکر نمی 
کردند او را ۰ 


« و لو کانوا کذلک یخرجون من حدود الانسانیه » یعنی : با وجود وقوع در 
کثرت نعمت و عدم شکر , خارج می شدند از حدود و تعریف و وصف 
انسانیت به سر(4) حدّ و تعریف بهیمیت . « البهیمیه » ۶ کاما کار ون 
الحیوان لا تمیز له کالانعام من الاهلی و الوحشی کالظباء و البقر و الحمار 
الوحشی . 


پس آن ) وت م۳ چنانکه , خود وصف فر موده در کتاب کریم خود ۰ « ان 

هم الا کالاءتعام بل هُمْ أَصَل سییلاً (5)» , چه انسان با تمام بهایم و حیوانأت 
ام ا اه ات واه تست رن 
آثار و قوی در 
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حیوانات ان ۵ اکفل است و امتیازی که انسان دارد فقط به قوّه تمیز و 
عقل و معرفت است , این است که در صورت عدم ان از انها « آای تما 
» است , به واسطه آن که در حیوانات خداوند در ابتدا استعداد ارتقای به 
کمال قرار نداده , به خلاف انسان که در طرف نقصان استعداد خود را 
عاطل و باطل نموده , لذا قیل : 

آذفی را کر تبودق فقل وان ی شیر افت داشتی بر این و آن 

وله یه الشااه و العید الم علی ها ع ها هق تسه 

ی ات ی و ماه مس سار با 
بشرند . و تعبیر از ذات به نفس فرموده , کمایفی قوله تعالی عن لسان 
یز تقلم قافی نیس و۷ عم ما هی شیک 1 
الهام شکر 

قوله علیه السلام : و ألهمَتا [من ] شکره. 


الهام : القاي در قلب است ,یقال آلهمه اللّه خيراً آی لقّنه وا فی آلقر ان 
ٍِ» اوق ان آشکر نفمتک الْنی انعمت علوت (2)» آی الفعتی: سک ها.. 


فتح ابواب علم 

قوله علیه السلام : و فیح لا من أبُوّاب العلم برْبُوِنه. 

را به ربوبیت و تربیت خودش به این که اولا نازل نموده برای امّت مرحومه 
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1-1 _ سوره مبارکه مائده , آیه 116 . 
2-2 _ سوره مبارکه نمل , ایه 19 . 


مقدسی را که قرآن باشد , که حاوی و جامع علوم اوّلین و آخرین است ۰ و 
نیست شیئی(1) از امور راجعه به دين و دنیا الا آن که مرکوز در او است , 
کما قال فی حقه : « لا رزطب و لا یایس الا فی کتاب مین (2)» . 


و قال آیضاً فی حمّه : « انز له بعاجه )»رو در حق کین آق فرمود: ۶« 
ما ام توا علمته: 06 نی : علت تکذیب آنها قرآن را به واسطه این 
اشفت: که اخاطه بیوا نمی فمایند مه قنون علوم ره آوء لا تکنیسامی 
کردند . 


و همچنین ابواب ب علم را بر عباد خود مفتوح کرده به آن که مبعوث نموده در 
میان آنها پیغمبری که با وجود آن که حسب ظاهر تحصیل نکرده و ای بوده 
, بعنی بر حال ولادت ام بوده وجود شریف آو منشا و مصدر علم ما کان : و 
ما یکون گردید , کما قال تعالی في حقه : « هو الّذی بَقت فی الأءْمَیینَ 
شود تم لوا هم آیاته و یرهم و بُعلَعَهْمْ الکتابت و الْجكمه و ان 
من قتل آفی ضلال مُیین(5)» , بعنی" 1 
۱ ار الق دمیمه جیوه و صفات ردیل همیب علم و آداب و ال 
ملکیه حمیده و صفات الهیه . و قال : « تخلقوا باخلاق الله »(6) , و تعلیم 
ماو اه ای ات اما ما ها مه ری اقام 
بأحوال اعیان الموجودات علی ما هی علیه , « و ان کَائوا من قَبّلْ آفی 
ضلال مین (7)» ۰ یعنی : اگرچه بودند قبل از ظهور او اهالی زمان در 
ضلالت و جهالت و غفلت آشکارا , کما قال علی علیه السلام فی حقّه : « 
آرسله بالدین المشهور و العلم المأئور و الکتاب المسطور و النور الساطع 
و الضیاء اللامع و الأمر الصادع , ازاحة للشبهات , و احتجاجاً بالبینات , و 
تحذیرأ بالایات ۰ و تخویفاً بالمتلات ۰ و "۳ فی فتن انجذم(8) فیها حبل 


الدین و تزعزعت(9) سواری الیقین , . [فهم فیها تائهون حائرون . 
ان له یت 

1-1 _ اصل : شی ۶ . 

ورن تا ماه ماه وی 

3- 3 _ سوره مبارکه نساء, آیه 166 . 

اکن ها 

5- 5 قنتوزخ»خبار که حفقه: ابة. ۰2 


7 تتتوزه از که ال عمران 2 یه 104 
8-8 _ اصل : انجزم . 
99 _ اصل : تضع . 


کحلهم دموع , بآرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم » .(1) 


یعنی : ارسال فرمود خدا محقد صلی الله علیه و آله وسلم را با دین 
مشهور و هو دین الاسلام الذی لایقبل اللّه دینا سواه , کما قال : «و مَنْ 
ینغ غیر الاسْلام دینا قلن بِفْبل منْة» .(2) 


اتقاق اتاعافر وال افطلاق وی فریه 


و علم سانون نی با فوانضش علممین که تقل. ده: بود از انیا 
اولواالعزم به _وحی خدا علی الخصوص از ابراهیم علیه السلام کما قال 
تعالی : « ان أولی النّاس بابراهیم للذین ابَبِعوخُْ و هَذا لیر و الذین منوا 
(3)» , که در اصول عقاید حقه چون توحید و عدل و اقامه حق ترغیب به 
متابعت ابراهیم شده , چنان که خود ابراهیم امر به متابعت نوح علیه 
السلام به مقتضای : « و ان من شیعته لاعبُرَاهیم (4)» یعنی : هر چند 
قوانین فرعیه هر یک از آنبتاع از باب اختلاف استعداد امم مختلف است به 
امر «و جعلنا لکل منکم شرعه و منهاجا»(5) , ولی از حیث اصول قال : « 
فا یعُوا مِله اتاهیم (6)» ؛ چه اصول علوم دینیه چون علم توحید و مبداً و 
ماد و حشر ارواح و بعثت و اثبات قیامت از ابتداء آدم ابوالبشر الی خاتم , 
واخد اشت رو اندا تغییر و تبذیل و خر و خعدیل ندارد :جر ان که ضر تبه:بة 
مرتبه تا خاتم الانبیاء غوامض او مکشوف و نواقص او توضیح و تشریح شده 
: ولی تغییر و تبدیل و ناسخ و منسوخ در فروعات مسائل و قوانین دینیه 
است , که در هر زمان به حسب اقتضاء اهالی ان و استعداد عباد تغییر و 
تبدیل و ناسخ و منسوخ به امر خدا پیدا می شود . 


ارسال پیامبر اسلام 


‌» والکتاب المسطور » یعنی : او را ارسال و مبعوت فرمود با کتاب 
منطو ان قرآن: 
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1۰-1 _ نهج البلاغه , ص 46 (خطبه 2) ؛ شرح نهج البلاغه , ج 1 ص 135 ؛ 
بحارالانوار , ج 18 , ص 27 . 

2-2 .. سوزه مبار که ال عمران : آیه. 85 : 

3-3 _ همان , آیه 68 . 

44 _ سوره مبارکه صافات , آیه 83 . 


5- 5 _ اقتباس از سوره مبارکه مائده , آیه 9 
6-6 _ سوره مبار که ال عمران , ایه 95 . 


« والنور الساطع » آعنی : نور معارف قرآنیه که ساطع و مرتفع است , چه 
« العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء » .(1) 


«والضیاع اللامم» ای تور مستتوفد که آیتها اوضاق اتوار فران ازست:: 


» و الامرالصادع > یعنی . قوانین موضوعه او شق کننده و تمیز دهنده بین 
حقق و باطل است . 


« ازاحه للشبهات » یعنی : پیغمبر را ارسال نمود به واسطه زایل کردن و 
برطرف نمودن شبهاتی که در مرور ازمنه و طول امد در احکام الهیه برای 
خلق پیدا شده بود . 


« و احتجاجاً بالبینات » یعنی : مبعوث شد تا محاجّه و مدافعه نماید با ب 
و ای نی یف 
حادم تالنن هی خسن » .(2) 


« و الناس فی فتن انجذم(3) فیها حبل الدین » یعنی : و فرستاد او را , 

فا 

ندیود غمود آلمه کم به مسط ابا مات با 
بود ؛ چه حبل به معنی عهد است , کما قال تعالی : « الا بحبّل مُنَ 

بل هن لاس (4)» , آی بعهد من اللّه . 


« و تضع سواری الیقین » یعنی : در آن زمان پست و منهدم شده بود 
مرتفعات دین الهیه که در بین مردم بود . 


» فهم فیها تائهون حائرون » یعنی : مردم در آن فتنه جهالت و ضلالت 
بودند سرگشته و حیران , کما قال تعالی قی حوٌ بنی اسرائیل : « ییون 
فی الأعرض (5)» . 


« فی خیر دار و شر جیران » یعنی : فرستاد و مبعوث نمود او را در بهترین 
داری که مکه معظمه باشد . 


و یر ان : آعزن 6 بدترین, همسایه ِ ۳ او 
توت و ناد , چه : « الاعَغْرَات أشَذ کفزا و 
َا آنرل ال » .(6) 


_ مصباح الشریعه , ص 160 . 
رن ار کم‌تصان اه در 1 : 
_ اصل : انجزم . 

رها که نان زا 12 1 
_ سوره مبارکه مائده , آیه 26 . 
نوزم مبار که تایه 97 


« نومهم سهود و کحلهم دموع » : یعنی نوم آنها قلیل بود به واسطه عدم 
رای اد ات ی ی ی وا یت 2 
قحط و غلا [و[ طاعون . [و] و با و سایر عقوبات . 


ی ی جع و و ی بو مه 
زمینی که عالم او گویا لجام کرده شده بود از ابراز و ادای حرف حق , 
قادر بر گفتن نبود , ولی جاهل او بزرگ اه 
عوام . 


اخلاص در توحید 
قوله علیه السلام : و لا عَلَّه ین الأعکلاص له فی توچیدو. 


یعنی : دلالت نمود ما را « علیه » , اعنی بر این علم که به توسط پیغمبر و 
قران بر ما مفتوح نمود ابواب او را از خلوص و اخلاص ورزیدن از برای 
حقق در مراتب توحید او , اعنی توحید ذات و توحید صفات و توحید اثار و 
افعال او . 


اقسام توحید 


چه موحد در توحید ذات آن است که ] خالص نماید ملک وجود را از برای 
حقّ بر آن که خدا در ذات و وجود شریک ندارد ,و ان وقتی است که وجود 
را بالحقیقه از قاطبه اعیان موجودات که موهوماً و مجازاٌ موجود می نمایند 
سلب نموده , و مستند به حق تعالی نمائی , به مقتضای : « لا هو الاً هو » 
فا باشی که ظ ااغیان الناسته ما شنت ر ایهه: الو‌جود ازلا و آیدا *. 


و توحید صفات آن است که کلیه صفات را که در موجودات ملاحظه می 
نمائی منسوب به حق تعالی نموده , و آنها را مظاهر اسماء و صفات داني , 
کشا ان ما فالصلي اه ام الم اه و رای ترا 
الحق » .(1) 


و توحید افعال آن تا اب وی و 
اراده قدیمه ِ دانسته ۰ و خلایق را واسطه صد ور آن دای 4 کما قال 
تعالی : « و ما 


ص : 38 


1-1 _ بحارالانوار, ج 58 , ص 234 . 


.اه 
میت اد میت و لك اللة رَمی (1)» , و قیل : 
کر بیرانيم تیر آن کی ز ما است ما کمان و ثبراندازش خداست(2) 


این است که عباد مادامی که در جلب منافع و دفع مضاژ خود خضوع و 
تذلل که معنای عبادات است نزد غیر خدا و 
خفی اند , نه در توحید حقیقی , کما قال عن لسان یوسف علیه السلام : « 
ها کان تا آن تُشرک بالله من شی ء (3)» » و آیضا قال تعالی : « و ما 
امژوا ال لیعبدُوا اللة محلصین له الذین (4)» آی الطاعه . 


شاه آعالسکات یه ا شام کر سید 


قال راون علب اسام : لاد معرفت و ما مرف 
التصدیق به , و کمال التصدیق به توحیده , و کمال توحیده الاخلاص له 

کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه 0 
و شهاده کل موصوف اه غیر الصفه . فمن وصفه(5) فقد قرنه , و من 
قرنه فقد تاه , و من ثثاه فقد جرٌآه و من جرّآه فقد جهله , [و من جهله فقد 
اشای لته و هن اسان الیه قعد مر و من ده فقد یه | و هن فال * فید 


فقد ضمنه , و من قال : علامه(6) , فقد اخلی منه » .(1) 


« اوّل الدین معرفته » به واسطه آن که دین یعنی طاعت حاصل نمی شود 
لا بعد از معرفت اجمالی به حال معبود , لذا قال تعالی : « و قا حَلَْت 


اج و الأْعنسَ الا لبون (8)» , أی لیعرفون . 


و کمال معرفت او تصدیق به او است ؛ چه تصدیق فی الحقیقه امر قلبی 
است نه لقلقه لسان , و ان تصدیق به قلب موقوف بر علم و معرفت 
کال انست که از طره رها کم هه از الق مه درب استه 
حاصل شود , و تصدیق کامل 
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1-1 _ سوره مبارکه انفال , آیه 17 . 


وزیر > . ۱ 
3- 3 _ سوره مبارکه یوسف , ایه 39 . 
4-4 _ سوره مبار که بینه , ایه د . 


5- 5 _ نهج البلاغه : فمن وصف الله سبحانه . 

6-6 _ مصدر : علام . 
0 
التوحید , ص 56 . ۱ 

8-8 _ سوره مبار که ذاریات , ایه 56 . 


نیست الا بعد توحید خدا در مراتب ثلاثه که مذکور شد . 


همان ویو ان ای استه وا ما ار اش وا کت 
مخلوق . 


و کمال اخلاص از برای او نفی صفات زائده است از او , یعنی ذات و 
صفتی ندانی چون «زید عالم» , آی ذات ثبت له العلم ؛ چه علم عالم 
عارض بر ذات زید است . چنان که اوایل زید بود و علم نبود , و در بلوغ به 
ارذل العمر خواهد بود بدون علم , « لِکیلاً یلم من بَعْد علم شَیْنا » .(1) 
دای ضتات ی چن کدا. کین ات اسکي الله له مار ان 
العلم انم : لا ات مه اش ات که می قفومان 


۵ شهانه کل ضقه | نها غیر المو‌ضوف تن مها آیسن. کسی که 
وصف نماید حق تعالی را به صفات زائده « فقد قرنه » , یعنی : ذات او را 
با مفهوم صفت او نع ما . « و من قرنه فقد ثلاه» , اعنی تثنیه 
از ذات و صفةّ و مجزا نموده او را . و کسی که تجزیه نمود او را به تحقیق 
که جاهل , به او است نه عارف مصدق و موجد او . 


« من قال : فیم فقد ضمنه » , یعنی : کسی که گوید خدا در چه است به 
ی که تسه تصودم آو را با ان که قمع متفی در کار ام خضا رض 
اجسام است نه ذات بسیط مجژد که جمیع امکنه و مکانیات و ازمنه و 
زمایات تالسبه اه کلان مناد 


«ور مین قال علام فقد اخلن مته * : بغتی * کشی که بحوید قدا بر محل 
مخصوصی است يا بر سماوات است , به تحقیق خالی نموده از او امکنه 
دیگر را , و او را محدود کرده ,با اين که او تعالي : « یکل شی ء مّحیط 
(2)» , کما فی الحدیث : « لو دلیتم [بحبل [الی الأرض السفلی لهبط علی 
اللّه » .(3) 


اختاب از الجار و شک 
ص : 40 
سوره مبارکه حح , آیه 5 . 


1 -1 
۳ 242 


قوله علیه السلام : «و جَِبتا من الأعلحاد و السّک فی آمره.(1)» 

نت ۶ خفد. مر دای :۱ که اختاب :و جوری داد ما شا از الحاد و ی در 
امور تشریعیه خود . 

الالحاد : الظلم و ما یتجاوز فیه قوانین الشرع , و منه الملحد الذی لا 
یعملون بقواعد الشریعه و لا یحسنون بعثه الانبیاء و یحکمان بالحسن 
والقبیح العقلییّن . 

لشک : التردید فی الر آی . 

حمد الهی 


0 
قولن علیه السلام < خفدا نع به فیعن مد مر خامهه. و تست بم. من 
مس ام 1 ثِ 9 
10 


العفر ۲ امیش فی الوا یعال * مر سرا آی‌شاش انا طمیا . 


نفتی. ۰ خفد. فی کت دا را خصدی بو آنکه تفیش ون نی ضی: شفايم. به 
واسطه اقتضای حمد و شکر خدا . 


[قوله علیه السلام ] فیمن حمده 


یعنی : در میان کسانی که حمد کرده اند او را از خلق او , آعنی در بین 
مسلمین و مَصذقین , نه مشر کین جاحدین و سبقت می نمایم به واسطه 
شرافت حمد او کسانی را که سبقت نموده اند به سوی رضا و عفو او از 
غاد ضالخين.: کما قال عالی ۰ < الا عون التسانعن * اولیی الم بون 
(2)» یعنی : سبقت کننده به سوی متأبعت سابقین یا 
گروه اند مُقَربون به رحمت حقتعالی . 


برزخ و حمد روشنگر آن 
قوله علیه السلام : حَمّدا بْضیء تا به ظْلْمَاتِ ابر 
البترزخ عالم بین العالمین . و هو ما بين الدٌنیا و الأخره من آوّل الشروع الی 


الممی‌حن التصول. الی الکشر م القاعه ‏ ان .بات فقد عاخت 
یاه ۱3 کت مزاد ه طلفات اه شداند و السوال آن حال انعت:ه کما.فال 


الامام علیه السلام : «یخاف علیکم هول البررخ»(4) , و هو [ال_ [احوال 
التی یعرض عند الموت والنزع من 
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1-1 _ سوره مبارکه فرقان , آیه 44 . 
2 2 _ سوره مبارکه واقعه , آیات 10 و 11 . 
3-3 _ بحارالانوار , ج 58 » ص 7 . 

44 مجمع البحرین , ج 1 , ص 186 . 


الوحشه و الانقلاب و الاضطراب , جچه استعاره می شود از امورات صعب 
شدید به ظلم _«ت» و از انبساط و 
تعالی : « فُل من میم من طلماتِ ال و ابر تغوتة تضوعاً و 

ین آئجانا من هذه لتکُوتنَ من الشاکرین (1)» که مقصود از طلمات بر و 
بحر شداید و ابتلاءات و امورات صعبه شافه اي است که انسان گرفتار 


می شود در بر . از قبیل دچار شدن به عدق و قطاع الطریق و سبع ضاژه و 
هول جان و غیره . و در بحر چون احاطه امواج اربعه دریا : , و خرق سفینه » 
مشرف, شدن بر غرق ,و هلاکت . این است که بعد می فرماید : « قل 


ال تیم ها و من کل زپ (2)» که مراد حزن و اندوه باشد : 


پالعفلم ال شید انحکیم هو عالق الضال. الواشطه بین اتا هکره : 
کما قال الجامی قدس سره : 


موج دیگر زد پدید آمد از آن برزخ جامع میان جسم و جان 

پیش(3) آن کز زمره اهل حق است نام آن برزخ مثال مطلق است(4) 
ی ای کت یه 

قوله؛ غلیه السلام و یل علا به‌شییل ارت 


این فقره هم مشعر و موَیّد فقره قبل است , المبعث هو یوم الذی بعث 
فیه الخلایق قرداً الی اللّه . 


یعنی توحید و تحمید می نمایم خدا را که سَهل و آسان قرار بدهد بر ما به 
واسطه آن حمد و توحید طریق و مرور پومی که بعثنا و خشرنا و ایقظنا 
قیم مق قفوم الا و مرافعهاید ان الی ال ال گام . 


یعنی آن شداید و اهوال یوم الموت را که مبعث ما است به واسطه 1 
توحید ما اسان نموده , چه , محیا و ممات موخد و غیر موخد مساوی نیست 


المحیا ما به الحیاه من عموم معایش الانسان و ما کان علیهم فی حال حیاه 
, هم 
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1- 1 _ سوره مبارکه انعام , آیه 63 . 
22 شمان .یه 64 

3-3 _ اصل : نزد . 

4-4 _ اشعه اللمعات , جامی . 


من الطعم و اللیس و المسکن , و کل ما یحتاجون الیه فی بقاءهم فی 
الدنیا . 


و الممات ما یرد علی الانسان قبل موته , و یکوی به موتهم من الا لام 
والأسقام و الأْوجاع , کما قال تعالی : « آم حست الذین اجْترَجُوا السّات 
ال ی آخزه که ایه‌بارکهجن این شرع دعای شریت فسیرا وتاهیا 
ذکر شد و تکرار نمی شود و ما حصل آیه آن که چون « آم سب » 
استفهام انکاری است , مفاد او اين است که نباید اين گمان را کسب 
کنندگان سیتات و عاملین منهیات و مرتکبین عصیان بنمایند , که ما در 
۰ 0 , اعنی در دنیا و آخرت محیا و ممات آنها را با صاحبان ایمان 

معرفت ,و توحید مساوی قرار می دهیم که اگر این گمان را بنمایند « 
ساء ما تشون (2)» ؛ یعنی : نفهمیده و بد حکم می نمایند . 


خلق لذایذ و ارزاق طیب برای مومنان 


که اه نات سا اند تما مت ار ات لسن 
بالذات برای اهل ایمان و معرفت ایجاد کرده ایم , و انتفاع سایرین از عیاد 
بالتبع و بالعرض است . کما قال فی محکم کتابم : « قُلْ مَن حَّمّ زیت ال 
ای کر لعتاده و الطینات من الرق فُلْ هی للذین آمَئوا فی الحته الکنا 
خالِضة یوم الْقيامو (3)» ر و قال فی موضع آخر : « تا جَقلْتا ما علی 
الاعرض زیته ها تلهم أهمْ أمُسَن عقلا (44» , یعنی : ما قرار داده و 
ها ان امس ار اما ی 
معدنیات و ما یتکون منها من الفلزات و الجواهرات , و النباتات و ثمراتها و 
منافعها , و حیوانات _ تا آن که بالذات عطا و انعام نمائیم هر یک از بنی آدم 
را که « خسن 3 کقاا #مت اشنم و هز کس را بم هیزان زرسه خوو: : 
«المعروف بقدر المعرفه» , زیرا که «ابلا» به معنی انعام است ضد ابتلاء 
علی الجمله . 


چون مبعت یوم البعث است لهذا مفاد و ما حصل فقره دعاء که : «سهّل 
علینا به 
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11 _ شنوره مبار که.جانیه : ایم..21 . 
2 _ همان . 


فا الصفت* نی اساخ قرار بده بر ما به واسطه حمد و توحید خود 
همان احوالات و واردات و اضطرابات یوم موت را که یوم بعثت و انتباه ما 
است از نوم دنیا و مراقد اپدان , حین قلنا : « من بَعَتنا من مَرَقدتا هَذا ما 
ود الَكْمَنْ و صَدّق الَموَسَلُونَ (1)» : و مبعث الرسول لأجل الرساله . هو 
السابع و العشرین من شهر رجب . 


شرافت منزلت حامدان حضرت حق 


قوله علیه السلام : و یرف به متازلتا لد مَواقف الأءشهاد, «یوَم تُجْرّی 
کل تفس , ما سَبَت و هم لا بظلمون».(2) 


الشرف : العلو والمکان العالی . 


فرالساول* المرافب هو یه الحدیت ها افرفوا ستازل اترجال غلی, قدر 
رواياتهم عتا »(3) . آی مراتبهم فی الکمال و النقصان و المواقف المواضع 


و الأشهاد : جمع شاهد , و الشاهد : الحاضر کما قیل : الشاهد یری ما لایری 
الغاتب اي الحاضر بعلم.ها لایعلم الغائب : و اما الاشفاد بمعنی الشهداء , و 
هم الأْولیاء الهادین و الحکماء الراشدین الننن. بشمدون 2 اج یکونون 
بآفعال (4) و آخلاقهم شاهدا , آی حجّه لغیرهم , کما قال تعالی : « ۳۹3 
شهداء عَلی الاس 2 کون ال7سَول یک شهیدا » .(2) قال مولانا 
اضر التمتین علیه السلام : « نحن شهداء اه علی خلقه و حجته في رضه 
»(6) , و الرسول شاهد و حجّه علینا . 


بالجمله هفاد. فقره ذعا آن که مد می: تصائیم. خدا را که غالی: شود به 
واسطه آن حمد مراتب ب ما در موضع حضار از ملائکه با حضور خلق اولین و 
آخرین با نز حور افاه نعنی اسانه خرصسلین نی موفقی الاشهاد موه 
یوم القیامه , یوم 
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11 ._ نوره»فبار کة یمن آبه 52 

2 2 _ اقتباس از سوره مبارکه جاثیه , آیه 22 . 

۰-3 3 _ الکافی دص ۱0 انا اعد بر ج 27 , ص 79 ۰ 
بحارالأنوار , ج ۰2 ص 150 . 


ور ات ۱ 
5 5 _ سوره مبارکه بقره , ایه 143 . 


« لیجْری کل تفس یا گستث و هم لا بظلَمُون (1)» . «یَوْم لا یغْبی مَوّلی 
عن مَوّلی شَیْت ار ها 
بومی که جزا داده می شود هر نفسی به سبب اعمال و اخلاق مکتسبه خود 
حسنهٌ کان او سیلنَهٌ و هم لایظلمون , و ایشان ظلم کرده نمی شوند به این 
که جزای عمل مطیع به عاصی داده شود و عقاب عاصی شامل مطیع گردد 
, و آن روزی است که هیچ مولی و اریاب و مالکی دفاع نکند از مملوک و 
تابع؛ خودتیر شی ۶ را قلیلا آو کنیزا و هم لابتضرون , یعنی و نیستند مالکین 
که مه تخل ماه کین و عم هرا بای کردم سونو دوال خر مد | 
الواحد الققار» .(3) 


ضبق امه اقای مات 


قوله علیه السلام : ۶ پر رد تفع ما ای آعْلی علیِن فی کتاب ب مَرْفومٍ 
بشهده من ن.(4) 5 


یعنی : باز حمد و تمجید و تحمید و توحید می نمائیم تو را حمدی که مرتفع 
باشند ها را به رفخت معتويق به سوق مزب اعلی علیین دز رجات فرب:: 
کما قال تعالی فی حق/ عیسی علیه السلام : « يا عیسی نی 2 
ی ی رو ات با اور ی 
نمایم روح تو را از کالبد دنیویه , و بعد از قبض « و رافعک لت (6)» یعنی 
: رفعت می دهم روح تو را از مرتبه بعد اسفل السافلین به سوی خودم در 
اعلی علیین , « و مُطهْرّک (17)» آی منژهک و مبعدک من الذین کفروا , 
آعنی از معاشرت و مجاورت اهالی دار طبیعت که دار کافرین یعنی 
محجوبین و مستورین از مبدا و متعبدین از مقام قرب اند ؛ چه مراتب ایجاد 
که از او به « ای سته » تعبیر شده است کما قال تعالی : «خلق اللّه 
السموات و الأرض فی سته لبّام»(8) ی هر اتف متوالیه فی التقدم و 


الا رال ما صوالم اوه 


1- 1 _ سوره مبارکه جاثیه , آیه 22 . 

2 2 _ سوره مبارکه دخان , آیه 41 . 

3- 3 _ اقتباس از سوره مبارکه انفطار : آیه 19 . 
4-4 _ اقتباس از سوره مطففین , آیه 20 و 21 . 
5- 5 نورزخ قبار که ال هد ان , آیه 55 . 


6-6 _ همان . 
7-7 همان . ۱ 
۵- 8 اقتباس از سوره مبارکه اعراف , ایه 54 . 


هی . 
عوالم وجود 
1 ] #عالم اللاهونم آق:عالم الاسفاع و الشفات:: 


[2] : و عالم الجبروت , المعیُر عنه فی لسان الشریعه باعلی علیّین , 
ملائکه کروبیان الوالهین فی شهود الحق , الغافلین عن کل 0 
مشغولین بذکراللّه بحیث هن حيرتهم لایعلمون ی فی الوجود غیر اللّه ,: 
ورد فی الجدیث : « ان للّه [تعالی] أرضاً بیضاء , [ مسیره الشمس , 
ثلائون یوماً هی مثل آیام الدنیا ثلائون مزه [مشحونه خلقا , , یسبُحون ۳۹ 
تایه لا طلصون آن الله.خلن انم لا انلس :با ان که [: 
مجژدات اند عین علم ,و شهود , و در اصطلاح حکیم عالم عقول مجژد 
ظولبه. کف نف حست علست. ه معلولیت الضافات صفااند عتی اضف 
المرتبه . 


[3 ] : و بعد از او عالم ملکوت است / رو هی عالم الأرواح و النفوس 
اا ی ی تا ان مانه . من قبل تعلقهلبلیدان و ید صقودها عن 
عالم الناسوت , کما قال تعالی : « قَسْبْحَانَ الذٍی بیده مَلَکَوتْ کل شَ ء 
(2)»* آی آرهاخهم فی تحت تصر فه . 


[4] : و بعد از او عالم مثال , المعبُر عنه بالبرزخ . 


[5 ] : و بعد از او عالم طبایع و اجسام است , المعبر عنه بعالم الشهاده و 
عالم. الناشوت: کما عر عم عالم الملکوت عالم الفیب لفیا عن الانخار : 


آعلی علیین و اسفل سافلین 


3 31 


0 


بعد بدان که : از عالم لاهوت ب« اغلی علین »یز فدون که از رنه 
او سوای مرتبه ذات که عله العلل است اعلی تر(3) مرتبه در وجود نیست 


چنان که از مر تبه طبایع به ارفتل السافلین تعبیر شده , چه پیست ترین 
عوالم است که اگر وجود از او تنژل نموده بود منتهی به عدم شده بود , 
قال تعالی : « لقد 
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1- 1 _ بسنجید : اعلام الدین , ص 280 ؛ عوالی اللثالی , ج 4 , ص 100 با 
اختلاف اندک . 

2 2 .ورن فبار کهآنیتن : آبه 3 

3-3 _ کذا. 


حَلَفْتا الاتسان فی خسن تفویم * تم ردوناخ أسْقل سافلین (1)» که احسن 
قوام انسان ۱ مقام روحاتیت او است ۰ و رذش به مرنبه اسفل 
الساخلین .همعط او است بهعالم یامه عافتن به ون . 


و آن که بعد می فرماید : « لا الذین ءَامَواً و عملواً الصالحاتِ (2)» . 
مقصودش آن است که تمام وی نت امد < اقبطوا متا جمیعاً (3)» نزول 
فوط چه الم اخشام و اعرام ی باه و فایت رحس تیه حاهاه به 
ماشظه بغوانن الم ده استالش مدموا عاصلهی و قدم معر فت 
اس اس« 1 2 
مق اه * » لد ای لاعرض و بع هواه (4)»* محبوس در ۳ دنیا ا نوت 
, به خلاف اهل ایمان و معرفت و اعمال صالحه که در کون دنیویه « هم 
آرواحهم متعلّقه بالمحل الأعلی شوقاً (لی لقاء اللّه » حتی آن که گویا بدن 
برای آنها به منزله قمیصی است که خلع و لبس او به اختیار آن است , 
چنانچه از بعضی انبیاء متقذمین این حال بروز داشته که ایامی از بدن به 
ار ار امن جیوه هو ان خدنین با ز علاقه می گرفته اند . 


کما اين که از حالات سلیمان بن داود حق تعالی به ایماء خبر می دهد که 
گاهی القاع و طرح جسد مي نمود بدون تعلق به او کما قال : « و لَقَ تا 
شمان و ألقتْتا علی جسف تم أ تات (5)» , چه < هت » اینجا به 
ی یا ۱ ۱۱ 
(6)» آی خلصناک خلاصا . 


و جسد کلیةٌ بر هیکلی اطلاق می شود که بلا روح باشد , چون جسد میت و 
غیره . و انابه به معنای رجع است . معنی آیه شریفه آن که ما خلاص 


نمودیم روح سلیمان از ثقل کالبد او , و طرح نمودیم بر روی تخت او 
جسدی را بلا روح . 


و 
« یم آتاب * بفتن تقد از ایامی« رم روحه البة: و ععلق ند 


ص : 47 


۱ 
۹ 


1 _ سوره مبارکه تین , آیه 4 و 5 . 
3-3 _ سوره بقره , ایه 38 . 


44 _ سوره مبارکه اعراف , آیه 176 . 
5- 5 _ سوره مبارکه ص , ایه 34 . 
6-6 _ سوره مبارکه طه , ایه 40 . 


و موّید او فقره خواب اصحاب کهف است که سیصد و نه سال طول کشید 
, چه نوم هم به اعتبار ترک علاقه بدون موت « و آخ الموت »(1) است و 
نمونه او در متأیرین حالات علی علیه السلام است کما روی عن آبی درداء 
« ای رآیت علیاً علیه السلام فی بعض مواقفه و قد آلقی علی وجه الأرض 
کالخشبه الیابسه , لیس فیه حس و لا حرکه مت نم غلیه الستبلام قد 
مات , فأخیرث به فاطمه علیهاالسلام أنْ ابا لسن فقو قضی نخیه و امن 
ربه » )2 


صحف مطهره و کتاب فچّار 


تاوقسبن از این مت مانت. بدان. کد کاقی خق عالی: تغبیر .من نماید: از 
نفوس کامله به صحف مطهر , آی : منژهه عن رجس آخلاق الرذیله مجرده 
عن الکقت بت الناطل. 


» فیها کیت قیید قیمه (3)» یعنی . در آن نفوس و قلوب صافیه مکتوبات و 
مرقومات علوم ربانیه است . قیمه : آی مستفیمه عادله , لیس فیها 
اعوجاخ:ه التباس ‏ اختلاف: و الملمم. فیها هه الله تعالن.. 


و مقابل آن کتاب فجار است , اعتی نفوس کفره فجره که مملوْ است از 
ملوثه بمعاصی و اخلاق دمیمه» . 


نز طانت 3 رخ شید 


و جایی از آن نفس طیبه به « شجره طیبه » تعبیر نموده که اصل او به 
ظاهر ثابت در ارض بدن است « و قوغها فی السماء (4)» , و اکل و 
ات و وت ات تا 
تراوش می نماید , « لیس لها 
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1- 1 _ مسکن الفوّاد , ص 77 ؛ بحارالاأنوار 9« , ص 173 . 

2 2 نید ۶ اامالن: ء صدوق , ص 138 ؛ روضه ۱ بر ص 112 ؛ 
بحارالانوار ج 84 , ص 196 . 

3- اک اه 

44 _ سوره مبارکه ابراهیم , آیه 24 . 


نفاد » . 


کما قال مولانا امیر المومنین علیه السلام : « اعلم آن هاهنا لعلماً جقا لو 
آصبثْ له حمله , و اشاره الی صدره الشریف » .(1) چنانکه پیفمبر صلوات 
الله علیه:از آن شجره علم تعییر تموده بة شخره طوبی و چون علی عایه 
السلام منبع و مصدر آن علم است در حق او فرموده : « ی 
عضتا من اعضاتها 2۱ 


باری , و در مقابل , از نفوس کفره فجره به شجره خبیثه تعبیر نموده و قال 
: « گشجرو حبیتّه اثن من قَوّق الاأعرّض ما لها من قزار (3)» به واسطه 
شکوک و اضطرابات , و تردید این که در او است : « ما لها من قزار » 
اه طرف نقیض آو فرموده : « یت اللّه الذین عَامتوا لول 
لثایتِ (4)» , اگرچه به لحاظی مراد از شجره خبیثه , بدن است که : 
جتری جِتنث من فوق الاعّض (5)» , آی استوصلت و ارتفعت من فوق الارض ‏ 
لأْنْ الجْتّه بالضم و التشدید هیکل الانسان . 


فا من لدب تیه امه اصال » اشاط من رو اد 
حیت: تز کیب و اتضال. اجراءعتاصو بسبطهة: بت علبه جر ارضیه است: «عا 
آها عن کرار» اژباب آن کم از ات اءبرحال واحدنایت نیست «باکه داها 
در نموٌ و ذبول و کون و فساد و تحلیل و اخذ بدل ما یتحلل است , علاوه بر 
آن. که مورد عوارضات متکثره و اطوارات متعدده است از طفولیت و 
شیابت و شیخوخت و کهولت و امراض و آلام ما آن که نه کلی اشتی اش 


کتاب ابرار در سدره المنتهی 


اب نفس طیبه‌رو روح مجژده موّمن تعبیر به « کتاب » 
فرموده : « ان کِتابِ الاب 0 
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1- 1 _ نهح البلاغه , ص 495 ؛ کمال الدین , ص 291 ؛ کشف الیقین , ص 
4 را 

2-2 _ مصدر آن یافت نشد. 

3- 3 _ سوره مبارکه ابراهیم , آیه 26 . 


اما آن که بر نفس اطلاق کتاب شده برای آن است که معنای کتاب که « 
ما یکتب فیه » باشد بر او صادق است , کما قال تعالی : « ولیک کت فی 


فلَویهم الاعیمان (1)»* چه به الهام الهیه مکتوب و مرقوم می شود در او 
ی وا ها 


ان که. کناب ابرار در علیین است , یعنی نفوس اولیاء مضیفین در اعلی 
علیین + اعتی ور مراب عالبه المع عتها شت« السدره التمی, نو که 
عالم عقول مجرده است , التی ینتهی الیها نفوس السعداء . 


کتاب فچار در سجن 


مان که ای ار رس است» اشن ۲ سین عون 
فجره که در دنیا مکتوب و مرقوم نموده صفحه قلب خود را له 
بسیطه و مر کبه و کسب رزذایل اخلاق در جلب منافع دنیویه و نیل شهوات 
بعد از فطع علایق صوری به موت اضطراری بصعد الی السماء ,؛ فتابی 
السماء آن تقبْلها , و تهبطها الی الأأرض و أسفل السافلین بالقهقری , و هی 
فتخبتن تفوسن لا ولیاع , المع تما قی لسان الشترنعه : الاخقات و الععیات 
التی تکون بین النفس و وصولها الی القيامه . 


سر تعلق روح به جسد 


بالجمله , اگر چه سفر روح امری که از عالم قدس و سلک ملائکه کروبیان 
است به اعتبار علاقه اش به این شجره خبیثه جثه که از عالم اسفل 
السافلین و معرکه ابلیس و منبع قاذورات صوریه و معنویه و مصدر صفات 
کلب غضب و خنزیر شهوت و قبر مظلم است , هر چند در اول امر موجب 
ظلم انسان بر نفس و دخولش در ظلمت است . چنان که حق تعالی به 
واسطه انهماک اش(2) در اين کالبد مظلمه تکویناً نهی تنزیه می نماید , « 
و ۱ تَفربا هذه الشجرح فتکوتا من الظالمین (3)» , ولی چون به اعتبار مال 
و عافت ای نیع انسانف هد اه خسعف 
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1-1 _ سوره مبارکه مجادله , آیه 22 . 


3-3 _ سوره مبا رکه بقره , ایه 35 . 


انسان در مقام استعداد در کمون داشت در این علاقه بدن , اگر قوای او 
را که خداوند برای معاونت و تحصیل کمال به انسان عنایت نموده صرف « 
فیها خلق (احله » یعتی در کشب‌معارف القبة تمانده مضاعت اوم نقب 

به: آن. شخرخ بدنبه. اشنت. * زیر که قیل, ان فب‌طتین ین هزنبه. اسب 
السافلین از عوالم مبصرات و مسموعات و خیالیات و موهومات و غیره به 
کر ی ای ار امه نت , 


صورت(1) لیله القدری که نزول ارواج و ملائکه قوی در او است به امر 
رب و به اين جهات خیریه که مزرعه اخرت است ممدوح خدا است که می 
فرماید : این انسان ادراک حقیقت او را نکرد , دیگر چه چیز است حقیقت 
اه و کترات و عنافع او ان.بزای تمه مفاد خه وها وی عا ال العرر 
(2)» ۰ و چون ظاهر اه مور است:: لهدا تفضیی, فر‌ماید. که.. ۰« لیله 
۳۹۹ حَیَز من لب شهر (3)» ۳ : به اعتبار نتیچه و عاقبت ؛ ولی چون 
در اغلب نفوس شقیّه « أجْلَد [لی الأعرَض (4)» و اسباب بُعد آنها است از 
تا و از این هافر ان جن بان .و خسران نبودی تردی :هد برای 
انتباه 1۳ به تاکید قسم باد فرمودم : « و العضصر ‏ ان الاعنسان لفی 
ار را 
وی کال ی سا هل و 


پس , اگر انسان بذاته مایل به فتذاً و راغب به معاد خود بود و طریقه 
صرف راس المال عمر را در موضوع له خود , اعنی در کسب حقایق و 
معارف و تهذیب اخلاق که موجب خلاصي او از اين دار غرور و قریه « 
ظالمه اهلها »(7) است می داشت , ابدا محتاج به ارسال رسل و انزال 
کتب نبود , اینها عموما برای خلاصی او است از این شجره خبیثه جثه . و 
کالبد مظلمه مٌوجشه , لذا قال تعالی خطاباً 
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1 _ کذا / بظاهر عبارت افتادگی دارد . 
- 2 _ سوره مبارکه قدر , آیه 2 . 

3 .شهان 2 آبه د.: 

4 ۱ , آیه 176 . 
- 5 _ سوره مبارکه عصر و اف 1 و 2. 
آاعال. زر اه 


7- 7 _ اقتباس از سوره مبارکه نساء , آیه 175 : «الَرَیه الظالم املعّا » . 


یه : « و ما جعلتا الرذْیَا یی یناک لاه للتّاس(1)» . 


و الشجره الملعونه فی القرآن , چه ریت ظاهر او ابصار به باصره است , 
و باطن او به معنای معرفت است . 


« سَنْريهم آیایتا (2)» آی سنعرفهم ؛ یا آن که : « | لم ۶ کف فقل ی 
(3)» آی آلم تعرف . 


و تفتین به معنی تلخیص است , چنانکه گذشت آیه « قفتتّاک فثوتا (۵)» آی 
خلصنای خلاصاً . 


و شجره ملعونه اشاره به همین شجره خبیثه است . که از باب آن که 

کریهه و منبع اوصاف مذمومه کون و فساد و تخلخل و تکاثف فات خبیثه 

فرموده , و از حیث آن که مطرود و مُبعد از حق و علت بعد انسان است 

از مبداً نورالانوار ملعونه اش فرموده , چه لعن طرد و ابعاد است , « یقال 
لکل کریهه ملعونه » . 


پس پس , تأویل آیه شریفه : « و ها جَقَلتّا (5)» الی آخره آن که ما قرار ندادیم 
ریا و معارفی که آعرفناک و آعلمناک فی القرآن که مجمع علوم و معارف 
آرنست .۱ لا فته (6)» . آی. لاح التخلیض و تخریه را 
الملعمته بیعتی نه واطه‌خااضی ارماع اه ار ان شجرم.مطرووه که 

ایماء به بدن است ؛ زیرا که مرتکب شدن انسان تمام معاصی و منهیات را 
که موجب بعد او می شود از رحمت حق تعالی , به معاونت تن و جلب 
تقجوات آو ات : کما قیل. : 


فرج و کلو و فرج و کلو کرده تو را دنگ و دلو هر که از اين دو بگذرد هست 
کل او هست کل او(7) 


پس مقصود از ذکر این مقدمات توضیح و تشریح فقره دعا قول معصوم 
له اسلا 
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1- 1 _ سوره مبارکه اسراء , آیه 60 . 


نج نن جد تشن هب 


کب 


_ سوره مبارکه فصلت , آیه 53 . 
سوره مبار که فیل , ایه 1 . 
سور فتار که .طه:ر آبه: 420 : 
تور قبار که آسراع ابه: 60 
_ همار 
_ حکیم و , دیوان . 


‌ 


است که : « حمداً یرتفع بنا(1) ٍلی اعلی علیین » . 


یعنی : حمد می کنم تو را حمدی که بلند نماید ما را از حضیض عالم 
ی از کیک ۱ 1 ۱ 
وجود مقایل اسفل السافلین فی : « کتاث مرف * بَشْهَذْ الق بوَ(2)» 


یعنی این حقیقه حمد و توحید فقط در ظاهر لسان و لقلقه زبان نیست , 
و و ی یت , و ثابت و راسخ است در قلب 
« یشْهَدُهُ المْفََبُوَ » , اعنی : شهادت می دهند بر حقانیت آن قلب 
مقژبون از ارواح طیبه انبیاء علیهم السلام الین نشهدون لاممهم کما"قال 
تعالی : « اکتا مع الساهدین ([» ای مع الانییا ء حالف سلین : و فال قب 
حق رسوله : « تا ارسَلتاک شاهدا (4)» . 


حمد آرامش دهنده 
۳۳ ات نگ ربص تب ض كت 3 
قوله علیه السلام : َقدا َقٌَ به غوثتا لا ترقت الانْضاز 


ی ی و وی اس ام ار وی 
چشم , در « قژم عین لی و لک » , یعنی فرح و سرور باشد برای من و تو , 
و دعای « آقر اللّه عینک »(5) را گفته اند : آی آبرد اه دمعک دیا ان که 
اه ان ای بر سست ات نها 
نحن فیه نیست , یعنی « قره » به معنای سرور نیست , بلکه از قرار است 
که به معنای سکون و ثبوت باشد , و دیگر آن که اگر مراد در اين موارد از 
عین چشم بود باید فرموده باشد « آقر الله عینیک » نه « عینک » ؛ زیرا که 
ان توا کین نوی اشته گه.هر یک به ماستت صظلتب الا نمی 
شود , من جمله در اين موارد مراد از عین نفس و قلب است , بقال : عین 
الشی ع ای داتفه حفیفته ‏ هید افر الله عک.: آن نلک آمانک ستر. 
ترضی نفسک و تسکن قلبک » . 


1- 1 : منا . 
7 #0 
44 سو 


بنن ما خضل, ققرم دعاع ۶ حمدا تقل به. وتا اذا برقت الأبصار » آن است 
که انسان را مادامی که در دنیا مار نگ ال مان ارم خاش 
عیان حاصل نگردید در مقام هول و اضطراب است , کما ورد فی الدعاء : 
« آعوذ بک من هول المطلع »(1) الذی وقع علیه الاطلاع بعد الموت ؛ ولی 
وقتی که از ذکر خدا یعنی قرآن و توحید رفع تردیدات و شبهات او گردید 
سکون قلب و اطمینان که معنی ایمان است پیدا می شود , کما قال تعالی 
: « لا پذگر اللّه تطَی وت (۵2)» . 


پس معصوم عرض می نماید حمد و توحید می نمائیم تو را حمدی که از 
ای ی ی ی 
قلوب ما . 


برخی علائم قیامت 


« |ذا برقت الأابصار » : یعنی وقتی که ابیت و فتحت عیوننا عند الموت 
که یکی از علائم قیامت است , که وقتی که به طور انکار و اعتراض از 
پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سوال می کردند که اگر تو در اخبار و 
اقوالت صادقی , پس بگو چه زمان است پوم القيامه ؟ از باب ان کق علمر 
به عبین‌وعت آوازباب آن که عم همین وفت آو از حمله علوفی ات 
که « استاثره الله لنفسه » که باید احدی از عباد بخصوصیت و تعیین وقت 
او عالم نباشند , چه صلاح آنها نیست , چنانچه می فرماید : «تَفْلّ فی 
السَماواتِ والاءرّض (3)»,یعنی :_تحقل علم او صعب و ثقیل است پر اهل 
عمافات و اردض : ول انیم الا بَعْتَة (4)» و نباید بیاید شما را الا دفعة 
پدون سابقه علم به وقت او . به مقتضای : « قَل ما علمْها عند ال و تک 
آکتر الّاس لا يَعْلَمُونَ (5)» , یعنی + علمش از مختضات حق است . و 
اغلب ناس نباید که بدانند ؛ چنان که اگر انسان غافل از روی یقین به وقت 
موت خود عالم شود از هول و اضطراب اقدام به هیچ امری از امور زندگی 
خود ننماید ؛ و امور معاش عباد به کلی مختل و مهمل گردد 
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1-1 _ الاقبال , ص 376 ؛ بحارالاأنوار , ج 95 , ص 246 . 
2- 2 _ سوره مبارکه رعد, , آیه 28 . 
ان 


5 5 _ همان . 


این است که حکیم علی الاطلاق در نزد سوال نمودن از پیفمبر صلی الله 
علیه و اله وسلم که : « ایان یوم القیامه (1)» , یعنی : چه آن است 
یوم قیامت باز تسین وقت ننموده , بلکه ایماء به علامات و آثار جواب داده 
که : « قلذا برق البَضَر (2)» یعنی : وقوع او زمانی است که برق : آی 
ابیض و فتح البصر عند الموت و تحیر یعنی : چشم سفید می شود تشنهاً 
بالبرق , و گشاده می نماید ؛ که آن از علامات موت و ظهور قیامت است 
از باب : « من مات فقد قامت قيامته دا ۳-۱ 


و دیگر از علامات قیامت چنان که فرموده : « و حَسّف القَمَرٌ (4)» چه قمر 
بوجهی به حسب تاویل اشاره به قلب است که کسب نور خود و حرکت و 
ادراک از شمس روح می نماید . « خسف » : آی نقص نوره و ذهب ضووّه 
, کما قال تعالی فی موضع اخر : « و ا وید ور هواء (5)» آی قلوبهم خالیه 


عن التن مالعور ‏ 
و دیگر از علائم قیامت که فرموده : « و جُمع امس چ الَقَمَدٌ (6)» , جمع 
اینجا به اعتباری به معنی اخذ و قبض است , یعنی وقتی است که نور 


شستتن ودع و قفز اقلی ان این ارض بدن قبض کرده شود , اعنی غروب 
نماید و القا نماید آرض بدن ما فیها من الأرواح و القوی . 


« و تخل (7]» , یعنی : از تمام اینها خالی شود . 


هطلاست: کر که فرمووم 6 وا العسا< عطلت ,سار بد معتن 
حوامل است , و حوامل اشاره به | ابدان طبیعی که مادام الحیوه حامل 
ارواح و حواس اند , و از باب آن که جسم و قوای جسماني متناهی القاتتر 
و التاثرند , کما قال تعالی : « و قن یره تتکشة فی الحلّق (9)» عن 
قریب معطل شده از کار بمانند , و نفس هم به واسطه آن که بالفطره و 
مت کشت تجوین. اشتیافبه معل دای و بعد ار ضخن مار دارنهء الا ره 
قلیل المبالات شود در امر تدبیر بدن , و تعطیل شدن قوای 


1- 1 
2- 2 
3- 3 _ بحارالأنوار , ج 58 , ص 7وج 70, ص 65 . 

4- 4 شنوره قبار که قیاهت: آبة ۵ : 


حمد نورانی کننده 
قوله علیه السلام : ۰ 5 7 به وَجوهتا ادا اسَودتِ ي الا عبشار. 


اولاً بدا که : « وجه » گاهی |طلاق می شود بر قصد , آیه : « وَْهّتُ 
وجّهی للذی قطر السماوات و5 الأعرضَ 1 آی قصدت قصدی 7 کاهی یز 
صورت اطلاق می شود , چنان که گاهی اطلاق می شود بر ذات و قلب , 
وجوهٌ یومیّذ تاضره (2)» 4 آی قلوب ۰ «و اعوذ بوجهک الکریم»( (3) آی 
بذاتک . 


و ابیضاض , استعاره می شود گاهی از نوریت و بهجت و سرور ,؛ چنان که 
اسوداد از حزن و اندوه . 


هتفای« اللیم تا دعمفی بوم کشت فیه. آل‌حوه ار آعتی. 2 درا 
نورانی و مسرور نما قلب مرا , روزی که کدر و ظلمانی و مغموم باشد 
قلوب . اگرچه از کثرت ارتباط و علاقه بین روح و بدن عوارضاتی که در 
ای سار له 
نفس سرایت به ظاهر بدن می نماید , چون خمرت و صٌفرت و انبساط و 
انقاض بح : مقلا وفتی. که تفن به یکی اد ها شود از قبیل باضره.ه 
سامعه و خیال و واهمه ادراک امر مکروهی نمود از اثره او اضطراب و 
التهابی در باطن پیدا شود که موجب قلیان دم قلب گردد , به واسطه دفع 
منافر از خود روح دفعة توجّه به ظاهر بدل , و اثر توجّه او در ظاهر بدن 
خمرت وجه می شود , چنان که در خوف نفس امر منافری را ادراک نموده 
در ظاهر به واسطه هرب از موذی روح دفعه از ظاهر بشره فرار به باطن 
نموده , و روح بخاری که مَطیه(3) نفس است نیز به تبعیت روح به باطن 
توجّه نماید . 
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1- 1 _ سوره مبارکه انعام , آیه 79 . 

2 2 _ سوره مبارکه قيیامت , آیه 22 . 

3-3 _ الکافی , جح 3 , ص 346 . 

44 الکافی , جح 3 , ص 70 ؛ الفقیه , ج 1 , ص 41 ؛ روضه الواعظین , 
ج 2, ص 305 ؛ جامع الأخبار, ص 63 . 


5 5 _ مطیه : مرکب , وسیله سواری . 


و چون روح بخاری دفعة از ظاهر بدن هرب به باطن کرده به واسطه عدم 
توجّه خون به ظاهر جلد صفرتی در بشّره پیدا می شود , چنان که در فرح و 
سرور که نفس امر محبوبی را درک نموده از اشتیاق او متدرجا به ظاهر 
بدن توجّه نماید , و از توجه روح بخاری به ظاهر جلد خلل و مسامات قشر 
صورت را پر کرده , لهذا انبساطی در وجه پیدا می شود , و در غم و حزن 
به خلاف ان ادرک امر مکروه متدرجا نفس با مرکب خود , اعنی روح 
بخاری توجّه به باطن نموده , و از قلت آن روح در ظاهر بدن انقباضی در 
بشره حاصل می شود , پس غضب توجه نفس است از باطن به ظاهر 
دفعةّ , چنان که فرح توجّه او است از باطن به ظاهر متدرجا , و غم و اندوه 
توجه نفس است از ظاهر بدن به باطن متد"جاً . 


بالجمله , بدان که : جائی حق تعالی از اشراق و نوریت و بهجت باطنی 
قلب تعبیر ب« نلضره » , نموده و قال : « وجوه 6 یوَمَیُذ تاضره (1)» آی 
منوره مسروره ۰ و نقیض اه کت ات و کدورت و کراهت قلب باشد 
ب_« بسره » تعبیر فرموده , و قال : « و وجوه یومَیْذ باسرَه (2)» , ای 
کدره متکژهه , که آثر او در ظاهر بدن انقباض دِ_ است , و گاهی از 
نوربت و ابتهاج قلب تعبیر به بیاض فرموده , و قال : « بوَم تبِیض وَجوهٌ 
(3)» , و از ظلمت و کدورت و اندوه قلب که وجه ۹۹1 است تعبیر سواد 
, و قال : « و تسود هجو » 4 


پس , بعد از این مقدمات فقره دعاء قول معصوم علیهم السلام : « و 
2 وجوهنا اذ| اسودذت الأبشار ِ مفادش اين که حمد و توحید می 
نمایم تو را , توحیدی که به سبب آن نورانی و مسرور شود قلب ما زمانی 
که ظلمانی و کدر شود در آن روز ابشار , اعنی بشره , و ظاهر صور 
مشرکین و جاحدین و هو یوم الموت الذی لایغنی فیه مولی عن مولی شی 
ء , « و الأعَمر یَوَمَیّذ للم ()» , این است که عرض می نماید . 
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1-1 _ سوره مبارکه قیامت , آیه 22 . 

2 2 همان , آیه 24 . 

3- 3 ار اسان , آیه 106 . 
44 همان . 

ی تا ای وت 


حمد نجات دهنده 

قوله علیه السلام : َشدا عتَقٌ به من آلیم تار ال لی گریم چوار الل. 
العتق والعتاق الخلاص , و هو خلاص المملوک من قید العبودیه . 

لالم : الوجع و آلیم به معنی اسم فاعل است , یعنی : مولم و موجع . 


و-جواز الله:: کنفه مه قی الدعاء *<« اللمم اجعلتی.فی کنفک: ۱1۱ آی 


و « نار اللّه » بدان که از باب آن که لکل حقیقه رقیقه , و لکل معنی صوره 
دقیقه او عین نار ظاهری است که خداوند از باب فوائد و منافع و خیرات 
لاتعذ و لاتحصی برای رفع مهمات و مصالح مایحتاج عباد ایجاد نموده , و 
حقیقةه گاهی استعاره می شود ی 
روحانی به نار که ابتداء بروز او بر قلب اس , و از قلب لثره او سرایت 

بهع بدن می نماید , کما قال تعالی : « تَارّ الله المُوقَدَهْ * التی تَطلعٌ عَلی 
الاءَفْیْدّه (2)» چنانکه ِِ تعالی از آن تهیه فتنه و فساد و قتل و غارت کفار 
تغتیر به نار فرموده که : « کلمَا أَةَقَدُوا تارا لحرّب آطقَآها اللة(3)» , یعنی 

هر وقت که حیل و تدبیر در تهیه و هیجان آن فساد نمایند خداوند به ادنی 
سببی باطل می نماید تدبیر آنها را , چنان که از آن عقوبات و شدایدی که 
انسان برای خود تهیه نموده به سبب ارتکابش معاصی و منهیات الهیه را از 
باب آن که هر عقوبتی به مراتبها نتیجه عملی از اعمال است از آنها تعبیر 
به نار شده و از اطفاء و تکفیر آنها به اعمال حسنه که : « ِنّ الْحسَتَاتِ 
دمن السََات (4)» , کما فی الحدیث : « قوموا الی نیرانکم التی 
اوقدتموها علی ظهور کم , فاطفئوها بالصلوه »(5) . 


و نیز حق تعالی در کلام مجید خود از آن کدورات و شداید و عقوبات وارده 
بر انسان که انسان از باب متابعت هواهای نفسانی _ المعبر عنها 
بالطاغوت _ جلب به 


ص : 58 
1-1 _ الکافی , ج 2 , ص 568 ؛ بحارالأنوار, ج 92 , ص 146 . 


2 2 _ سوره مبارکه همزه , ایه 6 و 7. 
3-3 _ سوره مبارکه مائده , ایه 64 . 


44 _ سوره مبارکه هود , آیه 114 . ۱ 
صدوق , ص 496 . 


خود می نماید , تعبیر به ظلمت و نار نموده , و از ان ابتهاج و سروری که 
وا ود تسه و ما ند ید 19 رفتار نمودن در طاعات و اوامرر الهیه 
تعبیر بو « نورب» , و قال : « ال ول الذین أئوا بحرجْهم من الطلمَات 
۳۷ الورٍ, و الذین کقژوا هم الطاعوث یُحْرجُوتَهُم من النّور ی 
الظلَمَاتِ" اولیک آسحاث آلتار هم فیها خالذون(1)» . یعنی : خداوند ملک و 
ار 
کما هو حقّه عمل به مأمورات واجبه و ترک منهیات می نماید , لهذا خارج 
فی کید اسا را ار شدایه م وآودات انم وععوات ضعیه که آد اثر.متانعت 


هوای انسان به خود جلب نموده به سوی سرور و ابتهاج و تنویر قلب . 


ای و ی ای اولیاء یعنی 
صاحب اختیار و اولی به تصرف در وجود انها طاغوت _ اعنی نفس_ اماره 
پالشهع 2 . ات لا ها کنر الطعیان مالتحان..غن خدود الالهتة.: آنما را 
طاغوت تفن خارج فی اند یه اسطه‌صاعت. خود ان نهر ۵ تدر به 
سوی ظلمات و شدائد , یعنی تابعین او مصاحبین نار , « و هم فیهّا خالدّون 
(3)» آی باقون . 


چه در خارج معلوم است که آنچه عقوبات و صدماتی که در دنیا به انسان 
می رسد منشأً آن هتابعت هواست , لز | قال تعالی : »» و لا تیع وی 
قبْصلَک غّن سبیل اللّه ان الذین 0 غّن سبیل ال هم عوات شدید 
ریصن ۰ آباتی که غفات می ماد از طریقه و قواین ود 
الهیه برای آنها عذاب شدید است , کما ورد فی الحدیث : « الغضب شعله 
هن نا تلف صاجها قی البار ۱9۱۰ که عفصید همان ضدهانی. است. که اد 
اثره غضب انسان بر خودش طاری می شود . 


بالجمله , پس مفاد و ما حصل فقره دعا آن که حمد و توحید می کنم تو را 
حمدی که به واسطه شرافت ان حمد خلاص شویم از الام و اوجاع نار الله 


2 وی ضار کف ماهر 
2 شارت امت هه مر هگ 
- 3 _ سوره مبارکه بقره , آیه 25 . 
هار وا 2 


5- 5 _ بسنجید بحارالانوار , ج 770 ص 267 . قال بعض المحققین : « 
الفضب شعله تار اقتبست من نار اللّه الموقده الا آنها لا تطلع علی الأفئده 


, 


قعره , و قال ۵« لها ساعت تفت اما (2)» لس کریم جوا لها 
الحتم تا کر ان باه الک رامع الجه, لذا قیل: 


هست دنیا قهر خانه کردگار قهر بین چون قهر کردی اختیار(2) 
حمد برتر از حمد ملائکه 


قوله علیه السلام : [حشدا] تَراجخ به مَلایِكتة المْقّبین. 


« زحم » به حسب لغت بر دو معنی اطلاق می شود , به معنی : « دفع » , 
یقال : زحمته آای دفعته . و نیز به معنی غلبه , تزاحموا الناس علی فلان ای 
تغالبوا علیه . ولی در فقره دعاء معنای ثانی مراد است . 


یعنی حمد مي کنم خدا را حمدی که غلبه بنمائیم به سبب آن حمد ملائکه 


مقربین را . اعنی در شرافت و اجر تحمید ؛ زیرا که از برای حق سبحانه و 
تعالی دو نوع اسماء و صفات است : 


اشفا فترزهی و تتیفی 


[1] : اسماء تقدیسیه تنزیهیه , چون سبوح و قوس که به این صفات تنزیه 
چون ذاتشان مجرد از تعلق جسم اند لهذا دائما به زبان حالشان تقدیس 
خدا می نمایند , یعنی ذاتشان مشعر [بر] تجرید و تطهیر حقّ است , به این 
که از تجرید و تقدیسی که در انها است از جسم و لواحق او از قبیل کون و 
فساد نمو و ذبول تخلخل و تکاثف و امکان استعدادی و غیره , یا(3) آن که 
معلول و مجعول خدااند شهادت می دهند که این تجرید و تقدیس در ذات 
علت و جاعل باید باشد , و اعلی باشد . 


این است که این اسماء و صفات که بر جاعل اطلاق می شود به صیفغه 
مبالغه است چون : سبوح و قذوس , یعنی خیلی منزه و مبژا و خیلی مطهر 
, و مجژد است 


ص : 60 


1-1 _ سوره مبارکه فرقان , آیه 66 . 


مسوی 1 
۱ معنوی , مولوی , ج 6 , ص 1480 « باقی قصه فقیر روزی 
3 3 .این غبارث 3 
_ این عبارت , قسیم جمله : « به این که از تجرید و تقدیسی 
ی ۰ 1 ۹ 


از نقایص و عوارضات مخلوقات باری . 


[2] : و در حق تعالی چنانکه در اسماء و صفات تنزیهیه بود نیز اسماء و 
صفات تشبیهیه است , از قبیل سمیع و بصير [و] حی [و] عالم [و] قادر [و] 
مرید , الی غیر ذلک , چه در اين صفات گویا مشایهت به مخلوق دارد ؛ 
الحق : سمیع بصیر , الخلق : سمیع بصير ؛ چنان که در اين آیه شریفه جمع 
هر دو نوع از صفات را نموده , « لیس کمثله شی ۶ و هو السْمیع 
التضیر 1 ر جه آیین کمناه تن ع یه ات ۳ 
هو السَمیعٌْ البَصیرٌ » به اعتبار تشبیهیه , هر چند که مصادیق این صفات 
مایق مشککه آند #نفتی مرانت يب متفاضله دارند در شذت و ضعف . 


مثلا حقیقت علم اعلای او که اطلاق بر واجب الوجود می شود علم ما کان 
و ما یکون است قبل کون المعلوم موجوده(2) فی الخارج , به اين که 
صورت تمام معلومات متعاقبات در سلسله زمان و مجتمعات در وعاء دهر 
نزد شهود ذات حق حاضرند , و ادنی مرتبه علم آن ادراک قوه لمسی است 
که در خراطین(3) و حشرات ث آلاردضن هم موجود اشست.+ که آکر خرارت و 
برودت قریب به او شود درک نموده خود را حفظ نماید . 


ظهور اسماء تشبیهی در انسان 


و چون انسان نوع الانواع و خلیفه خدا است در ارض و خلیفه بر صفت 
دای ها اهاط ای مس سر و اساه 
متقابله است , اعنی همان طور که به حسب روحانیت مشعر و حاکی از 
اشهاع عم خی انیت عون میهف ارام سا اساع سوه 
است , که ملائکه از آنها بی خبرند اين است که در بدو خلقت که حق تعالی 
به ملائکه اخبار و اعلام نمود که : « | تّی جَاعل فی الاأءرّض حَلیقة (۵)» . 
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1- 1 _ سوره مبارکه شوری , آیه 11 . 
2- 2 _ کذا / صحیح ۰ موجود . 

3-3 _ خراطین : کرمها. ‏ 

44 _ سوره مبا رکه بقره , ایه 30 . 


ملائکه چون به تسبیح و تقدیس خود مشعوف بوده و از انسان جز هیکل 
خاکی که منبع و مصدر شهوت و غضب و دارای صفات سبعیه و بهیمیه 
است تصور دیگر نمی کردند , اعتراضاً اظهار تمودند که : « ال فا 
من بُفْسِدٌ فیها و یَسْفک الدماء و تن نیح بحمدک و تقدسن لک قال ای 


من 


اعلم قا لا تعلفون (1 )۱ 


بعد , از باب آن که شرافت انسان و حکمت خود را در خلافت او برساند 
فرمود : « ا توف بأسماء هوّلاًء آن کنثم ضادقین(2)» . بر اين که شما 
استحقاق خلافت را بیش از آنها دارند , چون به واسطه نداشتن صفات 
تشبیهیه از صفات انسان و جامعیت او بی خبر بودند . 


جواب دادن + ه 9 تم 21 لا قا عَلَْتتَا(3)» , یعنی : آنچه را که تو به تعلیم 
تکوینی به ما تعلیم نموده از معرفت تقدیسیه همان را فقط عالم می 
باشیم » نت عَلامّ العْیُوب (4)» . 


یه سا ارام ری ات اه ام رو ۰ 
أسمَائهم (5)» الی آخره . 


مر تون ام سوه ماه واه سای ال مین آستهه عنی زر 
مقام فعلیت بروز دادن اسماء و صفات ننزیهیه ملائکه است که به آنها 
مباهات و فخریه بر آدم کرده , و به آنها تسبیح و تمجید خدای می نمودند , 
و ابا نمودن ملائکه از اخبار اسماء آدم , , لبودن اسماء تشبیهیه که انسان 
مظهر او است در وجود انها , و بی خبر بودن از صفات حیوانات انسان 
است که بذاته مظهر توحید و مجمع تفرید و جامع تنزیه و تشبیه است ؛ 
چنان که امیرالمومنین علیه ,السلام در وصف انسان کامل فرموده «« 
ها هه ای ما رو 
و هی الهیکل الذی بناه بحکمه , و هی مجموع صوره العالمین , و هی 
هار ما و ایا اس سل 
علی کل جاحد , و هی الطریق المستقیم الی کل خیر , و هی الجسر 
ی 
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1- 1 _ همان . ۱ 
2-2 _ سوره مبارکه بقره , ایه 31 . 


از انش 2و . 
5 5 _ سوره مبارکه بقره, ایه 33. 


النا رِ » .(1) 


بالجمله , از اینجا است که معصوم در فقره دعاء عرض می نماید : حمد 
کنیم تو را حمدی که « نزاحم » یعنی : مزاحمت و غلبه نمائیم به سبب آن 
تهلیل خدا را می نمایند , و انسان ذو لسانین و ذو جهتین و ذو العینین است 
: لهذا بز خسبیح آنها غلبه دارد . 

حمد متواصل به مقام انبیاء 


قوله علیه السلام : و تصَامٌ بق آنتاعة المرسلین فی دار الَعْقَامَه النی ل 
تُول, و مخل گرافته ای حول 

الضم : الجمع , یقال ضممته ضفّا جمعته جمعا . تضام القوم : آی ضمٌ 
بعضهم بعضا . و نضام در دعاء چون نزاحم مقدم , متکلم مع الفیر است . 
و مفاد فقره دعاء آن که : توفیق حمد بده که حمدی کنیم تو را حمدی که 
ی 
۳ یسمع الصوت مان الماک ۳ ,(2) 

و النبی واسطه پیغام اللّه (لی عباده , و الرسول هو آن یکون مع ذلک 
الأْوصاف له قوانین موضوعه , ذی رأی و عزم بحیث پنسخ فروعات قوانین 
رسول السابق . 


فا الخهای: 


و « دار المقامه » در دعاء . هی الدار الاخره , کما قال تعالی عن, لسان 
نفوس الصاعده الی مقام القرب و الجنه : الحمدلله «الذی احلْنا دار 
التقامه مه فصته لا ی فنها نت و لاتعس ۲ فیها لَغُوتُ(3)» , « دار 
المقامه » , اعنی دار اقامه , به 
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1- 1 _ بسنجید شرح الاسماء الحسنی , جح 1 , ص 12 . 
2 2 _ الاختصاص , ص 328 ؛ بحارالانوار , ح 11 , ص 41 . 
3-3 _ سوره مبارکه فاطر , ایه 35 . 


خلاف نا که نار ارتعال و اسفال وال است:: 


« یمسا فیا تحَبٍّ » یعنی : دیگر هرگز نائل نمی شود و مخالفت نمی 
کند ما را آلام و اسقام و اوجاع , چنان که از لسان ایّوب فرمود : « آ نی 
مسنی الشطان بنصّب (1)» . و عذاب النصب فی البدن من الأًسقام , و 
9 


و آن که نسبت به شیطظان داده با آن که خدا است فاعل تمام آثار و جاعل 
خیرات و شرور , به واسطه ان است که شیطان نفس است سبب قریب و 
علت معده برای تمام ابتلاءات انسان , ولی نسبت مجاز است نه حقیقت . 


ابدان اهالی اخرت نیست , که هر یک از انها که غلبه نماید باعث تولید 
مرضی از امراض گردد , کما قیل : 


هست هفتاد و ارت در بدن از کششهای عناصر بی رسن(2) 


لذا آن عالم را حق تعالی دار السلام نام نهاده : « و قال لهم فیها دار 
السْلام »(3) , از باب این که سگان او سالمون اند از عموم آفات و 
امراض , « و قا مَسَتا من لَغُوب (4) » , لغوب : تعب و عجز است ؛ چه 
انسان اوّلا در دنیا ضعیف است که قادر بر امری نیست , بعد متدژجا قوی 
و قادر , بر آمور ات ضفیه شاف نی زمر ء ختان. که نفد بانتجا به همان 
ضعف مفرط رجوع می نماید , به طورٍی که عاجز از تمام امور می شود , 
تهخلاف. اهالی اخرت که‌صیر بدا آها تقیر ,و تحول,. ا: حالی. به حالی: : 
یعنی از ضعف به قوّت , و از قوّت به ضعف , و از عجر به قدرت و 
چنان که معصوم در آخر فقره دعا متذکر است : « فی دار المقامه التی 
لاتزول , و محل کرامته التی لاتحول » , لاتزول نفی در نقی است که اثبات 
باشد , اعنی ابدا 
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1-1 _ سوره مبارکه ص , آیه 41 . 


2 _ مثنوی معنوی , مولوی , ج 3 , ص 786 , « جذب هر عنصری جنس 


خود را . .. » . ۱ 
3- 3 _ اقتباس از سوره مبارکه انعام , ایه 11927 
44 _ سوره مبارکه ق , آیه 38 . 


ذانم وه نات اند ر به.خلاف: ونیا که آیا غانا در تخل است از نومه لیل, : 
زمستان و تابستان ,. عسرت و سختی , رخا و یسر , علاوه بر اختلافات اهل 
او از صجّت و مرض یت مرا و ان ٩‏ فرع , و غیر 
ذلک مشّا لاتحصی ؛ لذا قال تعالی : « و للاخرَخ خَیْرٌ لک من الاعولی (1)» , 
او اه ها ای وی ی ات روم نات ۱ 
که خطابات الهی عام و نزول قرآن به «ایاک اعثی و اسمعی با جاره آن 
گفطت ة. التسی صلی اللم عایف و آله مشام لک آلمراه به اند ۱2۱ 
هر کس اهلیت داشته باشد شامل او است . 


محاسن خلق در انسان 
قوله علیه السلام : و الَْمْدْ له اْذٍی اتار نا محاسن الْحَلّق. 


المحاسن : مواضع الحسن و موارد الزینه ۰ و آن هیلت بدني 
جسیدانی است که از عالم خلق و ترکیب است , مقابل عالم « ار لة ال 
و الاْمَرٌ (3)» آمر , آی له عالم الأجسام و عالم الأُرواح . 


یعنی حمد و ثنا خاص خدائی است که اختیار نموده برای ما نوع انسان _ که 
ان هم نوعی از انواع غیر محصوره حیوان است _ محاسن خلقت , اعنی 

خلق بدنی که [لز [موارد خسن و زینت است , کما قال تعالی « اک 
نی الکریخ ‌ الذٍی حَلَقَی قسوّاک قعدلک (4)» , آی جعلک معتدل الأعضاء 
و خسن الصوره , به این که قرار نداده یکی از یدین را اطول از دیگری , و 

یکی از عینین را اوسع ۳ ۱ 2 
روح است که انسان مادامی که در مسافرت دار آخرت است محتاج به او 
است ۸ وراین مر کب راعدا بز صورت سر ایجاد نمودی که هکره بباشد؛ 
کما قال تعالی : « فی ای ضورو ما شَاء رکبک (3» . ای حملک یقال : 
رکب علی الدابه , آی استق3 و جمل عللبها . « في أه ضورو » آی قی آ 


2 


هیکل شاء طویلاً آو قصیراً , حسنا و قبیحا , سمیناً آو هزالاً. 
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1 انز فتار که ضحین:: آیة: 24 : 

2 بسجید : عیون آخبا ر الرضا علیه السلام , ح ۰2 ص 180 . 
هب سوره مبارکه اعراف , آیه 54 . 

٩ +‏ تن مار کم اقطار ارات وه 7 


5 5 _ همان , ایه 9 . 


کیک ماک ال انقضاه احلی فوصول ونکت کا قیل.: 


ای اسان سم فا ان ی ارو مک 
طرف 


قال مولانا علی علیه السلام : « سَتعقبون منی جثة خلاً ساکنه بعد حراک , 
و وصامته بعد نطق »(1) , آی ستجدون بعد موتی هیکلاً خلژ(2) خالیه عن 
الروح . 


بالجمله , پس چون حق تعالی در صورت بدنی انسان محشنات خلقت و 
دقایق حکمت منظور داشته , لهذا خود در مقام تمجید ذات مقدس در باب 
خلقت صوری انسان فرموده : « َتبارَک ال أَحَسَنْ الحالقین (3)» , و کلام 
ها هو 
خلقه و هیکل الذی بناه »(4) الی اخره که در ورقه قبل معروض 


شد . 
طیبات رزق 
قوله علیه السلام : و أجْری عَلیْتا طَیبَاتِ الوَرّق. 


یعنی : جاری نمود بر ما نوع انسان طیبات و هستلدّات ارزاق , و کلما 
نحتاجون الیه فی معاشتا , رما قال تعالی : « ال الذٍی جَقَل کم العرَضَ 
یت ج ضَورَکم و ررقکم من الطیبات (5)» , 
: ارض را ساکن و ثابت قرارداد که مقر ما باشد , و سماء را به منزله 
وی ی ان ترس را ۱ 
داد , و قال : « و جَعَلتا سراجا وقَاجا (6)» , ای وفادا , و منبسط نمود در او 
مائده عامه از اغذیه و اطمعه لذیذه , و داعی او نبی و مدعو بالذات نوع 
بشر , و سایرین تبع و مستخدم او . 
خان که خشهود اشت که خذآوته بات وحیفان را ی مره وه ستان بزاه 
آدم قرار داد , که باید نبات اغذیه کثیفه که لایق اوست چون آب و خاک را 
جذب نماید , و در وجود خود آنها را تصفیه و تلطیف نموده , الطف او را 
حبوب و فواکه 
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نهح البلاغه , ص 207 (کلام , ص 149) , شرح نهح البلاغه , ج 9 , 


کا همطاف ارات 
سوره مبارکه مومنون ؛ آبه 14 
مصدر آن مد . 
8 , آیه 64 . 
تتتورخ: فبا ر تا , آیه 13 . 


کردم بة آنشانن خمراند دیا آن که ماو کار وخاهای علطم را اکن تماید 
و در قرع و انبیق وجود خود او را چندین مرتبه تصفیه و تعدیل نموده , بعد 
از کیلوس و کیموس الطف او را خون نموده , و فضولات او را جدا کرده , 


به اعانت ملک دافعه دفع نموده , مصفای او را شیر و گوشت و روغن کرده 
مقان اک اشتات خباند.. 


فضیلت ملکات حسنه در انسان 
قوله علیه السلام : و جَعَلَ لتا المَضِيلّة بالمَلکه عَلی جمیع الحَلْق. 


الملکه : مأخوذ من الملک. , و التاء فیها علامته النقل و هی الصفات و آخلاق 
لملاتکه و فی اصطلاح آهل العلم فلان حسن الملکه اذا کان حسن 


بالجمله و و ات ی وس و 
برتری به سیب ملکات حسنه بر جمیع خلق , کما قال تعالی : « و لقَد 
کرفنا تیا آدم و تام فی اه و ابر و ترفتاقم من الطینات و 
قصْلتَا هم عَلی کثیر مَمَنْ ی خَلفتا تفضیلا (1)» ؛ چه کرامت و عزت انسان 
بالنطق ‏ العقل ای ناسین سای علی ایا 


است . 


و چون « بر » به حسب تأویل اطلاق بر عالم اجسام شده , و « بحر » بر 


الم ارهاخ + و وج مایت لجریان الضاغ و جموخ الارض کجویان. الروح 
بخفته و سکون البدن لثقله , پس ملائکه که روحانی صرف اند راهی به 


الم بر طبايع و آحسام تذارند,و-جیوانات راهی به عالم بحر ارفا ندارند 
؛ انسان است که صاحب دو جنبه و دو جهت است , لهذا به مقام روحانیتش 


در بحر عوالم عقول مجرده و ارواج مرسله راه دارد چنان که به حسب 
جسمانیت بشری اتصال به عالم اجسام , کما قال المولوی قذس سره : 
مر ملایک را سوی بر راه نیست جنس حیوان هم ز بحر آگاه نیست 

تو به تن حیوان ز جانی از ملک تا روی هم بر زمین هم بر فلک(2) 
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1- 1 _ سوره مبار که اسراء, آیه 70 . 


و ام و 106 


انقیاد مخلوقات برای انسان 


قوله علیه السلام : قکُل علیقته غُْقادة لنا بفذزنه, و ضایر ای طاعیتا 
الخلیقه : یقال : ها کل البهایم , و یقال : هی المخلوق جمیعاً من البهائم و 
غیره . و این اطلاق ثانی که عام است انسب بما نحن فیه است که طبقات 
پست ار پر راهم شامل تتنود . 


یعنی حمد خاص خدائی است که تمام مخلوق ذی حیات را منقاد و مطیع ما 
قرار داده به قدرت خودش , و قرار داده انها را صائره و راجعه به سوی 
طاعت و خدمت ما بعژته , کما فی الدعاء : « الحمد لله الذی [ . . . ] 
آخدمنا فی عانین » 1(۰) عانین : صاحبان عنا و تعب و مشقت اند . 


یعنی خدا طبقه رنج بران را خادم ما قرار داده , و ما را به توشط آنها 
خدمت نموده ,. چنان که معلوم است اک نفوس جاسیه قاسیه غلاظ 
المباشره لامور العالم نبودند برای انجام امورات شاقه از قبیل حفر قنوات 
و تعمیر عمارات و غیره امور معاشیه کل معوّق بود , لذا قال : « و رفعتا 
بَعصَعَم فوق بَعّض درجاتِ لیخد بَعَصُهّم بعصا سخریا (2)» , آی مستخدما . 


بلکه , تمام موجودات آفاقی و انفسی , , و سماء و سماوی را خدمت گزار 
انسان قرار داده چنانکه فرموده ی سر کم الیل 5 الا 2(5) الشفس 


و الْقَمَرّ وَالتَجَومٌ مُسَحراث بأمره (۵4)» , « و سخر سیر لکم ما فی الأءوض(5)» 
0 با نی 


واسطه وصول منافع و تکمیل ما یحتاج انسان است . 


روز برای تهیه و اصلاح امر معاش , و شب برای نوم و سکونت و راحت 
انسان , و حرکات ذاتی و عرضی شمس و قمر و سایر کواکب به واسطه 
نصح و 
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1-1 _ المحاسن , ج 2 , ص 436 ؛ مفتاح الفلاح , ص 174 . 
22 _ سوره مبارکه زخرف , ایه 32 . 

3-3 _ اصل : + سچر لکم . 

44 _ سوره مبارکه نحل , آیه 12 . 


5-5 _ سوره مبارکه حج , آیه 65 . 


شیسن این جر کت عرضیه تاک فا را قداشخه ال هار شود مه بل 


۵ الار ‏ مانعه من ایصال نورها الی جهه الفوق . و یوم به واسطه محاذات 
او-اشت ور ذاتره فوق الارهن با اش , لذا قیل : 


چون زمین برخاست(1) از جوْ فلک نی شب و نی سایه ماند , لی و لک(2) 


و اگر آن حرکت ذاتی او در سیصد و شصت روز نبود فصول اربعه حاصل 
نشده بود , چه نصف این مذّت را در اوج ناحیه شمال است که ایام صیف 
باشد به واسطه غلبه حرارت و قربش به خط استوا , و نصف دیگر او را به 

۱ و 
عدم محاذات او به طور استقامت و بعدش ان تذفتت آلر ان و دائره معذل 
النهار , و ما بین این دو نقطه اوج و حضیض رو به اوج بهار است و رو به 
حضیض خریف که حصول فصول اربعه که از مهمّات لازمه است واقع شود 


بتنن: : اکر شفس در نقظه واخده اکن بود الا محادی شود را ارض. می 
سوخت و نقاط دیگر از عدم حرارت منجمد بود , که در هر دو صورت تکوّن 
حیوان و نبات نشود . 


اینها قلیلی از آیات ظاهره آنها است : و الا چندین هزار حکم و مصالح و 
بدایع صنع و دقایق حکمت در وجود آنها است که کلی نز فعروق استت 

> کما قال ععالن : و < عن آیاتا عافلون (2 + هدر تصام. این تعییرات و 
تبدیلات در حرکات یت و آثارشان مستخدم انسان اند که اثر منافع 
آنها به آدم برسد کما قیل : 


همه از بهر تو سر گشته و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو قفرمان 
نبری(٩)‏ 
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1- 1 _ اصل : برخواست . 


- 2 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 3 , ص 731 : « بیان آن که هر چه غفلت 
غم و کاهلی . . . » . 

3 _ سوره مبارکه یونس , ایه 7 . 

4 _ گلستان , سعدی , دیباچه . 


2 
و 
3 
4 


برآوردن حوائج انسان توسشط حضرت حق سبحان 
قوله [و] الحَمَدٌ له الذی اعْلَقَ سث(1) عَتّ باب الحاجه الا له 


اعنی : حمد و ثنا خاص خدائّی است که مسدود نموده از ها ابواب ب احتیاج را 
از عموم ما سوی الا بخودش , کما قال.: « عفن تتوکل علی, الله. فهَو 


حسبةٌ » .(2) 


روی أَنْ ابراهیم علیه السلام حین سقوطه الی النار قال له جبرائیل : « هل 
لک حاجه؟ قال : ما الیک فلا . قال : فاسأل من اللّه خلاصک : قال : علمه 
تجالی کداینعن, سوالی :۱ کما ورد فی الحدیت الفی ۶« کفی غلیی 
عن المقال , و کفی کرمک عن السوال »(4) . 


1 اخبارً عن لسسان بعقوب علیه السلام : « ان الحْکْمْ الا له علَبّه 

و عََیّه قلیتوکل الْْتَوکلُونَ (5)» . یعنی : اگر کسی خواهد بر چیزی 
هر را 
لایضرٌ و لاینفع , کما قال المولوی قدس سره : 


پیش من غیرت چه سنگ است(6) و کلوخ گر صبی و گر جوان و گر 
شیوخ(7) 


این است که تضرع و استفغاثه کننده نزد غیر خدا چنان که خود در کلام مجید 
فرموده مثل کسی است که نزد اشیاء عدیم الشعور غير ذی روج چون 
جمادات 1 نموده و از [و قضاء حوائج خود را خواهان باشد کما قال 
تعالی : 4 دعوة الق 5 الذین تون من دونه ا تشتجون هم بشیت ۶ 
الا کتاسط کته الی التاء بلاغ فاه و مَا هو ببالغه و ما دع۶ الکافرین الا فی 
صلال » .۰ ( (و) ۲ 


یعنی : مورد ابتهال و استغاثه بالحقیقه : نه مجاز حق است , و کسانی که 
دعا و تضلّع بنمایند غیر او را ابداً اجابت نمی نمایند آنها را بشی ء قلیلاً و 
کثیرا ؛ «الا» 
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1-1 _ صحیفه : اغلق . ۲ 
22 _ سوره مبارکه طلاق , ایه 3 


_ بسنجید : بحارالأنوار , ج 68 , ص 155 با اختلاف در الفاظ . 
_ بحارالانوار, ج 92 , ص 252 . 

سوره مبا رکه یوسف , آیه 07 . 

_ مصدر : غیر من پیشت جچو نیک است . 


_ مثنوی معنوی , .مفلوی ‏ د.4 , ص 1004 , « وحی کردن حق تعالی 
سی علیه السلام » . 


سوره مبارکه رعد 7 آنه 124 


بت یم 
نب ج با 


ی ع و 


استثنای منقطع است . اعنی اچابت نمی نمایند الا اين که بخواهد خدا . 

ان ایا 
یعنی جال از داعییر خدا عتل کسی است که کشاده است ده کف خود 
را به سوی آب , و درخواست نماید از آب که برسد به دهن او , « و ما هو 
اه ار کیال انا ی ی ی اب 


بدانه امتضبه فصای فص ان رشیدمه زر ماس از اه شماندم تخو هد امد 


« و ما دعء الکافرین الا فی صَلال » , یعنی : هر چند دعا و ابتهال نمایند 
تا وا ای 
بفنی: ۰ در ضیاع و بطلاق بلا تتیجه و آنز.و آز اساء مقدسه حق عالی ۶ 
صمد > انتت ما الذین(1) یصمدون و بقصدون الخلایق فی حوائجهم الیه 


عدم استطاعت حمد و شکر الهی 
قوله علیه السلام : و کَیت(2) طیق حَمَدة أَمْ قتی وعذی شُکْرَةْ [لاء متی ]. 


ولا : بدان که : فرق بین حمد و شکر آن است که حمد آن ثنای جمیل 
است بر قصد تعظیم و تجلیل مُنعم لانعامه , و شکر ان فعلیت است که 
خبر نماید از تعظیم مُنعم , چون اظهار تذلل و انکسار و تواضع نزد منعم , و 
حقیفت شکر خدا آن اعتراف نمودن به نعمت او , و ادا کردن واجبات 
عامفرا ها از ظافات:ه اجتاب ار مات او است.. 


پس داعی عرض می نماید با آن دور نعماء لایتناهی که تمام مخلوقات و 
موجودات سماوی و ارضی را مسچر و منقاد و مستخدم ما قرار داده , بر 
این که غایت حرکات و سکنات آنها در ایاب و ذهاب جلب منافع به سوی ما 
منظور بوده , چگونه ما طاقت و استطاعت داریم اداء حمد او را , کما قال 
تعالی : « و |ن تعدوا ز نقمت اللّه ٩۶ ٩‏ م تحضوهاً (3)» . 


ص : 71 
هکذا در اصل . 


1- 1 
2 2 _ صحیفه : فکیف . ۲ 
3-3 _ سوره مبارکه ابراهیم , ایه 34 . 


شگر بر اغظای اغضاع به اسان 


قوله علیه السلام : و الْحَمَد له الذٍی رب فیتا آلات الْبسَط. و جِقل زتا] 
آدواتِ القَبَض. 


یعنی : حمد خاص خدائی است که ترکیب و ترتیب داده در بدن دنیوی ما 
قوا و اعضای مرتبه ظاهریه و باطنیه , هر یک را به اقتضای حکمت بالغه در 
محل و موضعی مخصوص , یعنی صلابت را به پا داده و لطافت را به گونه , 
سیاهی را به چشم داده و سفیدی را به صورت , اگر آمر به عکس بود چه 
قدر مکروه بود , کما قیل : 


جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکو 


است(1) 


ای عزیز از حکیم بد ناید آنچه او کرده آنچنان باید 
فرق آلات و ادوات 


بالجمله , أَوْلا بدان که : فرق بین آلات و ادوات آن است که آن قوائی که 
خداوند در انسان و حیوان قرار داده , از قبیل قوای طبیعیه نباتیه چون 
جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه و نامیه و مصوّره , که هر یک فعل و اثری 
که خدا در آنها ودیعه نهاده آداء و تیان می نمایند , از اين حیث آنها را « 
ادوات » گویند . یعنی آدا نماینده فعل صاه به را . 


در شناخت ادوات بدن 


خنان کفخاویه ام رابت را لا تیه معوه تصفژه مه از آاتها سه 
از تصفیه و تعدیل جاذبه هر عضوی از اعضای باطنیه چون طحال و ریه و 
کبد و قلب هر یک سهم خود را از معده جدا نموده جذب به محل خود 
نمایند , و در قلب بعد 
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کلفنن. راد شفبسشری م ه تیال از مغانن اضطاخات: عبارت 
شاعرانه عارفان » . 


از آن که غذا صورت خون گرفت به توشط آن عروق و شرائین . مثصله به 
قب که ساب ولو ابا مش راما روهام 
اسافل و اعالی اعضا برساند , تا آن که هر جزء و هر عضوی آنچه سهم او 
است از قلب اخذ نماید , و قوّه جاذبه که به آن محل رسانید باید قوّه 
ماسکه که به منزله ملک موکله است آن خون را که به واسطه رقت و 
مائیّت مایل به اسفل است قهرا در غُلوّ نگاه بدارد , تا آن که قوّه مصوّره 
او را به صورت آن عضو نماید . قیاس نما باقی دیگر را. 


در شناخت آلات بدن 


تاره ان اعضای باطنیه وظا هربه که ماو و هل هرک از این قواآ 
که به توسشط ان عضو ان اثر بروز و ظهور می نماید , انها را « الات » 
نامند , چون آلات صانع ظاهریه که هر یک مصدر کاری اند که بدون آن 
آلات صانع نمی تواند اظهار صنعت نماید , علاوه آن که آلات طبیعی او 
چون یَدَیّن و اصابع او در عمل باید گاهی گشاده و منبسط , و گاهی جمع و 
منقبض گردد , تا صنعت و آثار خود را پتواند به ظهور برساند , ال تعالی : 
« یت الأْعنسان آ لن تَجْمَع عِطامَة * بلی قادرین عَّی آن تُمَوّت بتاتة 
۱۳ 
و و ی ی ی 
ترکیب و تألیف هر عظمی بر عظمی چندین حکم و مصالح منظور شده که 

اگر بر غیر اين تالیف و هیئت اجتماعیه بود عمل بدنیه به کلی مختل و 

هن اک اد اه نت ۲ 
یست بکله , به اقتضای طبیعت عدیم الشغور اين هثت اعضا و عظام 
فراهم شده ؛ لیس الاأمر کما زعم , « بلّی قادرین عَلی آن نوی بان 
(2)» , یعنی : ما قادر بودیم که بنان و اصابع یدین و رجلین او را مستویه و 
مساویه قرار می دادیم , نه آن که به اقتضای حکمت و مصلحت طویل و 
قصیر , کبیر و صغیر ۱ ۳۳ ۳ 
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1-1 _ سوره مبارکه قیامت , آیه 3 و 4 . 
2 2 _ همان , آیه 4 . 


شی ء واحد کخْفٌ البعیر و حافر حمار , تا ممکن نباشد که یعمل شیناً مّا 
کان یعمل بأصابعه المتفرقه , ذات ی مه 


المشتض شور لاه همان و الضاعت: قال ,ولا افیر الم من عاد 
السلام : 


وفی قیض کف الطقل عتد و لودن دلیل علی خرض: اهر کب .افیا لحم 
و فی:بشطها عتد الممات مواعط لا فانظروتی قدشرخت بلا شی(1) 


و من آسمائه تعالی : يا باسط يا قابض , آی یبسط الرزق لمن یشاء من 
ا ص ا ص ‏ ۱ 


تفص اارواح غن اسان عند الفوت.. 


ارواح حیات 
قوله علیه السلام : و مَلَعتا یواح الْحَیَاو(2). 


یعنی : حمد خدا را که تمیّع و انتفاع داد ما را به ارواح الحیاه . ارواح را به 
لفظ جمع فرموده اند به واسطه آن که هر فردی از ارواح متعدده ای 


است نه روح واحد . 


ارجاخ نفجانه آتیباه 


در تفت حون آنباغ و فرسلین اتماح کته افنت‌ بر آغتی ۲ رو قدسن: .و 
روح ایمان و روح الشهوه و روح القوّه و روح البدن . 


یکون را علی ما هی علیه . 

ارواح چهارگانه موّمنان 

و مومن را چهار روح است ۰ ی : روح الشهوه و روح القوه و روح البدن 
یا روح الایمان , که به أطاع الله و لایعصی , و اذا صدر عنه فعل المعصیه 
فارقه روح الایمان ۱ التی یمیل النعاح 


آ تصا ‏ اور ها ی ی 
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1- 1 _ دیوان علی علیه السلام , ص 488 . 
2 2 _ اصل : + و آثبت فینا جوارح الأعمال . 


رو بخاری 


اغذیه , و منبع او در قلب است که به حرارت قلب تبخیر و تصعید شده و از 
مجاری آورده , و شرائین . منبسط می شود به تمام بدن , و در محل هر یک 
7 است , از این است که به نرسیدن غذا که 
به منزله زیت این سراج است ضعف در تمام قوی حاصل می شود , حتی 


بطفی ء السراج . 
روح یا جوهر ملکوتی 


بعد , بدان که : جوهر ملکوتیه که مدبّر اين کالبد و آمر و ناهی در او است 
گاهی از او به روح تعبیر می شود که « تحت فیه من روجی (1)» , و از 
اسان که کرت هرا صاصله است. : 


۵ کاهی بهد رات تفن تفن سیم 9 ای عافی تسین ۱8 ار عا مس 
تفسک(2)» . 


اقسام نفس و قوای آن به روایت حضرت علی علیه السلام 


ها میاه خی خانيه کی لش لام ین فرعوتعن حرانت ارسه 
است , کما قال گمیل بن زیا: « اتم یل ارات ی ام سای 


قال : يا کمیل ! آَقْ نفس(3) ترید آن اعرقک؟ 

قلت :؛ يا مولای هل هی الا نفس واحده؟ 

فقال : يا کمیل ! اما هي آربعه , النامیه النباتیه , و الحسیه الحیوانیه , و 
الناطقه القدسیه:: :و الکلیه الالهیه ‏ و. لکل واحده من هذم غمس, قوی [و 
خاصیتان ] . 


و لها 


ص : 75 


1-1 _ سوره مبارکه حجر , آیه 29 . 
2- 2 _ سوره مبارکه مائده , ایه 116 . 
3-3 _ مصدر : الانفس . 


خاضیان : الزياده ع. النقضان « و اتعانها هن الکید.. و هی اشبه: الاشیاء 
بنفس الحیوان .(1) 


و الحسیّه الحیوانیه لها خمس قوی : سمع و بصر و شم و ذوق و لمس ؛ و 
ایا خاصتان: الرضاع اقصب. ماتعاها جن الخلت, و هی اشبه الانتباء 
بنفس السباع .(2) 


و الناطقه القدسیه , لها خمس قوی !کل 9 کن و او عم ی هت و 
انس ها ایس هی ام سای الاک فاص 
لاه وال که 

فالکانه الالهیة ناس ی قافن فا و نعیم قن, شفاغر و عفن 
ذل , و فقر فی غنا , و صبر فی بلاء ؛ و لها خاصیتان : الحلم و الکرم(4) . و 
هذه التی مبدو‌ها من اللّه , و الیه تعود , لقوله تعالی : «فتَفختا فیه من 
ژوجنا (2)» بو آها عودها(6) فلقوله تعالی : «ا آها امس امد * 
ازجعیا الی ی رَاضيه مر ضیّهَ()» , و العقل وسط الکل » 8 


قضل النی ‏ ان 


قوله علیه السلام : و أثنت فیتا جوارِح الاأْععْمَال, و عَذّاتا یات الوّژق, 5 
عْتاتا بقطله, و أفتاتا بقته. 


جوارح الانسان : أعضاوّه التی یکتسب بها , کیدیه و رجلیه . 
و الاجتراح : الاکتساب . 


و الغنا : ضد الفقر , و فی الحدیث : «مّن بستغن بالله ماا هت ال 
ایا هه 


و القفات ععتی, العطا ومع الرضاه ملد عالی ت دوع آختی 20 ۵ 
اقنی یعنی : 
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1-1 _ مصدر : _ و هی آشبه . . . الحیوان . 
2 رفن _ وهی اسف الباع. 


3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 


 ن‎ 


اتقو ]ان گام 

در ۶ الرضا و التسلیم:: 

ره مبارکه تحریم , ایه 12 . 
در : _ و اما عودها . 

ره مبارکه فجر , آیه 27 و 28 . 
ستارالاتوار هص و و 
مجمع البحرین , جح 3 بر ص 335 , ماده «غنی» . 


3 


1 سورهشار کم تکفره ارت 4 


خدا است که عطا می نماید بعضی از عباد را به مقتضای استحقاق حتلی 
ارضاهم , کما قال فی حول نبیه : « و لسَوفت تک ی ررض 1 


چگونگی اختبار و ابتلاء الهی 
قوله علیه السلام : تج متا لیخْتبر طَاعتتاء و تهاتا لبتلی شگرّتا. 


اولا بدان. کف ۶ اختیار ۵ اطا را به نی افتحان رفته اند.د و اظلاق این 
معنی بر خدا مجاز است ؛ چه امتحان نسبت به کسی حقیقت است که 
جاهل و غافل به حال و مال طرف باشد , و بخواهد از طریقه امتحان علم 
کامل به اخلاق و اوصاف ممتحن حاصل نماید که آیا جاهل است , يا عالم 
ضادق: اشتت. : با کاوت امبم: اشعت, با خانن.» و هو صالی .عالم به احوال و 
افعال الخلائق حالاً و مالاً بحیث لایغیب عن علمه ذره فی السماوات و لا 
فی الأرض .(2) فلایحتاج آن یختبرهم لیعرفهم . 


پس بلا بر سه وجه است : [1] : نعمت , [2]: و اختبار , [3] : و مکروه . 
و اختبار به معنای خبر کردن است . 
اوامر و نواهی الهی 


و یی اه آن دای نی ار بات انیت ا نان اه خیم راید 
توسط عباد مکژمون و انبیاء مرسلون و کتب سماوی آنها را به اموراتی(3) 
از قر ات مستجته عاموو نموه که خیرم .صاا< دارین آنها در او است ؛ 
چه موجب تکمیل نفس و اصلاح معاش و معاد است . و از اموراتی نهی 
فرموده که ارتکاب انها موجب قبایج صوری و معنوی و فساد امور دنیوی و 
اخروی آنها است ؛ چنان که بعد از تدقیق نظر مشهود اولی الابصار است 
که هیچ امری از امور واجبه نیست الا آن که خسن صوری دارد , و هیچ نهی 
ی ان ی ار ان 
حقیفی خکیم علی ااطلا .ور ارات مان او 


ص ۰ 77 
1- 1[ نوخ هبار که فخر « اه , 


2 2 8 , آیه 3 : « لايِعْرَت عَنهٌ مثقال درو . 
: 


۰-3 3 _ کذا , و همچنین در سایر موارد. 
4-4 اصل : ۳ و. 


کما هو حقه عالم است , و عباژٌ جاهل و غافل . 
ترغیب و ترهیب الهی 


و از آن قوانین موضوعه واجبه و مَنهیّه که عاقبت اسباب قرب خدا و منتهی 
به او است تعبیر به طریق مستقیم فرموده , و عباد را به توسٌط آن داعیان 
به آن طریق دعوت نموده و داخل کرده , نهایت اگر آنها از آن طریق 

انحراف ورزند آنها را به سوط و لجام مجازات خبر نماید . گاهی ترغیباً و 

گاهی تزهیبا + آعنی 9۳۷ احسان و انعام خبر نماید , و مرتبه‌[ای] 

به عذاب و زجر ؛ تا آن که از شرور و فساد طرف افراط و تفریط طریق 


که منتهی به جهثم عقوبات است خلاص نموده , به جاده مستوی داخل نماید 
, کما قال تعالی : « و لَلْوتَکَمَ (1)» بالخیر و الشد فتنه , یعنی : ما شما را 


کیربت یل خیرات هو ال شور هم ۱۱ اسر 
کت وردفی میت < ان له تعالی خی یم عن فصل رحت ستطا 
یسوق به عباده الی الجنه (2) . آعنی : عذاب و عقوبات جهنم را به منزله 
تازیانه قرار داده از باب فضل و احسان خودش که به او می راند , و سوق 
ق و اه ی هر ها ال اس ای وا تا 
««صحیت مق دوم روم لت السته اسلا مل »13 


در علت وصول خیر و شر به عباد 


اه حول را وشوو رات ان مت اه اه که ای غافل اند 
غیر مغفول عنه اند , بلکه چون مربوب اند , لهذا واقع در تحت قاهریت و 
تربیت ربی اند که « هو القَاهر قَوّق عباده (4)» , چنان که خود در کلام 
مجید علت ارائه آیات آفاقی و انفسی خود را اعم از خیرات و شرور علم 


/ 


به وجود خود قرار داده است ؛ 
ص : 78 


1-1 _ سوره مبارکه محمد, آیه 31 . 

2 2 _ بسنجید : تذکره الموضوعات , ص 228 (حدیث درین مصدر جعلی 
دانسته شده است) . 

3-3 _ بسنجید : کنزالعمال , جح 12 , ص 92 : « من قوم پدخلون الجنه فی 
السلاسل » . 


۳ 
سر 
انة 


چیث قال : « سئربهم آنانتا فی الأآقاق و فی آنشیهغ علی تین هم 
اجه (1)» چه سین « سنریهم » علامت استقبال نیست که بعدها ارائه 
بدهیم , بلکه به معنای دوام و استمرار است , یعنی مستمرا و دائماً ارائه 
و ها ار ابص سای اه تس 
زلزله و قحط و غلا و طاعون و وبا [و[ هلاکت ثمرات و فساد زراعات و 


غیره . 


« و فی أْفُسهمٌ » یعنی : و ما ارائه می دهیم آیات خود را بر آنها در نفوس 
آنها , گاهی به مرض و گاهی به صعّت , گاهی به رفاهیت و رخا 7 که نة 
عسرت و عنا , گاهی به استیلای خوف , و زمانی با منیّت , گاهی به سرور 
و فرح , گاهی به حزن و اندوه . ا بن آیات انفسی و آفاقی را برای چه به 
آنها ارائه می دهیم « حتّی بِتبِیّ لَهْمْ تْ الحَو؟ »یعنی : تا ظاهر و منکشف 
و بین شود از برای انها که رت انها حق است . یعنی واجب الوجود , و 
وجودش ثابت و محقق است . 


چنان که جائی دیگر از قرآن مچید استدلال بر وجود و بر احاطع علم خود به 
موجودات می نماید : « اللهٌ الذٍی خلق سبع سماوات و من الأعرّض منَْهْنَ 
یتترّل الْعَمر بیْتهْنَ (2)» , بعنی : خدائی که خلق نموده سماوات سبعه را : 
ها ی وا انا ما مر 

اعتبار اقالیم سبعه آنا فآناً نازل می نماید بین طیقات ارض برای هر نفسی 
از ز خیر و و شرٌّ به مقتضای لزوم : « لتَعلَموا| أْ ال علی کل شمهء قدید, 5 
و ال قَدٌ احاط یکل شمه ء عِلهّا (3)» , یعنی : نازل کردن امر و فرمان 
برای. هرز فزدی ار تفوش بر حستب استخفان ۵ آزمم به علت آن است:: 
بدانید که خدا بر هر شیثی قادر و حکم کننده است , و بدانید به تحقیق که 


احاطه دارد به هر شی ۶, علم او « ما ریک بقافل عَقّا یَعْملونَ (۵)» . 


ص : 79 

11 سور مبار که فضلت , آبه 53 : 
2۰2 _ سوره مبارکه طلاق , آیه 12 . 
3-3 _ همان . 

4- 4 ی 


وجوب شکر عباد در حال ابتلاء 


لذا باید در هچه حال ابلا و ابتلا شاکر باشند , زیرا که رب عباد , ما آراد 
بعباده الا خیرا لذا ورد فی الدعاء : « نحمدک علی ما کان و نستعینک علی 
ایا اه ای تیا 
می شود . 


سر امهال عباد در عدم عذاب 


قوله علیه السلام قحَالفْتا عن طريق آقره, و رکنتا مون رجره , قلَم یبتدتا 
یققوتفه وق م یْعاجلتا ینفمته. [بل ] تاناتا برَخمته تَکرّماء و انْتَظر مراجعته 
برافته < 

لته اون بعش اشنم و« العلظه وا تضلابه: 

التجر عفن المنم.. 

هدر * سفن السسا قه و المسارعه و الضادره الی الشین ۶ 

والقمه : بمعنی الکراهه و الاخذ بالعقوبه . 

الانتظار : التأخیر , و النظر : هو التأقل فی الشی ء. 

الفر اجه العاوده الی: الشی ۶ المعزو. 

الر آفه : العطوقه والرحمه . 

الحلیم : الذی لایهیجه الغضب . 

بالجمله , پس از تشریح و توضیح لغات مفرده فقره دعاء , ما حصل او این 
انتت که خداهند فالی ما راحان که حدست مامیر تهفده به آخور اتی: از. 


اوامر فرضیه , و نهی نموده از اعمالی قبیحه . 


نها مغ نش از باب اسلای مان تفس که بالفطره امر به-سخال 
زواجر و ممنوعات او را از کباثر منهیه , مع ذلک مبادرت نفرموده ما را به 


عقوبات خود , و عجله نکرده به عذاب ما به سبب کراهت خود از ما , بلکه 
تاخیر و تا ی نموده بر ما به سیب رحمت و مهریانی خود از روی تکژم ؛ 


ص : 60 


1- 1 _ در مصادر معتبر یافت نشد . 


آن افاده و اجاده و عطای به مستفید و مستجاد است , لا لعوض و لا لغرض 


؛ چه اگر لعوض باشد مستعیض و معامل خواهد بود , و اگر لُغرض باشد 
مستکمل به غیر خواهد بود , و هر دو بر حق تعالی محال است . 


هاا ا اس ‏ ساا وا ار یت ات 
خود به واسطه اقتضای صفت کرم و حلم , کما فی الدعاء : « فائه غیر 
منقوص ما أعطیت , فزدنی من فضلک يا کریم »(1) . 


له یه مالعا ای ناهذا ی 
اعنی : حمد خاصٌ خدائی است که دلالت نموده ما را بر توبه آن چنان که 
ها فاندن ان اه نمی بریم الا ان باب فص هو اعسان او کم ما «اعوفن به ان 
تا 


یت فا ی وه یی و ی ما و 
حیث قال : گم ریم عَلی یَفُسه الرّحمَه 2 اه من کل شکد نوا ء] 
یتهالء باب من فده و اطخ قائَة عَفوز وحم (2)» . و معنی توبه رجوع 


است . 


و آن از خدا نسبت به عباد القا و الهام در قلوب عباد است حالت رجوع و 
عقاب است از انها به واسطه او . 


ها ای غسته بدا ععمت ها امست آز یت ه.طاغ ور اد 
اعراض به اقبال و ندامت بر ذنب لکونه ذنبا ؛ چنان که مفاد کلام علی علیه 
السلام هست در باب حقیقت توبه : « من الذنب الندامه , و للفرایض 
الاعاده و رد المظالم و استحلال الخصوم ارص ان ان لاتعد و ذوب 
الجسم فی الطاعه کما ریئیتها فی المعصیه , و |ذاقه النفس مراره الطاعه 
کما آذفتها حلاوه المعصیه »(3) . 


و معراج موّمن است به منزله ابوابی از حق تعالی به روی عباد مطیعین 


است , و 


ص : 681 


1-1 _ بحارالأنوار, ج 95 , ص 390 : « وزدنی » . 

2-2 _ سوره مبار که انعام , ایه 54 . 

3- 3 _ بدین الفاظ در مصادر یافت نشد , لکن بنگرید به : نهج البلاغه , ج 4 
, ص 98 . 


مها این ایوات کافی شفتوخ و کاستی مسنند است الا بات توبه کهجاتها 
مفتوح است الی انقضاء المده , کما فی الحدیث : « لایفلق باب التوبه علی 
الضاد ی تام السختیت را ۱ کض‌مسته‌دهر آورا عایق بر فخال 
کرده که طلوع شمس از مغرب باشد و تعلیق بر محال محال است , قال 
المولوی قدس سره : 


آن همه کته باشنده که فرار خر در توبه که نبودخد که‌تباز ۱21 


قوله علیه السلام قلو لم تقتیژ من قطْله الا يها لا حشن ح باوخ عندتاء و 
حَلّ احسَاثة الیتا و جسم فَصْلَةْ علیت. 


دو لفظ فضل در فقره دعا اگر به معنای واحد باشد تکرار لازم آید ؛ لهذا 
اول به معنای احسان است , و ثانی به معنی زیاده . 


« بلا » به معنی اختبار است . 


و « جل » به معنی علوّ, و بمعنی العموم یقال : مطر مجلل , التی تعمٌ 
ای اش لت انم 


بالجمله , مفاد فقره دعا آن که : از فضل و احسان خدا به اين امت 
ون که اس رام ات لت میم هه مایت ۵ 


« فلو لم نعتدد » یعنی : پس اگر چنانچه ما از روی خطا و نسیان و اسراف 
بر نفس حاضر و مهیٌا نشویم کما هو حقه بر اداء اوامر واجبه در طاعات و 
اعتاب مات الا با جهن رقف مه من نویه ریا همع الک« له 
خنین فان ها > جعی یار و الا ام ما بای اتار تن اشت.: 


اغتی به اون وی میم و یر خی قماید مه آن که کون امد ماصیه که 
در ترک اوامر و 


ص : 62 


1- 1 بسنجید ۰ تفسیر الامام العسکری علیه السلام , ص 477 : 
بحارالأنوار , ج 6 , ص 34 : « آخبرني عن التوبه الی متی تقبل؟ , فقال 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یا آخا الغرب ان بابقا مقتوح لاين آدم.لا 
یسد حتی تطلع . 

0 1۱۳ 
» (با اختلاف در ضبط) . 


ازتکاب نداهن آنها را متا نماید بخ اتلاغات سوم جفن اسقلاه عدو بر آنها 
به قتل و غارت و اسارت و خرابی معابد و احراق کتب سماوی آنها , چون 
ابتلای بنی اسرائیل و غلبه بخت التضر وه انشن زدن و فتهدم نمودن بیت 
المقدس و احراق تورات در دفعه اول , و مرتبه ثانی در مجازات عصیان و 
تمژد آنها غلبه قحط و غلا و طاعون و وبا اج آبلاه 
ال با ای : اختبار حسن است , چون مر و فقر و شیب 
که کقاره گناهان است , کما ورد : « و لاتبتلنا الا و 03 »(2) ؛ 
ای لایکتیونا آلا دوحة الکنهن.: 


۵ فان اسضم< صو اعل اخسانه التا سضی <غالی و عات اسیت ور 
عموم احوال عطوفت خدا| به ما امت مرحومه , « و جسم(3) فضله علینا دا 
یعنی : و عظیم است زیادتی رأفت و تعالی پر ما , چنان که در کلام مجید 
نوید مرحمت کرده_حیث قال : « یا عتادی الذین أسرَفُوا عَلی آنسهق لا 
تعتطوا من وشعه الله ان له جبففز الانوب جمیعا 81 . بغنی : اق. عبادی 
که اسراف و افراط و جهالت ورزید بر نفوس خود به این که تجاوز نمودید 
از حدود الهیه مایوس مباشید از رحمت عامه خدا , که خدا غفران و ستر 
السلام در فقره دعاء می فرماید : 


رفع تکالیف مشکل از امت اسلام 


قما هکذدّا کاتتك سَتثْهْ فی الیَوْبه لِمن کان قبلتا, لَقَذ و صَع عَتّا ما لاطاقه لتا 
یعنی : پس این طوری که به این امت مرحومه رعایت نموده ط 
سیره و طریقه حق تعالی در توبه امم ماضیه که قبل از ما بودند ؛ چه 
شرط 0 : « قَئَوبوآ| 


7 نکم قافتلواا أَمْستم (5)» , لهذا از خصایص پیغمبر صلی الله علیه 
و اله خبر هی دهد ظ رضم عَنْهْمْ | هم و الاعغلاز الیی 
ص : 63 


1- 1 _ شرح نهح البلاغه , جح 8 , ص 268 . 
2 2 _ بسنجید : بحارالانوار , ج 94 ,.ص 233 : « ولا تبتلنی » 
3- 3 


_ متن: و جسیم . 


4-4 _ سوره مبارکه زمر , آیه 53 . 
5- 5 _ سوره مبا رکه بقره , ایه 54 . 


کاتث لبم (1)» , یعنی : پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به قوانین و 
که به منزله قیودات و اغلال و سلاسل بر انها بود از انها موضوع و مطروح 
احراق غنایم و حرمت اخذ اسیر و فدیه او و صوم ثلائه اشهر و غیر ذلک بود 


ی ی ی یب 
چنان که حق تعالی از باب عنایت ازلیه که به اين امت دلرد آنها را به 

دعا تلقین می نماید که : « یا اثواجذنا ان تسیا او انا را ِِ 
اضرا ما حملنة علّی این من قتلتا تا و لابحَْلتا ما لا طاقه لنا به 
و اف ۳۹ و ار لا و ازحفتا (2)» ای 0 : چه نسیان بر اوامر و 


طاقت ما چنان که تحمیل کردی بر اممی که سابق بر ما بودند , کما این 
که به یک تمد بنی اسرائیل از دخول بیت المقدس , بان « قالوا يا مُوسّی 

ان فیها قوما جبّارینَ (3)» , « تا لن دح بدا ما دامُوا فیا (4)» , خدای 
تعالی به مجازات اين عصیان آنها را به عقوبت : « قاتا مُحّمَه عَلیِهمٌ 
ربَعین سَتَة ییون فی الاأءرض ی (5)» , آی یتحیرون و یترددون , مبتلا نمود . 


عدم تکلیف بر اوامر دشوار 


1-1 _ سوره مبارکه اعراف , آیه 157 . 
22 _ سوره مبا رکه بقره , ایه 286 . 
3- 3 _ سوره مبا رکه مائده , ایه 22 . 


44 _ همان , آیه 24 . 
5- 5 _ همان , آیه 26 . 
6-6 _ اصل : لم تکلفنا ... لم تجشمنا . 


التجشم : التکلف و التحمیل علی آمر الشاق . 
الحجه من الاجتجاج. 


العذر : التقصیر . 


یو توا و مگ عقای امبت اسب تاد مار ای از یر ی 2 
قدرت و تحمّل ما . کما قال فی کلامه المجید : « لایَْلْف اللّه تفساً لا 
وسععا (1)» 4 و تحمیل بر اوامر و نواهی مفروضه نمی نماید [ به طور 
وا و و 


عدم قبول عذر بعد از ارسال رسل 


« و لم یدع لأحد مثا [حجّه و لا]عذراً » , یعنی : به واسطه ارسال رسل و 
انزال کتب به خصوص قران مجید که حاوی علوم اوّلین و آخرین و احتوای 
او بر اقامه براهین قاطعه و استدلالات واضحه است , واگذار نکرده از 
برای احدی جاي محاجّه و احتجاح , و لژ برای خود مورد عذر و تقصیری کم 
قال تعالی : « لثلا یکون للتّاس علی الله ححَّه بَعْد الرْسْلِ (2)» . 


هلاکت در عدم اتیان حجّت 

قوله علیه السلام : قالْعّالک مّا من هلک عَلیه, السَعیدٌ متا من رَغب الیه. 
یعنی : چون حقیقت ها از کثرت اقامه حجح واضحه و دلایل قاطعه در کلام 
مجید خود جای شک و تردید و عذر و احتجاج برای احدی از عباد خود باقی 


ها ها کی و 
بنفسه خود , خود را به غضب و هلاکت انداخته . 


« علیه » آعنی : مع العلم بقوانین الدّین و یقینه بحسنه , و اطلاعه علی 
آترات ۱ 0 
حدود الهی دارد , و 


ص : 65 


1- 1 _ سوره مبارکه بقره , آیه 286 . 
2 2 _ سوره مبا رکه نساء , ایه 1065 


0 از احکام نماید خود به دست خود » آلقی نفسه 
ار ۳ اعلم فتکلیفه آشکل 
, و من کان آجهل فتکلیفه آسهل » . 


سعادت در رغبت به دین و قوانین ۰ الهی 


و قول معصوم علیه السلام : « والسعید متا من رغب الیه » , سعید ضدذ 
ی 
است , یعنی با سعادت از ما کسی است که رغبت به دین و قوانین او 
نمودم قال تعالي : « و لو تَاعَدنم حتثة فی المیعاد و لکن لقضت ال 
مرا کان مَفعولا لیهلک مَن هلک عن بیته (2)» . « مواعده » مفاعله است 
از طرفین ار وا مه وروت 
قرارداد , وعده به امری . 


مجملی از تفسیر و تأوبل آیه شریفه آن که : اگر شما نوع بشر الا قلیلی به 
هم مواعده نمائید , هر اینه مخالفت خواهید نمود , يا در خود وعده , پا در 
زمان وعده , يا در محل مواعده ؛ ولی خدای تعالی امضا و اتیان می نماید 
در عالم , آن امری را که « کان مفعولاً » , آعنی بجا آورده شده و معین 
گردنده در علم او , و لوح محفوظ است , چه آنچه سبقت يافته در علم خدا 
وقوع او در عالم شهادت لابد واجب الوقوع است , ولو بعد از مرور ازمنه 
متمادیه ؛ چه امورات تدریجی الوقوع دفعی الحصول است در لوح محفوظ 
1 ولی جچون این عالم تدریج و دار اسباب است , و از برای هر شی ء 
شر ایط و معذاتی است از دورات فلکیه و سیر کواکب تا به ان دوره 
مخصوص که شرط وقوع امر معین است نرسد وجود فلانه امر , که 
مشروط است محقق نشود . 


« لیهلک ه من هلک غن بیتهٍ و یی من حوت عن بیته (3)» , مثلا در علم خدا 
گذشته 0 شده که : زید نام , در فلان یوم معلوم هلاک شود , و 


فلان عمرو 
ص : 60 


۳ 


1ب . اققباش از کریمه نقره: آیة 195 : و لا قلقوا باندیکق الی اللولکه 


, 


22 _ سوره مبا رکه انفال , آیه 42. 
3-3 _ همان . 


نام , باید در همان یوم باقی و زنده بماند , ولی این هلاکت آن و بقای این 
که در علم خدا است نزد غیر خودش مستور و غیر معروف است , و آذا 
وقع المعلوم فی حاق الواقع , اعنی از نشاه علم به عالم عین اید بِیّنْ , و 
انکشف المعلوم لکل آحد ی 
که در فلان سنه و فلان یوم و ساعت فلان زید باید هلاک شود , بعد به آن 
زمان وعده خدا که رسید . 


« لیهّلک مه مَن هلک عَن بَینّوٍ » یعنی هلاک می شود آن کسی که گذشته است 
لکت او در آن روز پر علم عدا « ینبم > آی عن الکشف و لین 


« و یَحْیّی مَن خی عَن بینٍ » و به واسطه آن که زنده بما ند کسی که 
گذشته است در علم خدا حیات و بقای او در آن روز « عَنْ بت » آی عن 
الوضوح و الحقیقه ‏ لا لته ق السانجعل السی فا ظاهرا رعمال : 
کر ای ای تخت و .هر خماته. 


یه شیک فان با 


قوله لیب الیبلام الق للم بکل قا عیوه یه ااتی لا کته النه 2 
خلیقته عَلیّه 3 اضف فده آد یم 


ولا باید دانست که : « ادنی »> اطلاق می شود بر معانی تلائه , یک مرتبه 
به معنی آقل , و مرتبه [ای ] به معنی اذل و احقر , و مرتبه [ای ] به معنی 
آقرب است . التدانی الی الشی > التقلژب الیه , کما فی قوله تعالی ؛ 

قتدلی (1)» . ای: قوف هعلق . و « آدنی ملائکته » که در فقره دعا 
7۳ 


ات : اعد مت فا تیم ور ی ای وم تو 
را حمد می کنند + ختان که این ضعتی, از « اکرم 1 خلیقته » بعد استفاده می 


۶ 


با هی اس وت ات مت رل "۳ 


ص : 67 


1-1 _ سوره مبارکه نجم , آیه 8 . 


انواع ملائکه 


در تقذم و تاخر و قرب و بعد از حق تعالی کما في الحدیت : « و للملاکه 


مقامات معلومه , منهم سید لایرکعون 7 موم کع لاتتضنون .و آن آذلا 
دو قسم اند [1 ] : ملائکه سماوات ت که سکان سماوات او 27 : و ملائکه 
ارض . 
رص 


چه اچرام سماوی اوّلا ذی روح و ذی شعورند و حرکات دوری آنها سریعاً و 
بطیئا حرکات ارادی است , چون حرکت انسان و حیوان از محلی به محلی 
و بعد اقدام بر حرکت و اثبات اراده در حرکات افلاک از اين است که 
مهروب آنها مطلوب می شود , و مطلوب مهروب , و در حرکات طبیعی و 
قسری چون حرکت ثقیل به مرکز و خفیف به محیط ممکن نیست که 
مور ماوت وه بسن انران راجت که‌حصاحه نه ام احراهع ننه 
سماویه و موجب تحریک آن اجرام شده اند در اصطلاح حکماء به « نفوس 
سماویه » تعبیر شده , و در لسان شرع و قرآن به « ملائکه مَدَبراتِ مرا 
»(1) ؛ زیرا که انها به حرکتشان تدبیر مواد عنصریه نمایند . 


قال تعالی : « و تری الْمَلاَیِکة حاَفین من حول الْعَّش (2)» حفا به معنی : 
مشی کردن و دوران و طواف نمودن است , و « حول » : خر کت و تحول 
انتقال از نقطه[ای [به نقطه ای است . یعنی می بینی ملائکه سماویه را 


که دوران می زنند به گرد کره ارض از حول و حرکت عرض که فلک 
الافلاک و فلک اقصی باشد . و همان حرکت آنها عبادات و تسبیحات آنها 


است . 


لا 
الارض برججانها « و قد. تصلی و لایشعر و لدکر الله آکتر .»131 

ی ی ی ی ۳ 
شود , و آن که رو به حضیض سیر 


ص : 868 


1-1 اقعباس از کریمه تازعات, آبة 5 ۶« فالغدیرات افتا ». 


2 2 _ سوره مبارکه زمر , آیه 75 . 
3-3 _ شرح الاسماء الحسنی , جح ۰2 ص 8 . 


نماید رو به اوج نخواهد رفت و بالعکس ؛ و آن که از مشرق به مغرب رود 
از مغرب به مشرق نخواهد رفت . 

ملائکه فلکی 

بالجمله , چنانکه از برای هر فلکی از افلاک تسعه نفسی است , نیز به 
ازای هر فلکی عقلی است از عقول عشره طولیه , که از انها در قران به 
ملائکه « فارقات فر قا »> تعبیر شده , به واسطه مفارقت انها به کلي از 


عالم اجسام ؛ آنهااند از حیث تنژه و تجوّدشان ملائکه مقرّیین |لی اللّه و 
ادنی ملائکته . دو فقره دعا اشاره به انها است . 


اقسام ملائکه ارضی 
۵ آها: فلانکه. ارضبه نید دوعسم آند. ۶ زالف ]۶ ملانکه غلاههم. اب ]2 و 


ملاتکه عشاله ؛ که اول از جنود جبرائیل اند . و ثانی از آعوان میکائیل و 
عزرائیل . 


لا کاخ 


و باطن ملائکه علامه در ارض اشاره به قوی و مدارک جزئیه است که 
اعظم آنها قوّه عاقله است در آنسان که مدرک معانی کلّیه است , و مظهر 
خیراتیل است نو عالم ضفیر ء کما فان الم اوه : 


آن ملک با عقل یک جوهر بدند بهر حکمت در دو صورت افتفتد ۱1 


و بعد قوای عشره او که مدارک جزئیه اند , پنج در ظاهر بشره است از 
باصره و سامعه و شامه و ذائقه و لامسه , و پنج در باطن است , اعنی : 
حس مشترک و واهمه و خیال و حافظه و متصر فه . 


ملائکه عماله 
ص : 69 


1-1 _ بسنجید : مثنوی معنوی , د 3 / ۰762 « گفتن شیطان قریش را » : 
چون فرشته و عقل کایشان یک بدند بهر حکمتهاش دو صورت شدند 


و باطن ملائکه عقاله اشاره به قواء سبعه نباتیه است که هریک در عملی 
که ‌هامفر بر اند هه هن له اون آنها انست سول آنفر ه ان انیت و 
ماسکه و هاضمه و دافعه و نامیه و مصوّره و مرتبه است . 


باری , کلام قدماء از حکماء است : « الملک و الشیطان و الجنْ متّحدین 
بالنوع , مختلفین بحسب الاأعمال و الأفعال ان لم یصدر منه الا خیراً فهی 
ملائکه ات 
تازه الشر , فهو جن » . 


اگر چه لفظ جن بر هر مرتبه سه قسم(1) اطلاق شده به اعتبار استتارهم 


عن العیون , کما قال تعالی قی حقٌ الشیطان : « گانَ من الجٌِ فَقسق عَن 
آفر زبه (2)» , آی کان من الملائکه . 


و جای دیگر فرماید : « و جقلوا یی و ین لته تسیا (3)» , یعنی : قرار 
الملائکه بنات اللّه . 
۳ 


قوله علیه السلام مه امد مکان کل نغمم له نا و ی جمبع ۶ 
الماضین و الباقین عَدَد ما آحاط به عِلْفَةٌ من جمیع الأعَسْبَاء و مکان 
واجدو مها عَدَذها أَضْقافاً مُضاعتة بدا سَزمدا ای بَوْم القَیَامَ. 


1 


الحمد : مبتدا است , و « له » خبر او است . و علاوه بر آن که لام « له » 
لام اختصاص است , مع ذلک , یز م ی او تخیر از مدا رتاو مدیم 
ما هه حعهه التاخیر بفید. الاخضر . 

۱ اب و 7۳ 
و بر 


ص : 90 


1- 1 _ کذا در اصل / اصح : بر هر سه قسم مرتبه . 
2 2 _ سوره مبارکه کهف , ایه ۵0 . 
هرا که صا ار انس و 


ما است , و به ازاء هر نعمتی که به تمام خلق ذی حیات او است از 
گذشتگان و باقیان , و به عدد اشیائی که احاطه دارد علم خدا به آنها از 
ذرات موجودات علوی و سفلی به آضعاف مضاعف , ای امتالا کثیر | آبدا , 
ای دهرا طویلاً سرمدا . ی دائماً مستمرا الی یوم القیامه , انتهاء عمر 
العالم. ۲ و حمدت اه بخوامعة الجند. :.آی,یکلمات خففت: آنواع الحید و 
الثناء علی الله 


حق حمد الهی 


ولی باید دانست که آن حمدی که اين همه اهتمام دارد.نه فقط همان است 
که انسان در نعمت و رفاهیت عاده به زبان بگوید : « الْحمَدلّه (1)» , بلکه 
مقصود اثبات توحید است که انسان در تمام احوال در شدت و رخاء , پسر 
و عسر , مرض و صحّت , قلب ۵ لسان و سایر .خوارح خود را انکشارا و 
تدلا متتقول یه یر ترا نموده , و عموم واردات خود را 1 
مصلحت خود دانسته و به مفاد : « و ما کان لت ان تشرک باه من.ن - 
(2)» هیچ چیز را از ذي روح و عیر ذی رهجح موثر در امور خود نداند ؛ بلکه 
به مقتضای « من دا الذی بقع عنده الا بادنه (3)» و لاینفع الشفاعه لا 
من بعد اذنه 1 تمام را آلات و معدذات و چنود شاموره در وصول و اتضال 
اشفا عات مها ات کوو قصون ری یه در عست سای ه انار ور 
مشاهده نماید . 


این شکر و اعتراف به منعم است که موجب فوزردارین و باعث نجات از 
عقوبات است ؛ کما قال له تعالی ۰ « ها یِفعل ال بعایکُم آن شوم و 

مَنتَمٌ (4)» , ولی واصلین و واقفین در این 4 قصوی به غایت قلیل اند , 
ِِ تعالی : « اعْملواا ال اد شکدا و قلیل هن عتادج السَکود » .(5) 


توجّه به نعمات الهی و وجوب شکر بر آن 
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ها ها 
- 2 ۳ ۳ ۲ 
رها ره ره اف 2 
۰ _ سوره مبارکه نساء: آیه 147 : 
- 5 و ههار که فیدا داب 1 


دب نج نن ج بل 


ی 
مواضع کیره از قرآن مجید متذگر ؛ به نعمتهای,خود نموده,. و قال : 
قَرایئم المَاء الذی تسْریوت ,)> ر« از تم از آتممم من او [أمْ 
9 *] لو تا ء جعَلتَام جاجا لو لا کرو (2)» , بعنی 1 
که بیاشامید شما او را از سحاب نازل نموده اید . یا ما اگر می خواستیم 
قرار می دادیم او را اجاج , اعنی شدید الملوحه , کما کان حین وقوعه فی 
البحر من قبل تبخیره و تصعیده الی السماء . 


ه علت ول بار ان ن اشیاب طیعی آو ان است ال هاراده‌حکیم لین 
الاطلاق و فاعل مختار اشعه شمسیه بر بحا ر تابش نماید , و أز ز اثر تابش او 
آب ثقیل را حرارت خفیف نموده بخارش ی ار 
اجزاء رشیه مائیه ؛ و از حرارت مکتسبه شمسیه و چون حرارت به سبب 
دی و ال شا اس ما سا فص ای ای ها ی 
مرکز است صعود دهد , تا به نقطه [ای ] از هوا که اثر انعکاس اشعه 
شفتین. و خر ارت نع رسد زر وان نقظه. از..هوا به حاشطه تر سیدن. اتر. 
انعکاس در کمال برودت است , لهذا حرارت را مغلوب نموده و رطوبات 
متصاعده را منجمد نماید که اسم آن « مزن » و « سحاب » است . 


۵ یفن قطعانی مته* قم ساب را[ خدامند به توط ریاح بقکم لیف تخونه 
, متراکم شود , و بعد از تراکم و الصاق و غلبه فشارش ریاج رطوبات 
منافذ او خارج شود , و در نزول » اجزاء ماء به هم ملصق شده قطرات 
باران کرو کما کال سالی ۰ را مت التص ای باء تتاعا ۵۱ 
یعنی : ما نازل کردیم از فشرده شده ها که سحاب باشد ماء سیال را. 
جان یی این ی تانق راو رس سر مراب سر 
صلی الله علیه و العٍ وسلم تشریح می قرماید حیث قال : « الم تز ان اللة 
یجی سحابا تم یوَّلف بیِته بععلد ژکاما قتری الوَدق بَحرحْ من خلاله 
وه یا ما ما ات ای 
خلل و فرج و مسامات سحاب چون جامه مرطوبی که بعد از فشردن 
رطوبات او خارج شود . 


ص : 92 
1-1 _ سوره مبارکه واقعه , آیه 68 . 


2 2 _ همان , آیه 69 و 70 . 
سا نا , آیه 14 


4-4 _ سوره مبار که تور » ای 43 . 


کفران نغفت و مقارنت. آن‌یا شرک 


پس چون حقیقت حمد و شکر : نه فقط لقلقه لسان است , بلکه توحید خدا 
و خارج نمودن ماسوی در تأثیر است , لهذا خود , کفران نعمت خود را 
شرک قرار داده , چنان که می فرماید : « و ما یکم من نَعْمه قمن الله یم 
ادا مسَکم الصرٌ قالّه تختزون * نم [3| کشت الطرّ عنم ادا قریق سکم 

بربهم یش ن (1]» بفنی : آنچه در شما است از نعمت از خدا است , و 
٩۱۲/۱ ۱ ۱ ۱۱‏ و ۱ 
نقصان اموال و اولاد و زراعات باشد لابد بالفطره « الیه و 

به او پناه برده و استغائه رفع او را می نمائید , بعد زمانی که برطرف شد 
ضرر ؛ , فرقه [ای ] از شما « بر 3 چم سر کون یرک وگو رفعنی ۲ مرا[ 
رفاهیت ٩‏ ن ض اه خارج شوند . 


دلیل کفر برخی انسانها 


» لیکفژوا بماً اسهم توا قوف فلفون 1۵۱ + یعتی ۶ علت رک 
شما که غیر خدا را ۱ تصور نموده اید به 
واسطه این است که کافر , یعنی غافل و جاهل و محجوب و مستورید به 
انچه ما به شما داده ایم , « فتمتعوا » , یعنی : این چند روز محدوده دنیا را 


« قسَوف تَعْلَمُون » یعنی : عن قریب بعد از کشف حجاب و رفع غطا و 
حدّت بصر به موت می دانید که لا مور فی الوجود الا اللّه , به مقتضای این 
آیه وافی هدایت . 


ِ- 


۳ - 


» قآ قیعه تشه الا ن ها ء خی ادا جاءخ لَم پ< ِِِ یت 
ی , کما قیل : 
هستی عالم نماید چون سراب در بیابان 00 
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1-1 _ سوره مبارکه نحل , آیه 53 و 54 . 


2 همان , آیه 55. . 
3-3 _ سوره مبار که نور , ایه 39 . 


[حمداً لا منتهی لحده , و لا حساب لعدده , و لا مبلغ لغایته و لا انقطاع 


لامده ] 


] ... [ 


قوله علیه السلام : حَداً یَُونْ وطْلَة ی طاعته و عَفُوو. و سَتباً ی 
رصوانه» و دَرِيعَةٌ الی مغفرته. 


ا مسا ان به ال اش ۶ طاکه ااعایه: 
و العانهخ الخضوم و ال لل والاشاد الی المولن.: 
العف : التجاوز عن الذنب . 


الرضیان: الرضا و هرس اتسعظ فال فالن :یی له هر اه 
رصُواتَه سْبْل السّلام (1)» , یعنی : هدایت و ارشاد می نماید ِِ 
کیان کشت را که ات اند ای او بات احاغ دام مضه ی تر ی 
نواهی طرق سلامتی دارین را . 


و ذریعه : به معنی وسیله و ما به التقژب است . 


و مغفرت : اگرچه « غفر » به معنی ستر و غطاء است , یقال : غفر اللّه 
دنبه , ای ستره و غطاه , ولی مغفرت حقيقة‌به معنای معرفت |ست , 
ی و ی آیه شریفه : « فُل لَذین منوا یِعفژوا لین لا 

جون تام الله لیجزی قَوَمَا ما کائوا, 0 (2)» فر موده ۱ : آی » قل 
تن تا یی ی فا آن بعهفوا الدنن لا معامدن , فاذا عرژفوهم فقد 
غفروا لهم » (3) .(4) 


کون ام الم ان عفانم الله تعاده.می اضال خر الخسم. اه 
الطاعه ۰ و وصول العقوبه للعاصین : 

جزای اعمال در تمام ادیان 

اعفی: بم بف‌خاحیان کلم و رت و یمان کم يم و عزیت: فد به 
جهّال 
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1-1 _ سوره مبارکه مائده , آیه 16 . 
2 2 _ سوره مبارکه جاثیه , ایه 14 . 
3- 3 _ اصل : بمعرفتنا یغفروا آی یعرفوا و یعلموا الذین , به جای : 
تقغرافتا يب غغرها آعم: 

44 بحارالانوار, ج 2 ص 15 وج 9, ص 237 . 


که البته « لیَجزی قَوماً بما کائوا ییون » , یعنی : البته جزا می بیند هر 
قومی از اقوام , اعمٌ از بهود و نصاری و مجوس و مسلم , عالم و جاهل , 
ی ها ما اه 
خیرا فخیر و ان شا فشر »(1) , « فاذا علموهم آو عرفوهم فقد غفر لهم 
» .(2) 


ونان که در فقضع درکر فرفوه و کل فعات سا عماوا نق» وی 
: برای هر عاملی در طاعت و معصیت درجه و مرتبه ای است از ثواب و 
عقوبت به مقتضای اعمال و بر قدر ,استحقاق ؛ زیرا که مجزی , نقاد بصیر 
است + 9 فا وی بقافل» ها عون (4)» , چنان که هر وقت را حق 
۱ ۱ ۱ ۱ ۹ب 
قحط و غلا و طاعون و وبا و استیلای دشمن , هر فردی از افراد ساکنین آن 
ی خود مجازات می شدند , تن به قتل یکی به اسارت 
کر ی ی ات فانصا هی ند ر ۲ 
قیل : 


دو کشتی [متساوی ] المزاج(5) در یک بحر یکی رساند به ساحل , یکی به 
طوفان داد(6) 


لذا قال تعالی کی موضع آخر +« لسن باقانیکم وا آمانك اهل الکتاب تن 
تعل سواء خر مهو لا تج له من دون الله و۲ ج لا تضنرد ا [ 7 


ی ی 
یعنی نیست هرگز یه یه میل و خواهش و اراده 1 شما و اهل کتاب که بگویند : 
« تَجن آْناء اللّه و او 9(۶5)» , اعنی : ماها مسلم و اهل کتابیم , هر چه 
می کنیم معفوّ و مغفوریم , فقط به همین اسم اسلام و انتساب به کتاب 
اهمخانی "که « ی تعصل تشواءا از بعتی 
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1-1 _ الکافی , ج 2 , ص 294 ؛ بحارالانوار, ج 68 , ص 368 . 

ِِ _ بسنجید : تفسیر القمی 4 2 ,ر ص 294 ؛ بحارالانوار , ج ۰2 ص 
مهم ان ٍ 

د ۳ 132 

44 _ همان . 


5 5 _ هکذا در اصل , مصدر : متساوی اساس را در بحر . 

6-6 _ قصاید , محتشم کاشانی , « در مدح پادشاه دکن گفته » . 
7- 7 _ سوره مبارکه نساء , آیه 123 . 

8-8 _ اصل : منکم . 

99 _ سوره مبارکه مائده , آیه 18 . 
0- 10 _ سوره مبارکه نساء , ایه 110 . 


مظاقا هر قرقه از شما که اعفمال سوع تباید قورا به آن عمل سوء خود 
جزا داده می شود , نمی پاید برای خود ولیی اجان در جلب 
نفع به خود , « و لانصیرا » . یعنی : و نه مانعی که منع و دفع ضرر و 
مکروه نماید از او . 

ورود به انواع جثت 

قوله علیه السلام : و طریقاً الی جَیه. و خفیر من تقَمیه. 

ای خافظا متیر سم تامهم قذایم:: 


آفوله غلیه السلام ۶۱۰ اما من عضبه. و ظهیرا علی اهر ع خاحرا عو 


تسضروبحسه 


یعنی : حمد و توحیدی که راه نما و راه بر باشد به جنّت او تعالی , اعم از 
جئثت الذات و جئثّت الصفات و جئثت الافعال . 


چنان که اشاره به جئت الذات است کلام امام علیه السلام : « پا الهی و 
جئتی و نعیمی »(2) , یعنی : تو بذاته جنت و نعیم منی . 


و اشاره به جلثّت صوری است کلام علی علیه السلام : « ما عبدتک خوفا 
من نارک و لا طمعا فی جنتک »(3) و حمدي که موجب امن و امان من 
اش من غضیه و معتی القضب فن غیر له هو قلان دم لقلب باه 
الانتقام , و هذا المعنی من اخضاف. السخادن زج لانعود فی. عفن الله.. 
ااستت ه ال هی اضال اه ال ااعهان. 


< ۵ ظهیرا الی طاعته :۶ یعتی ؛ باز جمدی که .عون و پشت: به آن باشد 
مرا بر طاعت خدا ی ات وا از میا , کما 
۳9 0[ من خاف مقَام زبه و تهّی اللّفسَ غَن الَوی * فان 
اْجَتةٍ هی المَاوَی و حخاف مقام ربه »به آن که انسان عالم شود بر 
ان که : ان الله یراه و یسمع ما یقول , و یعلم ما یعلمه من خیر و شر , 
فیحجزم و یمنعه ذلک العلم عن مشتهیات النفس من غیر حلّه و مطلق 
قبایح الأعمال و الأقوال , فذلک الذی خاف مقام رئه , کما قیل : 
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اه ال اه که ور مس رورت 

22 _ در مصادر معتبر یافت نشد . 

3-3 _ بحارالانوار . ج 69 . ص 278 ؛ عوالی اللتالی . ج 1 , ص 404 . 
تور میا که بارعا ابات 90 31 


از پی آن گفت حق خود را سمیع تا ببندی لب ز گفتار شنیع(1) 


حمد موجب ادای حق الهی 


س‌ 


ٍِِ_ ِ ت ِ 
قوله علیه السلام : و عَوناً عَلی تأدیه حقّه و وظائفه. حَمدا تسَعَذُ(2) یه فی 
لها مه واه صه ید فی نم ال اه وف غدائه. 


یعنی : حمد می نمایم خدا را حمدی که معاونت نماید ما را بر اداء حوّ اللّه 
من آحکامه و فرائضه و وظایفه . وظایف خدا نسبت به عباد ما یقدّر لهم 
فی کل یوم من الطعام و الشراب کل ما یحتاجون الیه فی تعیشهم . 


و حمدی که به واسطه او خارح شویم از فرقه اشقیاء و داخل شویم در 
زمره سعداء از اولیاء , « الذین لاحوّف عَلَيهم و لا ۶ هم یخرزتون(3)» . 


حمد موجب شهادت 


« و نصیر به فی نظم الشهداء » , یعنی : حمدی که رجوع نمائیم به واسطه 
آن حمد در نظم و رشته شهداء بسیوف آعداء الله . 


الشهید : الفعیل بمعنی الفاعل اعنی شهادت دهنده , و هو من قتل فی 
جهاد الأعداء بین یدی نبی او امام معصوم . 


و اطلاق لفظ شهید بر او شده از باب این که به این هلاکت و جان فشانی 
خود در رکاب نبی و امام فعلا دون قولا , گویا شهادت می دهد بر حقانیت 
دین خود , و تصدیق قول نبی و امام . اعنی اگر او در دین خود و اقوال نبی 
تردید و شک داشت « لاتلقی(4) نفسه فی التهلکه »(<) , پس به این فعل 
خود شاهد و حجت بر صحت و یقین دین خود است . از این جهت او را 
شهید گویند . 


یعنی حجت دیگران ؛ چنان که وقتی که فرقه بهود اظهار و ادعای ولایت به 
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مثنوی معنوی , , مولوی , د 4 , ص 828 , « غرض از بصیر و سمیع 


- 1 
ِِِِ 
2 2 _ اصل : نصعد . 


زره یار که پونشن ب اجه 2 
44 هکذا در اصل . ۱ 
5- 5 _ اقتباس از کریمه بقره , ایه د19. 


خدا می نمودند که : « تَحْن أینء الله و أجَاوْة (1)» , آی آبناء انبیاء اللّه , 
خداوند تعالی پرای اثبات کذپ و بطلان داعیه آنها بر خود., بر وا 
موّذٌی بلقاء ال است معیار آنها قرار داده , فرمود : « قل ۳ ایا الذین 
هادوآا اِنْ هثم آتکم آولیاء له من دون التاس فَتمَتوا الْمَوّت ان کنت 
صاد قين (2)» ؛ بعدٍ خود تکذیپ داعیه آنها نموده که : « : « و لاه توت آبذا بمَا 
قدمتث ایدیهم 5 اللَة علیم بالظالمین ( (3)» بلکه « و لتَجدَهْم أَحرص التّاس 
علی یاو » .(4) 


الولایه : الحکومه , والسلطنه , و التمکُن فی التصرّف . و من آسمائه تعالی 
: آلولی » هو المالک للأشیاء المتولی آمرها ء المتصدف فیها بالتدبیر , 
مالعانم نها الولایت الروییم والجتا رید 


قال تعالی : « هتالک الولابة لِلّه الَحود هو خی توابا و یر غُقط (5)» بعنی : 
ربوبیت و حکومت و سلطنت حقه دون مجاز خاص حق است . 


« هو خیر » یعنی : او است مختار مطلق از حیت ثواب و اجر نیک دادن , ۸ و 
او است مختار در عقوبت کردن به مقتضي استحقاق . و چون ولایت امارت 
ی اب ی 
قال : « و کدلک تولی بَعَض الظالمین بِعضّا بما کائوا یِکسبُون (6)» , یعنی 
تاو ها میس ری راما بر تور رب 
قتل نفوس و غارت اموال و هلاکت زرع و نسل آنها , بر حسب مجازات و 
اقتضای اعمال مکتسبه شان , چنان که در موضع دیگر از احکام مجید عین 
شس مطلیت را: ور دی و موه ۲ رل ال ای ی 
الکافرین تَوْرْْمْ رّ| (2)» , مقصود از شیاطین جهال از 


ص : 98 


ی شوره یار که ها ندهم. ابف 19 : 
2 2 _ سوره مبارکه جمعه , آیه 6 . 
3 .همان ابه 7 
۱ 
5- 5 


سوره مبارکه کهف , ایه 44 . 


6-6 _ سوره مبارکه انعام , آیه 129 . 
7 7 _ سوره مبا رکه مریم , ایه 93 . 


متمرزدین انس اند . 


بعنی ما فرشساده معط شوه آیم من ار طلفه و اون تشن + 
۱ 
غلبه بر کافرین و جاحدین اوامرٍ و نواهی الهیه , که « تَوْرْهَم بت 

۱ , تضطربوهم اضطرابا بانواع العقوبات و الصدمات , لذا قیل : 
«من منع عن ماله حقوق الله من الزکاه و حقوق الففر امن الضذنات 
بیعث اللّه علیه سلطاناً آو شیطاناً , فیأخذ ما یجب علیه عنفا فی غیر طاعه 
اللف: کها فیل : « چه سائل از او به زاری طلب کند چیزی بده . وگرنه 

ستمگر به زور بستاند » . 


و « ولمً حمید » در فقره ( است , فعیل به معنای 
مفعول است , ای اثه تعالی محبوپ فی قلوب اولیائه , و فی حکومته(1) , 
و ولایته محمود علی کل حال , يا آن که « ولی » در فقره دعا ۰ 
معا فاغل است, اي اه النی کین ای یره اف نویین: 


و نیز «ولی» به معنای محبٌ و متیوع مطاع است , کما قال تعالی : « ال 
ول الذین منوا یُحُرجْهُم مَنَ الظلْمَاتِ ای النوو [2 ای انه:بحت الذین 
آمنوا و معینهم فی قبول الهدایه , و مکقل قلوبهم بکمال العرقان . المعتر 
عنه بالایمان بان یخرجهم من الظلمات الخلقه الی نور الهدایه , از باب آن 
که هر فردی از افراد ناس به حسب اصل طینت و اوّل خلقت از ظلماتند 
از قبیل جسمانیت و طبیعت و حیوانیت , که اوّلا بر انها مستولی است . 


و مقتضای ذات ان مرتبه بروز و ظهور افعالی است که موجب طرد و بعد 
ای ی ار ات ۰ 
تست اس سا ات سای یا رحات. ان 
چون شهوت و غضب و وهم که : « ظلْمَاتْ بَعضها قَوِق بَعض (3)» , و 
وا رارصا 
7 
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2 2 _ سوره مبارکه بقره , آیه 257 . 
3-3 _ سوره مبا رکه نور , یه 40 . 


خلقت لاجله » . 


و اگر نبود اثر محبّت و تدبیر خدا بر انسان به تنویر قلوبشان و تربیته لهم 
بالنصر و المعوته ما آمنوا و کانوا من الکافرین . 


اشکال 


اگر چه بعضی از علمای ظاهریه چون شاعر به معنی کلام الهي که فیموده 
« والذین کقَرّوا| اولیا و هم الطاعُوث يْخرجَوتَهْم 2 من الثور الی الظلمات 
()» نشده , هی را 
نمایند که باید به مقتضای آیه مبارکه , کفر کافر و خروج او از نور به 
ظلمت نباشد به قضا و قدر الهی ؛ زیرا که بالحقيقه اضافه به طاغوت داده 
شده , با آن که از باب توحید افعال و مفاد : « واللّه" حَلَمکَمٌ و ما تَقمَلونَ 
(2)» , و « لا موثر فی الوجود الا اه » حقّ تعالی است مبدا الکل , عالم 
بالاشیاء , قادر علی جمیع الممکنات , و لو خرج شی ء من الأشیاء عن علمه 
و قد رنه و ایجاده و عبرم توا سطه و بلا واسطه لم یصح مبدأیه للکل . 


چه مفاد آیه شریفه نه آن است که دوستان آنها طاغوت خارج می نمایند 
آنها را از نور به ظلمت ؛ زیرا که طاغوت در لسان اخبار اطلاق شده پر 
آصنام ِِ آشازه بالسوء , لا ها کثیر الطغیان و التجاوز عن حدود اللّه 
؛ چه اگر حمل پر اصنام شود معلوم است که آنها بعیدند از ولاء و محبّت , 
تخت اعا ار دارم اش ار سر هلت و او اطا شین هن 


شیطان شود ید ها اعداء ببی آدم اند نه اولیاء ما 


ما الشیطان رکما قال تعالی : « الم آغهة الیَْم با بییاً آدم آن لا تعْبدُوا 
الشَیّطا ان کم عَذو مین ۱۳ 


ق آا الفتم ها فید کی الخنیت ۶ اعدا عجوی قسی النی, تین خی 
>(4) . 
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عدذه الداعی , ص 314 . 


پاسخ 


و دفع ایراد آن که لفظ طاغوت دز. آنة در محل مفعول است , یعنی کفار 
متابعت و دوستی انها طاغوت نفس امقاره و شیطان را , ایشان را خارج 
می نماید از نور هدایت به ظلمت غوایت و جهالت , چنان که مفاد کلام 
یی ی ری ی ار 
ی الأْعستام * رب لَهُنّ أضللن کنیا من اللّاس (1)» , معنا(2) آن که : 
ی و اولاد مرا از اين که عبادت و اطاعت و خضوع و 
0 اوثان را ! زیرا که آنها گمراه کرده اند پسیاری 
اک سا رای رب واه ی وه بات آها ضاا ی 
سبیل اللّه , لا باضلالهنْ صَوا عن السبیل و 
اشتراک در تأثیر باشد پا آن که « لا مویر فی الوجود الا اللّه » ؛ چه آن که 
عین او مکتحل به نور له است , داند و بیند که عالم بأسرها عباداللّه است 
, به مفاد : « ن کل من فی السَّماواتِ و الأْعرّض لا آتی امن عَبْذا (3)» 
7 رم له نییی::۶ من الوجود و الصفات و الافعال الا بل و بحوله و قوّته 
کما فی الخبر : « لا حول و لا قوه الا باللّه العلی العظیم »(4). 


پس ضلوا عن طریق اللّه به اطاعت و موژتهم لاهن , لا باضلالهن [ناهم , 
کا ۱ کار ام اس تا اراس را اه هه 
لمات التهدات ها بالات 


چه « طاغوت » مفعول است , و فاعل او مستتر در خود , که مرجع ضمیر 
« هم » راجع به کفار باشد , چنان که استنباط می شود این معنی از جمع 
آوردن »2 اولیاء » که راجع به کفار دنت" و مفرد آوزدن طاغوت , که 
بالحقیقه نفس آماره به سوء است . 


ورود به نور با بهره از ولایت 
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0 هکدا در اصل : 

۷ 3 - 

4 _ الکافی , ج 1 .ص 230 ؛ البلد الأمین , ص 150 ؛ مهج الدعوات , 
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بالجمله , پس ولا و محبت نفس خارج می نماید کقار را از نور روحانیه و 
انمان فطری , الحشار له ی فوله صلوات له علیه ۱ < کل مولوة بول 
ی ساره نی اهام اس ات اس 
الشهویه. | آبونخیه و الغضبیه . (لی آن کدر الأرواح , و أظلمت بهذه 
الظلمات .و تحلق باخلاق النفوس الارضیه :, کما ان بولاید. اللة و تزییته و 
تدبیره آخرج النفوس المستعده عن ظلمات الطبیعه الی ار القدسیه و 
آخلاق الملکیه , حتی تنورت ات ِِ 
التدس و اعلی عاتن , مع کونها سفلیه آرضیه , کما قال تعالی : « لقَد 
َلَقْتا الأعنسَان فی أَحُسَن تقویم (2)» بحسب روحه الذی هو من الم لور 
تیر وددتاخ سل سافلین (3)» بافساد الاستعداد بالکفر و متابعه الهوی 
و الطاغوت , « الا الذین آمَئُوا (4)» . 


نزع روج و نفیس 


زیرا که انسان چون مرگب است از عالم امر و عالم خلق , لهذا از برای او 
دو جزء است , یکی روحانی نورانی علوی من عالم الأمر و الملکوت الأعلی 
, و دیگری ظلمانی سفلی از عالم خلق و هو جسد(5) الطبیعی ؛ و از برای 
هر یک از دو جزء شوق و میل مفرط است به عالم خود , کما قیل : 


میل جان اندر ترقی و شرف میل تن در کسب(6) اسباب و علف(7) 


و قصد الروح الی عالمه , و هو جوار رب العالمین و مجاوره المقژبین . و 


مرو عنام اسر تال تام تست وا که که 
اک ۶[ , و مطیع نماید در تحصیل حوائحج 
. و از برای هر یک اولیائی است , پس ولی روخ , خدا و جنود و احزاب او , 
ان 
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1-1 الکافی , ج 2 , ص 12 ؛ بحارالأنوار, ج 39 , ص 328 ؛ عذه الداعی 
اطخ 323 , 

2 _ قنورخة ضباز که تین » آبه 4 

3-3 _ همان , آیه 5 . 

4-4 _ همان , آیه 6 . 


۳ 
6-6 _ مصدر : ۳ و. 
ی 


مباشرین معارف و اخلاق حسنه و قوای روحانیه . و ولیٌ نفس , طاغوت و 
جنود او جهالات و صفات ذمیمه و قوای نفسانیه است . 


مملکت قلب مفتوح شود از برای هر یک از آن دو , پس حکم و غلبه مر 
اوراست , کما فی الخبر : « ان غلب عقله علی شهوته فهو آعلی من 
الملاتکه + و ان علیت تنموته علی ععلم. فهو. آدنی من. البهايم > . کما 
قیل : 


از دو قوم آسوده از جنگ و حراب این بشر با دو مخالف در عذاب(2) 


پس اگر غلبه برای حزب اللّه بود به علاماتی که تعرفها ارباب العقول , أ ه 
خلی العتم فسای اخضاعو آاعدس شم فم‌باشد خدا شولی آمر اه [و 
هه اما ی ها ی سا مه تاکز ال 
نور العرفان و فعل الخیر . 

و اگر بود غلبه برای حزب شیطان معلوم آ ئه للنار , و سر له آسباب 
المعصیه لحکمه الهیه و مصلحه قدریه . پس می باشد شیطان و جنود او , 
سای اس ری مر و او اس او مس اه 
الی ظلمات الدنیاویه من الشهوات و اللذات التی یرغبهم الطاغوت فیها بو 
کل ذلک غیر خارجه عن قضاء اللّه و قدره , کما قال تعالی : « قمن برد ال 
آن یَهُدِیِة بَشْرخ صَدرَة للاأءشلام و من یرد آن یله یَجْمَل صَدرَة فا حرجا 
(3)» . 


سر تفاوت مراتب وجود 


و قال فی موضع آخر : «رو لو شِئْتا لاتیْتا کل ته تفس هداها و لک < َو الْقَوَل 
منی لاعملاعن جَچَنم من الجته و5 النّاس آجمعین 3 / یعبی : به ۵ 
تعمیر دار طبیعت نباید مردم بر طبقه واحده باشند , چه علت عدم اعطای 


هر نفسی از نفوس بشریه را هدایت و ارشاد _ چنان که فرموده _ مملو 
دار اه ی هی هر اس اسف ام اسآ 
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1-1 _ بسنجید : مشکاه الانوار , ص 439 ؛ بحارالأنوار , ج 57 , ص 299 . 


2 2 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 4 , ص 911 , « در تفسیر این حدیت 
مصطفی « 


3-3 _ سوره مبارکه انعام , آیه 125 . 
4-4 _ سوره مبارکه سجده , ایه 13 . 


الناس اجمعین است , آعنی من نفوس الصلحاء و السعداء الذین هم کثمره 
الأوفی و اللبْ الأصفی لشجره الوجود , و من نفوس الغلاظ الأشقیاء 


المباشره لعماره العالم و اصلاح معاش ادم : چه لفظ « حق » در ابه 
مبار که به معنای حکمت است . 


و «قول» امر تکوینی خدای تعالی کما قال علی علیه السلام : « تما یقول 
۱ 
سبحانه فعل منه» (1) ؛ آن ایجاد او است ؛ زیرا که هر یک از موجودات 
چون مشعر و مبرز مقام غیب الغیوب اند کلمه اند ؛ چه کلمه مشعر ضمیر 
متکلم است ؛ پس مفاد « لقَد حَف العف فتن. 42۱ جر تن : حکمت و 
تضلت اس فعل و اعد مر بر ای که باب کال فطل اهراب 
صلاحیت امری از امور را دارند. 


جِنْ و اقسام آن 
زیرا که جن چنان که از بعض آیات شریفه استنباط می شود به اعتباری 
ایو پا از مراب مات ضر مشود سوام اه 


ملیف افت ار اشت و فده وحشی. و مت که آنما نش در عت 
قوانین احکام کتاب و اوامر و نواهی مفروضه مطاعه داخل اند . 


کت سول ا اس تا ای هه امس کاب ابا نم 
فرآن کریم است , به مقتضای قوله تعالی : « یا معسَر ال و الأععس ألغ 
ینک ما تمکم ها (3)» ؛ 
چه اگر آنها از نوع بشر نباشند ممکن نیست رسو ل آنها بشر. باشند م و 
وا ات سس شا یآ ای 

مه یله الحود» 2 نله ال خاعت. العو پومتول االه هد تیا بای 
قومهم لیتعلموا منه الذین . 


هقی الخیر ۶ خلق الله آلعمخسه. اضتاف 191 صتف:حات ه عقازت: 


اه 
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1-1 _ نهج البلاغه , ص 272 (خطبه 186) ؛ بحارالأنوار , جح 54 , ص 30 . 


2-2 _ سوره مبارکه سجده , آیه 13 . 
3- 3 _ سوره مبارکه انعام , آیه 130 . 
4-4 _ مصادر : + صنف کالریح فی الهواء و . 


فی صوره حشرات الأرض , و صنف فی الهواء فی صورت الطیور , و صنف 
ای ی تفای ای ار ی شرت مسا 


است . 


ارسال پیامبر صلی الله علیه و آله بر جثیان 


بالجمله , پس چون رسول از نوع بشر اعنی خاتم الانبیاء بر انها ارسال 
ده ۲۵ج وا کلف بوده ور صبعه اج از بر اشنم چه زینو 
از سنخ مرسل الیهم است ؛ زیرا تا جنسیت و سنخیت فیما بین نباشد , 
ارشاد و هدایت صورت نگیرد , کما قال تعالی : « و لو جَلتاهُ ملک لجقلتاه 
رجلا للبستا علیهم ما یلیسون (2)» , یعنی : اگر رسول ملکی را خواهیم 
ارسال نمائیم لابدً او را قرار داده به صورت رجل , و می پوشانیم بر آن 
ملاتکه.< ها جلشتون 4 آنچه. ز۱ بر آنها پوشانده آیم , یعنی آن روح ملکی 
را و ما ی تم 
وا هیکل بشری و جسد دنیوی که به منزله لباس روح بر او پوشانیده , و 
بعد به عالم ارسال خواهیم نمود . و قال فی موضع : « لو کَانَ فی الاأءرض 
قلاأئکه یمن یُفشون مُطمینین لتژّلتا عللهم من السْماء مَلکا شولا» 9 


و نیز از جمله آیاتی که دلالت نماید بر آن که طبقه اجنه هم نبی آنها پیغمبر 
صلی الله علیه و آله وسلم , و کتاب آنها قرآن و مأمور به ایمان و تصدیق 
همین احکام وظیفه از همین طبقات پست بشرند و علیهم الأمر و النهی و 
لئواب والعقاب , قوله تعالی است : « فُل آوجب ال اه اسَتقع تقز من 
الجنْ ققالواا ) سَمغْتا فزآنا عجبا * هدیا ای الرّسد متا به و آن تشک 
بربئا أ حَذا (4)» . 


اعمال و صنایع جثیان 


۵ کید آن اناتن. که دلالت: فی: تماید. که.انما هم.در هکل بش ند و اعمال اه 
صنایع 
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1- 1 _ بسنجید بحارالانوار , ج 60 , ص 267,ج 87 , ص 224 : با اختلاف 
اتدک . 

2-2 _ سوره مبارکه انعام , آیه 9 . 
3-3 . سور .فبار که اسراع: آیه 95 . 


ار ی اه 
آنها در تحت فرمان خبر می دهد : « و من | من یعمَل ین بَدَیّه بلاان 
رنه و من برغ ملهم عَن أمرتا تذفة من غذاب السّعیر (1)» ۰ یعنی : کسی 
بر او بعضی از عذاب سعیر را در دنیا ؛ که کنایه از ابتلای آنها به قحط و غلا 
و گران ار اور و اخاسش که بو اعا ری غاب فاحله است: دون راب اجله 
ما اه انا های‌ سا غلیم شام کی اغرات تالی. 
ها له ما یشَاء من محَاریتِ (2)» المحاریب اه 
ار ار ی سر هرا راب الا 
آشرفها . 


8 تقایل :زر اغنی ۶ خساری. ه تراشنون الما و ضور مخلفه ار سید 
سایر نقاشیها . 

« و جقان » , کالجواب یعنی : حوض و دریاچه های وسیعه عظیمه چون 
اسطخر و حفره های مستدیره . 

»2 و فُدُورٍ راسیات , بعلی یعنی : دیگهائی که از عظمت آنها راسیات و ثابتات 
بودند در محل خود که حمل و نقل آنها خیلی دشوار بود . 


و بدیهی است که تا آلت و اعضای بدنی و صورتی جسدانی در آنها نباشد 
اين اثار و صنایع و افعال و اعمال غریبه عجیبه از انها صادر نشود . 


3 


۱ 


۵ 


و نیز از جمله شواهد و آیاتی که دال است بر آن که مراد از جنْ بعضی از 
همین ظیقات پست. توع: بشرند که آنها را خق.ععالی از عکمت بالغه برای 
انتظام و تکمیل مایچتاح ج نفوس قدسیه و مستخدم ایشان خلق نموده کما 
اخبر تعالی : « قال َولیاوُفمْ من الاأععْس (3)» آی متبوعین , هم من الانس 


« ربتا استمتع بعصتا بتعض (4)» , ای انتفع بعضنا ببعض این آیه مبا رکه 
۳ ۲ 
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شووه:هیا که شام امه 12 : 
2 2 _ همان , آیه 13 . 

3-3 _ سوره مبارکه انعام , آیه 128 . 
44 _ همان . 


۰ 


می فرماید : « و لقَذ درآنا لجهتم گنیدا مُن الجنٌ و.الأءىس لهم فلوث لا 
یَفقَهُونَ بها ,5 هم اعیرم ییبصرون با و لهِم آدَانْ لا بسْمَعُون بهاً أولایُک 
کالاءتعام سك هم اصَل اولا تک هم القافلون (1)» یعنی : ما به تحقیق و 
لزوم خلق کردیم از مت اصلاح جهنم داز طبیعت ِ رقیقه دوز است 
اد و از وحشی و بری لاستیحشهم من آلانس و الألفه و 
انقطاعهم ۳ آلمعاشره اد ی و اه و اس دهم قه 
اانظا انمض ها . 


و آن که جنْ را مقدّم بر انس قرار داده در ذکر , با آن که شرفاً انس مقدم 

بر انهااند , به واسطه کثرت عدد جهّال وحشی است نسبت به افراد انسی 
, و آن طبقه پست از ز بشر موصوف به این اوصاف رذیله سخیفه اند , که 
خود فرماید : و اور هی : قلب صنوبری دارند ولی « لا یِفقهّون 
با » که ابدا قابل تفقه و ادراک معانی نیست , کما قیل : 


آن که دل نام کرده به مجاز رو به پیش سگان کوی انداز(3) 
دل یکی منظری است سبحانی خانه دیو را چه دل خوانی 


« و له آدان لا تس ۱ 


و ما آنت بمشمع من فی الفْبُور (4)» , « و لمُم أَغیْنْ لا تصزون بها 5 
یعنی لا 


گر تدیدی,حس حیوان :شاه را بسن بدیدی کاو وخو: الله را(8) 


فا ان اس اس در تا وا ات ماک ۶ آی فف است. 
قال المولوی قدذّس سره : 
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1 . شتوره‌هاز که اغراف اب 17/9 : 

2 2 هکذا در اصل / عبارت دقیق نیست . 

3- 3 _ سنایی , حدیقه الحقیقه , « اندر جان و دل و تن گوید » , مطلع : از 
دورن که اجب کله است., (مضدن فاد بت دی است ‏ : 


44 _ سوره مبارکه فاطر , آیه 22 . 
5- 5 _ سوره مبار که اعراف , ایه 179 . ۲ 
6- 6 _ مثنوی معنوی , مولوی , رد 2 ص 273 اغاز دفتر دوم ۱ 


پنج حسی هست جز این پنج حس ان چو زر سرخ ور این حسّ همچو مس 


صحّت این حس بجوئید از طبیب صخّت آن حس بجوئید از حبیب 
صخت این حس ز معموری تن ضحت آر خسن ۶ تخرایب بدن(1) 


این است که خود حق تعالی در متقم آیه شریفه در توبیخ و توصیف این 
طبقه می فرماید : « اولیّک کالاعتعام بل هم آأصَّل (2)» اولتک هم الغافلون 
, آی الجاهلون المعرضون عن المولی آلراتبون الی الدنیا . 


پس , « ولیک کالاءتعام » و « آولنک 2 الغافلون » , هم راجع به جِنْ است 
رش ی اد ات مس کم ای ای اسان 
الحقیخه تعتیر و اصلاح آموز دنا است که رقیعه جهنم است : چانکه دقاق 
« الحمد للّه الْذٍی [ ... [آخدمنا فی عانین »(3) مشعر است , یعنی : حمد و 
ستایش خاص ۳1 است که خدمت نموده ما را به توشط ‌» عانین > , 
یعنی : طبقه رنج بران را که صاحبان عنا و مشقت , و متحمل امورات 
صعبه شاقه , از قبیل زراعت و حراست و نساجت و تعمیر عمارات و حفر 
قنوات . و ساير حرفه و صنایع اند , مستخدم ما قرار داده , و قال فی 


«انّی جعلت معصیه آدم_ ِا لعماره العالم (4) . و نیز ایماء به, همین 
ما ی اساسا ای وا و اه 
, و جاء بقوم یذنبون »(د) . 
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1- 1 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 1 , ص 24 , « حکایت مرد بقال و 
طوطی . . . » . 

22 _ سوره مبارکه اعراف , آیه 179 . 

3- 3 _ الکافی , ج 6 , ص 295 ؛ مفتاح الفلاح , ص 174 ؛ بحارالانوار , ج 
3 , ص 381 . 

4 وا السالکین ج دمص وود ۲ تقسیر این رتیه 2ص 
0. 

5- 5 _ اللمع فی آسباپ ورود الحدیث , ص 78 ؛ کنزالعمال , ج 4 , ص 
6 : تذنبون لجاء الله بقوم . 


و آن که در آیه مبارکه فرماید : « و خَلّق الْجَأَن من قارج ین تار(1)» , 
مقصود ابتدای خلقت جان حیوانی و روح بخاری است , که 1 چان بر 1 
اطلاق نموده لاستتاره عن العیون , و مارج فرموده چون المرح : 

یعنی آن روح بخاری اک 
حرارت غریزی بر سایر اجزاء عناصر . 


چه حصول آن جان حیوانی و روج بخاری اجزاء غریبه او عناصر است که 
ترکیب شده اغذیه نباتیه , چون حبوبات و فواکه و حیوانیه , چون گوشت و 
فروعات او از شیر و روغن حاصل شود . 


و آن غذا در معده بعد از کیلوس و کیموس تصفیه شده اخلاط اربعه شود , 
و خون از کبد به قلب صنوبری توجّه نماید و در قلب که معدن و منبع 
حرارت است از حرارت مفرط او خون بخار گردیده و به واسطه خفت 
خرارت:ار اتاکل ین ماه بعی به وی ها که اور اعضا اس 
صعود نماید بعد از تبرید و تعدیل و قلت حرارت و غلبه مائیت که بالطبیعه 
مایل به اسفل است به توشْط عروق و شرائین تنل نموده , و در محل هر 
یک از قوی عین آنها شود , یعنی آن روح در مقام بصر , بصر است , و در 


بالجمله, , چون در هیکل انسانی جزء ترابی و مائی غلبه دارد فرموده : « 
ا ۱ ی برض ی رو 
شده از طین , و در چانِ حیوانی چنانکه ذکر شد چون جزء ناری غلبه دارد 
فرموده : « و لقّ اجان من مارج من تار(3)» , یقال : مرجت الشی ‏ 


<< ۳۳ 


بالشی ۶, |ذا خلطت آحدهما بالاخر [4) . 


باری , چنان که نوع بشر که صاحب دو جنبه روحی و جسدی ملکی و 
حیوانی است , از برای او در طرف ترقفیات روحانی صعودی و درجات و 
رسالت و نبوّت و ولایت و 
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[- 1 سوره مبارکه رحمن و ایه. 1 
2- 2 _ سوره مبارکه مقمنون 99 


3-3 _ سوره مبارکه رحمن , آیه 15 


عالم و عارف و مومن و مسلم همچنین در طرف تنرژلات درکاتی است که 
در هر مقامی اسمی بر او اطلاق شده , یعنی به اعتبار تمزد او از حدود 
هه شیطان است کما قال تعالی : « و قل رّبّ ود یک مِنْ هَمراتِ 
السیَاطینِ * و غود یک رَبٌ آن پ تخطژون (1) , 2 که مراد پناه بردن به خدا 
انشت از بد کوتی ویب وی فتی دین ۱ ز کفار و منافقین , و پناه بردن از 
حور ها اضر ص ی ههام ناه سم ی ری 
و استهز|ء . 


نفس و هوا , « دیو » بر او اطلاق شده , کما قیل : « تو مر دیو را مردم 
بدشناس » . 


و به اعتباری بر او اسم « اجنه » و « غول » اطلاق می شود , کما فی 
ایهم دول بااصم ماد الا هن ال مااهاین 


و هم سحرتهم » .(2) 


و قول علی علیه السلام فی التمر(3) : « فاثه زاد اخوانکم الجنْ »(4) ؛ 
دلالت دار : 


اقلا تغل ام دون سا فی تور و شصمم اعواتا قی ال 


و ثانیاً : علی آ هم یأکلون الطعام و الشراب , کما آنْ فی قوله تعالی : 
فال عفریت من الجر" | نا آتیک به فبل آن تقوم من عقایک ۱ قیل 1 
القاثل بهذا الکلام لسلیمان بن داود بشر مرتاض من الرهبان یجلس علی 
التراب: یقال له رت »و ان الععر هو التر ابو کان.ضن اجل, رساهات 
النفس و تحمّل الشداید و المکاره , و فلّه الأکل و النوم قادره علی اتیان 
اقعال غحنته ه کوارق العادات . 


علی الجمله , اگر چه به اعتباری لفظ جنْ اطلاق می شود بر قوای روحانیه 
۵ ارفا عزنه حب اف انشار‌ها خن آلعون., کما این کمانس اطلاق هی 
شود بر 
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. تور هبار که هومتون 7 آبه 97 : 

2 2 _ مجمع البحرین , ج 5 , ص 439 . 

3- 3 _ در مصادر آمده : «لا تستنجوا بالروث و العظام , فایّه زاد اخوانکم 
من الجن » . 

4 4 _ بسنجید : المعجم الکبیر , جح 10 , ص 77 ؛ کنزالعمال , ج 9 , 

254 ؛ بحارالاأنوار , ج 60 بر ص 322 با اختلاف در نقل به روایت 0 

اکرم صلی الله علیه و آله . 

واگ 


همین هیاکل صوریه بشریه , لظهورهم فی الانظار . 


و به اين لحاظ است که حقّ تعالی بر ارواج جزئیه و ملائکه ارضیع و 
شیطان لفظ جانْ و جن اطلاق فرموده , کما قال فی حق الشیطان : « أة 
گا من الْجنْ ققسق عن مر ره (1)» , ی کان من الملائکه , فخرج عن 
آمر ربه بعدم سجوده لادم صار اسمه شیطان , لاأنْ کل متمرّد عاص شیطان 
, و به واسطه امتزاج و اختلاط آنها در هیاکل اناسی به لفظ « معشر » 
تعبیر فرموده ؛ و قال : « یا مَعشر اج و الاعس ان اسْتَطَعتم آن تتفُْوا 
من اقطار السماوات 5 الأعض قانقذوا / تَنقذون 1[ بسٌلطان (2)»* . لأْنْ 
اهر اس عم و الرص اش یم ساطت بو الخاط 
یستعمل فی الجمع مع امتزاج کخلط الماء و اللبن , و بغیر امتزاج کخلط 
الدنانیر . 


ا 1 توا مد افطار السَماوات و الازص « 
یعنی : بدون انقضاء آجل مسقی حجم آنها را خرق نموده و خارج شوید از 
عالم ملک دنیا که محبیّس ابرار و جّت فجار است , پس , « قَانْفْدُوا » به 
اين که به اختیار در حال حیات , خود را از دنیا به آخرت و از شهادت به 
غیب اندازید , بعد خود فرماید : « لائْفْدُونَ الا یسْلّطَانِ » , یعنی : هرگز 


استطاعت ندارید مگر , به سلطان , یعنی به حکم قاهر غالبی که ایماء به 


خود ذات مقدس است . 


چنان که مفاد کلام حقّ تعالی است که در موضع دیگر فرماید : از جمله 
تسوا اس ی وف سا ها باس ما ره 
سماء و ارض 7 
است , تا انتهای امد ممدود و اجل محدود . « تم لدّا دعَاکم دَعَوَه من 
الأعرْض |ذا ی تَخْرجّون (3)* , یعنی : پس از زمان معهود موعود که 
حصوت کرو شما را , یک نوع دعوتی که غیر دعوت قولی و لساني است , 
آن وقت شما از اینجا خارج کرده می شوید , یعنی « یِقَذِفون بالعیّب من 
مکان بهید (2)» . 
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1-1 _ سوره مبار که کهف , آیه 50 . 
2- 2 سوره مبارکه رحمن 9 


3- 3 _ سوره مبا رکه روم . آیه 25 
4-4 _ سوره مبارکه سبا, ایه 53 . 
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9 و کان منم دعانه علیه السلام عند الاسخشفاء بعد الجدب 
اشاره 
قولم غلیه المتلام راشقا الخزت 


بدان که : « آللمد » آصل او « با لاه » بوده , حذف شده از او « يا » , و 
عوض آورده شده از او « میم » , و چون «یا» به حسب عدد کروح 
حروفات است يازده است , که عدد « هو » که اسم ذات است باشد . و در 
قواعد علم اعداد ثابت شده آن که دو اسم که از حیت عدد یکی باشند گوبا 
به روح متحدند در ترتیب آثر ؛ و از همین طریقه است که تحبیب و تفریق 
بین طالب و مطلوب می نمایند از راه جمع و تفریق عدد اسم ان دو , زیرا 
که معلوم است دو روح که به طریق احسن جمع شوند دو بدن هم که تابع 
و منقاد روح اند در خارج تقرژب حاصل نمایند , چنان که در تفریق عدد اسم 
طالب و مطلوب امر به عکس است . 


و پنج که روح ادم است , به طوری که تمام اضلاع او مساوی است که عدد 
پانزده باشد , و ان عدد اسم حوا است , چنان که ماثور است که حوا از 
ضلع ادم پیدا شد . 


بالجمله , پس جانشین شدن « میم » که جزء اسم آدم است از « یا » که 
مطابق عدد «هو>» که اسم ذات باشد اشاره به خلافت آدم است در عالم 
ملک از هویت بسیطه , کما قال تعالی : « قال ریک للْملاآیِگه نی جاعل 
فی لأْعرّض حليقة (1)» . 


قوله : اسقنا الغیث , آی اشربنا المطر کما فی الدعاء : « اسقنا سقی 
رحمه لا سقی عذاپ » اق آشترسا عطر | فیق‌القه با ضرر و اتگريب, ها 
: «غاث اللّه البلد» آی 
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1-1 _ سوره مبارکه بقره , آیه 30 . 


انزل بها المطر . 
توسعه رزق با باران 
قوله علیه السلام : و الشر علیتا رَجْمتک بعینک. 


نشر به معنی انبساط و رحمت اینجا به معنی نعمت است , چه تمام نعماء 
ظاطربه از عمهم عاکولات و عرویات و ملبه‌شات. ۵ قواکه و اتمار و آخونة 
جات ضاژه و نافعه حاصل شونده به واسطه غیت است , و او است رزق 
لموجب للحیاه . چنان که در قرآن در همان مطر فقط اطلاق رزق فرموده 
لاغیر . قال : « هو الذی یریم آناته و یرل لک من السْماء ررقا و ما 
یتدکر الا هن یب » ۷۹1 


قوله علیه السلام : المْفْدِق [من السّخاب ]. 


آی مطر کثیر القطر , عمیم النفع کما فی القرآن : « و أنْ و استقَامُوا عَّی 
الطریقه اعسْقَیتَاهمِ ما عدفا اد بعلی : اگر اتتتصات نمایند جن و 


والتدای * طلق غلی رح خیم کر العتر هه این راز ول یه 
شریتهاین که لمانتها اه انامه و استعام الاسان علی مناعه سویعه 
الاسلام بحبست لاینحرف عن اد ء اوامره و نواهیه بترک متأبعه النفس و 
الهوی ؛ المعر عنها بالطاغوت لاشرتناهم الماء الکزیم. : آعنی ماء العلم 
اه ی مسرت الحوال 
گاالهاء لاه ات ام ال مالعا س نان دای 
به حیات ظاهریه اجسام طبیعیه دنیویه است به ماء ظاهر . 


کلام الهی : « و جَعَلتا من المَاء کل شی ء عم (3)» همچنین ایماء به حیات 
ابدیه معنویه به ماء علم و معارف الهیه است . 

آنه چبا رک « أ یمن کان میا قاْتيْناة و جقلتا لة و 
کمن مه فی الظلمات لیس بخارج منها (4)»* , که مقصود وقوع او است 
در ظلمت 
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با لد نیا حک 


1 
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2 
4 - 


_ سوره مبارکه غافر , آیه 13 . 
_ سوره مبارکه جن , ایه 16 . 
_ سوره مبارکه انبیاء, آیه 30 . 
وه یار که تفا و ایم درا 


جهالت و غفلت آولاً , و به عدد دخول در حیات معرفت و ایمان ثانیاً , به 
و الناس موتی و آهل العلم آحیاء »(1) . 


و مویّد مقام است ما ورد فی الحدیث : « من آخلص قلبه(2) للّه آربعین 
ضیاها « ففه خر متفه علی لسانه شاه اس که 1 


قوله علیه السلام : المْتسَاق لتبات(4) أَرْضکَ. 


بقال : نسقت الکلام |[ذا عطفت بعضه علی بعض مرئباً ,. آی المطر یخرج به 
نبات الأأرض متوالیاً بالتقدم و النا کر , کترتیب بروز الثمرات بعضها عقیب 
بعض . 


جوانب العالم , کما قال تعالی : « و آنر لت من السماء قاء طهْوزا (5)* : 
لا ثه الطاهر بالذات , المطهر للغیر . 


امتنان بر عباد در رسیدن ثمرات 
قوله علیه السلام : و امن عَلی عتّادک بیتاع مت 


الست ۶ العظاع. ه منان-ه صفقه صالعه که.از اسهاء للم آزست نه خی 
کثیر العطاء است . 


« ینع » به معنی نضح که تکمیل ثمرات باشد , کما قال تعالی : « ابْظَرُواا 
(لی تَمَره دا ان اه 0۱ صفزی تفکدها و ها که نظر الفقل ۵ 
آلاعتبار من ایتدا خروجه من الشجره الی انتهاء کماله و نضجه و 
اطوارات(2) متفاوته , که او را چگونه حکیم علی الاطلاق سپرد در مراتب 


ترقیات داده . 


۱ : تدبر نما در انتقالات ثمره به حسب احوالات او در طعم و لون و 


رسد , که ابدأٌ نیست که این تدبیر نسبت داده د به 
ر‌ِ و صغر و ین بیر شو 
ت عدیم 


11 5:2 


1- 1 _ بنگرید : شرح الاسماء الحسنی , ج 1 ص 207 و 274 . 

2 2 _ مصادر : _ قلبه . 

3- 3 _ بسنجید : جامع الأخبار , ص 94 , شرح نهج البلاغه , جح 21 , ص 
3 « ظهرت ینابیع » . 

44 اصل : نبات . 

5-5 _ شوره مبار که فرقان . آیه 48.. 

6- 6 _ سوره مبا رکه انعام , آیه 99 . 

7-7 کذا / صحیح : اطوار . 


ااشر ر کا ان ی تا انشا ه تاد کرو انم بت تسام سا 
بساتینی از نخیل و اعناب و فواکه کثیره , لاغیر . 


احیای شهرها 
قوله علیه السلام : و أَخي بلادک لوغ الرْهَرّه. 


البلد : الارض کلم , عامراً کان آو غیر عامر . کما قال _تعالی : « الیل 
الست رم اند باان و او البلدم: القریه تعمورا. 

و الزهرم [1] :(2) ما بمعنی الزینه والبهجه , کما فی القرآن : « رَهْرَة 
الحتاه الگنا (3/» . آی زینتها 


[2] : و اقا بمعتی النور و الاشراق . و کلاهما یناسب المقام ؛ لا کمال 
الارض و زینتها بالنباتات بسبب نزول الأمطار علیها , کما قال تعالی : « لا 
متز [ الحیاه الظئیا کماء آنرَلتاخ من السَماء َاحْتلّط به تباث الأعوض شا تاک 
التاسْ و عنام حتّی ادا َحَدَتِ الأعرَض رُحْرْفَهَا و ارت (۵)» الی آخره . 


کب ان خباها اب پیش وضول آنبار الکتاکی لاشها کرا لش لیوا 
الش.ص حلیق ال مر الانی قحلم اعتصرراتتء کما تسا هد حین 
فص شم فیس اه رس اه از ری سیر 
الق 3۶ و التماء می من الموالید اللانه من کل ال باس تواید 
ای سس ی ایس او ات رت ۱ 
و ظهور و بروز نمود در قاطبه نباتات و حیوانات کلها , بتقدیر العزیز 
العلیم(6) و صانع قدیم . 


درخواست باران سودمند 

قوله علیه السلام : و أشْه ملایْکتَک(7) الْعِرَام السََرَه. 

ص : 116 

1- 1 _ سوره مبا رکه اغراف, ابة 9 . 

2 2 _ زهره , در دعای شریف به معنی <« شکوفه » است که امام علیه 


السلام درخواست بالغ شدن شکوفه , یعنی به میوه رسیدن ان را کرده اند 


3-3 _ سوره مبارکه طه , آیه 131 . 
نو ره مار که بونش راب24 
5-5 _ اصل : النشوو . ۲ 
6- 6 _ اقتباس از کریمه انعام , ایه 96 . 
7-7 _ اصل : ملائکته . 


شهدت علی شی ‏ آی اطلعت علیه و عاینته , فأنا الشاهد , آی شاهدت 
فلاعکه الیل عرالتهای این کاتها سرا من اللهو اس تفه اولاند الکاملنم.. 


[قوله علیه السلام ] : يِسَمي متک. 


آی بسبب شربی بنزول المطر من جانبک کما روی عن النبی صلی الله 
علیه و آله وسلم : « اِنْ مع کل قطره ملک نازل من السماء »(1) . 


قوله علیه السلام : تافع. دایم عُرْرُه. 


۳ شدید النفع و کثیر القطر , کما قیل : « الشی ء یعر حیث پندر . والعلم 


[قوله علیه السلام ] : واسع درَژه. 
آی عام شامل جریانه و سیلانه , کما قال تعالی : « برس السَماء عَلَیْکُم 


مذرازا (3)» . 

[قوله علیه السلام ] : وّایلِ سَریع اجل. 

الوابل؟ المظر الشدید. 

قوله علیه السلام : یی به ما قَذ مات. 

کما قال تعالی: هو آنزلنا عن السماء فاء فاخییتا به آلارض بعد جوا ها 
قوله علیه السلام : و ترذ به ما قَ قات. 

من آرزاق العباد فی سنه الجدب بما فی الدعاء : « يا جامع کل فوت »(5) 


اق ها فسقظ علی ا ار عن آلحوتده من فا مفی فقط من غلو: ای 
سفل . 


توسعه روزی به واسطه باران بدون ضرر 
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1- 1 _ بسنجید : نوادر الراوندی , ص 41 ؛ تفسیر الامام العسکری . ص 
58 . 

2 2 _ بسنجید : شرح الاسماء الحسنی , جح 2, ص 41 . 

3-3 _ سوره مبار که نوح , آیه 11 . 

4 4 _ اشاره ند نهد 05 سوره مبار که نحل : « و اللهة انزل من السّماء ماء 
قأغْیا به الأعَرَض بَغْد مَوَتها » . 

5 5 _ بحارالانوار , جح 83 , ص 138 ؛ مصباح الکفعمی , ص 32 ؛ مصباح 
المتهجد , ص 60 . 


قوله علیه السلام : [و] توَسْع به فی الاأءَفْوَاتِ. 


یعنی : وسعت بده به سبب نزول امطار فی اقوات عبادکی . القوت : ما 
یقوم به بدن الانسان من الأطمعه و الاشربه , کما قال تعالی : »2 قَذر فیها 
اتواتها اقب اوقت مفیته ه قصولن متوالية, 


کما قال تعالی فی موضع آخر : خلق السماوات فی آربعه آیام(2) , 
ار بعه آوقات . المعبر عنها بفصول الأربعه ٍ آعتف : الربیع و ات 
والخریف و الشتاء , التی یخرج اللّه فیها آقوات ت هل العالم من الناس و الا 
و الحشرات و السباع ؛ لأْن فی الشتاء لبرودته نزل الأمطار و یسقی الأرض 

۵ لا تما هن عنه بات آلزنمه و هم ول . فیخرج الاشجار آثمارها و 
الارض ناتها , ثم یجی ء الصیف فینضح فیه الثمار والحبوب , : ثم الخریف 
لتکمیل الحبوب و الأْثمار و حان حین حصاده 1 
پخرج النبات , و لو کان کلّه الربیع لم ینضح الثمار و لو کان که الصیف 
لاحترق کل شنت و عای مه رشن . سبحان من قال : « | نتم تژرغوتة ام 
تخنْ الزارغون (3)» . 


قوله علیه السلام : سَخاباً مْتاکما. 

آی انصٌّم و جمع بعض آجزائها فوق بعض , و ذلک لأجل استیلاء الریاج علیه 
لاخراج الرطوبات من منافذه و آجوافه , کما قال تعالی : « و آنرّلتا من 
المَعصرات مَاء تجٌاجا (4)» , یعنی 3 ۳ 2 
1 

قوله علیه السلام : هنیثاً رین 


اي تیهام ااخانله ۶ ایکون فیه عفت: و اضرار میس فاد الزراغات و آنیدام 


قوله علیه السلام : طبَقا. 


گوس سستد محوم موف سجره چاه فسات , آبه 10 است : « 


3-3 _ سوره مبارکه واقعه , آیه 64 . 
44 _ سوره مبارکه نبا , ایه 14 . 


آی سحابه , آی تعمٌ جمیع بقاع الارض لیس محدود بمحل خاص دون محل , 
کما فین دعاع آخر : » اسفتا 1 مطیقه مد قه »(2) . آی شامله کثیره . 


قوله غلبه السا مه * فا 
اف عم الاروض ها المظر .. 

قوله علیه السلام : َیْر مت وَدْفْه.(3) 

اللوث الاسترخاء و البط ۶ , آی لایکون رطوباتها قلیله پطیثه فی النزول , 
قال تعالی : هو « الْذٍی سل الریاح قتبژ شحام قسْسَطةٌ فی السفاء کیکفت 
سَاء و یجْعَلَهٌ کستا فَتری لوق بکزخ حَرم ۳9 » .(4) 


الخلب : الخدعه , آی لایکون سحاباً ظهر برقه فی السماء , و ظن الناس آُ 
مهار هم لیکو آاسار : 


قوله علیه السلام : اللْعّ اشقتا نا مُغیثاً قریعاً قرع 

آی خصیباً کثیر العشب و الحشیش . 

[قوله علیه السلام ] : عریضا واسعاً . 

ای ظال نع متفه لایتتضن عص البلان دفرخ بعض, 

[قوله علیه السلام ] : غزیرأ؛ ترذ به اللَهیضَ. 

اي قام به‌ها سقط من القات: علی الارض لعتم فضول الما غلید. 
[قوله علیه السلام ] : و تَْبْرُ به المَهِیضَ. 


آی أصلح بسببه ما انکسر منه , کما قال : « با جابر العظم الکسیر »(5) 
بلطفه(6) . 


[قوله علیه السلام ] : الم اسقتا ع(2) سل من الظراب, و تثلاء مثة 
الجباب. 


یعنی : پر کنی از ماء او , کل الأودیه و المسیلات و البروک , حتّی یشرب 


منه 

ضت 119 

1 1 _ اصل : سقنا . 
و( 
3- 3 ر : ودقها . 


4 وت ۳ , آیه 48 . 

5 _ فلاح السائل , ص 175 0 الکفعمی , ص 78 ؛ بحارالأنوار , ج 
2 ص 319 . 

6-6 _ واژه « بلطفه » در ذیل دعا موجود نیست , ولی در دیوان امام علی 
علیه السلام اک( 
ی 


- 7 _ صحیفه : سقیا 


الختوانات ال اون . 


ند اعلم:: ان الاتقار قسمین ۶ [1] + فسما فی. الجبال و الثلال ء قرته 
بسطح الارض , جریان میاهها منوطه برطوبات السماء من المطر والثلج 
درد دختی تکفن. فلبله بقلنها و کتیرم نکر تما اس 
لعدم نزول المطر . 

[2] : و القسم الأخر من الأنهار ما هو جریانها مربوطه برطوبات جوف 
ال ار یا وا را 
ماء , و لمّا حفر الأبار نزل و سقط فیه متدژجاً قطرات الماء , و انفجر و 


رم یا سا رس ۲ و 
له ار یتنا شره « و الفیزه فن تکیهما متمحرم.. 


فوائد باران 
قوله علیه السلام : و تُرَخصْ به الأسْعَار. 
الرخص : ضد الغلا . 


والأسعار : الذی یقوم علیه الثمن ,؛ بعنلی : ارزان کنی اب باران , ,. نرج و 
ات موجه ترا 


فی جمیع الأَمْضار. 

یعنی : در تمام بلدان . 

و تعشْ به البهَایم [و الخلق ]. 
ص : 120 


1-1 _ سوره مبار که انعام , آیه 99 . 


یعنی : فربه کنی و قلت دهی به آن مطلق بهائم و انعام را ء که وجود آنها 
حاوی نعماء غیر محصوره است . 


وتیل تا یه طیات الررّق 


یعنی : به واسطه آن باران , تکمیل نمائی براي ما طیبات ارزاق و اطعمه 
و اغذیه لذیذه را , نباتیه : : چون مطلق فواکه و اتهار توبات و ادویه جات 


نافعه . 
و ی فس و شیر و سایر فروعات آن , کما قال 
کالی ۰ فا ره از التبا رح لعباده و الطیاتِ من الیرّق 


. »)1( 


یعنلی : برویانی برای ما به واسطه باران . تمام زراعات مایحتاج را از 
ماکولات* کسا قال و موز به لزع و الرَینونَ (2)» . 


یعنی : پر و کثیر نمائی به واسطه باران پستانهای_ جیوانات شیرده را از 
قبیل ور و غنم و غیره , کما قال تعالی :,« و ان لَكَمٌ فی, لام عبر 
تشتیگم مقّا فی بطونه من تین قزب و دم لبة خالا سایق للسا رین (42» 


به واسطه آن که چون حیوان انئوی تناول علف نماید اولا در معده او 
هضمی پیدا شود که او را هضم معدی گویند . طبیعت حیوانی که فی 
الحقیقه ملائکه و جنود رحمان است او را تصفیه و تعدیل نماید , لطیف او 
را از کثیف او جدا نموده , سفل او را رد به امعاء نماید , و صافی او را 
جذب به کبد حیوانی نموده , و در آنجا مصوّره که ملک دیگر است او را به 

۵ ۱ ۳۱۲ ی 10 بو ۱0۱ ۲ از ۱ 9 
مائی او را , به مثانه , و جزء صفراوی او را , به طحال , و سوداوی او را به 

ریه , و جزء دموی او را صعود به عروق و اورده داده . و از عروق و 


شتر انین که.متصل بة کید اسنت:راهی است: بة ضرع و یستان حیوان که آن 
دم نزول 


هرن +1 12 
سوره مبارکه اعراف , آیه 32 . 


1- 1 
2 2 _ سوره مبارکه نحل , آیه 11 . 
3-3 _ همان , آیه 66 . 


با ها تموکم هی ان فحل به امر قادر علیم و صانع حکیم طبیعت صورت 
دم با اد امه موه صحفت سر فان ما که کر اه شود 
فرمود که : از بین « فرث » _ که فضولات است _ و «دم» که « نسقیکم 
لبتا خالضا # ماج سالکونه شوب باخدهفام کما قیل:: 


تا نزاید بخت تو فرزند نو خون نگردد شیر شیرین , خوش شنول(1) 
قوله علیه السلام : و تزیذتا به قَوّ ای فَوّیتا. 


کما قال تعالی : « و با ققم استْژوا ریک 2 وئواا اه بل السَعاء 
عایکم مدرازا هکم وه الی فویکم [ ( 2 . 


درخواست دفع بلیات باران 
قوله علیه السلام : اللَهْةَ لا تجْعَل له تا سَموماً 


کب قال ففالی ۶ عزات عم اه 31 جان که چون فلوم شیب تکذیت 
| را یی ات تیا 
فستطلون ها . فسالت ليم خاهامم لا ند کان طل من بجوم 
ار ای مت ار ای هی 
غداء] الدنیا شفام و اسبانقا رهام ۱3۲۰ 


قوله [ علیه السلام ] : و لا تجْقل بوخ عَلیْتا خسوماً. 
برد : به فارسی تگرگ است . 


و حسوم : به معنی شوم و نجس است , و آیضا حسوم به معنی قطع آمده 
؛ ولی دو معنی اولیه انسب به مقام است . 


ص : 122 


1-1 _ مثنوی معنوی , مولوی , ج ۰2 ص 270 , « عشق محبت بی حساب 
است » . 

2۰2 _ سوره مبارکه هود , آیه 52 . 

3-3 _ سوره مبارکه شعراء, آیه 189 . ۳ 

44 _ اقتباس از سوره واقعه , آیه 43 : « و ظِل من یِحَمُوم » . 


که غرز الک ررض 143 


۱ بر ما شوم و نحس , ؛ 
پهلک حرثنا و یسقط آثمارنا و ینکسر آشجا ۳ 
الشقاء ین جتال فیها من برد قیصیتٌ ٩‏ 
: 


اولا بذان که غشب اظلاق.می مان بر احخسام صلبة. و.عبل ور اخسام 
لینه , سهله و رخوه ؛ چنان که : حضرت عیسی علیه السلام در کلام خود 
فرموده : « فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل »(2) . 


استعاره نموده از قلب متواضع لینه به « سهل » , که موضع نشو و انبات 
ت و معرفت است , و از قلوب قاسیه متکبره تعبیر به « جیل » . که 
آبداً .قابل تعلیم معرفت, نیست : کما قال تعالی : قلویمه ۳ کااحتاته و 
سَد قَسَوة و ان من الِججّاره لما یتمحر ملد الاعلهاژ (3)» , بعنی : از 
صلابت و غلظت و عدم تأثر او جریان انهار علم و حکمت نمی شود . 


پس بنابراین معنی آیه شریفه مذکوره : « و یرل من السّمَاًء من جبال فیها 
من برد » , قیل : « من » , « من برد » زائده است , و التقدیر فیها «برد» 
است , و واو [ «و لترّل »واو عاطفه است که عطف می نماید این جمله 
۱ لح کت ان اللَة یرجی سحابا ثم وّلف بیته 
بحْعَلةُ #کامّا (4)» الی آخره . 


سیر می دهیم سحاب را و « پنزل » یعنی : از سحاب که جهت علو است 


بعضی از اجسام صلبه که تگرگ باشد « فیها برد » که در آنها است برد , لا 


ما بنزد من احلها وه آلارض , کما فی المجمع : « البرد : شی ء ینزل من 
السحاب يشبه الحصی , و یسمی حب الغمام [و حثب المزن(2)] . 


« قَیّصِیبٌ به من یشَاء» « صاب یصوب : |ذا نزل من السماء . و المصوبه : 


آمر مکروه , الذی ینزل بالانسان »(6) ؛ بعنی : زحمت و ضرر و کراهت 
می رساند به آن 


125 ۶ 


1-1 . شنورم میا ز که تور « ایب 23 


2-2 الکافی, ج 1 ص 37 ؛ بحارالانوار, ج ۰2 ص 62 ؛ منیه المرید؛ 
ص 183 . 

3-3 _ سوره مبارکه بقره , آیه 74 . 

44 _ سوره مبار که نور , ایه 43 . 

و مجمم البخرین زر دض 11 

6 . مخمع البخزین 2:7 ض 101 ,با تضلاف.. 


برد در زراعات و اشجار و اثمار کسی که بخواهد از عباد خود که مستحق 
ماند . 


قوله علیه السلام : و لا مجْعل ضَفبَه لیا ژجوما. 


یعنی قرار مده نزول آن برد و تگرگ را بر ما رجوم . یعنی چون رمی به 
حجاره در وقوع ضرب و الم اذا , و بر ما چنان که انفا در تفسیر ایه مبارکه 


ذکر شد . 
قوله علیه السلام : و لاتَجْعَل ما ماعغ علنتا أَجاجاٌ 


یعنی قرار مه آب آن غیث را بر ما شدید الملوحه کما کان حین وقوعه 
فن النصر تا آخاما .یل رنه صعودن آلی,الضفا ع ا کر جه کاره 
اسباب چنان که مذکور در عنوانات شریف است مربوط و مستند به 
مسب ااتسایع و ضام قدیم‌استه اظا اباب وفوع وا در عالم طیعی : 
اکه دار انسات ات بهمفضای « آنی الله آنست ض المور ال اساسا 
آمی باشد] .(1) 


سیب پیدایش کائنات جوی 


سبب طبیعی در نزول باران و صعود او آولا به جانب علو برخلاف میل 
طبیعی او و انعقاد سحاب و حصول باران و برف و تگرگ به حسب اسباب 
ظبیعی ار.انست که الا به ادن تادر سعال,جون تمس تاش تبرتهاند ار 
انز تضوار ات حادته از آم تحار حاصل شود + که عبات است از اجر اء رنه 
مائیه که به واسطه حرارت خفت پیدا نموده , و به تبع حرارت که مایل به 
علو است صعود نماید , و اغلب صعود و وقوع او در فصل بهار است ؛ که 
درجه حرارت شمس در حد اعتدال است , چه در زمستان کمتر است به 
واسطه غلبه برودت , و در تابستان کمتر است به جهت شذت حرارت , که 
ابخره هنوز به محل انعقاد نرسیده تجفیفش نماید . 


بالجمله , بعد از صعود چون به نقطه [ای ] از هوا واصل شود که اثر انعکاس 
اشقه شمسیه به آن نقطه نمی رسد , لهذا از غلبه برودت در آن نقطه 
اجزاء مائیه 
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1-1 . بستنجید : غرر الخکم,ض 102« ]ن الله شبحانه: بخری آلامون 
علی ما یقضیه لا علی ما ترتضیه » . و الکافی , ج 1 , ص 183 : « ابی الله 
آن یجری الاشیاء باسباب » . 


منجمد شده که اسمش سحاب است بعد از انعقاد و نفاد حرارت مائیه که 
یه کین قاشن یه 9۱۴ راستل مب هیل. یی جوده به هر زا یا از مداهه 
سحاب معاودت نموده , کما قال تعالی : » فتری الووق بکرخ من خلاله 
( 7 
هم متصل شده به حال کرویت , که اقتضای طبیعت او است . 


اگر در نزول برودت هوا قطرات آب را منجمد نکرده , هبوط کرد « باران 
» است , و اگر در حین انضمام و اجتماع اجزاء رشیه مائیه برودت او را 
منعقد نموده نازل شد اسمش « تگرگ » است , چنانکه اگر هنوز اجزاء 
ما[ء] در بین هوا به هم ملصق نشده برودت بر او غلبه نمود « برف » 


۱ ت 


کما این که سبب طبیعی رعد يا به واسطه اصطعاکات(2) قطعات سحاب 
است به هم , به واسطه ریاح شدید که صدا حادث می شود , يا به علت 
آبخره متصاعده است که چون مایل به علو است , و سحاب فوق او مانع از 
او است ؛ لهذا در حين غلبه اجزای سحاب را به غنف خرق نماید از شدت 
خرق او ناری ظاهر شود که اسمش « برق » است و صدائی حادث گردد 
که اسمش « رعد » است , و این اسباب طبیعیه منافاتی ندارد در انتساب 
کلیه انور: بالحقیقه به صانع عالم که مسبب الاسباب است . 


برکات سماوی و ارضی 


قوله علیه السلام : الم صَل عَلی مُحَمّد و آل مُحَمَد. و اررْفْتا من بَرَگاتِ 
السماوات و5 لأعرّض. 

امن کل ها فرل من الشسماغی ها خر من ار من اناد المعدتات و 
تقو التبایات و تولید الخنوابات هن الماکوله .ی المحموله: الذی ۱3 خلق 
له لمصالح عباده و معاشهم , کما قال تعالی فی کلامه لو اک تا 
فی الأعرض جمیعا » . (4) 


و روی عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم : « أنْ اللّه آنزل آریع برکات 
من الشتهاء ال الارض: انزل 
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1- 1 _ سوره مبارکه نور , آیه 43 . 


و اش ار فان 
3 کار اضل ‏ ختیخه آلتی. 
44 _ سوره مبارکه بقره , ایه 29 . 


الحدید و الماء و النار والملح »(1) , اين چهار را ذکر فرموده اند به واسطه 
آن که اینها هم منافع مایحتاج انسانند , و الا عموم معایش خلق که از حصر 
و تعداد خابت است به مقتضای : « و ان تعدوا نغفت. الله لا تعضه ها (2)» 
کلا و طرّا از برکات نازله سماء است ؛ زیرا که عموم به واسطه تأثیرات 
سماء و سماوی در ارض حاصل شود , کما ورد فی الدعاء : « اللهم اهدنا 
من عندک و افِض علینا, من فضلک و انشر علینا من رحمتک , و آنزل علینا 
من برکاتی »(3) ؛ « ای ات0 علیت من برکات السماوات و الأرض »(4) 
ٍ» ای علن کل بت قدید ۳ کهمام را تایه رول اجه اند . 


کما قال تعالی : «و ان من شی ء الا عندتا جر ژائنه 4 و ها رل ال بقدر مَعْلوم 
نی #انست سفی, اضق | از اخفاء ممکه اقواء ما ۱ آن که" 
ند 
سماویه باشد که از او به « لوح قضا و قدر » حق تعبیر شده محفوظ است 
,. و از برای او مفتاحی است که عبارت از کلمه « کن » باشد . 


ولی نزول هر چیز به اندازه معین مرهون به اوقات مشخصه است , و اذا 
جاء وقتها یقول له : « کن قَیکُون (7)» » کما قال مولانا علی علیه السلام : 

« ان الأمر ینزل من السماء [لی الارض کقطر المطر »(8) , آی مبثوث فی 
جمیع آقطار الارض لکلٌّ نفس بما قدر لها من زیادم آو نقصان فی العمر و 
المال و الولد , قوله علیه السلام (9) : « لک عَلی کل شی ء قدیژ (10)» , 


یعنی : تو بر وصول و ایصال هر چیز تور و توانائی یا مقدور معینی . 


ص : 126 
1- 1 _ نورالثقلین , ج 5 , ص 250 ؛ مجمع البحرین , ج 4 , ص 296 ؛ 
کنزالعمال , جح 15 ,۸ اص 418 _ 419 . 

2 2 _ سوره مبارکه ایراهیم , آیه 34 . 

3- 3 _ بسنجید : مصباح المتهجد تن خر هه آغزا: 

4-4 _ بسنجید : بحارالأنوار , جح 88 , ص 333 (با تغییری در آخر عبارت) . 
5- 5 تور مار که آل.عصران» اجف 26 : 

6-6 _ سوره مبارکه حجر , آیه 21 . 

7- 7 ها 11 

8- 8 _ الکافی , ج 5 , ص 57 "قرف فاص 19 بارس و 


و لصوم خ اتلام مس از آنه ات بان که کت 


0-0 . سنوره هبار که تخریم, آیه:۵. 
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6 ق کات عم اه یه الشاام عتدا تیا و الیساه 

تاج 

کما قال تعالی : «فقَدرتا فنعم القادژون(1)» 

حمد الهی بر خلق روز و شب 

قوله علیه السلام : الحَمَدُ له اّذٍی حَلَق الیل و اللّهار بِقوّته. 


ولا بدان که : معنی حمد : الثناء الجمیل علی قصد التعظیم للممدوح , 
ها 


و الشکر : فعل ینبِی عن تعظیم المنعم لکوت متعها , سواء کان باللسان 
او بالجنان آو بالرکان . 


و النهار : اسم لضوء واسع ممتد من أوّل طلوع الفجر |ٍلی غروب الشمس . 
و اللیل : الظلمه , و لیل اللیل آی شدید الظلمه . 


بعد بدان که : این هر دو یعنی لیل و نهار از ایات تکوینیه حق اند , چه هر 
یک علامت بر وجود صانع حکیم اند از باب احتوای انها بر اثار عدیده و 
خیرات تا ری و نع 
ی ی الیل و جَعلتا یه التهّار 
یت , چنان که داعی علیه السلام در ضمن عنوانات و فقرات دعا 
ز مصالح لیل و نهار را ذکر می فرماید . قال تعالی : « و يد لهَم 

1 ن مه اهاز فلا هم مُظلمُون 6 (3)» . 


ص : 128 
_ سوره مبا رکه مرستلات:: ایغ ره 


1- 1 
2 2 _ سوره مبا رکه اسراء. آیه 12 
3 3 _ سوره مبارکه یس , ایه 37 . 


۵ فقیت: ۱۱۱ اسماع الله و ماخود ان ظ قوت * انست.: ام هد 
المقتدر الحافظ لقوت الخلایق . 


یعنی : با آن که لیل و نهار هر دو در قدر مشترک زمان که قدر حرکت فلک 
اعظم است شریک و متحدند , حق تعالی انها را به تقدیر خود از هم در 
اوصاف و اثار ممتاز نموده , یعنی مثحد در ماهیت و مختلف به عوارض اند 


ارف لد > > 
قوله علیه السلام : و جَعل کل واجد ملهْما عذا مَجدودا. 


ای منتهی ینتهی الیه , چنان که در دو نقطه اعتدال ربیعی و شتوی , یعنی 
حمل و میزان لیل و نهار در اقلیم رایع غایت حد اعتدال انها که هر یک 
منتهی می شوند به دوازده ساعت , و مع ذلک برای هر یک از انها امد 
ممدود است , یعنی مدت و زمانی است در طرف زیادتی و نقصان مدید و 
منبسط , که هر یوم و لیلی با یوم و لیل مصاحب خود اختلاف کثیره دارد 


موقوتا , یعنی به حسب وقت و زمان . 

آقوله غلیه السلام : 3 آهدا فشدمدا] 

]... [ 

قوله علیه السلام : بوِخْ کل واجد مَِهْمَا فی ضاجیه, و بوخ ضَاحِتَةُ فیهو. 

کما قال تعالی : « تولجْ الیل فی التّهار و تولخ اللار فی الیل (2)» ۰ یعنی 
: داخل می نماید بعضی از اجزاء زمان و انات لیل را در زمان نهار , و 
بالعکس . 

آی کل ما زاده فی آحدهما نقص من الاأخر , چون داخل نمودن زمان ایام 
شتا را در لیل شتا , و اجزاء لیل صیف را در یوم او یوما فیوما , که هر یوم 


و لیلی غیر از یوم و لیل مصاحب خود است , يا در طرف زیادتی یا در 
نقصان تا باز منتهی شود به همان دو نقطه اعتدال که تساوی طرفین است 
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1- 1 _ توضیح لفظ « مقیت » استطراداً به واسطه عبارت « بقوئه » در 
وا آفده آننست. 


22 2 تور 6 مبار که ال مر آن .یه 27 


روز و شب در دو قطب 


چنان که اگر کسی فرضا واقع شود در تحت قطب شمالی یا تحت قطب 
جنوبی نسبت به او شش ماه روز است و شش ماه شب , یعنی آن شش 
ماه که در بروج شمالیه سیر نماید اعمٌ از آن که در قوس اللیل باشد یا در 
قوس النهار نسبت به ساکنین قطب شمال تماما روز آنها است ؛ زیرا که 
حائل و حاجزی نیست از وصول نور شمس برای اهالی آن نقطه در شش 
ماه , چه شمس در تحت الأرض باشد و چه در فوق الارض , و همان شش 
ماه دیگر که شمس در بروج جنوبیه سیر می نماید تماما اهالی آن طبقه 
واقعه تحت قطب شمالی است به واسطه عدم وصول نور شمس , آعم از 
قوس النهار به ان نقطه تحت قطب شمال , از باب حایل شدن کرویت 
ارض و عدم محاذات است نور شمس به آن محل , چنان که در ساکنین 
تحت قطب جنوب امر به عکس می شود , یعنی همان شش ماه شب 
مفروض اهالی تحت قطب شمالی روز انها می شود , و شش ماه شب 
اینها به همان قاعده مذکوره . 


تقدیر ارزاق به واسطه روز و شب 
۳ 9 * ٍ ۲ ر و و ۱ 5 
قوله علیه السلام : بتقدیر من للعباد فیما یَعَذُوهم به. 5 1 


یعنی این اختلافات لیل و نهار به تقدیر خدا است از برای مصالح حال عباد , 
تا یه سبب این تقدیر و تدییر غذا بدهد آنها را و نشو و نما نمایند بر او , کما 
قال تعالی : « دَلک تَقْدیرّ الْعزیز العلیم (1)» , چه . فهمیدی که اختلاف 
ار بر ار اه ای 
در بروح انتفع عشریه در سیصد و شصت و شش روز است , که این مدار 
ذاتی او است که شش ماه در بروج شمالیه اوج و حضیض دارد , و شش 
ماه در بروج جنوبیه , چنان که بالتبع فلک اعظم در بیست و چهار ساعت به 
دور مرکز خود سیر نماید که وقوعش در تحت الارض , لیل و در فوق 
الار مان است . 
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1- 1 _ سوره مبارکه انعام , آیه 96 . 


بالجمله , از حرکت ذاتی شمس در آن بروج دوازده گانه ولا حاصل می 
شود فصول اربعه , که هر یک از انها سر جای خود موجب تکمیل آغذیه و 


خلقت شب و منافع آن 


قوله علیه السلام : قحَلّق لَهُمْ الیل لیَسْکُتوا فیه من حرَگاتِ الب و5 
النضیا: 


پر م 


ال مار سوم اه نخاساه کی نات . 

و نصب و نهض : هما ثقل حاصله فی الجسد بحسب الأمراض البدنیه(1) . 
ماحصل کلام معصوم آن است که : حقّ تعالی از حکمت بالغه و عنایات 
شامله خود لیل را خلق فرموده برای سکون ارواح . 

آولأً : از حرکات فکریه که موجب هموم و غموم روحانیت است . 


ون خانیا : برای سکونت ابدان از حرکات عنیفه در دفع مضاژ و غلبه و 
استیلای حرص در ایاب و ذهاب بر تحصیل حطام دنیویه که باعث ثقل بدن 
و تولید نصب و الام است , لذا قال تعالی : « و جقلتا نو کم شباءا (2)» , 
و ها ار 


و وه کت آن نند عافل. لبیت معلنم اشت که جر کات سطافا اغم از 
حرکات فکریه دماغیه و حرکات بدنیه موجب تحلیل رطوبات غریزیه است , 
و اگر رب حکیم لیل را برای نوم و سکون از اين دو حرکت قرار نمی داد , 
ابدا نفس به واسطه عدم راحت و سکون قادر بر تحصیل بدل ما یتحلل از 
برای بدن نبود , و بدن به اندک مدذتی بدون بلوغ نفس به کمالات مترقبه از 
ورود تعبات و نصبات متلاشی شده بود , کما قال المولوی : 

گر نبودی شب همه خلقان ز آز سوختندی خویشتن را زاهتزاز 

شب همی آید چه گنج رحجمتی تا رهند از حرص خود یک ساعتی(3) 

قوله علیه السلام : و جَعَلَةْ لباساً لِیلبَسُوا من راحته و متام(4). 


ص 2 1 1 


1-1 _ اصل : البدنه . , . 

2 2 _ سوره مبار که نبا , ایه 9 . 

3- 3 _ مثنوی معنوی , مولوی , ج 3 , ص 741 « ظهور روح القدس به 
صورت ادمی » . 

4-4 _ صحیفه : راحته و منامه . 


یعنی : قرار داده است لیل را لباس , آی مسکناً یپسکنون فیه للراحه و 
النوم . آو ستراً لیواریهم . قال تعالی : « و جعلتا الیل لباس]ا (1)» , آی 
ستراً , کما قال تعالی فی موضع آخر : » اما الله تیان لجُوع (2)» , 
ای شملهم الجوغ والخوف. و ستر هم کما-نشفل اللباش آلندن 


قوله علیه السلام : قَیکُون دک هم جاما(3) و وه 

الجم : الرفاهیه والراحه . 

خلقت روز و منافع آن 

[قوله علیه السلام ] : و حَلَق هم الا مبْصرا. 

کما قال تعالی : « و جَعلتا ی التهار مُبَصرَه (۵)» , آی لیبصروا فیه . 

اقولة غلیه السلام.* ۶ لشالوا به لاو وشوو ] 

۳ 

قوله علیه السلام : لیبْتعُوا فیه من قَصْلهٍ. 

یعنی قرار داد مبصرة , تا به واسطه او قادر باشند بر طلب و تحصیل منافع 
فعاشیه که از قضل و.احسان اه است ما مال عالی بجع ععها الشار 


ععاشا ۸5۱ العات + کل ما بسن یه الانسان من التجاره فالقلاحه وساید 
الصنایع , که موقوف بروز و تردد در ایاب و ذهاب است . 


قوله علیه السلام : و تسوا الی رژقه, و یَسْرَخوا فی آژضه. 


بعنلی : روز را قرار داد که در او متوسشل به اسباب شوند برای تهیه رزق او 
از قبیل فلاحت و زراعت و غیره , کما فی الحدیث : « آبی اللّه آن یجری 
الامور لا 


رن 2 32 1 
مورن‌صا سا اه 10 . 


2 2 _ سوره مبارکه نحل , آیه 112 . 
3-3 _ صحیفه : جماما . 


44 _ سوره مبارکه اسراء, آیه 12 . 
5- 5 _ سوره مبا رکه نبا , ایه 11 


اسبابهلق) , فجعل لکل شی ء یبا , و جعل لکل سبب شرحاً, و جعل لکلَ 
شرح علما, و جعل لکل علم باباً ناطقاً » .(2) 


وی ان انجافی که کل اماب نوی یه مست: الا شیاپ اشی جه واسظله 


ارشاد عباد که به کی نظر آنهامحصور و مقصور بر همان اسباب فقط 
نباشد فرموده است : « أ لیس اللَة بکاف عَبْدَةْ (3)» , مولوی گفت : 


آلیس الله بکاف عبده تا بنا شد بنده4] هر سته خاره جو 


دیده خواهم(5) سبب سوراخ کن تا سبب را بر کند از بیخ و بن(6) 
[قوله علیه السلژم ] وتشرخو فی آرضه طلباً لا فیه تل العاجل من 
ذتياهق, و درک الأجل فی أحْرَامَم 


یعبی : باز روز پا قرار.داده به واسطه آن که سیر نمایند در ارض , که ۳ 


«لَمْ تکن(7)] أْض الله واسعة قنهاجژوا فیها (8)» به جهت نائل شدن 
عاجله , یعنی تحصیل غنائم و فواید متاع نقد دنیویه , و به واسطه درک 


کردن آجله تاه مه اسر د صانه رواد ی عم ات لاهن 
زیارت قبور ائمه هدی و غیره , که ثمرات اخروی است . 


اصلاح شوون عباد 

قوله علیه السلام : کل دک بلح نفد 

الصلاح : ضد الفساد . 

والشأن : الأمر والحال . 

یعنی حق تعالی را مقصور از عطا و تقدیر تمام این مذکورات از ورود و 
ص‌ ۲ و1 

1- 1 _ مصادر : آن یجری الأشیاء الا بأسباب . ۱ 

2 الکافی وم ۱ ار ارجا مج 6 لاوز رس و 


ص 90 . ۱ 
3-3 _ سوره مبارکه زمر , ایه 36 . 
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_ مصدر : تا نگردد بنده . 
مثنوی معنوی , ج 1 , ص 214, « تهدید کردن نوح علیه السلام » . 
_ مثنوی معنوی , ج 5 , ص 1169 « بیان آن که عطای حق » . 
_ اصل : آن . 

سوره مبا رکه نساء , آبه 97 . 


اختلافات لیل و نهار و سکون در لیل به جهت راحت , و حرکات در یوم برای 
تسبب و تحصیل ارزاق و غیره , برای این است که اصلاح ی 
و اخلاق عباد را , کما فی الدعاء : « اجعل اوّل نهاری(1) صلاحا و اوسطه 
نجاحا و آخره فلاحاً »(2) آی , صلاح افو دنیانا بسبب الاشتغال 1 دیننا 
فی الدنیا , و الفوز بمقاصدنا فی آمور المعاشیه , لاأنْ « من لا معاش له لا 
معاد له » .(3) 


و فی الحدیث : « من اصلح ما بینه و بین اللّه اصلح اللّه ما بینه و بین 
الناسن #ستل تن النبی ضلی الله ,یه و ال فسلم ‏ ها شان اللم؟ فعال 
:(4) « من شأنه آن یغفر ذنباً و یفرج کرباً و یرفع قوماً و یضع آخرین »(5) . 


آزمایش الهی 
فدلم غلیم السلام اه تاو وم 


آی خختیر قم و اخقار آلاه للعبد امتحانهم , و هو عالم بأحوالهم فلایحتاج آن 
یختبرهم لیعرف حالهم , و هذا حسب الظاهر یستلزم ان یکون ولا جاهلاً 

غیر عالم بهم , و یعد الامتجان یحصل له المعرفه , و هو فی حق مین قال : 

« لا یعلم من < و هو ای الحییرُ (6)» , آی العالم بما کان و ما یکون 
, الذی « لا بقزت یه معا درو ()» محال(8) . 


و لذا به واسطه دفع این توهم ممکن است تأویل کلام امام علیه السلام که 
اقتباس از آیه شریفه شده , بر اين که بلا را در اینجا به معنی انعام و 
احسان گرفت , چنان که ابتلاء به معنی بلیه و مصیبت است , کما ورد « 
الحمد للّه علی ما آبلانا »(9) . و ابتلا , آی الحمد علی انعامه و ابتلائه و 
اختباره . و اخبار به معنی «خبر» و دانشمند(10) گرفته 
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1-1 _ مصادر : اللهم اجعل آوّل هذا النهار . 
۸ 2 _ البلد الأمین , ص 109 ؛ مصباح الکفعمی ,ر ص 108 ؛ مصباح 
المتهید , ص 504 . 

3 3 _ اعبان الشیعه , ج 4 برص 216 . 

4۰4 _ مصادر : _ ما شأن اللّه فقال . 

5- 5 انالت الطوستن ص‌ 2۱21( : مجموعه ورام ۳۰ 2 از ص‌‌ 6 اشصث؛ 
000 ۱ 


6-6 _ سوره مبارکه ملک , آیه 14 . 

7 نو ر تیار که فا ای در 

8-8 _ کذا در اصل . 

99 _ الکافی , ج 1 , ص 488 ؛ الفقیه , ج 2 , ص 167 ؛ وسائل الشیعه , 
ج 7, ص 453 . 

0- 10 _ کذا در اصل . 


شود . 


یعنی خداوند احسان نعمت عظیمه و اعطای معرقت را به دانشمندان و 
غلما تاسی شفقوه اقترا معا مااحطه نماند که چکونه ان نبا فر ادا 
وظایف طاعات او در منازل فروض و مواقع احکام , یعنی مراعات موارد و 
مواقع امر فرضیه او را , _ کما هو حقه _ در حق خود و اجراء در حق 
رب 
مسلمین بعد از قاطبه اولیاء به عهده آنها است که نواب عامه و قدوه 
ناش نها ر آبا بوخسب وهای فسانن عود.جاری بر خاق.می ایند نه 
خالصاً لوجه اللّه , آم لا ؛ کما قال تعالی فی حقّ داود. علیه السلام : « ی 
او تا جقلناک حليقة فی الأءرض قاشکم : الناس لح" و ا تلیع َو 
تک غن سبیل اللّه (1)» ۰ به واسطه ۷ که مواقع و 7 در عنوان 
دعأ که می فرماید 


ای مواضع الذی وقع وِ ورد فیه احکام الله من الأوامر و النواهی المفروضه 

لذا قال تعالی چطایا لعلماء السوء , الذین لابعملون بعلمهم : « و عن لَمْ 
َخکم بقاً ال اه قأولنک هم الظالمون (2)» , و فی موضع آخر : « أولیک 
هم الکافژون (3)» . 


پاداش اعمال 


قوله علیه السلام اقتپاساً من القرآن : «لِیَجْزی الّذین أسآوْا یما یلوا و 
یجزی الذین یروا بای .(4) 


یعنی حون تعالی این فرضیات احکام را از اواضر و توافی تر فاطنه فکلتین 
تحمیل و تکلیف فرموده از عالم و جاهل , حاکم و محکوم , به واسطه آن 
ات نی 
و ارتخاب 
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4۰4 _ سوره مبارکه نجم , آیه 31 . 


فنافی: و احراق اخکاض جر غیر مواقم مه ضواند ما ان ل الله تخالی ما عصام| : 
یعنی به نتیجه اعمال سوثشان , چنان که جزا می دهد محسنین _ را به 
جزاهای جسنه , کما فی الحدیث : « الناس مجزیون بأعمالهم ان خیراً فخیة 

و ان شرا فشد » ۳۹ 


قال المولوی : 
کی نکو(2) کردی و کی کردی تو شر که ندیدی لایقش در پی اثر(3) 


له ی دا 
قال تعالی فی وضع آخر من کتابه الکریم : « قل للْذِینَ آمَئوا یروا لین 
لا یجُون یام الله لیَجُزی قَوّْا بقا کَائوا تون (۵)» . 


وت عن, المحصوم کی خاویل اند هآ کل لین ما طلمم مععرفیر 
»(5) , و هم آهل العلم و الیقین , الذي هو حقیقه اللیمان تعرفوا و تعلموا 
العوام و الجهال , الذین لایرجون ایام الله , ی من عدم علمهم لایتوقعون و 
تای ‏ ص ات وفات له الصا ات ها 


تعفی اغلام ایند نها راز که آلنته جرا من وهد عاخلا ب احلا هر قیمن آز 
اقوام را از عالم و عامی , تقی و شقی , مسلم و کافر بما کانوا یکسبون , 
ی 1 و 
کاً به استغفروا لهم ؛ زیرا « هتالک الوَلب له الحق هو حَیَد توابتا و 

7 و ی ۲ و 
برای حق است لاغیر , او است مختار از حیت ثواب و اجر نیک دادن , چنان 
که او است مختار از حیث عقوبت کردن و ولایت و امارت را در خود مقید 
به ولایت حمّه فرموده , که حکام و سلاطین مجازی که فی الحقیقه مظاهر 
و به منزله آلات و ادوات ت آویند , خارج شوند چه اطلاق سلطنت بر غیر 
مالک الملوک حقیقی مجاز است , یعنی از آنها صخت سلب دارد , چون 
حرکت نسبت به سفینه و جالس سفینه , که اگر چه به لحاظ ظاهر هر دو 
موصوف به حرکت , ولی حرکت نسبت به سفینه بالحقیقه است و نسبت 


به 
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مثنوی معنوی , ج 4 , ص 973 , « حمله بردن این جهانیان » . 
شتوزنهمیباز که"خانيه آبه 1 : 
تسیر القمی .2 2 برض 294 *بخارالانذار ع 2 وض :15 : 
سوره مبارکه کهف , ایه 44 . 


جالس او بالمجاز . مولوی : 
پادشاهان , مظهر شاهی حو* عارفان(1) مرآتِ آگاهی حو"(2) 


لذا ورد فی بعض الکتب السمافی 2 ایی. آنا اللم .مالک ماد ق ۶ قوف 
السلاطین بیدی من آطاعنی جعلتهّم علیه رحمة , و من عصی فیْ جعلتهم 
علیه نقمه , فلاتشتغلو| آتقونن کم بسبب الملوک , توبوا| الیث حنی آعطفهم 


علیکم »(3) . 

او بیوصت 

قوله علیه السلام : الم لک الْحَفْذٌ عَی ما قلَقت آنا من الأعتاح. 
الفلق : الشق , والضوء . 


والصباح : خلاف المساء, و الاصباح والصبح واحد , و هی ال النهار و الفجر 
, قوله تعالی : « قَالِقْ الأعْبَاح (4)» , آی شق جیب اللیل عن نور الصبح . 
بالجمله , ما حصل کلام امام علیه السلام آن که خدایا پس حمد و ثنا و 
ستایش عباد از هر حامدی که صادر شود خاص تو است , برای آن که نور 
دادی از برای منافع و مصالح ما عباد خود صبح را : چه فهمیدی که فلق 
گاهی به معنی شقٌ و صدع استعمال می شود . چون دریا « قالخ الْحب و 
التَوّی (5)» 1 که در وقتٍ من ۱ خداوند شق نماید مابین حبوب و دانه 
خرما را حتی « جرج شطهْ (6)» , یعنی تا اطراف نبات بیرون آید . 


هی فلق بع معنی ضوء و نور استعمال شده , چون در آیه شریفه : « 


وا رب الق (7)» , آی برب الضوء هر چند که اطلاقش بر ضوء هم 
به اعقیار ان آنتتت: که.به ان یر و فان دادم هی نون ین اما ء عتارم ده 


17 
باری , این بود تفسیر و معنی تحت اللفظی فقره دعا. 
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1- 1 مصدر : فاضل . 


2-2 . فئنوی هعنوی رخ 6 ررض 1557 .با خبز شدن: آن -غریب از وفات 
آن محتسب:». 

3-3 _ بحارالانوار, ج 72 , ص 328 , با کمی اختلاف . 

44 _ سوره مبارکه انعام , ایه 96 . 

5- 5 _ همان , ایه 95  .‏ 

6-6 _ سوره مبارکه فتح , آبه 29 . 

7-7 _ سوره مبارکه فلق , آیه 1 . 


تاونل وضا 


اما به حسب تأویل از باب آن که کلمات ائمه هدی علیهم السلام چون آیات 
اه ی و ی سا یر وی ما اس »۰ فا او وان 
وعا آن که عم حاض خداتی است کهسمن بات الیه اس افتضای ایهاد 
نمود که آثار فیض عامه و رحمت واسعه او از محل خفا به معرض ظهور و 
بروز و از مکمن غیب الغیوبی به منصه شهود رسیده , و کلیه ماسوی که 
عباد اویند مستفیض شوند . 


لهذا , شقّ نمود ظلمت عدم را به نور وجود , از افق اعلی به ظهور و بروز 
آثار ۵ اشراق وود اقلا از افق ین که-عالم عقول مه د ات است که از 
آنها به عالم جبروت و صبح ازل تعبیر شده ؛ چه اول طلیعه نور وجود از آنها 
تست که الما در اند کما مود ده ول ما خلق اللّه العقل »(1) . 


۳ اقا انا ابر التنن یه ااساام نی الحواف فه ال اه 

که : « ماالحقیقه » چه , حقیقت همان وجود است اد تبوت او بالذات و 
سفت الاشیا غبه. فال علنه. ااسلام +« احصیقه تور ور وق مضه از رل 
فیلوح علی هیاکل التوحید آثاره »(2) . 


الا بر آن حقیقت وجود , نور اطلاق فرموده اند , برای آن که مصداق نور و 
تعریف او ظاهر بالذات و مّظهر لغیره است , و این وصف وجود است که 
ظاهر و موجود است بذاته , و مّظهر و موجد غیری است که تعینات و 
ماهیات باشد ؛ یعنی حقیقت , نوری است که اشراق و اضاءه و ظهور نمود 
از صبح ازل , یعنی عالم جبروت و عقول مجرژده به همان اعتباری که آنها 
ال ما صدرند از مبدا | ۱ 


« فیلوح علی هیاکل التوحید آثاره » یعنی : ظاهر و هویدا شده مبداً و 
فضدر آنار آنستت بر « هیا کل التوحید »> که عبارت از تعینات عالم باشد از 
ذزه بیضاء تا ذژه هبا هیولای آثار , آن اد که وخواق فطظاها دز هر اه باشد 
شید[ و مصدر آثار است اعم از اشماع و شهاویات.: چون کواکب ثابته و 
سیاره که از عالم ملکند , 
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2-2 _ بسنجید : شرح الاسماء الحستی, ج 1. ص 133 . 


که ما و ماه ات که از غالم ماکمتدد. 


و آعم از ارض و آرضیات از بسایط چون ارض فقط و ماء فقط ِِ 
رت از انها : اعمّ از معدنیات باقسامها, و تیه بأصناقها : 
مز کبات ختوانبه باعناسها و آتواغها د و نفع. اشرف نج اصفی. ادضد آزوست که 
اش را اه 
انبیاء و اولیاء علیهم السلام باشند , لا سیما اکمل از کامل که هیکل مبارک 
حضرت ختمی مأآب که لبٌّ اصفای این شجره مبارکه حقیقت و ثمره آوفی 
و غایه الغایات و منتهی الطلبات است که اگرچه تمام ذرات عوالم علوی و 
سفلی مظهر ظهور ان حقیقت وجودند . 

ولی آن حقیقت کامله مظهر جامع از برای ظهور آثار آن حقیقت است , که 
انچه خوبان همه دارند تو تنها داری , چه ان ظهوری که حضرت از او به 
اعتباری بر او اطلاق می شود , چون : نور الله , و ظل الله . و مشیه الله , 
و کلمه الله 7۱۳ 
ظل ممدود , و فیض مبتسوط و وه آلله الباخی ند ضاع کز .نی ۶رد 
حقیقت محمدیه , الی غیر ذلک . 


تابش روز و منافع آن 

نمتع ۰ به معنی انتفاع است . 

یعنی انتفاع تو دادی عباد خود را به واسطه آن صبح از ضوء و نور روز , چه 
معلوم است که کل انتفاعات و تمام معایش و ما یحتاج قاطبه بشر موقوف 
تور تن اس باها ست مب سل رراعا ی موضیل ا اس ات 
آشاب ۳ آمر خطیا ها است انامین باه که کم ذخا ات۱11 
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بلقیس » . 


در چگونگی پیدایش فلزات 


چه از اثره نور شمس است که موجب تولید و حصول فلزات معدنیه می 
شود چنان که از اثره کیت ضوع ای لا در جوف ارض تولید آبخره و ادخنه 
شود , و از ترکیب این دو جزء که اصل الاصول اند حاصل شود زاج و زیبق 
و کبریت , و متکوّن شود اجسام سبعه متطرقه از فلزات بر این وجه , که : 


در حین اختلاط ابخره و ادخنه اگر جزء بخار غلبه داشته بر جزء دخان تولید 


سا اه رارصا ار 
یاقوت و زمرد و بلور . 


و اگر جزء دخان غلبه داشته الا زنب و کبریت تولید شود . 


و از اختلاط زیبق و کبریت باز اگر جز زیبقی غلبه بر جزء کبریتی داشت , 


و اگر کمتر از درجه نقره بود , پیدا شود مس . 
و اگر جزء زیبق کمتر از درجه تکون مسی بود , تولید شود آهن . 


به همین طریق تا تکوّن تمام اجسام سبعه متطرقه از اینجا است که در 
دوب مین باید الا در نذا اجزاء کبریتی اهرا از اه به انش خارخ تماند.: 


بان ام آ مد یات باستاه ان ات است کم انم ی 
برای ستعاتبی اشعاعات: معانش نویه انسان یه فرمودهن این اسعت. که 
وقتی که ملّت مجوس برای دیدن این آنار عخنبه وه غرببة از شمس او را 
ستایش نموده و مربی خود دانسته , حقّ تعالی در کلام مجید خود برای 

تنبیه آنها می فرماید که : مغرور نباشند بر این که خود او را مستقلا موْثر 
بدانند , بلکه او را چون آلتی فرض نموده و آثار را مستند به,میداًثر دهند. 
فرمو د : « لا تَسُجْدُوا لِلسْمّس و 1 مر و امَجْذوا له الذٍی حََقَُمَ ان 
کم (اه تبون( جل جلاله وعطم تراله‌ورنم آناره و آبانه., 
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کل ورهار که فلت آبه:. 37 


شناسایی قوت در روز 
قوله علیه السلام : و بَطَوتتا من مطالب الاأءَفْوَات 


یعنی : ای خدا حمد و ثناء جمیل خاص تو است که معرفی کرده و 
ما و و و 
آقوات خود را . 


لکوت تقوم هس اسان فان سای « وگان له علي کل شن 
قیّا (1)» , و فی الحدیث : « اللهمٌ اجعل رزق آل محمد قوتاً »(2) , آی 
بقدر الکفایه من غیر اسراف . 


شناسایی آفات در روز 


۱۳۳0 


ه‌ 


۳2 


قوله علیه السلام : و وَقیْتتا [فیه ] من طَوّارق الق 


یعنی : باز حمد بر تو ای خدا که به واسطه نور روز حفظ نمودی عباد خود 
را از آفات وارده , که به واسطه استیلای ظلمت لیل و فقدان شرط دیدن 
ممکن تباشد اجتناب از او : کما قی الدعاء ۰« آعود یک من طوارق الا فات 
»(3) و « آعوذ بک من طوارق ِ ۳ وی نیقی اللیل علي ین 
غفله یقال لکل آتِ باللیل طارق 


اتقیاد تماق حمخودات آسساتن و زا ستتی بر خداوند 


0 علیه السلام : اضیعتا و اصتخت الاعشتاء ء کلم بجْلتها لک سماوء‌ها و 


یعنی : صبح کردیم , یا رجوع نمودیم ما بنی نوع بشر و اشیاء عالم بتمامها 
از سماء و سماوی و ارض و ارضی از برای تو . یعنی ساجد و مسبح و عابر 
به حسب عبادت تکوینی و تسبیح فطری به مقتضای : « و |ٍن من شَی ء الا 


یُسَبخْ بحمدو وَلکن لاتفقهون تَسْبيحَهُمٌ » .(5) 
و همچنین گردیدیم بجملتها مظاهر آیات و صفات جلالیه و جمالیه تو , و 
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اخ .ستوره قبار که تیاو اب ده 

2 2 _ بحارالاأنوار , جح 69 , ص 10 ؛ حلیه الأبرار , جح 1, 235 ؛ صحیح 
مسلم , ج 3 , ص 103 . 

3- 3 _ بسنجید ]نکر , ج 3 ص 45 . 

44 _ فلاح السائل , ص 249 . 

5- ار ار 


بنعماء نو , و موجود به ایجاد تو , و هسچخر و منقاد در تحت اوامر و نواهی 
0 کما قال تعالی : « آن کل من فی السّماواتِ و الاءض الا آتی 
الثّحمَنِ عبذا (1)» , و آیضا : « له ما فی, السفاوات و ما فن 
الاعوض ن(2)» . 


قله لیف السلام قفا شقن کل واحد شا 


یعنی : منسوب به تو است آنچه انبساط و انتشار دادی از مخلوق در 
سماوات و ارضین , از آیات آفاقیه و انفسیه , کما قال : اي فی خلق و ما 
یبث من دابه ایات(3) 


قوله علیه السلام : سَاکنة و مْتَحدکذ. 


یعنی : و نیز از تو و راجع به تو است مملوکیت تامه و عبودیت محضه , 
آنچه متفرق و منتشر نمودی در هر یک از سماء و ارض عم من ساکنه و 
تح که عون کماکت ام هه سا رم کی سا ات وضا کم با لدانتدر 
ارض , چون جمادات و نباتات که ساکن بالطبع اند و متحرک او , چون 
خیهانات و طیون واتسان که خرکت آنها اراق. ات نهر کت صیعی و 
فقسری را ی ی ام و ی 
است , و ثانی قسری و جبری است . 


قوله علیه السلام : و مُفَيمَهٌ و شَاخَضَة. 


یعنی اعمٌ از مقیم آنها در محلّی , چون اقامت اقراد انسان در بلدی . یقال 
: قام بالبلد , آی اتخذه وطناً فهو مقیم. 


و شخص شُحوضاً |ذا خرج عن موضع الی غیره(4) . و منه الحدیث « 
ال مس ی ا ال ۵ ان ان راهن 
الغزوه . 


که تمام این مذکورات در حیطه تصرف تو و مقر بر معبودیت صانع و مٌظهر 
و مبرّز آثار و آیات صنعه و حکمه دا ای ی ین 
و اللهار و ما لق ال فی الما واتِ و الاع ض لاایاتِ لِقَوّمٍ یتْفَونَ (6)» . 
ِِ 


جمله ذرات عالم در نهان با تو می گویند روزان و شبان 
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1- 1 _ سوره مبارکه مریم , آیه 93 . 
2 2 _ سوره مبارکه بقره , ایه 284 . _ 3 
3 . پشستجید : سوزه مباز که جانیه + ایه.4 وتف خلفکم ها برس من 


دابّو ایا لِقَوّم بوقئون » . 


ی ی ار ۳9 الما رس 


که(1) سمیعیم و بصیریم و هشیم با شما نامحرمان ما خامشیم(2) 
قوله علیه السلام : و ما علاً فی الهَوَاء 

چون طیور . 

[قوله علیه السلام ] : و ما کَ تخت الیْری. 


چون خراطین و حشرات ت الارض , کما قال تعالی : « له قا فی السّما وات و 
ما فی الأءعرّض و ما بیْتَهْمَا و ما تخت التَری (3)» . 


الا نی وی 


قوله علیه السلام : اطعا فی قضتی توت خی و ضلطای. و2۶ ۳ 
ولا بدان که : القبض و الاحتوا والانضمام کلْها بمعنی واحد ؛ و هو الجمع , و 


کما أَنْ الملک و السلطنه بمعنی واحد , آی الاستیلاء و الغلبه والحکم 
والتمکنفی التی: ع: 


قد صار الشی ۶ فی قبضتک , آی فی ملکک , و یقبض الله الأرض و السماء 
, ای یجمعها . 


تشکیل مدینه و وضع قانون و تشکیل قوّه مجریه 


مفاد عنوان دعا آن که و سا را شهم هو متام نوم مایم 
سلطنت و مشیت ذاتیه تو در مواضع متعدده از ارض , چه نوع انسان چون 
فرداً فرد از عهده اصلاح امور معاشیه خود بر نمی آید که بانفراده بتواند 
امور خود را انجام داده و سلب احتیاج از خود بنمایند , لهذا حکیم علی 
الاطلاق به حکمت بالفه , انها را مدنی خلق فرموده که در بلدان و مداین و 
در برابری در مواضع معینه اجتماع نمایند , تا هر فردی از انها کاری نموده 
و معاون یکدیگر باشند , تا سلب حاجت هم را به انضمام از خود بکنند , از 
فلاحت و زراعت و حصادت , و سایر صنایع در 
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1 
- 3 _ سوره مبارکه طه , ایه 6 . 


تحصیل ملبوس و مطعوم , و اخراج فلزات از معادن و حفر قنوات و غیره , 
تا ان که امر معیشت تمام به انجام رسد . 


پس چون اجتماع لازم ملزوم آنها است , و از باب غلبه صفات حیوانیه 
شهویه و شبعیه که , ۱ ۱ 
خود و دفع مضلّت از خود خواهد بر دیگری تعذّی نماید ؛ لهذا برای 
جلوگیری این بر خالق حکیم به جعل و قرارداد دو چیز لازم می شود : 


یکی : وضع قانونی که هر یک در حدود خود واقف شده بر دیگری تجاوز 
نثمایتد . و آن تیز مستلزم وجود اتبياع انست که آنها بخ المیة اند از برای 
اصلاح معاش و معاد خلایق . 


و دیگری : قوّه مجریه است که سلاطین و ولات و حکام باشند بمراتبهم که 
آن قانون که منافی با خواهش نفسانی آنها است جبرأ بر آنها اجرا نموده ٍ 
و بر متعذی آنها جزاء سوء بدهد "جنان. که عفاد کلام الهی. اینت خطابا 
لرسوله : « قو یک تشم و السیاطین تم نحص رم حول جهئم جنبا * 
لترِعَنّ من کل شیقه آهُمْ أَشَذ علی الرَجْمن عیَیا (2)» , چه «حشر و 

جتو» هر دو به معنای اجتماع است , وٍ مقصود از شیاطین متمّدین از انس 
قراخ است لا الفرب بطلی علین کل تم .مس العتع لاس« الدو اب 
الشیطان چنانچه در قصه سلیمان علیه السلام خبر می دهد که ما مسکُر 
نمودیم برای او از شیاطین کل بنّاء و غواص(2) . 


پس . به اين لحاظ تأویل آیه مبارکه آن که : قسم به رب تو ای محمد که 
قز ایتد .ها خسن تساه اسان این را مه هد ا نع ها افانت 
می دهیم آنها را در اطراف جهنم عالم طبیعت دنیا که باطن او جهنم است ؛ 
لا ها بعید قعره , به واسطه آن که در مراتب وجود , اسفل السافلین است 
, کما قال تعالی : « لقَدٌ حلَفتا الأعسان فیاً خسن تقویم * تم ردنا سمل 
سافلین (3)» . 

الجلهیها کرد ی کنیم نآزا تا اق مجتیعا + شرت من کل تشیعه 
مختلفه الأهواء 
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1-1 _ سوره مبارکه مریم , آیات 68 و 69 . 0 
2 _ اشاره به کریمه ص , آیه 37 : « و الشیاطین کل بنَاءٍ و عَوّاص » . 
3-3 _ سوره مبارکه تین , ایات 4 و 5 . 1 


ات 
باشد از حیث عتو و بزرگی , به جهت ریاست و حکومت بر | 


« 2 نکن اغلم بالذين هد اولی: با ضلا (1* بعتی. + ما دآناتريم به 
تشخیص کسانی که اولویت ۳ دارند از حیثت لیاقت و استحقاق بر مادون , 
چه تمام امورات جزء و کل به تقدیر و تعیین و قرارداد حقّ تعالی لست و 
هو مالک الملوک, کما قال تعالی : « فل الم مالک الم وی الک قن 
تشاء و تترغ الملک ممّن تشاء و یز هن تشاء و تذل 2 عم کشا دی خر 
[تک عَلی کل شی ء دی (2)» , لذا قیل : 


جهان را جهاندار دارد خراب بهانه است کاووس و افراسیاب 
امر و قضاء الهی بر موجودات 
قوله علیه السلام : و تتَضرّف عَن امرک, و تتَقلبٌ فی تذبیرک. 


یعنی بم متصر که در ,امون معا شیه ق معاونه خودیم بط آهن بکوینی و قصا: 
اتلم که باون به افری و خو کل به کاری فرموده به مقتضای : 
« کل میشر لما خلق له » .(3) کما فی الحدیث القدسی : « خلقت هولاء 
للجنه و لا آبالی خلقت هولاً ء للنار و لا آبالی ... »(4) . 


ی تست یس 
که وضع نموده از او ثقل عمل خیر , را و ان که از اهل نار است استعمله 
بعمل اهل النار , و لایستطیع ان یکون هولاء من هولاء , و هولاء من هولاء , 
آی ۵۳۱۳ یجعلوا الأاشقیاء آرواحهم من جنس آرواح 
السعداء , و بالعکس , کما فی حدیث توحید الأفعال : « لا حول و لا قوه الا 
له »(5) , آی لا حررکه و لا استطاعه لنا علی التصرّف فی آمر لا بمشیه 
اللّه تلا رالات تقو تین الم ء 5 قلبة (6)»: آی یفر نتاته.و عزائمه . 
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1-1 _ سوره مبا رکه مریم : ای 70 . 

2 2 _ سوره مبارکه آل عمران , آیه 26 . 

3-3 _ التوحید , ص 356 ؛ بحارالانوار , ج 4 , ص 282 . 

4 در مضادز فغتیر یافت نشدء لکن بتکرید شرع آلاشماء آلخستی: : 
ج 1 ص 38 . 


5 5 _ الکافی , ج 1 , ص 230 ؛ الخصال , ص 150 ؛ بحارالأنوار , ج 90 , 
ص 189 . ۱ ۱ 
6-6 _ سوره مبارکه آنفال , آیه 24 . 


قضای الهی بر اعمال انسانی 
قوله علیه السلام : یس لتا من الاأعمر الا ما قصیّت. 


که موَیٌّد مطلب قبل است , یعنی نیست از برای ما از امور معموله هرگز 
الا همان چیزی که تو حکم و تقدیر فرموده در ازل ؛ چه « لیس » نفی ابد 
مف عانده لا خفه نی لیر کل شی 2 ری العصر مالس ۱۱ 
(2) . 


قال تعالی : و « بََْمْ ما تکیت کل تفس (3)» , آی اکتساب النفس بتمام 
آفعالها الضار وه مها هت لام ای نی ان و حدوت خلاف معلومه 
فیما لایزال ممتنع الوقوع , یعنی سبق فی علم اللّه حدوث الکائنات و 
صدورها من العباد علی ترتیب وقوعها تدریجا , و کل مقدور فی اوقات 
فعینم مبلا تقدم. وعاتر غلی ها قدر الله کان واخب الوفوع ,وال دلب 


العلم جهلا . 
عدم تنافی اختیار با علم الهی 


و این منافاتی با قدرت اختیاریه عبد ندارد , از باب آن که اگر چه موجد 

مارا ایا واه ات ۰ 
دار اسباب است شرایطی دارد که بدون تحقّق آن شرایط آن امر که 
مشروط است محقق نشود ؛ چه انتفاء شرط مستلزم انتفاء مشروط 
ات اهر امه ال ان که ان محصو که استده 
اراده عباد است و معلوم است که صدور افعال به اراده عباد است , اما 
اراده آنها یه اراده آنها نیست , بل به اراده خدا است , به مقتضای : « و مَا 
تشاوّن 1 ان بشاء الله(4)» , پس انسان مجبوری است به صورت مختار , 
لدا قال مولانا علی علیه السلام :۰« التوکل. التبی من, الحول و الققه : 
والانتظار بما یأتی به القدر »(5) . 
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1- 1 _ اصل : الکسل . 

2 المو‌ظاً ,.ج ۰2 ص 899 ؛ السنن الکبری , جح 10 , ص 205 ؛ فتح 
الباری , رح 11 ص 416 . 

2 ی سور خبار که رده ای 22: 

4۰-4 _ سوره مبار که انسان , آیه 30.. 


55 _ غررالحکم , ص 196 . 


تاج شام اقعالن استانی فر قصاء آلبی 


پالحفاه. بسن نوا ن. ففرم وعا ۶ لس لاهن ال فر لا فا فضیت:# رعنین 
نیست از برای ما قاطبه عباد امری از امور جزئیه و کلیه از موت و حیات , 
عزت و ذلت. , امن و خوف , سقم و صحّت , عنا و راحت , بل کل الحرکات 
۵ السکین ال باللهه تقصاع اللم: کما قال قلی غلبه لام ول عفر 
للمقادیر حتی یکون ۳۳۹ فی التدبیر »(1) . 


یعنی امور جاریه چنان ذلیل و منقاد مقذرات الهیه اند که گاهی می باشد 
حتف که موت است در تدبیر , یعنی انسان تداوی و تدابیر می نماید برای 
حفظ الطحه , و همان تدبیر او اسباب موت و هلاکت او می شود , و برای 
ارتباط و استناد کلیه امور به قضا و قدر الهیه که فی الحقیقه ابدا مدخلیتی 
به اراده عبد ندارد , از باب آن که « العبد و ما فی یده من الاثار کان لمولاه 
»(2) کافی , و این است این کلام مولی الموخدین امیرالمومنین علیه 
السلام که : « فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق » است . 


و اعلم , أنْ مالک الموت هو مالک الحیاه , والخالق هو الممیت , و الم 
وید ربخ السئلی هه البعافیه ده ان الدفا لم خکن اتشتتر الا 
جعلها اللمعلبه .من التعماع واالاع عالخزاع قی. الصعاو ت وما شاء 
لاتعلم . 


فان أشکل علیک شیتاً من ذلک فاحمله علی جهالتک به , فائک ول ما 
خلقت جاهلاً ,تم علمت و ما کر ما تجهل به من الأمر و تضل فیه رایک و 
سای کی ی و اه وی وه ی 


اعطای خبر توسط خداوند 


قوله علیه السلام : و لا من الْحَبّر الا ما أَعْطَیِته(3). 


فک 
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1-1 _ شرح نهج البلاغه , ج 18 , ص 120 ؛ تحف العقول , ص 222 . 
2 2 جامع الشتات , ج 2. ص 410 . 
3-3 _ صحیفه : اعطیت . 


پعنی نیست از برای ما عباد تو از امهر خیربه الا آن چیزی که عطا فرموده , 
کما فی القرآن : « و ان یَمْسَشک ال یر قلاً کاشف له ال قو و ان رک 
۳ 
ات خالف الخیر و الستر .2۱ 


چه , از جمله اسماء اللّه یکی « یا قابض » است , آی یمسک الرزق عن 
عباده لمصلحه و یأخذ الارواح عند آلفوت. غرم اندان غاد کفا فال 1 
تعالی : « اللَذ توفی الاءنمنن خی قوها 4 « و دیگری با باسظ > 
اسشت:: ای بوشنع الزرق سالخیر لبعض عبادم بالاشتحفای .و بط الارهع 
فی الأجساد عند الحیاه . 


خلقت شرور 


امّا باید دانست که اگر چه خیر و شرّ هر دو مخلوق و مجعول و مقدور خدا 
است , ولی چون خدا خیر محض است لهذا خیرات مخلوق او است بالذات 
و شرور مجعول او است بالعرض , یعنی اگر گاهی شرّ و الم و مرض در 
فا هی ها ره 
ار ای رک اه رد ات ار 
به منافع کثیره باشد من حیث لایشعرون . کما قال علی علیه السلام : 


و کم لله من لظف شفی: یدق غفان غن فهم الرکی(3) 


چنانچه هلا انش را ایجاد فرموده بالذات به واسطه احتوای او بر جهات 
باقع که او حصی موش فایل از کمور رای زاره 
بالعرض مقصود خدا است نه بالذات , و حکیم برای شر قلیل ترک خیرات 


پس . 
اگر نیک و بدی دیدی مزن دم که هم ابلیس می باید هم آدم 
روز جدید و حرکت جوهری موجودات 
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1-1 _ شوه مباز که پوئنتن ‏ آبه 107 : 

22 _ الکافی , جح 2, ص 516 ؛ مصباح الکفعمی , ص 569 ؛ بحارالاأنوار , 
ج 83 , ص 370 . 

رت ره ار که هی وم 2 

4-4 دیوان علی علیه السلام , ص 494 . 


قوله علیه السلام : اللهم(1) هد یوم حَادث جدید, و هو عَلیتا شاهد عتید, 
أَنْ آخیت تا عتَا بحَمد, و أَنْ سَآتا فارفتا(2) بذم. 


یعنی : خدایا این روزی است حادث و تازه بر ما شاهد و حجتی است مها و 
موجود , اگر خوبی و افعال حسنه در او از ما صادر شد . 


« ودعنا بحمده » , یعنی متارکه و مفارقت می نماید از ما به حمد و ثنا , 
ام ا ه ر رمص و 
ممدوح است عندالله , و اگر چنانچه فعل سوئی در او از ما , را 
۱7 


« فارقنا(3) بذم » , آی آوردنا و آصبنا بِذمٌْ ؛ چه آن فعل سوء که در او از ما 
صادر شود لابد اثره او چون مزید استحکام ملکه رذیله گردیده که اثره او 
در قلب ابد الدهر باقی ماند , لهذا عاقبت او عندالله مدذموم است . 


لها فال الیت.صلی الله علیمن آله وستم دمن شاوی ماه قمی مخیون 
»(4) به واسطه که انسان مادام العمر به ورود لیالی و ایام بر او به 
حسب تکوین در حرکت جوهربه استکمالیه است 4 لابد اگر دو یوم او 
مساوی باشد , یعنی در یوم ثانی برای او اعمال حسنه[ای] که موجب 
کشال وارتقاق اه به فرحه‌عله تامدحاضل شوده لایت آن کس غبظه یودهم 
و مغبون است . 


خنان که اشاره به صرکات استکالیه داره کلام المی:«جا انا الا اه 
اک کادخ الی زبک کذخا فملاقیه (5)» , چه « کدح » , حرکت سریع است , 
و این حرکت چون در ظاهر بدن نیست , لهذا در باطن در جوهر ذات انسان 
است , چون حرکت نطفه به جانب علقه , و از علقه به مضفغه , و از مضغه 
و سا اس ها و وه از سای بو کف درا اه 
وا ما و که ای هد ول هه ور ار وت 


لقای حق است . 
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1- 1 صحیفه ۰ و 
22 اصل : فارغنا 
3-3 اصل : فارغنا 


4 4 _ بسنجید : معانی الاخبار , 342 ؛ عوالی اللثالی , ج 1 . ص 284 ؛ 
کشف الغمه , ج 2 , ص 252 ؛ بحارالأنوار , ج 68 , ص 220 : من استوی . 
5-5 _ سوره مبار که انشقاق , ایه 6 . 


۶ 1 
و ی او تن ید 4 
ج [ سك ِ_ 9 01 7 0 -1 ون وه و ول جن ربهاب 1 
خلقکم من تراپ ثم من نطقم تم من لقو نم بخرجکش طد لمم لد | 

ار نام و 


90 و 


لَعَلکم تشفلون (1)» , که منتهای حرکات جوهریه وصول , به عقل | 


شاینخ. طا یت تست حفا قت ناس قرش ای الا لت از 


قوله علیه السلام, له صل علّی فحقد و له و اوژفتا خسن مصاحتیه, و 


شک ل لتکوئوا شیوخ و منکم تن :توفی من قیّل و لوا اجلا ُسَمّی 


نمی ایا الا روز وضیت تما به.ها حسن مصاحیت: یخی ود را 


و ثانیاً : حفظ فرما ما را از سوء مفارقت او , حسن, مصاحبت پیغمبر صلی 
الله علیه و آله وسلم ابصاف به صفات حسنه و تخلّق , به اخلاق حمیده او 
است , به مقتضای « تخلْقوا بأخلاق ال »(3) , و اتصفوا مخت الروحانیین 
ِا ,.بعفت لاتمم مکارم الاخلاق »(4) ؛ چنان که درباره او است « 
و 1 بت لقلی قلي عم ۰12 


محیوب حق است به مفاد : « ُل ان 25 ۶ج حون الم فاد ۰ 
7 (6)» . 


نان که از ای قليه الفبلام از اعلاق رسل صسای ال لش له وس 
ال تمودنم » کرمونق : انلای بیس صلی الله یه آلهوعلم کران 
است(7) , بعنی آنچه قوانین حسنه در قرآن است بعینه اخلاق و اوصاف 
توا ات وان ارس تا ون ای دعس رام 
حقیقت وجود در ترقیات و تنژلات چهار مرتبه است , از وجود عینی و ذهنی 
ماه رز که هی سای ار رم ار اش ارات رک 
تعالی 
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1-1 _ سوره مبارکه غافر , آیه 67 . 


2 اصل : مفارقه . 
3- 3 _ بحارالانوار , ج 58 , ص 129 . 


4-4 _ مسند الرضا علیه السلام , ص 131 . 

و _ شنوره‌ضا رکه قلمنم اب 4 

6-6 _ سوره مبار که ال عمران , ایه 31 . 

7-7 _ بنگرید : المسند , ج 6 , ص 91 و 162 ؛ شرح نهج البلاغه , ج 6 , 
ص 34 : « کان خلقه القرآن » , این روایت از عايشه نقل شده . 


می فرماید : « ول قذه سییلی ا وا [لی ال علی تصبزو أ تا و من الَقیِی 


۱ ۳ ۳ 
آخرت به شفاعت پیغمبر نایل می شود که در دنیا تصایح او آن را شامل 


شده باشد , از اینجا است که در فقره دعا عرض می نماید : 
یاژتکاب جریرو(2). 


دنیا , به سبب مرتکب شدن ما جریره ای را . 

الجریره : الجنایه و الذنب , سشیت بذلک لا ئها تج العقوبه |لی الجانی . 
قوله علیه السلام : و اقتَراف ضفیرو َو کییزو, 

الاقتراف : الاکتساب . 

بعتی باز حفظ تما ما را از مقارفت اخلاق و افضاف: بشمیر که.از باب 
کسب و الصاق صفیره و کبیره از اعمال منهیه عارض ما می شود , به 


واسطه آن که چنان که اعمال حسنه موجب قرب به خدا و رسول می شود 
نیز افعال قیبعه: شا بعدار آقامی کردد.. 


باه دای کهبین لها ۶ دز تسین دوب یره و کیره 3 ات ۰ 
قال اللّه تعالي : « ان تجتیُوا کبایر ها تلهون عَنة نکم کم بتاکم و 
تدخِلْکم مدحلا کریمّا (3)» . قالوا المعاصی کآها کبیره ؛ لا کلها مخا 
لأوامر و التواهی ز آکرن تفطتضا ا خی ظون ش ی . 


درخواست اعمال نیک و دوری از بدی 

قوله علیه السلام : و جُزّلَ تا فیه من الحَسَتَاتِ, و أخلتّا فیه من السَیاتِ. 
جزل : به معنی عظیم و کثیر است . 
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1-1 _ سوره مبارکه یوسف , آیه 108 . 


22 اصل : + او اقتراف صغیره او کبیره . 
3-3 _ سوره مبا رکه نساء , ایه 1 . 


لته دق علی الهم و انطاعد.. 
ماس ی اه مت 


یعنی عظیم و کثیر نما از برای ما در این روز نعمت و صحّت و رفاهیت را, 

و خالی نما ما را در اين روز از جمیع بلیات و مصیبات و کلما یسوونا وروده 

عال تعالی : آن نضنی حسته قمن الله .و ان نی سته عم تسیک 1 : 

[قوله علیه السلاع ] + و افلاء لا غا مین طرقته عفدا #-شکرا و آقرا و ذغرا 

[چ و فصّلا و اخسانا ] 

نقمت ۰ حمد و شکر ,؛ و اجر و ذخر را . یعنی موفق نما که اگر نعمت و 

6 ۳ به ما القا نما که موجب 

مزید نعمت شود , بة مقتضای : « لین ریک 

کفران شود , به مفاد ؛ « و لین ریم ان عذابی لَشَدیذ (3)» . 

کرام الکاتبین و سهولت در عمل 

قوله علیه السلام : للع یس علّی ارام الکاتبین مَوْوتتت. 

یسشر : به معنی سهولت در عمل خیر است . 

مقونه : به معنای کفایت است . 

یعنی : سهل و آسان نما بر کرام الکاتبین که دو ملک موّکل بر هر فردی از 

و و و ی و با , قال الله تعالی 
و ان عَلَبَکم لحافظین * کزاما کاتبین * بَعْلَمونَ ما تَفعلونَ (۵)» , و فی 

0 
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ت8۳ 


بخ بنج 


0 


_ بسنجید : سوره نساء , آیه 79 : « ما آصاتک من 


بتک من سیّتَهٍ من تفسک » . 


_ سو 
همان 
_ سور 


ره مبار که ابراهیم 0 


۱ 


- 


_ حسته 


قلب الا و له آذنان , علی آحدهما(1) ملک پرشده . و علی الأخری شیطان 
یفتنه ذلک » .(2) 


قوله تعالی : « ما لفط من قَوّل الا لته رقیث عییذ (3)» ۰ پس آنچه از 
7 از انسان ضادن شود . به الهام طرف یمین است , ۳ از 
افعال سئیه شریه ظاهر شود به وساوس جانب پسار . 


ضخیقه اعمال با قبر و حسته کر آن 
0( رخا تفا 


0 
بعد بدان که : مراد به صحیفه انسان دل او است , که اولاً چون مزا 
1 


برای او دو صفحه است , روتی به باطن که خاش دهعتم فان هکت 
وال آ کرت ات بو یه اهر کحم شمال ای دیا و ملک 
باشد . 


آن جهت است او را « قلب » نامیده اند 2 
ای ی ی و عم بی اعان الب 
و اصابع الشیطان , یعنی در تحت تصرف دو قوه است , شهویه و عقلانیه , 
و به حسب قوه شهوبه نایل شود لذّات بدتیه را از جذب اغذیه و آاشربه و 
لذت مرکوب و منکوح و غیره . و به قوّه عقلانیه نائل شود علوم و معارف 


حفه یقینیه را . 


و اگر مسخر و منقاد نمود جنود شیطان را که شهوت و غضب است در 


1- 1 _ اصل : الاولی . 


2 _ الکافی , ج 2 , ص 266 ؛ تفسیر القمی , ج 1 , ص 31 ؛ بحارالأنوار 
, ج 60 , ص 205 :۸۰ « علی الاخری شیطان مفتن » . 

3-3 _ سوره مبا رکه ق , ایه 18 . 

44 _ مصباح المتهجد , ص 365 ؛ بحارالأنوار , ج 52 , ص 149 . 


به اخلاق و صفات حسنه و ملکه حمیده صار ملکاً مسدّد الی الصواب . 


آکر غلیه نموه مهوت ام بر ععل عتی غقل جر ی را در صفات قیظان 
, صرف در طریقه حیل در اکتساب و تحصیل وسایل و تهیه شهوات قرار 
داد لابد غلبه جنود شیطان مملوٌ شود صفحه قلب او از صفات بهیمیه و 
سبعیه و شیطانیه , و معرکه دل او محل تردّد کلب غضب و خنزیر شهوت 


کروندخ ملک از آنجا اغراض نماند راز ان مت عرض من نجاید که ممله 
تماعلت ها با انا ار عسات که.اخلان با نکه اسنت.. 


سوء رفتار و شرم از ملائکه موکّل 
3 گرا عندهم بو اعمالتا 


یعنی : رسوا مکن ما را عندهم , نزد ملائکه بسوء اعمالنا , قال تعالی 
: 5 بقل الاعشهاد (1)» , آی الملائکه آو جوارحهم . 


آشهاد فرموده که به معنی حضٌار است , چه آن ملائکه حفظه که خداوند پر 
اتتات گماشته همه اوقات تا انقضای اجل با او حاضرند , کما رقال اللّه 
تعالی : لد خعفبارث ث من بیّن بَدبّه و من حَلفه بَحَظوتَة من مر الله (2)» . 
بعش از براي هر ردی ۱1 
یعقب بعضها بعضا من بین یدیه , یعنی در ظاهر نفس الامر او و من خلفه , 
تیور اه شا یماسا سای ها 


عتان: که تین تفوده اند غلماع که ملن که بر هر فرجی از ناس مو کل 
است از جانب خدا ده ملک اند که ایماء به قوای عشره اند , که پنج از او 
در ظاهر بشره است فی حاق نفس الأمر , که « من بیّن یَدَیّه » اشاره به 
آنها اشت. نعتی شامعه و باصره و شامه. و ذانقه و لاخشه . 


و پنج از آنها قوای باطنه است که عبارت بااشد از حس مشترک و خیال و 
واهمه و متصژفه و حافظه که «من خلفه» اشاره به انها است , چه در 
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1-1 _ سوره مبارکه هود , آبه 18 . 
2-2 _ سوره مبارکه رعد, ایه 11 . 


خخات. آندار انظاز که اوم را به امد خدا ساقظت می مایندء از خوه 
معاطب و مهالک ۹ ی چنان که از همه فرومایه تر قوه لامسه 
است که در خراطین و حشرات الارض هم موجود است , اگر مثلا در 
انسان نبود که به واسطه او درک حرارت مفرط را از نار و برودت مفرط 
را در شتا نکرده خود را حفظ نمی کرد , لاب به اندی زمانی متلاشی شده 
بود . 


قوله علیه السلام :ال ال لت فی کل ماو من نتاقانه عطا من 
عبادک, و تصیبا و و شاهد صِدّق من مَلائْکتک ]. 


[ ...] 
درخواست حفظ و مصونیت الهی در دنیا 


قوله علیه السلام : الم صل قل علی مَحمّد و ین ۱ 

من حَلیتا و عن آبْمانت وگن شعانتا و من جمي تواجتا. جنطا عأصما من 
یعنی ولا : به واسطه تبرک و توشّل جستن به درود بر محشّد صلی الله 
علیه و اله وسلم و ال او استعانه و استغاثه به خدا می نماید , که خدایا 
حفظ کن ما را از اين جهات اربعه مذکوره که مورد وساوس شیطان است 
بر بني آدم , کما قال تعالی حکایه عن الشیطان : « لتهمْ من نی دهم 5 
من حلفهم و عن آیمانهم و عَن شمائلهم و لا تجذ أَکَرهُمٌ شاکرین (1)» . 


قال المعصوم علیه السلام : « لاتیتم َينهمٌ(2) من تشن ندیم » یعنی : شیطان 


به وساوس خود اهون و افسد علیهم و وک التی فی قدامهم ؛ لا 
توجه النفوس بالفطره الیها فهی امامهم(3) . 


« و من حَلفهمٌ» , یعنی : ترغیب و تحریص نماید انسان را به وسوسه خود 
بر جمع احمال و اثقال و تعمیر عمارات و حفر قنوات و غرس اشجار و 
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1- 1[ سوره مبارکه اعراف , آپه 17 . 
22 - ال ی 


بساتین , لعیش الدنیا التی بقع قی خلف: الانتسان: ۶ بالمال یکون مفرضا عنه 
مقبلاً علی الأخره , کما قال علی علیه السلام : « الونیا داز سم رجه لاخرح 
دار مقر ؛ فخذوا من مم کم لمق کم »(1) . 


قال تعالی :,< لَمَا هذو الْحیاة الئیا مَتاغ و ان الاْخْرَة هی دار المَرّار « 
( و ماج الشیطان اس ترانت یم ان سم 
بالقاء الشیهات فی |بطال عقاید الحقه و عن شمائلهم , آی یوسوس علیهم 
بفرغییمم«علی.خب. الشودات. و آللدات. .هن الباء وا التین و ضایر 
كِ من الذهب و الفضه , یات هذه اللذات نقد عاچل + :6 آا گرم 


یس چون این جهات ار بعه مذکوره مورد هواجس و خطرات و القاءات 
شیطان است , لهذا ؛ بر قلب هر فردی از اقراد ناس لازم است که لیلا و 
تهارا از خدا انشخانت در خفظ تماید 


قوله علیه السلام : قادیاً ی طاعَیَکَ. 

هدایت : به معنای ارشاد و تعریف و دلالت بر مطلوب است . 

و طافت: | ظوع کم اصعان ب انقیاد بانشده و انسم قاغل آمسکیخ است.: 
تفع ۶ خفا تا ار یی تفای و اوه ها فتارم دلنا ها فیه 
او 


و فی الدعاء : « اللهم ارحمنا بطواعیتی ایاک و طواعیتی رسولک >»(4) , 
چه « هادی المضلین » از اسماء الله است , و ارشاد بما فیه مصالح الدینیه 
و الدنیویه مخصوصا له به مقتضای : « ایا هدب تاه السیل اما شایزا 5 اما 
کفوزا (43» , کما حکاه عن قول الخلیل : « الذی عَقيي هو : تقدین (6)> . 
و عن موسی علیه السلام : « قال ربا الذی اغطی کل شی ء حلفَة نم 
قدی (2)» , و فی حقّ محمد صلی الله علیه و آله وسلم * ۶ شیح نسم 
ربک الاععْلی ۲ 
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1 1 _ بحارالأنوار , جح 75 , ص 146 ؛ غررالحکم , ص 149 ؛ مجموعه 


نج نن جد تشن هب 


ی سکاف ارس ود 

_ سوره مبارکه اعراف آیه 17 
_ تهذیب الأحکام , 5 , ص 143 . 
سوره مبا رکه انسان 9۲ 


_ سوره مبا رکه شعراء , آنم 9/. 
تورمتضا که هی | نمتل و 


الذی حَلق فسوی و الّذٍی در هی (1)» . 

و سر او این است که مقصود از خلق جسد , هدایت روح و ارتسام علوم و 
معارف است در او به ارشاد حق سبحانه و تعالی وی را که طرق 
ی الوسط 


حفظ الهی در محبت او 
قوله علیه السلام : مُشتملا منک 
ی صطای را ناسا ره ای ات اند س و 


مودّت تو را , کما قال تعالی : « قسوف یأبی اللة بقوم يحهُمْ و بحبوتة 
(2)» , چه محبت خدا از برای عباد انعامه علیهم و توفیقهم لطاعته و 


هداهم 1 الذی ارتضاه و حب العباد له آن تطیعوه و لاتعصوه , 


و فی الحدیث القدسی : « العبد یتقژب الی بالنوافل حتی آحبه(3) فلذا 
احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی(4) 
یبطش بها(5) »(6) , یعنی : عبد در مقام آداء فرائض و تواقل در عبادات و 
مجاهده با نفس به مقامی از قرب معنوی فایض شود که از خود فانی شده 
, « بی یسمع و بی یبصر » شود , کما قیل , نوح [ علیه السلام ] گفت : 


ای سرکشان من من نیم من ز جان مردم به جانان میزیم 
چون بمردم از حواسات بشر حق مرا شد سمع و ادراک و بصر 
درخواست عمل به خیر و دوری از شر 


۱ تم اه نم 1 تور سس اه 
قوله علیه السلام : اللهْمٌ صل عَلی مُحَمَّد و آله, و وففتا فی یَومتا ها و 
لیلیتا هذو و فی جمیع ایامتا 
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1-1 شوره مبار که اعلی , آیه.1 - 3 . 
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_ اصل : 


4-4 اصل : الذی . 
5- 5 _ اصل : به . ۲ 
66 ..غوالی اللتالی برض و10 +عامع الاخبار دض 81 


لاسْتَعمال الحَیّر, و هجران السر. 


التوفیق,: من اللّه توجیه الا سای نحو مطلوب الخیر . و فی الحدیث : 
زادک اللّه توفیقاً »(1) . 


اما حقیقت توفیق آن موافق شدن اراده عبد است با مشیت الهیه , چنان 
که مشاهد است که انسان به دفعات و مات ت اراده كاري می نماید , ولی 
از آنجائی که امورات موکول بر قضا و قدر است , و ابدا تدابیر واهیه عباد 
مدخلیت مستقلی در صدور آن فعل ندارد , مقصود صورت وقوع نیابد , و 
ای ار 
مطابق و موافق اتفاق افتاده با قدر خدای تعالی , لذا ورد : « عرفت الله 

ار ار او ی سر ره ی 
ارادات و عزائم در اقلب امور اثبات مقام مقهوریت عبد و ربوبیت خدا ر 
می نماید , کما قال تعالی : « لا فقوَقَهَم 2 قاهژون (3)» آی آ ئهم فی تحت 


لذا قال تعالی : « و لا تقو لشی ء ائی قاعل لک عَذا * الا آن بَشَاء ال 
(4)» , کما أنْ فرعون بعد استماعه من الکهنه و المنجمون" آخبارهم بظهور 
رجل من بنی اسرائیل و انقراض دوله فرعون بیده , آقدم بتدابیر السخیفه , 
ای ره آولادهم فی تلک السنه , لأأن 
ینسد باب الضرر عن نفسه بعدم تولد موسی علیه السلام « کما ابر فعالن 
: « یدَبخون ابتاء کم و تس ون شام ۳ کما لاب‌افقم تدایبرم ِ 
تقادیر الله سا مه و ایا و ۵ 
الم و تک فیتا وید (6)» ؛ لاأنْ اللّه تعالي آراد و قدّر وجوده کماٍ فا لس 
تن آن: ۱ من علی الذِینَ استصْعفُو وا فی الأعرّض و تلهم یمه 
تجعلعْم الوارني 022 , « و ری فرَعون و هامان و جنُودَهمَا مِنْهْم مَا کائوً 
یَحَدَرون (8)» ای یخافون من 
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5 5 _ سوره مبارکه بقره , آیه 49 . 
6- 6 _ سوره مبا رکه شعراء , ایه 19 
7- 7 _ سوره مبا رکه قصص , ایه 5 . 
8-8 _ همان , آیه 6 . 


ّ ر موسی و استیلائه علی ملک فرعون , و من هذا ورد : « العبد پدبر و 
الله بففر 1 کفا فیل:؛ 


اگر محول حال جهانیان نه قضا است چرا مجاری احوال بر خلاف رضا 
است(2) 


لذا ورد فی الدعاء : « یا من یفعل ما یشاء و لایفعل ما یشاء [أحد] غیره 
>»(3) . 


و قول داعی علیه السلام : لاستعمال الخیر و هجران الشر . 


یعنلی : به توفیق خود ما را وادار نما بسیره ‏ , و خصلت امور مذکوره 
مطلوبه مرغوبه و به متارکه امور مذمومه مکروهه . 


و فی الحدیث : « سئل عن الخیر , فقال علیه السلام : لیس الخیر آن یکثر 
مالک و ولدک , و لکن الخیر آن یکثر(4) علمک و یعظم حلمک , و آن تباهی 
الناس بعباده ریک , فان آحشتتت حمدت [الله] , و ان #۲ استغفرت 


االله ]۱ ه السر + عیص الخیر #الشت : السوه و الفساد « ازظالم : 
چگونگی انتساب شرور به خداوند 


و آن که در دعا وارد شده : « آنت خالق الخیر و الشرّ »(6) يا آن که در 
دعاء دیگر است : « الخیر فی یدیک(7) و الشرّ لیس الیک »(8) . به ظاهر 
عنان در نظر. فی آید که با سم معافات دارد + ولن در عای واقع این طوو 
نیست , چه شر بالذات از خدائی که خیر محض است صادر نشده , یعنی 
همان چیزی که از او نسبت به عباد شرّ به نظر می آید , اگر کسی به 
حقیقت او پی برد هر آینه یایدٍ او را که عین خیر است . از اینجا است که 


سم - 


فرماید : « و یَدْمٌ الأعنْسانْ بالشّر دُعَاءه عغ بالحَیر , کان الاسَن 
ص‌ : 1599 


ل . مسخید شرع اصول الخاقی :بخ و عساورفی خن ۱0 : 

2-2 _ انوری ابیوردی , مطلع قصیده : در مدح ناصرالمله والدین ابوالفتح 
طاهر . ۱ 

ص 165 . 
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اصل : + عملک و . 
بحارالأأنوار , ج 75 , ص 64 ؛ المستدرک , ج 12 , ص 121 . 
مصادر آن قبلا بیان شد . 

مصدر .۰ بیدیی . 


الکافی , ج 3 , ص 310 ؛ تهذیب الأحکام , ج 2 , ص 67 . 


عَجٌولا » .(1) 


یعنی : دعأ و تضرع و ابتهال می نماید انسان به واسطه ورود مکروهی به 
اما فل اصاضع الاخ و فوت آووو عتص اموال سفایه الب کر 
فی الحقیقه دعوت است انسان را به جانب خیری که همان تضزع و ابتهال 
او باشد , چه در نعمت و صحّْت و غنا نهایت اعراض و غفلت را از ما داشت 

, لهذا ما او را کرها به جانب خود دعوت نمودیم , به سبب وصول مکروهات 
: کم آینبدر وافع راو استت به ۱۸ و عافیت که اسپاب اعراض و بُعد ,او 
است به مقنضاي : « عسی آن تکرقوا ی و و عبر لک و عسی آن با 
شَیتا و هو سر لَکمْ (2)» . 


و آن که در آخر آیه شریفه می فرماید : « و ان الأْعتُسان عَجٌُولاً » , یعنی 
انسان از عجله و ضیق حوصله [ای ] که دارد صبر بر تدابیر ما در وجود 
خودش نمی نماید بر تحمّل بلایا و الم که موجب اقبال و قرب او است به 
ما اه کهآ سس ها رع اس باسح 


ور(3) نمی تانی رضاأ ده ای عیار که خدا رنجت دهد بی اختیار 
ی اس ای ناساس 


مد مات ان ام شرت این سای اسهم ان ای 
« و لو بَعجلْ ال باس ابش استعجالمم بالحتر فصن للهم أجَُم فتر 
الذین لا یرون یقاتا فی طَتانهم هون (5)» , چه به اعتباری مفاد آیه 
را ار 
آن نقیض خبر و تمام چیزهانی است که کراهت دارد اتسان از او از قبل 
موت و فقر و فاقه و امراض و آلام که در نظر کسانی که مأنوس و مایل به 
ما را وا و ار 
در ان هو را اه ای 
شرور که جالب آنها است به موت و لقای خدا عجله آنها است به خیر , 
لقضی الیهم آجلهم . 
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1- 1 _ سوره مبا رکه اسراء , آیه 1 
2 2 _ سوره مبا رکه بقره ,؛ ایه 216 . 


3-3 _ اصل : گر . 
توای مسوتروی ای س # ی 0 2و 
5- 5 _ سوره مبا رکه یونس , ایه 11 


ما حصل او این است که اگر عجله بدهد از برای ناس شرّ را که در نظر 
آنها موت و مایوَدٌی الیه است از امراض و اسقام و آلام , که فی الحقیقه 
عجله دادن آنها است به جانب خیر , هر آینه می گذارند و ادا می نمایند به 
سوی آنها اجل آنها را ء « در آلذین یرون لقتا فی صقان هم یعمهّون » 


منطوق او با مفهوم مقدّم این است که : و لکن آنها که مکره لقاء اللّه اند و 
استحبوا الحیاه الدنیا و اطمائوا بها لایعجل الیهم الشر , ای الموت الذی 
استعجالهم الی الخیر , بل « َتَرّ الذین لایرَجُون لقاءتا » , یعنی : واگذار و 
طرح مي نمائیم آنها را که به واسطه رکون به دنیا و شهوات ۳ 
یقین به آخرت و نعماء او « لایرجون » ای لایتوقعون لقاءنا . 


کا ی فوعاند حون که آ ما موف دراب تست لفا معا را آزباب آن 
که « من کره لقاء اللّه کره اللّه لقاع »(1) ما هم عجله نمی دهیم بر آنها 
شرا که موجتب انابه نها است.: و اینضی البهم. اجلهه با 
بالصحه معرضاً عن المولی , مقبلاً علی الدنیا فی طغیانهم » . یعنی : در 
تجاوزات و انهماک شان(2) در جهالات « یعمهون » , آی یتحیرون و 
یترددون , , آی یجی ء و یذهب فی تحصیل حطام الدنیا , و یحسبون | تهم 
یحسنون صنعا, به خلاف نظر اولیاء الله که موت چون موّذی به لقاءالله 
اتنت. ص کام. آنها اعلی موه العسل است کما قال مولانا آغوزالغومتین 
علیه السلام ۶۰ ور الله لاين 13 ای طالتب انش بالعوت. من الطنل بندی 
آمه »(4) . 


لذا ورد فی الحدیث : « لو آنْ الموت یشتری لاشتراه [من آهل الدنیا 

آالگریم الاباه مالاتيم العایع »۱9 بعتی * اکر آفکان رین او هن هد 

ِ ۰ او را خریدار بود و هم لثیم ممسک : زیرا که « تحفه المومن 
ت‌ »(6) 


و آیضاً فی, الحدیث : « من آحثٍ لقاء اللّه آحب اللّه لقاء» , و من کره لقاء 
الله کره ال 
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2 2 _ انهماک : پافشاری , لجاجت ورزیدن . 
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لقاءه »(1) . 
نعمت و اقسام آن 


قوله علیه السلام : و شُکر النقم. 


هو من النعمه و هی کل ما یتنغم به الانسان و آن دو قسم است : ظاهریه 


ظاهریه او : کل ار -ختهانی که.مشفع و .لد هی شود انشان. به. اه به 
اب برد و با بش ارس ای ی ۱ 
مع الضحه و اعافبه التی هی:. | عظمم) , کما قال تعالی : « و اسب عَلیکم 

ِعَمَهٌ ظاهرّة و بَاطِتَهٌ (2)» , چنان که در حدیث بعضی از آن آثار نعمت و 
0 و من سعاده المرء فی الدنیا بیت 
وسیعه , و دابه سریعه , و امراه مطیعه » . 


و باطنیه از نعمت , #۱( : قوای ظاهره و باطنه اند , که به واسطه آنها 
انسان نائل می شود [به ] معارف الهیه , و یقین کامل را که حقیقت ایمان 
باللّه است , کما قال : « و جَعَل لَكَمْ السَمْع الأعَضَار و الاأءفْیْدَ قلیلا شا 
تشکرون (3)» . 


تبعیت از بیعت و اجتناب از بدعت 
قوله علیه السلام : و ائاع السُتن. 


یعنی : ما را موقق نما برای متابعت و پیروی سنت سنیه رسول صلی الله 
علیه و اله 


الستته ۶ الظریفه وق الیرم و که فقصوه قواتین موه | آغ | باشند که بجد 
ان ظرایض آلیه‌ربه قوارد ان زعمین خی الله علیه و اله وهلم از حیث 
اقوال و افعال و مکارم اخلاق سیره و روش آن حضرت بوده , کما قال : 
بعنت امم مکارم الاخلان » فا و فی الجدمت *< الفراعه سنه: 6 ۳ 
سنه , و لاتنقض السنه الفریضه »(د) . 
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قوله علیه السلام : و مُجَاتَبَه البدع. 
البدع : جمع البدعه . 


یعنی باز به توفیق خودت ما را دوری بده از پیروی امورات(1) نو احدائی 
که از طریقه و سیره جهال در میان عوام الناس متداول شده , و منافی با 
ی ای سا اس ی اه تنعل ات 
اکن راما تفه اب تما نداهن هه 


و « بدایع حکمت » غرائب او است که ادراکش از برای عقول ناقصه بعید 
و دشوار است , کما فی الحدیث : « روحوا انفسکم ببدایع(2) الحکمه فانها 
تکل کما تکل الابدان »(3) . 


تبعیت از معروف و دوری از منکر 
۰ ۳ ‌ 11 ۰ تس 
قوله علیه السلام : و الاءقر بالمعژوف. و النهّي غَن المْتکر. 


المعروف : کل فعل مشتمل علی رجحان من الواجب و المندوب , و بمعنی 
الاحسان الی الناس . 


و المنکر : الأمر القبیح المکروه و من صفات المومن من الاامرون 
بالمعروف و الناهون عن المنکر , کما قیل : صنایع المعروف یدفع میته 
السف تن« فضارم الممات , 


و المعروف : من المعرفه , و هو معرفه اللّه و آسمائه و صفاته و آفعاله و 
ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر . 


تبعیت از اسلام 
قوله علیه السلام : و جیَاطه الاأءسّلام. 


یعنی : باز ما را توفیق بده در حفظ و حمایت کردن دین اسلام , چه اسلام 
دین 


ص : 163 


1 کفادر اضل: 


2 2 _ مصدر : ببدیع . 
3-3 _ العکافی , ج 1 , ص 48 . 


واقعی حق است به مفاد : « ان الدین عفد ال الأءسَلام ند 1(۰) و اسلام 
طریقه و سپره تمام انبیاء متقدمین است به مقتضای « و من یبتغ غیر 
الأعشلام دینا قلن بُْبل ملهْ (2)» کما قال ابراهیم : « و أسَلَقَت وشهی له 
(3)» و آیضاً : « و تن لَذ مُسْلفونِ (4)» , چه اسلام از تسلیم است 
۵ 
تکلیفی و تشریعی , فطری و تکوینی . 


اما تشریعی : آن « شهاده آن لا اله لا الم التضکنق پترشنو له , و به حقنت 


الدماء و علیه جرت المناکح و المواریثت (5) . و هذا] القسم مخصوص با 
مس ای ی ارم نم مسا 


و اما تکوینی : او عامٌْ است , یعنی شامل موّمن و کافر , فاخر و فاجر , 
شقی و تقی , , عارف و عامّی می, شود , بلکه به حسب تکوین تمام ذرات 
عوالم کون از علوی و سفلی کلا در تحت اوامر و نواهی الهیه مقهور و 
۵ 9 دز 9 ۱ ,یا از روی 
قسر و اجبار تکوینی , به مقتضای قوله تعالی : « 5 له نامک فین 
السماوات و الأعَرَض طوعا و کرّها (6)» . 


قدرت رد مخالفان و اعزاز حق 
ِ ِ 9 س 
قوله علیه السلام : و انتَقّاص الباطل و ادلاله, و تصّرو الحق و اغرّازه. 


یعنی : باز ما را توفیق بده برای ناقص کردن عقاید باطله , و خوار نمودن 
اهل او را به رد نمودن دلایل سخیفه غیر مستقیم آنها را : بهة دلایل برهائیه 
حقه یقینیه , و نصرت دین حق و اعزاز او بر ساير ادیان باطله , و عقاید 
واهیه جهال به اقامه حجح واضحه که اگر فی الجمله اهل اتصافت باشند 
چاره [ای ] نداشته پاشید خن ول ۵ « قَبهت الذی کَقَرَ (2)» » اگر 
1 فرش کفر عناد و جحود باشد , کما قال تعالی : « و جَحَدُوا يها و اسْتیق 
أَنقَسَمم ظلا « .(8) 






1 

1- 1 _ سوره مبارکه آل عمران , آیه 19 . 
2 ان 35 

3-3 _ همان , ایه 20 . 
ها 


5 5 _ الکافی , ج 2 , ص 25 ؛ بحارالأنوار , ج 65 , ص 248 . 
6- 6 _ سوره مبارکه آل عمران , آبه 83 . 

7-7 _ سوره مبارکه بقره ۰ آیه 258 . 
8- 8 سوره مبارکه نمل ار 1 


قال تعالی : « بل نف بالْحق عَلی الاطل تفه قلاا هو رامق (2)» , 
, یعلی بر عقاید باطله معاندین از کفره و جهال . 


»» قیومغة > یعنی منکسر می نمائیم به واسطه اقامه دلایل قرآنیه 
سورت(2) دلایل برهانیه انها را . 


« قَدّا هو اهق » آی زایل و باطل بلا نتیجه و اثر . 


پس اعزاز دین اسلام فرض است قولاً و فعلاً , قلماً و قدماً , چنان, که 
خطاب به آنّه مسلمین می فرماید : « اعکو تا شهداء عَلی التّاس تکون 
الرَسُول علیْک شهیدا (3)» , یعنی شما باید به اعمال و افعال و اخلاقتان 
حجت بر غیر باشید , چنان که رسول به وی ات اب 
اس ی اه ای ی یا اس ی 


ارشاد گمراهان و پاری ضعیفان و مظلومان 

قوله علیه السلام : و شاد الصا و مُعَاوَته ِ# 

قال تعالی : « تشون (02 , آی ۷ ی اوه ها 
نیز توفیق نده بر معاونت ضعیف العقل کما قال : « تع ونوا علی البر و 

او و لا تعاوئوا علی الأعلم 5 العْدْوان (5)» ۰ همراهی بر یر » یعنی 


احسان بر عمل خیر و علی ما اب و 
نهی نموده ایشان را از او . 


الغوان:: الطهیر شلی. ام الکیر ء جنان. که اغانت بر انم نی بر فاد ۵ 
عدوان که تعدذی و تجاوز از حدود الهیه باشد مذموم و منهی است . 


قوله علیه السلام : و داي اللهیف. 
ص‌ : 165 


1- 1 _ سوره مبارکه انبیاء , آیه 16 . 
22 سورت : استواری 


3-3 _ سوره مبارکه بقره , آیه 143 . 
44 همان , ايه 186  .‏ 
5- 5 _ سوره مبا رکه مائده , ایه 2 . 


۳ 9 7 
ساظه الله عانه »زان 


مس سود ال صل علی فعقد و 1 و اجْقلةُ یمن یوم عَهذتاه, 
5 و افَصَل ضاجب ضَحبتاة, و یر وَقّتِ ظللتا فیه 


تحقیق در ظل 
ال حیععنی القظاع ‏ النش . 


اظللنا فیه : ی سترنا فیه و هو محیط علینا , کما ورد : « یا آیها الناس قد 
اظاکم شم رحضان ۱2۱ , آی آحاط بکم , و صار ظلاله علیکم , و ظل به 
همین اعتبار اطلاق می شود بر اجسام و ابدان دنیویه ؛ لا ها تستر الارواح 
فیها , کما آشار الیه تعالی : « و لله یَسْجَذد من فی السَمَوات و الأءرض 
طوٍعا و کر ها و لالم بالعذ و وّالااصال (3)» , یعنی : چنان که ارواح و 
نفوس و ۹ و ارواح اهالی ارض مطیع و منقاد اوامر قضا و قدر حق 
اند , نیز اجسام و ابدان آنها هم منقادند , نهایت ایا ان طوعا و 
رغبه , و اجساد منقادند کرهاً , یعنی : به قسر قاسری که روح متعلقه باشد 

ب کما فی حدیث آثبات الصا : « آزلیا صمدیاً لا ظل له ] یمسکه »(4) , 
اي لا شم بمتییکه رد و هه # الاشیاء باظلالها »(5) , آی بأجسامها . 


شرح کلام امیر مومنان در مقام 


و آیضاٌ مویّد مطلب است کلام امیرالمومنین : « کثّا تحت ظلّ غمامه , 


اضمحل. فی.الضه منعها ب محتتعها ۱6 که تاویل. آین. کلام شربفه آن. 


است که بودیم ما , که « نا »> اشاره به ارواح است , یعنی ارواح بودند اولا 
دز عحت ال امه کف بدان 


ص :۰ 166 


1-1 _ الخرائج والجرائح , ج 3 , ص 1058 ؛ بحارالأنوار , ج 89 , ص 172 


22 _ مصباح المتهجد , ص 626 ؛ عوالی اللثالی , ج 1 , ص 23 . 
3- 3 سوره مبارکه رعد , آیه 15 . 
44 الکافی , ج 1 , ص 91 . 


5- 5 _ ادامه حدبت قبل است . ۲ 
6-6 _ الکافی , ج 1 , ص 299 ؛ نهج البلاغه , ص 207 ؛ بحارالاأنوار , ج 42 
بر ص 206 : _ و مجتمعها . 


طبیعیه باشد که مرگبند از عناصر اربعه , به غلبه جزء ارضیه که ساتر 
ارواح اند در دنیا . 


« اضمحل فی الجوْ » یعنی آن ظل ساتر به مرور ازمنه و دهور بعد از قطع 


« متلققها » یعنی : هیئت منضمّه او از تشکیل جوارح و اعضاء . 


و « مجتمعها » یعنی : نیز ترکیب اجتماعیه آنها به هم خورد و متفلاق شده 
هر یک از عناصر به مرکز خود رجوع نمایند . 


« فی الجو » یعنی : در این فضای عالم و حال آن که صورت او در علم خدا 
و لوح محفوظ مصون است . کما قال تعالی : « فد عَلمتا ما تنقص الاعرَض 
مهم (1)»,» آخها اکلما من میم ع قمانمه ۵ فنامم آندا + و عندا 
کتات فیط رو الا , الذی ی 0 کر 


چار مرغند این عناصر بسته پا مرگ و رنجوری و علت پاگشا(3) 


و به اعتباری ظل در لسان ائمه هدی علیه السلام اطلاق شده بر عالم 
مجزدات " زیرا که چون نمی رسد عقول ناقصه ناس به سوی ادراک حقایق 
جواهر ملکوتیه لهذا عبروا عنهم ب_« الظلال » . به واسطه این که شاید 
منتقل شوند که قصد ایشان از اين , آن است که موجودات آن عالم مجزد 
از کثافات جسمانیه اند , چنانچه ظل مجرّد از کثافت است , این است که 
علی علیه السلام در حو" آن موجودات مجرده ملکوتیه فرموده اند : « صور 
عاریه عن الموادٌ , عالیه(4) عن القوه والاستعداد »(5) الی آخره . 


مقام رضا و تسلیم 

قوله علبه السلام 6 اخعاتا مق ارضی مق ای الیل و شاد ین قداه 
خلقک. 

ضر 2 7 16 


1-1 _ سوره مبارکه ق , آیه 4 . 
2 همان 


3- 3 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 3 , ص 786, « جذب هر عنصری جنس 
خود را » . 

4-4 اصل : هو خالیه . 

5- 5 _ غررالحکم , ص 231 ؛ مناقب آل ابی طالب علیه السلام , ج 2 , ص 
9 ؛ بحارالأنوار , ج 4 , ص 165 . 


۶ انضی ۲ افمل تقضیل است ء بعتی فر از بدخ‌ها را از زاضی فرین کسی 
که مرور کرده بر او لیل و نهار از جمله خلق خودت . 


بعد بدان که : اشرف ترین اخلاق سالکین الی اللّه یکی مقام رضا است , و 
یکی مرتبه تسلیم . ولی مقام رضا مقدّم است شرفا بر مرتبه تسلیم ؛ زیرا 
که تسلیم بر امری قهرا و جبرا می شود , ولی ابدا به قسر قاسر رضا 
ممکن نیست , باری , چون خوشنودی انسان به کل واردات الهیه خیلی 
غیت وان استه: مدا اوحدا اند ان تام رام ایک 


کما فی الحدیث : « خذ لنفسک رضاها(1) من نفسی »(2) , آی اجعل 
یرای رو ی ی مرا ها سا رت صرح 
از باب عدم علم او است به نتیجه و مقصود ؛ چه ادم مادام الحیاه واقع در 
تحت تصرفات و تدبیر و تربیت رت الأرباب جل شأنه است , به واسطه 
ای او را ها یلا ارام سار تا وه ارب 
از غفلت و نسیان او را به ظهور آیات انفسی در وجود خودش , یعنی : 
ی ۳ : کاهی مه 
فقر و گاهی به غنا _ ,ای غیر ذلک _ مخبر و متنبله می نماید , کما قال 
تعالی : « تامهم بالْباسَاء و الصّّآء لَعََهُمْ بََضََغُون (3)» لذا در حدیث 
خی نم اد دم و اس ها وا 
پشنکر علی نعمانین خر من ارضی وهای و اطلت زا سواتی  *‏ 
)4) 


چه , علی ای حال , رب نسبت به_مربوب خود جز اراده خیر قصدی ندارد , 
کما قرو « اد ار از اللّه بقوم خیرا ابتلاهم »(3) , « فمن رضی فله الرضا , 
مر مارا 6(۰) قال المولوی : 


ص : 168 


اس ال ری 

2 2 _ مصباح الکفعمی , ص 42 ؛ فلاح السائل , ص 254 ؛ اقبال الاعمال , 
ص 191 ؛ بجارالأنوار . ج 83» ص 119 . 

ورن هار آ اما 12 


44 بسنجید : جامع الأخبار , ص 113 ؛ متشابه القرآن , جح 1 , ص 196 ؛ 
شرح نهج البلاغه , جح 18 , ص 92 : « من لم برض بقضائی و لم پشکر علی 
بلائی , و لم یصبر علی بلائی فیطلب ربا سوائی » . 

5- 5 _ جامع الاخبار , ص 113 ؛ بحارالأنوار , ج 64 , ص 236 . 

6-6 _ الکافی , جح 2 , ص 253 ؛ الخصال , ص 18 , با اختلاف کمی . 


تلخ و ترش(1) و مالش بسیار ده تا شود زفت(2) و لطیف و با فره 
ور نمی تانی رضا ده ای عیار که(3) خدا رنجت دهد بی اختیار(4) 


از اینجا است که : « من اطلع علی سر القدر فقد استراح »(3) , و « من 
عرف الله کل لسانه »(6) . 


مقام شکر 
قوله علیه السلام : أَشُكَرَهم آَوَلیت و من نعمک. 


ولی تشه تفت ای و : به معنی اقبال و اعراض و به معنی اثباع 
تا ی مس ی و 
گوئی شکرت لله ات اعفرفت: جنعفته.. و اعتراف به نعمت خدا تابع او 
است مزید نلعمت او را . کما قال تعالی : ۰ آنن نکر نم لا عز کم ()»* 


یعنی . 
شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند(8) 
و « اشکرهم » : افعل التفضیل است ؛ پس مفاد فقره دعا آن که : قرار 


بده ما را از جمله شاکرترین عباد خود , برای آن که « آولیت » یعنی تابع 
کرده[ای ] ان شکر را به مزید نعماء خودت . 


طلب شریعت مداری 
قوله علیه السلام : و أَقوَمَهْم بما شَرَغت من شرزائعک. 


یقال : قام بالأمر , لذا جد فیه و استقام و ثبت . و ضدّه : قعد عنه و تقاعد . 


ص : 169 

1- 1 _ مصدر : ۳۹ 

22 _ مصدر : پاک . 

3-3 _ مصدر : گر . ۳ 

4۰4 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 4 , ص 820 : « حکایت ان واعظ که هر 


9 
5 5 _ در مصادر معتبر یافت نشد . 


6-6 _ مشاه الانوار , ص 176 . 
7- 7 _ سوره مبار که ابراهیم , ایه 7 . 
8-8 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 1 , ص 66 , « باز ترجیح نهادن » . 


ال فیرعت * هی الستهه الظریه و اجه : وا ره ماع الا اخایه: 


و الشارء : هو الطریق الأًعظم , و الشارء : هو النبی صلی الله علیه و آله 
هم والفتتسر که کرو نیز یر ۷۶ نی «طهره آمده است . 


با ۰ و بهبرین ۱ تا سای 
« یوم افقلت. لکم دسکده آلشفنته علیکم ننفین. .و بت لکم .الا شا 
دینا (1)» . 


مقام اجتناب از نواهی الهی 
قوله علیه السلام : ۰ 5 أَوقَمَْة م عَمَّا حَدرّت من تهّیک. 


یعنی باز و ی بای وی 
که تحذیر و تخویف فرموده[ای] از منهیات احکام خود در کتاب کریم , 
قپیل « لاتشرک » و « لاتسرق » و « لاتزن » و « لا تأکلواا 
بالباطل (2)» ۰ « و لا تجسسوا و لا بِعتَب بعکم بَفصَا (3)» الی غیر ذلک , 
ان 


و الحذر : هو الاحتراز عن الخوف , کما فی الدعاء : « آعوذ بک ممّا آخاف و 
احذر >(4) » یعنی پناه می برم به نو از الم و مکروه / واقع الحصول و 
مکروه و آلام متوقع الحصول فی المستقبل 0۳ سماءک رک 


قوله علیه السلام : الْهعَ ی أَشُهذک و کقی یک شهیداً 
کما قال تعالی : « أ و آم یَکّفِ بربک اه علی کل شی ء شهیذ » ,(5) و 
70 1 


1-1 _ شنوره مبار که مائده: آية 3 . 


2 2 _ سوره مبارکه بقره , آیه 188 . 
3-3 _ سشوره مبارکه حجرات, آیه 12 . ۱ 

44 ر. ک : مجمع البحرین , ج 1 ص 476 : « احاذر » . 
5- 5 _ سوره مبارکه فصلت , آیه 53 . 


آسمائه تعالی , و اشهد سماءک و آرضک آی لا ثه لایغیب عنه شیناً , بل کل 
الاشیاء بمحضر ه و عیانه . 


بعتی ابا کفانت نمی کند الم مور هنوت بر فحم مت مات رنه کی کر 
عالم و حال او تعالی بر هر شی ء[ای] از اشیاء حاضر , و عالم است بر 
اعمال خلایق از اين که هر نفسی را آنا فانا مجازات خیر و شرّ می دهد بر 
حسب تقاضای اعمالش , چنان که خطابا للنبی صلی الله علیه و آله وسلم 
می فرماید : « فُل ی شی ء کب شَهادة ُل ال شهیذ بَیّنی 8 تسم 011 
یشهد لی بالرساله و علیکم بالکفر ؛ چه شهادت خدا از برای پیفمبران 
است که بر حسب استدعای او در حین لزوم اظهار معجزات و خوارق 
عادات بر ید او جاری می نماید , که دلیل بر صدق ادعای رسالت او باشد . 


و شهادت خدا بر کفر کافران که او را در دنیا عاجلاً مجازات و عقوبت می 
نماید , ولی « من حیّثْ لا یشْعژون (2)» , و « سَتَسْتَدرجُهُمْ من حَیّت 
لایعلَمون ( (3)» , نی ال اخذ می نماید آنها 1 از 
0 و گمان ,ندارند, کما قال تعالی : « قلاً تعجبَک 
أَموالهم و لا دهم ما بریذ ال عم بها فی الحتاه الا (2)» آلی 


آخره . 
شهادت گرفتن آسمان و زمین 
قوله علیه السلام : [و هد سَماعک و أرْضَکَ ] 


بالجمله , داعی علیه السلام عرض می نماید که من تو را شاهد می گیرم , 
و کافی است شهادت تو , و شاهد قرار می دهم سماء و ارض تو را , شاهد 
قرار دادن امام علیه السلام سماء و ارض را دلیل است بر این که آنها 
تماما حقيقة آحیا و ذی شعورند , و لو به شعور بسیطی ؛ و الا جماد عدیم 
الشعور قابل خطاب و شهادت بیست , و چون در نظر قاطبه اولیاءالله 
علیه السلام تمام موجودات افاقی و انفسی ذی حیات و شعورند حضرت 
در موضع دیگر خطاب به هلال نموده سلام می کند که : 


ضزن: 2 1 17 
1- 1 _ سوره مبارکه انعام , آیه 19 . 


2 سوره مبارکه زمر , آیه 25 . 
3-3 _ سوره مبار که قلم , ایه 44 . 


4-4 ستوره فباز که نویه اب در 


« السلام علیک آیها الخلق المطبع و الدائب(1) السریع فی فلک التقدیر 
>(2) . 


قال المولوی : 
جمله ذژات عالم در نهان با تو می گویند روزان و شبان 
که سمیعیم و بصیریم و هشیم با شما نامحرمان ما خامشیم(3) 


و من هذا_قال تعالی خطاباً للسماء : « ققال لها و للأءرّض ایا طَوْعا أو 
کوها قالت آتبتا طایعین(4)» . 


به شهادت گرفتن ملائکه و موجودات دیگر 
قوله علیه السلام : و من أَسَکتتهما من ملایکیک و سایر حلَقَک 


ملائکه مقژبین و سار اصناف و انواع از مخلوق تو را. 


و « الملائکه » : اجسام لطیفه نورانیه کامله فی العلم , و القادرهم(5) علی 
الأفعال الشاقه , شآنها الطاعات , و مسکنها السماوات , و آشرف و اعظم 
ای ی ان 
اسرافیل و میکائیل و عزرائیل . چنان که روز قیامت حاملین عرش هشت 
ملک من ,شوه : کما فال تعالین: :و تکفل عرش ریک قوفمم. تومند تمانته 
(6)» چه , از همان تقونتنن کلم مسر یه معا یه به اجرام سماوات ه که باعث 
بر تحریک آن اجرام عظیمه می شوند به اعتباری در لسان قرآن و اخبار 
تعبیر به ملائکه شده , کما قیل : 


ازع اک وه خاکسچه کرران اس سک آتور ی فان بان است 
خنفساء و مگس حمار قبان همه با جان و مهر و مه بی جان 
17 


1 اسل ۶ الدانه. 


2 2 _ بسنجید : الصحیفه السجادیه , ص 182 ؛ الاقبال الأعمال , ج 1 , ص 
7 ؛ المصباح (کفعمی) , ص 561 : « . . . السریع المتردد فی منازل 
التقدیر , المتصرف فی فلک التدبیر » . 

3- 3 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 3 , ص 563 , « حکایت مارگیری که 
ازدهای افسرده . . . » . ۱ 

44 _ سوره مبارکه فصلت , ایه 11 . 

5 _ اصل : القدره . 

6-6 _ سوره مبارکه حاقه , آیه 17 . 


به شهادت گرفتن موجود بر وحدانیت خدا 


هچ لد 


قوله علیو السلام : فی بومی هَدّا و ساعتی هذو و اتف هذو و مستقرزی 
هذا, آنی أشْهَذ کَ آنّت ال الدی 2 لا انت. 

یعنی در این روز و در این ساعت و در این لیل و در این موضع قرارگاه 
خودم از ارض , همه را شاهد می گیریم بر شهادت خود به وحدانیت , و 
ربوبیت تو , که تو اله و معبودی هستی واحد بلا شریک , و نیست در ملک 
تو معبود و موّثری سوای تو . 


برهان توحید 


چه اگر فرضاً , دو موثر و دو معبود در عالم باشند [1 ]۲ یا آن نو خواقق در 
رآی اند ؛ [2 ] : پا مخالف در رأی . 


در ضوزتی که: مواقم در دای باشتد * اف اعد در زات‌باشتدم اب 
: یا مختلف در ذات اند و مشترک در اسم الوهیت ؛ آن وقت لابدٌ هر ما به 
الاشتراکی ارم باردما به لاسیاز زام که ار آن وه مرکا از هم مضاز 
نماید تا دوئیّت بین آنها محقّق شود , چون زید و عمرو که در حقیقت نوع 
انسان مثحد و شریکند و ممتازند از یکدیگر , ۱5 
شکل و هثیت و زمان و مکان و اضافات لاحقه به فلان پدر و فلان مادر ؛ و 

و و 1-12 
29 


و اگر با هم مختلف بالذات باشند در تمام حقیقت , چون انسان و حجر آنها 
مثحد در فعل و اثر نخواهند بود لاب یکی که نور است دیگری باید ظلمت 
باشد , و اثر ظلمت غیر از اثر نور است , چون عقیده باطله زنادقه مجوس 
که قائل به یزدان و اهرمن شده , یزدان را فاعل خیرات و نور می دانند » و 
و اگر دو اله و دو معبود مخالف در رآی و اثر باشند , به این که مثلاً یکی از 
ان دو به حسب اقتضای ذات اراده نماید که عالم مّضی ء باشد و دیگری که 
ذی ظلمت 
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[1] : یا امر هر دو واقع می شود , لازم آید اجتماع ضذین در موضوع عالم 


واحد ی 


[2] : و یا امر آحدهما واقع می شود دون امر دیگری , لازم آید غالبیت 


۳ ۱ ی و 
کر 


پس عقول سلیمه نم ازله واه سادت میهد که الم عود ی زر 
و تن 


[قسط و عدل و رأفت الهی ] 
قوله علیه السلام : قَایْْ بالقشهط. 
القسط : من الاضداد لا ئها یقال قسطه فی حکمه آی جار و ظلم و انحرف 


و قسط : آی عدل و استقام , ولی در ما نحن فیه معنی ثانی مراد است , 
کما قال تعالی : « و آنزلتا معَهْمْ اکتا و الیبران لَْومّ اللّاسٌ بالقسط 
(1)» ای بالعدل . 


لد ال غلبه اللاه 2 رل فون آاخ یره 


العدل : مصدر و حمل المصدر علی ذات اللّه لأْنْ حقیقه ذاته عین العدل , لا 
ذات ثبت له العدل . چه صفات مطلقا در حق عین ذات است نه ترکیب از 


دات:ه ات رون در با عایم ه با کم و فور مکنومم یفن ااعلم و 
نفس الحکمه و القدره . 


و را و ابر 
در کلیه احکامی که صادر و وارد بر عباد خود فرموده از خر و شر , عزت و 


دلتم:ففر .نا عادل داتشته و تصام رنه معتصای. عدل ,و ررغایت مصاله 
حال عباد و بر 
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11 . نننوره هبار که جدید . آبه 25 : 


حسب استدعای فطری و استحقاق ذاتی انها فرض نمائی , نه آن که از 
روی جور و ظلم و انحراف و اتفاق ملاحظه نمائی , کما قال فی القدسی : 
< وان من‌فنادی من اصاحه آا الق آرا لد صرفته الب سر دلگ (یزی ؛ 

ها اس اه سا اس مس ای ی 
لهلک »(2) : 


و قال فی القرآن : « یبط الررق یمن بِسَاء و یِفدژ له کان بعباده بیدا 
تیا ات زیر کفحی‌عالی لا اختی الموء لکرامنه هلا اقفره اجهانته ؛ 
لکن بوشع.علن مرخ شا ء و بظیی علی من مشا غحستب ما توحنبه. الخکمه. و 
یقتضیه الصلاح , کما قیل : 


آن کس که تو را غنی(3) نمی گرداند او مصلحت تو از تو به(4) می 
داند(د) 


قوله علیه السلام : روف بالعباد. 

بعتی: اه است ینید الرخمه به بان شون العطدف فایمم لاف 
#خقیین کار آنشم الک 

کول علبه الشلام : قالی الملی: 

الاک المجاکه مالسلطانه, هی الاستلاع و امن فی التضرق.: 


و به اعتباری لفظ ملک اطلاق شده بر عالم طبیعی و عالم ناسوت , چه 
مدای الم اتحام ور ارات یا اسان ای ات ما 
جبروت و ملکوت و ناسوت که : 


اول : اشاره به عالم اسماء و صفات . 


و ثانی : اشاره به عالم مجرژدات که عقول طولیه و ملائکه « سایقاتِ سَبقاً 
»(6) باشند . 


والت؟ نی شاه فلکوت قالم قوس موه آروات سیظه نسما نید 
که از 
۳ 


ص : 175 


1-1 _ الکافی , ج 2, ص 332 . 

2-2 _ سوره مبا رکه اسراء , آیه 30 . 

3-3 _ مصدر : توانگرت . 

4-4 _ مصدر : تو بهتر داند . 

5- 5 _ گلستان . سعدی شیرازی , حکایت 15 : « موسی علیه السلام 
درویشی را دید » . 

6-6 _ اشاره است به سوره نازغات: آیه.24:: 


آنها به ملائکه « مدبراتِ مرا »(1) تعبیر شده , چه استکمال عا 
عنصریات مربوط به تدبیرات حرکات اجرام سماویه و نفوس متعلقه | 


است . 


۳ 
نها 


و عالم ملک که از او به عالم ناسوت تعبیر شده « فارقات فرقاً (2) اند 

خر مره راز بر اه دق اس رای اد ,وق فوفر ورد ۵ و لبق ری 
که : «مالک المّلي (3)» بر خدا اطلاق شده , مراد همان مملکت و استیلای 

بر تمام مراتب عوالم بجملتها مراد است , نه ان که مالک دنیا است فقط 

که عالم ملک مقابل ملکوت باشد , چنان که در فاتحه الکتاب می خوانی : 

»2 مالي یوم الدین (4)» , یعنی او است مالک روز جزا که عالم ملکوت و 

عالم آخرت باشد . 

رحمت الهی 

قوله علیه السلام : رَجیمْ بالخلّق. 

الرحمن و الرحیم : هما مشتقان من الرحمه , و هو العطوفه بالنسبه الی 

العباد . ولی مورد استعمال اند و تغییر دارند , چه « رحمان ۳ اطلاق می 

شود بر حق به اعتبار انتشار فیض و نعم ظاهره و باطنه بر عباد , المتعلقه 

بامور دنیاهم . 

و الرحیم : یطلق علیه باعتبار فیضان علوم و معارف حقه از او بر اهل 

ایمان , لذا ورد فی الدعاء : « يا رحمان الدنیا و يا رحیم لاخره »(<) ارحم 

من لیس له الدنیا و الاخره . 


ای مه به احوال روح و عالم 


ان انشضا اسست: که جون وحوه هیارک حضرت: رسئول ضلی. الله. قلیة و ال 


وسلم منبع و چنشا علوم و معارف است , نسبت به خلق می فرماید : « و 
ها آرسلتاک الا رَمْمَة للعالمین (6)» , و نیز اشاره به آن که رحمت خدا و 


و ار 
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1-1 _ اشاره است به کریمه نازعات , آیه 5 . 


2 2 _ اشاره است به سوره مرسلات , آیه 4 . 

هد شتوره‌ستار که آل .عمرآن » انه 26 . 

4۰-4 _ سوره مبا رکه فاتحه , آیه 4 . 

5- 5 _ ثواب الاعمال , ص 75 ؛ بحارالأنوار , ج 88 , ص 355 , ذیل عبارت 
در ادعیه مشهور وارد نشده است . 

6-6 _ سوره مبارکه انبیاء , آیه 107 . 


است , و رحیم مخصوص به ارشاد و هدایت حقه است بلاواسطه ؛ چون 
نسبت به خود انبیاء عظام که آنها را خود هدایت نماید و به واسطه , , چون 
ارشاد خدا به اقتضای رحیمیت خلق را به توشط انبیاء جچه « هادی 
المضاین 1 ۱*۷ القاب و امضاف. خود.خی. انست. لاغیر : 


باری , ایماء به مطلب مذکور است , کلام الهی که, اد عفس ون 
رَجخهت یی تَحْنْ قسفما نفد بيتَهَمٌ معيشتَهم فی الحیاه الصنبا و رفعتا ره بعصَهّم 
وق بض درجات لخد تفطهم تعطا شگرا | 
معاندین ابراد ی کوفند عه اگر این قرآن منبع علوم و معارف و از خدا 
است , چرا باید نازل نشود بر رجلی معروف و از اهالی یکی از دو شهر 
عظیم , و نازل شود بر شخصی غیر معروف از اهل مکه که وادی غیر ذی 
زرع است , و آبدا اشتهار و اهمیتی ندارد . 


خدا| در رد عفیده باطله آنها می فرماید که : آیا آنها تقسیم می نمایند 
رحمت و معرفت خدا را , که مقصود ارشاد محمد صلی الله علیه و آله 
وسلم , و وصول او به درجه نبوت و خصوصیت نزول قران به او باشد که 
و ی ی ان به کلی از او مقطوع است , 
ازشت ور حعات یا , ما تس آما عیسی نی هام ۳ کته کر هن 
که ما و قارع مر 
تموّل و ثروت , تا [ن که اخذ نماید بعض از متموّلین بعض دیگران 
مستضعفین را سخریا , یعنی منقاد و مستخدم که اگر تمام در درجه 
مساوی بودتد امور کلیه عالم مختل و مهمل بود , کما قیل : 


اگر کاس نبود در ممالک همه خلق اوفتند اندر مهالک(3) 

و نیز از جمله آیات شریفه که دلالت می نماید بر آن که رحیم که از رحمت 
تعالی از الطاف و عنایات خود به قلوب مستعذه عطا می فرماید , و ان 
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1-1 _ بنگرید : مصباح الکفعمی , ص 257 ؛ البلد الأمین , ص 410 ؛ اقبال 
الاعمال , ج 1 , ص 452 . 


2 2 _ سوره مبارکه زخرف 2 
3-3 _ گلشن راز ([ 


است کم عام باشد اين آیه مبارکه است : « فُلْ بقطْل ال و یرَمته 
قبدَلک قَلیفرخوا هو بْرْ مُمّا یَجْمَعُونَ (1)» , یعنی : بگو پس فرح و سرور 
شما ۱ 9 
بهتر است از فرح و اتبساط شما به آنچه سایرین از جهال و ابناء دنیا جمع 
مب تحار ااس هرت یی نا میا الم ای مهو انم تون 
لها لذا ورد فی الحدیث : « لو یعلم الناس ما فی قضل معرفه اللّه تعالی , 
مامووا اعتفم الی ما مه اعدا تن هره العیاه الدنیا 121 


مراتب عبودیت 
قوله علیه السلام : ون مُحَتّدا بذک و رشولک(3) 


اذلا بدان که ۶ عتودیت: اغلی مرانب فرعات اتشساق اشت یه این احاظ ور 
تمام موارد تشهد و غیره + او را مقذم قرار داده اند بر مقام رسالت , چه 
عبودیت غایت خضوع و تذلل است نسبت به مولی , و ان حاوی سه درجه 
است : 


اول آن که : لابری العید لنغسه فی ها خوله الله ملکاً , بل .پرون المال:؛ 
مال الله . 


کر آن که لایدن الفید لتقسبه تدییرا + اتمه اشتغاله. قیفا آمزم الاة 
تعالی و نهاه . 


فاٍذا لم یر العبد فیما خوّله اللّه لنفسه ملکاً هان علیه الانفاق , و |ذا فوّض 
العبد تدبیره علی مدبره هانت علیه مصائب الدنیا ؛ و اذا اشتغل فیما امره 
الله وهای فزع خن الصساها و اشفا خر الی الناس ؛ و لذا ورد فی الحدیثت 
لعند.و ما فی نده کان لمولاه ۱8۱ : ای هن الوخود ه توابعه * ژیرا که 
ففام عبودیت واقعی معام فاع اشت: که محو ,ای ابز است: کما فال 
تعالی فی خقه : ۶و ما رومیت ار زمیت:و نکن اللهم هی (5)» . 


ص : 178 
11 _ سنوره مبار که پونتن : آیه 9و . 


22 الکافی , ج 8 , ص 247 . 
. اصا ۶ و خیزی مت خایک.. 


4-4 _ در مصادر معتبر یافت نشد , ولکن این عبارت مضمون احکام متعدد 
فقهی درباره عبد است که بدین گونه بیان شده است . تذکره الفقهاء , ج 
2 ص 285 ؛ جواهرالکلام , ج 24 , ص 174 . 

دع و شتوره از که اتفالوم ابة 17 


و باز چون مرتبه رسالت اشرف از مرتبه نبوّت است لهذا اطلاق بر پیغمبر 
ام هسام موی 


فرق نبی و رسول 


جسن نب آن انسانی اشت. که ] مخیر غن للم [امتت توفتر وانتتظه بشر : 
والرسول : یضاً هو المخبر عن اللّه بغیر واسطه بشر , و له شریعه ناسخه 
لشریعه قبله , و یقال له : اولواالعزم , و هم خمسه آعنی : نوح علیه 
السلام و ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و 
محید ضلی الله غلیه و له 


۵ قرف ویر نی ورزتتول آن. که ۶ النتی بر الفلی فی, التام ومع 
الصوت و لایعاین الملک , و الرسول یری فی المنام و پسمع الصوت و 
یعاین الملک »(1) . 


نبی اکرم منتخب خلق الهی 

قدله غلیه السلاه بخ ی س ایک 

آی هو المختار المنتخب , کما قال علی بن الحسین علیه السلام : « فأنا 

الخیره اين الخیرتین 6 اراد المقخت مر العزب والعجم لا آقه کان 
من الکسری من آحفاد انوشیروان , عادل الذی افتخر النبی صلی الله علیه 

وِ اله وسلم بوجوده و قال ولدت فی زمن السلطان العادل 

[انوشیروان ] »(3) . 


قمل به مق ای ر متا ات 
قوله علیه السلام : حََلتَه رسالتک قادّاها. 


یعنی حمل نمودی تو بر او بار رسالت را آن هم کما هو حقه رعایت نمود در 
حفظ و ادای ابلاغ او . 


ص : 179 
1-1 ر.ک : بحارالأنوار, ج 26 , ص 78 (مصادر آن قبلاً بیان شد) . 


بحارالانوار , ج 46 , ص 8 : « آنا ابن الخیرتین » . 


3 3 _ مناقب آل آبی طالب , ج 1 , ص 149 ؛ بحارالأنوار , جح 15 , ص 
0 ,با کمی اختلاف . 


و آعباء الرساله(1) : آنقالها و هی الحی الثقیل ؛ چنان که حق تعالی 
خطاب به موسی فرمود : « و | تاراحْتر تیک قاستمع لمَا بوحی (2)» , و به 
پیفمبر فرمود : « یا یا سول بلعْ ما أرل ایک من ریک (3)» ؛ و چون 
تا 
احکام و ایصال او علی آی تحو کاین بخلق , قال تعالی رعایه تحاله : « 
قلَعلک با جع یتک علي آارهة ان لم بوْیْوا بدا الخدیت آسَفّا (4)» , آی 


نصیحت و اقسام آن 

قوله علیه السلام : و أمرَتَة تة یالنضح لاءمْیّه فَتصخ لها. 

و النصیحه : من النصح , و هو فی اللغه الخلوص . 

التضیحه لله:: آلافادفی محدانسته و اخلاض النیهم متصیه الحی.. 
و النصیحه لکتاب اللّه : هو التصدیق به والعمل بما فیه . 


التضنه لول الله نی برشت لمه ف الانشاد ما آمی بفره: 
ال نا حکیه ع لسان الوم له لام قومه دول لشجی 
ان زد ان انضَح لکم ان کان اللة پرید ان یْعویِکمٌ » .(5 


و تضیحه الزسول لافته + التشریع و التببین لاخکام الله و مواعظ آخبار الرْمُم 
الماضیه , و آنچه بر آنها واند ده از جراهر اعضال خیرا و شرا < اعلیم 


یدرون (6) » . 

صلوات و اکثار آن 

قوله علیه السلام : الم قصَل عَلی مُحَمّد و آله أکتر ما صلیت عَلی آحد 

هن تسیا : 

*بصغین الدغاع و التنظیم .و اتتدعاع تضول ابر که.فن اللم. ال 
دعو 


ص : 160 


1- 1 _ هکذا در اصل 7 این تعبیر صرفا در تفسیر فقره شریفه صحیفه 
سجادیه جنبه خطور ذهنی دارد . 

2-2 _ سوره مبارکه طه , آیه 13 . 

3-3 _ سوره مبارکه مائده , آیه 67 . 

44 _ سوره مبارکه کهف , ایه 6 . 

5 5 _ سوره مبارکه هود , آبه 34 . 

6-6 _ سوره مبار که توبه , ایه 122 . 


. « اللهم صل علی محشد » آی بارکه ۵ قظفه قی. الدتا باعلا زگره 
نب 


وق الغونت: ۰ الصلام علی النبی افضل من الوهاء اشسه ۰ ۱۱۱ 


و فی الدعاء : « اللهعٌ صل علی محمد و آل محمد [ ...] کما صلّیت و 

اکتا ارام رال ار ۱ ی ات و سس آر کم 
آن اتتت که نا را 
قال تعالی #۶ اسهم حلکا عظیما 3۱« یعنن ساطنت. و استلاء و طلره 
ار ی ۱ 0 ار 1۳ 
السلام که از ذریه اویند بود . 


پس دای خایه السامبه اوای بو مد وان ام آن خی اشسها 
می نماید افضل از اين برکاترا بر آو و درته اهوم قال تعالی :یه ان الله و 
لته بضلون علی الثبرث با شا الذین انوا لوا له 5 سَلموا تَشلتما 
(5)» , که بعد از امر به درخواست برکت و عظمت بر نبی امر خاص می 
نماید بر اهل ایمان که باید تسلیم و منقاد باشد به تمام ما آمر به و نهی 
عنم , ل ثهلایرید منکم ال خی , لذا قال : « عا ام الّسول فَحَدوة و با 
ای 2 عَنَهّ فانتهوا (6)» . 


رتبه و درجه نبی اکرم و علمای امّت او در قیامت 


قوله علیه السلام : و آه عّا أَفْصَل ما یت آأحدا من عبادک. 


پعنی : عطا نما او را « عْا » , آی بدعائنا آفضل و اکمل آن مقامی را که 
عطا کرده[ای [هر فردی را از اقراد عباد خود , و اجزاً به افضل و اکرم ما 
خرن آحدا مه اساعی گر نسم عنی * ایرا حرای خر سود از فا ها 
افصل ارم ان دحه‌سا که‌ تا وهای اهر کار اسا لاعتم ور 
را به دعای اقّت آنها , چنان که خداوند عطا فرموده او را در آخرت رتبه 
[ای ] که خود خبر داد : «آدم و من دونه 


ض 1816 
1- 1[ _ در مصادر معتبر یافت شد . 


2 2 _ بحارالأنوار , ج 87 , ص 135 ؛ التهذیب , ج 3 , ص 119 ؛ اقبال 
الاعمال , ج 1 , ص 486 . 


نوزم فبار که تشاع. آبه :54 
44 اصل : صلاه . ۲ 

5- 5 _ سوره مبا رکه احزاب , ایه 56 . 
6-6 _ سوره مبارکه حشر , ایه 7 . 


ی ی ی تاو و و 
الا اتباعی »(2) . : اگر فرضا در زمان من بود ممکن نبود او را ۷۱ 
تبعت و کسب علوم و معارف حقه آلیه از ناخیه من , چنان که درباره 
تاتفین از امت شود فرمفوم که + < علماء انیت انصل هن سا بت 
اسرائیل »(3) . 


مور خن ادلاعه اخضاع خود فر موه آن الم ادا نها ایا یم 
النبیون »(4) , یعنی : اگر چه مرتبه نبوت به مقتضای « لا نبی بعدی »(5) 
6 اه ۱ ۱ ۰ ۱ ٩‏ 
ها ۱۱ اس متا اه ای و 
فعض فضای لین الاممه العاضنه علی, اضلای السضا فلم نی شضالی 
»(6) . 


[ قوله علیه السلام : و اجْزه تا أفصَل و أکرَم ما جرَیّت آحدا من نایک 
غن امه ] 

] 1 

قوله علیه السلام : تک آثت الْمتَانْ بالخسیم, الْعَافرٌ للعظیم. 


و في حدیث علی علیه السلام : « و قد ستل عن الحثان و المئان اللذان 
و 
المثان هو الذی یبدا بالنوال قبل السوال »(7) . 


«الغافر العظیم» , غفر بمعنی : ستر . و الغفار من آسمائه تعالی , آی هو 
الساتر لذنوب عباده و عیوبهم , المتجاوز عن خطایاهم و ذنوبهم . و ایضاً 
الغفیر : الزیاده فی 

خن * 192 


1-1 _ بحارالاأنوار, ج 16 , ص 402 ؛ الصراط المستقیم , ج 1 , ص 251 . 
22 _ معانی الأخبار, ص 282 ؛ بحارالانوار, ج 2 , ص 99 . 


3-3 _ در مصادر معتبر بدین عبارت نیامده است , بلکه وارد شده : 
«کانبیاء بنی اسرائیل» , بحارالانوار , ج 24 ص 307 ؛ عوالی اللثالی , ج 
4 , ص 77 ؛ منیه المرید , ص 192 . 

44 _ ریاض السالکین , ج 6 , ص 393 , بسنجید : مجمع الزوائد , ح 10 , 
ص 277 . 

5 5 _ الکافی , جح 8 , ص 25 ؛ الفقیه , ج 4 , ص 163 . 

6-6 _ مجمع البحرین , ج 4 , ص 259 . 

7-7 الرواشح السماویه , ص 237 ؛ مجمع البحرین , ج 6 , ص 240 . 


اقفر جر قفرن فاعبه معتی نا انس است بت ات اقطظ مان که 
در مقذم او است , چه او است تعالی زیاد کننده عطاهای مذکوره جسیم و 


کثیر و عظیم آنها را به رسول اکرم و به هر یک از عباد خود به قدر لیاقت و 
استحقاق انها , چه العطیات بقدر القابلیات , و المعروف بقدر المعرفه . 


و فی الدعاء : « پا من یعطی الکثیر بالقلیل , يا من یعطی من سأله , یا من 
خظت فت. ام ساله و هت مره سا مهو ره ۱ 


قوله علیه ,السلام : و آلت أرْحَمْ من کل جیم, قضل عَلّی مُحَقّد و آله 
لین الطاهرین | اعخیار الأعنجَبينَ. 


ص : 183 


1-1 _ اقبال الاعمال , ص 644 ؛ بحارالأنوار , ج 95 , ص 390 . 


ص : 184 


2 _ و کان من دعائه علیه السلام قی الالخاح علی الله تعالی 
اشاره 


قوله علیه السلام یا له الذی لا بِحمی عَلیّه شیء فی الأءعرْض و لا فی 
السمَاء. 


اسماء جمالی و جلالی 


آوّلاً بدان که : از برای حق تعالی اسماء جلالیه متقابله است که هر یک از 
آنها به اعتباري بر او اطلاق می شود , کما قال : « هو ال الْخالِق التار 
الخخت. له الاءشماء الخشتی. ۰11 بعضی. از آنما اسفاء خمالبه کبوننه 
است , و بعضی اسماء جلالیه سلبیه(2) , و پاره[ای ] لطیفه و قهریه اند . 


و شم آندات: است ماخون هم صفتی از ات رو ام ور حف ال غین 
مسمی , و صفات عین ذات است ؛ یعنی همان ذات به ملاحظه منکشف 
بودن اشیا نزد او علم است و عالم , و از جهت ظهور و بروز نور است , و 
نا اد را را وا اه 
او است موجود و حی , و به واسطه قوام و ثبوت و عدم تغییر قاثم و قبوم 


و آن که در حدیث وارد است : « ان للّه تسعه و تسعین |سماً من احصاها 
دخل الخته 9۱ عقضود از اخضاء هداد لقظی و حفط آنها تیتفت ها که 
موجب دخول 


ص : 185 


1-1 ورن مبار که خشر : ایه: 24 . 

2 2 _ مولف درین تعبیر پنداشته است که هر اسم جلالی سلبی است , 
خال آن که‌ذر خفصیل دفیم + امسماء‌علالی. آلزآها شین ند مر ویر همین 
بیان قید ثبوتی در اسماء جمالی . 

3-3 _ التوحید , ص 195 . 

44 اصل : است 


جّت شود , بلکه آن احصائی که باعث دخول جنّت است این است که 
انسان که خلیفه الله است متخلق به انها شده , و دانش حعایت از آنها 
نماید . 

انیم اقظیر 

و اسم اعظم « اللّه » است , زیرا که آنچه نعوت و اوصافی که در تمام 
اسماء است در «الله» منطوی است , این است که هر یک از حقایق کونیه 
از سماء و سماوی و ارض و ارضی است در مقام بروز حکایت از اسم و 
حکایت نمایند , به خلاف انسان که مظهر «الله» است ؛ این است که 
است , به طور لف و جمع , کما قیل : 


لین من الله بمسشتکر ان بقع العالم فی ماخدن۱ 


باری , گفته اند که «الله» مشتق از « آله » است ؛ لاه یألهُون ای 
یشتاقون الخلائثق فی حوائجهم الیه , قال المولوی قدس سره : 


معنی اللّه گفت آن سیبویه یألهون فی الحوائج, هم لدیه 
علم الهی 


و آن که در فقره دعا « لایخفی علیه شی ۶ »(2) اف | نم .تفالی: عالم 
بحقایق الأمور من السماء والارض و ما فیها قبل وقوعها 20 که اعیان 
حقایق ثابته قبل از ایجاد نبودند نه موجود و نه مذکور , کما ورد : « کان 
افو کم یک معمشی 6۵ هقی عالد و ليم , کفا قال آآجشهم 
: « کان ربنا عزوجل والعلم ذاته , و لا معلوم والسمع ذاته و لا مسموع , ۰ و 
البصر ذاته و لا مبصر , والقدره ذاته و لا مقدور , فلما آحدث الأشیاء و کان 
المعلوم , , وقع العلم [منه ] قلی: المعلوم , والسمع ۳۹ المسموع , والبصر 
علی المبصر , والقدره علی(4) المقدور »(3) و این مرتبه از علم را علم 


ذاتی 


ص : 166 


2 2 _ الصحیفه السجادیه , ص 254 ؛ فلاح السائل , ص 266 . 

3-3 _ بحارالأنوار , ج 54 , ص 238 . 

44 اصل : فی . 

5- 5 _ الکافی , ج 1 , ص 107 ؛ التوحید , ص 139 ؛ بحارالأنوار , ج 4 , ص 
1 لم یزل الله جل و عر ربنا و العلم , . . » . 


ازلی گویند . 
مراتب علم الهی 
تقد از اه عم للع محوره آنبات» اشت .هعفد ایاه مره عم کذر ی 


۱ ت 


اما علم قضاتی: و قلمی ان وخهن تمام نات غالم کون است جماشها فبل 
از وقوع در زمان در عقل اول که صادر نخستین است به طور اجمال ر که 
از او به « کتاب مبین » و ی ی ای ی 


۱ 
2 
, کما قال تعالی : « و لا حبّ_فی ظلْمَاِ الأْعرَض و لا رَطب و ( پایس الا 
فی کتاب مین (1)» , و ایض : « و قا من عانتم فی الیماء و ااعرض ۱ 
ی » و چا من داب فی الأعرْض | علی الله 


رِرفْهّا و یعلمْ مُسْتفَرَ ها و فُشتودعها کل فی کتاب مین (3)» ۰ 


و بعد از او , مرتبه علم حق است در لوح قدر علمی که آن عبارت از وقوع 
در قدر خدا که نفس کلیه فلکیه باشد که از ید قدرت به توشط قلم اعلی 
دفعهٌ در او مرتسم و منقش شود , کما قیل : « المتعاقبات فی سلسله 
الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر »(4) . 


چه , هر یک از صور اشیاء علمیه در لوح قدر محفوظ است , بعد از مرور 
دهور ازمنه وقت [و] تحقق شرایط وجود او از دورات مخصوصه فلکیه و 
استعداد ماده قابله , آن صورت مخصوص در عالم پیدا شود . 


و لوح مجو و اثبات که.یکی از جمله دفاتر علم خدا است: آن عبارت. است 
از اجرام صافیه سماویه که صور کائنات به اراده حق تعالی از نفس مجزده 
فلکیه در 


3 107 
سوره مبا رکه انعام , آیه 59 . 


1- 1 
2 2 _ سوره مبارکه نمل , آیه 75 . 
3-3 _ سوره مبارکه هود , ایه 6 . 


هط همم رو رصانع 


آنها مرقوم و منقوش شود , و چون این صور مخصوصه هر یک به اقتضای 
زمان بخصوص به خود متدلاجاً از آن اجرام و اجسام سماویه در لوح مواد 
عنصربه واقع شدند , خدای تعالی آن صور را از مرآت جرم فلک محو 
نموده و صورتی که در مشیّت او است _ که باید بعدها یعنی در دوره لاحقه 
در عالم کون ایجاد شود در او ثبت نماید به مقتضای : « یِمَحوا اللةٌ ما 
یشَاء و یثبث و عنده آم الکتات ان که فدن عیی که از مرائب: و 
دفاتر علم خق است آن وقوغ ضورت مج ده غلمیه است در مواد عتصریه 
که عالم خلق و تقدیر است که از او به «+ سجل کون » و « بحر مسجور » 


بالجمله , بدان که تمام موجوداتی که در هر دوره « کهغر » که بیست و پنج 
هزار و دویست سال است که قدر حرکت فلک وابت ت باشد , باید در این 
عالم مااژی تدریجا به اقتضای زمان واقع شود , ید قدرت دفعهٌ به قلم 
قضائی در نفوس و اجرام فلکیه که به منزله « سجل » و « صحیفه » است 
هر قوم. و مکتوت:.می. تماید ۸ .و آن دوران فلی. که هر خزع: آر جر کت آن 
مقتضی بروز و ظهور امری از حوادثات کونیه است به منزله طی و پیچیدن 
آن صحیفه است . 


کما قال تعالی : « یوم تطوی السَمَاء کطو السجل لِلکَنْب (2)» , یعنی 

پیچیدن صحیفه که مرقوم و مکتوب باشد , و چون آن مکتوبات او , اعنی 
صور موجودات متوالیه زمانیه به تدریج تا آخز دوره سابقه به تمام و کمال 
ظاهر شده , به انتها رسید ان دوره به اخر رسد ان صفحه ؛ و چون به اول 
دوره لاحقه رسید باز ید قدرت به قلم قضائی صور موجوداتی که باید در 
دوره لاحقه در عالم ایجاد شود دفعهٌ رسم می فرماید که متدرٌجا هر یک در 
را باضالها فهباعیاتسا؛ 


کما قال تعالی : « کما بدا تا ول خلق نعید (3)» , یعنی چنان که 1 
ظاهر کردیم اول خلق «نعیده» , یعنی نان - که 
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1- 1[ سوره رعد, آیه 39 . 
, 
3-3 _ همان . 


ابتداء ظاهر کردیم اوّل خلق را در دوره سابقه , « نعیده بمثلها » در دوره 
لاحقه , نه بعینها ؛ چنان که از « کاف » « کما » مثلیت معلوم می شود . 


فال در آلعتا امس فد رم 
اٍنْ نفوس الفلک الدوار(2) نقوشها واجبه التکرار(3) 


چنان که نمونه او را مشاهده می نمائی در دوره شمسی که سیصد و 
شصت روز است , که آنچه در دوره سابقه ظهور و بروز نموده از نباتات و 
فواکه و اثمار و حبوبات و ازهار و ریاحین هر یک در زمان محصوهن به. جود 
نیز مثل آنها در دوره لاحقه ظاهر شود , ولی معلوم است که گل امسال 
عین گل پارسال نیست , بلکه مثل او است ؛ چه آن غنچه که گل گشت دگر 
غنچه نگردد . 


بازگشت حوادث در دوره کهفری 


است گوید که ۲ من چنان که حالیه منجمین وقایعات دوره شمسی را از 
روی حرکات نجوم استخراج می نمایند , دوره « کهفری » را استخراج می 


و انحه در حنستت وارد است. که ۶ هن اطع غلن .سر القدر فقد است 1 
»(4) , اشاره به همین مطلب است ؛ چه فهمیدی که لوح قدر خدا که 
صورت اشیاء کونیه و حوادثات زمانیه در او است همان نفوس کلیه فلکیه 
است که از او به « لوح محفوظ » تعبیر شده , که انسان اگر فی الجمله 
اظاع ند ارعا اس نمود هبات عالم و ابا است هو هرک اد 
بدون تخلف باید در زمان خاص به خود واقع شود , لابد انقلاب و اضطراب 
ای و ی ی ای رس و ای 


1 _ تام سکیم ستزواری ز استاد مواف:است:, که از نت خفت اخترآم 
نام با ملاصدرا یاد شده است . 

2 اصل ‏ آلده ار 

ی هر 


ِ 4 _ بنگرید به: + آلحکفه المعاليه برض الصالهین م زر رصن 297 
پاورقی 1 . 


و اشاره به همین مطلب ما نحن فیم است آیه مبارکه : « ما اب من 
کستته ی اأتزص و فی اگم ی کتاب ش قتل آن ن تبراها ان دلک 
علی الله بسید * لکلا عاسوا علی ما فاتکم ۶ لا تقوخوا یف ناکم (1*: 


ی 
غلا و فساد زراعات و اثمار و غلبه دشمن _ از قتل و غارت _ و وقوع زلزله 
و انهدام ابنیه و عمارات . 


و لا فی ایک 2 بعزی : و نرسید از واردات و مکروهات نفسی شما از 


قبیل آلام و اسقام و امن و خوف و موت اولاد و غیره از خیر و شرّ , الا اين 
ار ها را 


« لکلا کاشوا * الی آخزه : اشاره.به این است که-اکر شما بدانید که کل 
واردات شما قبل از وجود شما مکتوب و مرقوم شده و لابدٌ به شما می 
رسد , هر اینه کم می شود فرح و سرور شما بر انچه به شما می رسد , از 
خیرات , و کم می شود حزن و اندوه شما بر انچه فوت می شود از شما از 
منافع ؛ چه خواهید فهمید که فرح و حزن شما مدخلیتی در تقادیر الهیه 
ندارد . این است که تدبیر کند بنده , و تقدیر نداند « العبد بر فاد یقذر 
»(2) . 


اثبات علم در خداوند 
قوله علیه السلام : و کیفَ یَحْمَی عَلَیک یا هی ما کت خلت 
معصوم در اثبات علم به نحو ام و اکمل از برای حق تعالی عرض می 


نماید که چگونه می شود که مخفی و مستور باشد بر تو چیزی که : تو او را 
ایجاد فرموده [ای ] + که اشاره به اثبات علم است از طریعه علم به علت 


تاه که مستلزم علم به معلول است , چنان که از اثر و معلول هم علم به 
فلت اصلرضی هدن که‌سکی وال« ۷ فده مکی ها دلیل < 


ان » . 
چنان که حق تعالي اثبات علم از برای خود می نماید از روی دلیل اوّل که : 
9 وه اف الخش او که استیام انکاره است. 
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1-1 _ سوره مبارکه حدید , آیات 22 و 23 . 
3-3 _ سوره مبارکه ملک , ایه 14 . 


عالم به اشیاء نباشد و حال آن که آنها را خلق نموده , با وجود آن که علم 
نم علت که خن دا مفونن باشدم منسا فض ع ار ره به معلوم است ,؛ چنان که 
مشهود است که وقتی که انسان علم به وجود و حضوراتش که علت است 
حاصل نمود , علم به حرارت لازم او است . و علم به طلوع شمس که 
علت است بیدا شد برغلم.جه هجو ار بالتم‌خاصل استه "را که کادا 
طلع الشمس فالنهار موجوده , و علم به وجود اربعه مستلزم است علم به 
زوجیت را الی غیر ذلکی . 


چنان که گاهی از اثر و معلول علم به مور و علت پیدا می شود , مثل این 
که دیدن دخان از دور مستلزم علم به وجود آتش است , و دیدن بنا و 
ضنایم: د فیقه م دلالت: بر عجود با و ضانع رز مدیدن کنایته که انر است : 
دلالت بر وجود کاتب و موّثر می نماید. 


چنان که از اين طریقه ثانی از اثار پی به موّثر بردن . موسی علیه السلام 
استدلال نمود وقتی که فرعون از او دلیل اثبات خدا| و کنه حقیقت سوال 
نمود به « من » , و « مای حقیقیه » , کما قال تعالی : « قال فرَعَوَن و ما 
رب ب العالمین (1)» , چون حق تعالی سوای وجود بحت بسیط ماهیتی ندارد 
که ذات او را محدود نموده و بتواند عقل احاطه به کنه او پیدا نماید , به 
این جهت تعریف کنه ذات غير ممکن است , لهذا موسی علیه السلام اثبات 
او را , بف آنار. اف نموده . 
قال : « رن السّماواتِ و الاأعرْض (2)» , یعنی : اين آثار و صنایع و آیات 
افاقی و انفسی و سما و سماوی و ارض و ارضی , دلالت بر وجود صانع و 
رب عالم می نماید . و چون فرعون از حقیقت سوال نمود , و موسی علیه 
السلام با آثار جواب داد و به ظاهر مطابق با سوال او نبود : به بحضار 
خود گفت از روی استهزاء و سخریه : « ان نو اک الذیا ار فتتل 
عون (3)» , یعنی این فرستاده به سوی شما مجنون است . چه , 
ارتباطی در محاورات و تکلمات او نیست , زیرا که من از چیزی سوال می 


باری , « لطیف » در آیه شریفه چون مقابل غلیظ و کثیف است , لهذا به 
معنی 


ون 9 1 


1- 1 _ سوره مبارکه شعراء , آیه 23 . 
2 2 _ سوره مبارکه مریم , ایه 65 . 
3-3 _ سوره مبا رکه شعراء , ایه 27 


تجلاّد است , و تجدّد همه جا مناط علم است , چنان که مادیت و جسمیت 
مناط غیبت و جهل است . 


بسن خق عالی ور آنه:ار کف اولا اتبات علم سا برای دات شون مین تمایق : 
کی ی ی ی 
از راه علم خود به ذات خود که علت است . و علم به علت فهمیدی که 
مستلزم علم به معلول است . 


و قال : « أ بقلم من حَلَقَ و هو لیف الْحَبیرٌ (1)» , یعنی : چگونه می 
شود که عالم به ذات خود نباشد , با ان که او لطیف و مجرد است؟ و 
چگونه عالم بماسوی نیست با آن که خالق ماسوی است؟ و حال آن که 
علم به علت مستلزم علم به معلول است , پس او است « خبیر بما کان و 
مایکون » . 


فرق بین اسماء خبیر و علیم و شهید 
هراق ره سر هلیم و شنفید که از اشفاع‌الله اند ان کب 

اذا اعتبر العلم مطلقاً , فهو العلیم . 

۵ اضف الغلم الی الامصر الباطته فمه الخشر . 

و اذا ضیف الی الأمور الظاهره , فهو الشهید . 

احاطه علمی حضرت حق بر مصنوعات خود 

قوله:فلیه السااه جع کی لا تتضی عا ارت 

یعنی : چگونه تو احصا و تعداد تمام جزئیات و کلیات ذرات موجودات را در 
علم خود نداپثته باشی با آن که تو صانع و جاعل آنهائی , کما قال تعالی : 
« و آخضی کل شی ء عَددا (2)» , ای او 


خی امه یاه ام لیام السا و اسراض ال از تایعات مه 
چون خسف و زلزله و هلاکت قوی و استیلای امام جابر و ظهور امام عادل 
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له . تتوره قبار که فلی آبم 14 : 


22 سوره مبارکه جن , اه 28 . 


بلکه , احصاء عدد ساعات و انفاس هر فردی و عدد ما آکل من الحبوب فی 
مذه عمره و اعمال فردا فرد(1) , و تولده فی ای مکان و موته فی ای 
مکان , کما قال تعالی ما 0 
تفس بای آض تموث ار ال لیم خبیژ (2)» , ی و هو الذی آحصی کل 
شی ء بعلمه و أحاط به , فلا یفوته دقیق منها و لاجلیل , « و لا یرب علَه 
مْقَال دَرّوٍ فی السَماواتِ و لا فی الأءض(4()3)» , قال تعالی : « کل شی 
ء أَحصَیْتَاهُ فی قام مین (5)» . 


باطن او که تمام اشیاء متوالیه عالم در او ید قدرت احصا و ثبت نموده 
عقل اول است , که لوح قضای حق است که از او چون مقدم بر تمام 


موجودات و اول ما صدر است , به « امام مبین » تعبیر شده که فعلیات و 


وقایعات کونیه از حقّ بلا واسطه در او مرتسم شود , و از آنجا در لوح 
نفس کلیه که به لوح محفوظ تعبیر فرموده منتقل شده , ثبت شود . 


و ظاهر آن « امام مبین » که کمالات و فعلیات و علم وقایعات عالم را خدا 
در او احصا فرموده , وجود مبارک علی علیه السلام است که می فرماید : 
9 سلونی قبل آن تفقدونی فاٍنی بطرق السماوات آعلم منکم بطرق الارض 


(6) »ء روی «ً له مز مع اصحابه بوادی النمل فقال واحد منهم . 
فقال علیه السلام : لاتقل کذا , قل سبحان من خلق هذا النمل . 
فا کا ی غلنه با آغیرالخومتین.. 


قال : نعم , واللّه ای لأعلمه , و آعلم الذکر منه من الأنثی ؛ [ ... ] آما 
قر آت قوله تعالی : « و کل شی ء أَحُصَیتَاةُ فی اقام مین (2)» »(9) . 


قوله علیه السلام : و کیْف غیت تیب یک ضا ارت ۳ 
0[ 
تدبیر 
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1-1 _ کذا در اصل / صحیح : اعماله فرداً بعد فرد . 
2- 2 _ سوره مبارکه لقمان آیه 34 . 


3-3 _ اصل : فی الارض و لا فی السماء . 

44 _ سوره مبارکه سبا, آیه 3 . 

5-5 _ سوره مبار که یسن؛ ایة 12 

66 _ غررالحکم , ص 119 ؛ المناقب , ج 2 , ص 39 ؛ بحارالأنوار , ج 40 
بر ص 153 : « آخبر منکم » . 

مقور هبار که یر آبه 12 : 

8-8 _ ر.ک : مجمع البحرین , ج 1 ص 528 . 


تو ایجاد شده , نشو و نما می کند ؛ کما فی الحدیت : « ائّه لطیف لعلمه 
بالشی ء , اللطیف , کالبعوضه و ما آخفی منها(1) , و علم موضع نشوها [. . 
با ها تقلها الطغام و السیات الی, آولادها فی. الففاهه و الفتار ۱ 


بالجمله , از جمله اسماء اللّه , « يا مدیّر الکائنات » است , چه اشیاء ملکی 
و ملکوتی تمام در تحت تدبیر و ربوبیت او است , کما قال تعالی : « بر 
الأعقر چن السَمَاء [لی الاعوض نم بعرج الیّه فی یوم کان مقداره الف ده 
جَمّا تذو اسر انتت هتفای ۰ یل کی ون 
مر رَبّی (4)» , و تدبیر او از سماء به سوی ارض , هبوط و نزول او است 
برای استکمال از جهت علوی به سوی ارض هبوط و نزول او است برای 
ترقی , چه , انزل ترین(5) عوالم وجود است , « نم یَعْرُخْ الب » متدژجا در 
ترقیات استکمالیه فی یوم هو یوم القيامه و یوم الموت به مقتضای : « من 
مات فقد قامت قيامته>(6) کاپ مقداره الف سنه , ای یصعد الیه , به 
مقتضای ۰۶ له تصفعه العلم الطیت ۱۱ وشن النفس الخطمنه : بعنی 
نزول الروح و الملاتکه الموکلّه الحافظین علیه من السماء , ثم الصعود و 
ایا ام ام ها ها فا ات من 
المسافه کان فی الف سنه , ای خمسین ماه للنزول , و خمسین ماه 
للصعود ؛ لأْنْ من الأأرض خمسین مأه سنین الی السماء , و من سماء الی 
سماء خمسین ماه سنین , لذا کان ایابه و ذهابه الف سنه . 


باری , مظهر این اسم « يا مدبر الکائنات » در عالم ظهور نفوس کلیه 
سماویه اند که از آنها به ملائکه « مدیرات » و « زاجرات »(8) تعبیر شده 
کما قال تعالی : « قَالْمَدَیراتِ مرا (9)» , لذا قیل : الأفلاک یقع فیها 
۱۱۱۳ ای ها 
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1- 1 _ اصل : منه . 

22 بسنجید : مجمع البحرین , ج 4 , ص 121 (با اختلاف اندی) . 
تن _ سور هیا که نستده ر ای 5 

4- 4 نو و۵ فبار کم: شرع ابه ,6 

5- 5 _ کذا. 

6- 6 ار 


رنه کسستضا فاتم 
و ندرم ار ارات 


ع‌ 
است 


ستااست 


م۵ ۵ 


قال. علی,قلیه. الشلامه و المواه بخاک رات و این و اسرافتل. و 
عزرائیل , یدبرون آمر الدنیا و یدبُرون امر العباد من السنه الی السنه »(1) 


چنان که نزد اولواالالباب مکشوف است که مدبر و رت الارباب از باب آن 
کم‌دو غالم انساب ۳ لاتخزی الامعر الا تاشیانها ار لقدا بط نوی 
افلاک که موجب تحریک اجرام عظیمه افلاک اند , و به ترتیب و تدبیر 
حرکات کواکب خصوص شمس که سیّد کواکب و رب ادنی است , چگونه 
بسایط اربعه را ترقیب تهو کم هه تخیین آنما مرکبات معدنیه انشاء و ایجاد 
نماید . 


و ثانی آنها را ترقی داده به مقام نباتات رسانیده , و نفس 


و به وسایط ترتیب ۳ در درجه ثالث به مقام حیوانیت رسانیده , و نفس 
حیوانی که مبدا اثار سمع و بصر و حس و حرکت است بر آن مادذه مر کبه 


و از آن مرتبه به تدبیر خود ترقی داده به مرتبه انسانیت رساند , و صفات 
ربوبیت از علم و قدرت و حیات و اراده از مبدا بر او فایض گردد که از 
امه ارس ات ار هرا خی اه اس 


چنان که تمام این درجات ترقیات مذکوره در همان انسان واحد ظاهر 
است , چه مقام تربیت او ابتداء امر او است به مقتضای : « هو الْذٍی 


خلَقَکُمْ من راب (3)» , زیرا که تکوّن ماده انسان أَوْلا از عناصر اربعه 
است به غلبه جزء ارضی , که به تدبیر خدا و تأثیر افلاک مرکب شده اغذیه 


نباتیه , چون حبوب و فواکه و حیوانیه , چون گوشت و روغن و ساير 
فروعات او حاصل شود , و اغذیه در معده انسان که به منزله قرع و انبیق 
است , بعد از کیلوس و کیموس ذوب شده , طبیعت جزء کثیف او را دفع 
اه را 

چنان که باز جزء کثیف خون را گرفته آلطف او را منی و نطفه نماید , و 
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1- 1 _ بسنجید : مجمع البحرین , ج ۰2 ص 8 . ۲ 
2 2 _ بسنجید الکافی , ج 1 , ص 183 , بصاثر الدرجات , ص 505 : «ابی 
ال آن یجنم شاه لا باساما» : 

3-3 _ .سنوره. هبار کة غافر + آیه. 67 


در رحم علقه , و علقه را مضغه , و مضغه را جنین نموده , نم یخرجکم 
طفلاً حتی آن یبلغه بمقام العقل الذی منه بدا و الیه یعود , بمفاد : « کقا 


7داکم تعودون (1)» . 


ات در عالم کبیر نفس ناطقه انسان است در عالم صفغیر 
. از اینجا است که حعماء او را نور مدبر و نور اسپهبد نامیده اند , 


ار ا ‏ ص ۳ 
اخلاظ. ارهه که فر.ندن اه علیه تماند دید به ضر می. صایی. ز لا غو 
قریب بدن هلاک شود . 


تسام یف وروت 

قوله علیه السلام : أو کیت بَسْتَطیعٌ أن هرب ملک من لاحیاه له الا برژقک. 
استطاعت : به معنی توانائی و قدرت بر فعل و بر ترک است . 

و الهرب : الفرار و المهرب : الموضع الذی پهرب الیه . 


معنی فقره دعا ان که : چگونه توانائی و طاقت فرار دارد از تحت تصرفات 
زیوبیت"تو + کسی, که حیات دتیویه او موقوف به وضول رزن تو است : کما 
ورد فی الدعاء : « لا مهرب من حکومتک و لا منجی من نقماتک ۵ لا مها 
منوا نک »واه لا رشیدم آست از متقامین حکاع و 2 الافلاک 
فسیبو العواصات ایام ملاسان هی االرامیا هس العفر ان 


فأجاب علی علیه السلام : «قَفثواً آآی ال (6)» ء چنان که حق تعالی از 
قهاریت و غلبه خود و مقهوریت عباد در تحت نفوذ اوامر و نواهی تکوینی 
ازلی خبر می دهد : « پوسل علنعما شواظ فن تار و تخاس قلا کتتضران 
(2)» , که یکی از وجوه تفسیر و تأویل آیه مبارکه آنْ که : ای قاطبه جنّ و 
دانسته [اید ] و در دنیای غرور و مخالفت و 


ص‌ : 196 
1-1 _ سوره مبارکه اعراف , آیه 29 . 


2 2 _ در مصادر معتبر یافت نشد . 
3- 3 بنگرید : آفلاطون فی الاسلام برض 24 بت نقل از اقلاون.: 


_ کذا در اصل / صحیح : الحوادث . 

بنگرید ۱ : آفلاطون فی الاسلام , ص 245 به نقل از آفلاطون . 
سورخ تسار که:د اریات‌شايه 50 

سوره مبا رکه رهحمن ؛ ۳ و 


مخاصمت می نمایید(1) , به مقتضای : « أ ول : بر الأعنسان آ تا حَلَقتاخ 
بطق فاد هو خصیه مبین مَبینْ (2)» , پس آپا نمی فهمید و نمی بینید 1 
را رت و 
فرهان ها دایشته اند ده یی الاهن کما نز عمون: ۳ 


فتنه و عقوبات است , و در اخرت حقیقت او صورت نار ؛ چنانچه از این 
حدیت استنباط می شود : « اطفقوا ناثره الضغائن باللحم و الثرید »(د) , 
چه نائثره : فاعله از نار است , و اطفاء ناثره عبارت از تسکین فتنه است ؛ 
متخاصمین به واسطه عداوت از هم به خود جلب می نماید , ان نارها را 
خاموش نمائید به لحم و ثرید . 


یعنی به ضیافت و انعام و احسان به یکدیگر ؛ چه انسان به همان دشمن 
مهلک خود که انعام نمود از بات ارم که : « الانسان عبید الاحسان »(4) لابد 
ان انش عداوت فی ما(5) بین ما خاموش شده , دوست شوند ؛ چنان که 
موید او این حدیث است : « الغضب شعله من نار تلقی صاحبها فی النار 
(6) , که مراد همان عقوبات و زحماتی است که از نتیجه غضب برای او 
تولید می شود . 


بالجمله , نحاس دز اند شریفه از نحوست و شوومت است , و انتصار به 
معنی امتناع است . 

ایصال بلیات و مضارژ به عباد 

یس به وجهی که تاویل آبة فبار که آن. که : ما ارسال می نمائیم بلیات و 
عقوباتی که به منزله نار است , و « تذیب آندانکم » « ه نیز ها ارسال فت 


نمائیم بر شما نحوست و شوومت احوال و نقصان ارزاق و اموال را در دنیا 
ات 
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1- 1 _ اصل : می نماید . 5 
2 2 _ سوره مبارکه یس , ایه 77 . 


۰-3 3 _ الکافی , ج 6 , ص 318 ؛ وسائل الشیعه , ج 25 , ص 66 ؛ 
بحارالأنوار , ج 59 , ص 281 . 

4۰4 _ بسنجید : بحارالانوار , ج 7. ص 117 ؛ شرح اصول الکافی , ج 11 
/ ٍِِ 250 (اين 9 حدیت نیست) ۰ 

- د _ اصل : بٍ 

۱۳ 


اعمالتان , « فلا تن تلْتصران » .(1) 


یعنی و شما قادر نیستید که ما را از ایصال او به خود منع نموده و از خود 
دفع مضار کنید . پس در این صورت « فبای الاء که تکذبان (2)» , یعنی 
به کدام یک از تصرّفات و آیات ربوبیت ما در وجود خود. تکذیب می نمائید , 
پس لا مهرب من حکومته و لا منجی من نقماته ؛ لا ثّه « یَفْعَل ها تسا 
(3)»* و « یَحْکَم رید د (۵)» . 


« لا ه ۳ مُعفّت لخکمه (5)* و لا راد لفضائه() این است که در آیه مبارکه به 
۳ ان أضَبحَ قا وی را فعن انیکض ها 
مهین (7)» , یعنی اگر بگردد آب قنوآت شما , فرو رونده در زمین , پس 
کسی است که بیاورد برای شما به ماء معین . 


اه سای ای 
قوله #لیه المتلاه :از کف و ی من 1 عافت اه فی‌عر عایی: 
الخلک الستظصی اعلیه, و آلشسکن من لتاق . 


یعنی : چگونه خلاص و ناجی است از تو کسی که نیست از برای او مذهب 
و محل ذهاب و ایابی در غیر مملکت و سلطنت کلیه تو . 


بعد بدان که : گاهی از احاطه ملک, و سلطنت عامه < خود تعبیر به « کرسی 
» نموده به مقتضای : « وسع کف السماوات و الاعوض (8)» , آی أحاط 
ملکه و علمه بالسماوات والأرض و ما پینهما و ما تحت الثری , و گاهی 
تعبیر به « عرش » فرموده به مفاد : « ثم اسْتَوی عَلّی الْعَرّش (9)» , آی 
استولی و استعلی علمه و ملکه و حکمه علی عالم الوجود بشراشره , و 
ایماء یه آن که حکم و سلطنت او آنً فا لیلا و.تهارا , تافد در تمام ذرات 
عوالم ایجاد است , « و هو القاهر فوق عبادو (10)» . 


سس 
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- 1 _ سوره مبارکه رحمن , آیه 35 . 

2 _ همان , آیه 13 . 

- 3 توا کال را , آیه 40 . 
- 4 سوه هبار کطقا تدم آبه:1 . 


وی شوه قبار که-زعدم ابه: 11 
6- 6 _ بحارالأنوار , ج 26 , ص 14 . 
7-7 _ سوره مبارکه ملک , ایه 30 . 
8- 8 _ سوره مبا رکه بقره , ایه 255 . 
9۰9 _ سوره مبارکه اعراف , ایه 54 . 
0- 10 _ سوره مبارکه انعام , آیه 18 . 


احاه ااشت ن آزاضا 


ما ورد فی القرآن العظیم : « ال الذٍي حلق سیع سبع سماواتِ و من الأعرْض 
منلهن بتتزل الاعفْز رورت ین لتقآفوا أنَ اللْع علی 9 شی ء قدیر (1)» , و « 
ان اللة قَذ آأحاط بل شم شی ء علمّا (2)» , یعنی او ان موجدی که ایجاد 
ی ۳9 


یا علویات سبعه سیاره , یعنی : قمر و عطارد و زهره , شمس و مریخ , 
مشتری و زحل , به واسطه اهمیت انها بر مادون خود . 


« و من الأرض مثلهنْ » یعنی مثل علویات سبعه , هفت طبقه از ارض را به 
اعتبار اقالیم سبعه ایجاد نموده که هر یک گویا طبقه[ای ] از ارض است . 


و بعد « یتتل الأرض بینهنْ » , یعنی نازل می نماید متدرجاً امر ِِ 
و ام له با شیم قه لاله بل شمه دا 
(3)» , از عمر و مال و ولد , و هر چیزی که برسد به هر فردی از افراد فی 
مذه عمره . 


« لِتَعْلَشوا أنّ اللة عَلّی کل شی ء قدبز (4)» :. یعنی : به واسطه ملاحظه 
نمودن این واردات و اختلافات اوامر تکوینیه ما را نسبت به خودشان که 
گاهی در امن اند و گاهی در خوف , و گاهی در صحّت اند , و گاهی در 
سقم , و زمانی در سلوک و رفاهیت اند , و زمانی در رنج و تعب , تا عالم 
و عارف شوند که خدا بر هر شی ء قادر , یعنی حاکم و قاضی است . 


نفوذ علم الهی و عدم عبث بودن خلقت 


چه , «القدر» : ما قضی و حکم به | لیر و نیز از مشاهده این آثار متفاوته 
در وجود خود عالم شوند به : « آأقّ اللَة قدّ اخاط بکل شی ء علمّا (5)» , 
یعلی علم او 
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رورم فا گام یه 1 
2- 2 _ همان . 


جزای حسنه و سیئه می دهد . 


کما قال تعالی : « و تبلوکم بالشّد و الَیّر فئتة (1)» , یعنی ما مبتلا می 
ای سا 


لعلکم نش کر ون : یعنی شاید متنبه شوید که شما مربوب و مصنوع و در 


و بدانید که : « و ما متا السَمَاء و الأعرَض و قا بیْتهُمَا باطلاً (2)» , یعنی 
عبث و بلانتیجه « دلک ظنٌ الذین کقرواً (3)» , چنان که جاحدین و جاهلین 
و غافلین به مبداً چنان گمان می نمایند که خلقت سماء و ارض از روی 
عبث ,و مچض اتفاق است , « و قالوا ما هت الا تا الا تمُوث و تیا و 
قا یلک الا اهر (2)» . 


قوله علیه السلام : سْبْحاتکَ آخشی حلفک لک اَعَمَهْمْ یک, و أَحَصََهُم 
تک(5) أَعْمَلُم بطاعتک(6). 


التسبیح : التنزیه 


و التحمید : کما قالوا فی : «سبحانک اللهم و بحمدک » ی سبُحتک سبحانً 
ما ی ی ۵ سا اس نی لا وی 


» آخشی خلفک لک اعلمهم بک » , کما قال تعالی : « اما تَحُشَّی ال من 
عباده العلماء (7)» . 


بعد بدان که : اگر چه خوف یت پم اخشتت: آغه واخداند الا ان که کاهی: 


و الخوف هن الققویه الکو نفه‌فی المفتفنل :. 
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1-1 سوره مبار که اثبیاءء یه 35 . 


و الخشیه : حالته تحصل عند الشعور بعظمه الحقْ و کبریائه , و هذا خاصٌ 
لمن اطع بعلمه علی مقام الکبریاء , و هم العلماء الواقعی من صدق قوله 
[و] فعله من آولیاء اللّه , الذین « لا حَوّف علَیْهمْ و لا هم یَحْرَئُون(1)» , آی 


الخضوع ۶ التدلل .ه الاتقیاد مع هه فن, الندین هو خوارخه و قی. البضر > 
الضات.. 

الخشوع : التواضع و [ال آطمأنینه الحاصله فی القلب , و یظهر آثرها فی 
البدن . 


تنزیه خداوند و شناختن خاضعترین فرد به او 


بالجفله. :یمن معنای فقره دعاء آن. که داعی دز مقام تغعخب غرض می 
نماید منژه و مبژائی تو از تمام نقایص و اوصاف مخلوقات , و بیمناکترین 
خلق تو به تو دانا و خاضع و خاشع و عمل کننده تر انها است , در اداء اوامر 
و ترک نواهی تو , چنان که خود پیغمبر که اعلم و اخضع ناس بود این قدر 
اهتمام در اوایر و اداء فرایض و اعمال مندوبه داشت که خطاب رسید : « 
ظه ۳" ها آیرلنا علیک العر ان لشتی (۵» نی ما تفرساويم. احکام 
۱ ار 2 ان که مانور است از 
کثرت صلات « تورّمت(3) قدماه »(۵) . 


رزق الهی و ناسپاسان آن 
قوله علیه السلام : و أَهُوْهْم عَلیک من نت تَورفْة و هو یبد عیرک. 


یقال : هوّنه اللّه آی خقفه و له و آحقره . هان , بهین من المهانه والحقاره 
.و آهات اارطل : انمعقف ند 


والرزق : کلما ینتفع به الناس فی معاشهم , قال تعالی : « و ال یر 
الازقین (5)» , لا ثه لا یقطع رزقه عن عباده , و لو کان کافر التعمه , کما 
قال : « و رَحْمتی وسعت کل شی ء (6)» . 
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11 ره فبار که نوتس : آبه. 62 


22 _ سوره مبارکه طه , آیات 1 و 2 . 

3-3 _ اصل : تورم . 

4 4 _ الاحتجاج , ج 1 , ص 220 ؛ شرح نهج البلاغه , ج 10 , ص 205 ؛ 
بحارالانوار , ج 10 , ص 40.. 

5-5 _ سوره مبار که جمعه , آیه 11 . 

6-6 _ سوره اعراف , آیه 156 . 


و من آأسمائه تعالی : الٍزاق(1) ۰ و هو الذی خلق الأرزاق و آعطی الخلایق 
آرزاقها و آوصلها الیهم . 


والرزق نوعان : ظاهریه للأْبدان و باطنیه للقلوب , کالمعارف و العلوم . و 
چون قرآن که جامع علوم اولین و آخرین است خداوند او را رزق ارواح 
امقت مرحومه قرار داده , و از باب آن که بعضی از غافلین به واسطه 
نداشتن قوّه کسب و التذاذ و انتفاع به علوم او از روی جهالت « و ما تم 
تأوبلْةٌ (2)» تکفیر و تکذیب می نمودند , می فرماید : « و تجْعَلونَ رفک | 
تک تبون (43» , یعنی رزق و ما , به الانتفاع خود را که قرآن باشد عوض 


17177[ 
بت کفران عدم احاطه آنها اشن از روی علم هفایق فران .هن آن 
که جائی می فرماید : « دی للفتَقينَ (5)» , با آن که مورد نزول قرآن 
عام است . هدایت و ارشاد او را خاص به متقین می نماید لا تهم هم الذین 

ینتفعون بهدایه القرآن , قال المولوی قدس سره : 


همچو قرآن که بمعنی هفت توست عام را و خاص را مطعم دروست(6) 


چه در او است بعض, قصص و حکایات 3 آحکام(7) الظاهریه , کجکم 
المعاملات و الدیات , آو القصاص والمواریث , والنکاح من الأمور المتعلّقه 
بالأبدان , و ینتفع منها آهل الظاهر , کما آَنْ فی القرآن من غوامض علوم 
المیداً و المعاد والحشر و القیامه و حقیقه الجثّه و النار و معرفه النفس , 
من الأمور التی لایتتفع بها الا الخواص من الأولیاء والحکماء الالهیتن » و اث 
فیه ما یکون ادراکه مخصوصه 
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1-1 _ بنگرید : سوره ذاریات , آیه 58 : « ان الله هو الرژاق » . 
2 2 _ سوره مبارکه یونس , ایه 9 . 
3- 3 سوره مبارکه واقعه , ایه 82 . 


5-5 _ سوره مبار که بقره , ایه 2 . 


6- 6 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 3 , ص 623 , « سوال کردن بهلول آن 
درویش را» . 


دا اصل اطمنالاحکا: 


تالنس صلی له ماه موی ای ترا الا عرش 
به »(1) . 


والعباده : لیس الا الخضوع و التذّل والطاعه و الانقیاد , لذا جعل سبحانه و 
تعالی:« اتباع الهوق و الانقیاد الیه عیاده له کما قال ۶ | قرأنت من تخد 
ال هواة (2)» , و جعل طاعه الشیطان عباده له , فقال : « أ لمْ أعهَ 
کم با تیی آدم آن لا تقبذوا السَیّطان اه کم عذو مین (3)» . 


تمسٌک تاسپاسان به خُکام جور در رزق 


بای ی ای ما ان داهن ور وی وت ور 
مخلوق تو نزد تو , کسی است که تو او را رزق و انتفاعات صوری و معنوی 
می دهی , و او از روی جهالت و غفلت و نقصان عقیده اطاعت غیر تو را 
7 ما اامصا وا وا 
تذلل نموده و آنها را مستقلا فاعل ما یشاء دانسته , به آنها تضژع و ابتهال 
نماید به موثریت و الوهیت و ربوپیت آنها , کما قال تعالی »2 اَحَذُوا 
تارف و زفباتمه هم ارب رک 47 
۱ ۱ 0 70 
آن که خود آن معبودین مجازی در وجود , و توابع وجود و رزق و حیات و 
مات جون ادن ود هه 6 هون بقالک منوت ارده ان 6 رم 
فرماید : « و انحَدوا من دوه آلهّة لا یَْلْفون ی و هم یُْلَفُونَ و لا کون 
لا عم ۱2 میا لا واکون و۲ اد 6 جیره « 
و اد العقول ۰ آورده ؛ ۳ بدانی که مقصود از الااهه 
نه همان اجسام میته مصنوعه منحوته از ذهب و فضه و حدید و احجار مراد 
و وی میت و ی ی , از امراء و حکام و 
ولات اند که انها را خلق اعمی , مستقلا موَتُر دانسته , و نسبت آثار را در 
وصول انتفاعاتشان به آنها دهند , با آن که 
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5- 5 _ سوره مبا رکه توبه , آیه 31 . 
6-6 _ سوره مبار که فرقان , ایه 3 . 


خود آنها محتاچ و فقیر الی الّه اند , به مقتضای : < یا یا الّاسن ۵ نم 
لْفعَراء [لی له و ال و اْعَیٌ (1)» , زیرا که مالک جلب نفع و دفع ضوّ 


از خود تیفتتد » چه ار تفن به: طیر. : 
ه ال ففال به فعتی مقعول اس لا تم مالوه ز آی ففیود.. 


و اثبات این مطلب که له به معنی مطاع و معبود است و آنچه را سوای 
حق تعالی از پوی وهم و پندار محل اتکال و اعتماد خود قربار داده به 
مقتضای : « الا َخذوا من دُونی وکیلا (2)» , و آنها را مستقلا اطاعت و 
قل ‏ ها 


موّید آن قراءت ابن عباس است در : « و یدرک و المتی » بکشر امه 
آی : و عبادتک و اطاعتک کم حق تعالی عبر می دهد ار لسان اشرات از 
قوم فرعون که درباره موسی به فرعون می گویند : « در مُوسی و قَوَمَه 
توا خی الا من هد درک چ میمعت ۶ با وا هت کدارع 
اه ها 
را ات و ات و را دس مرو را رها مایت 
نموده خود سلطنت نماید 


چنا ن که نمرود به ابراهیم علیه السلام گفت : « « لین انَحد ذ ت الهّا عیْ ی 
اعخعاک ق ات نت (4)» , یعنی یعنی : اگر اخذ بت ِِ خود رت 
ما ۱ 


بالجمله , پس ماحصل فقره دعا آن که : اهون و خوار و بی مقدارتر خلق 
تج خو ان کشننی: آنینت. که" تو او را رزق و حیات می دهی , و او غیر تو را 
دا ای و 
خود را از غیر تو دانسته , و په او خشوع و تذلل نماید . اين است که 
فرمانهجه رون هن گفن الله ما زا سففيم نقعَهْم و لابَصَدّهم » .(5) 
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5 5 _ سوره مبارکه فرقان , ایه 55 . 


قدرت و سلطنت مطلق خداوند 


لذا معصوم در فقره دعا می فرماید : « « سبخاتک فص تشاطای, قه 
اک بک» و کذب 7سلک»(1) . 


یعنی : منزه و مبرائی تو از شریک , زیرا که ناقص نمی نماید سلطنت و 
استیلای کلیه تو را کسی که شریک قرار داده برای تو ار که ی 
نموده به انبیاء تو , همان مشرک در عین اشراکش مسچر و منقاد در تحت 
اراده و مقهور در حیطه تصرف و غلبه امر تو است ؛ چه از جمله اسماء 
ای مار و و 
مور التی لیس لهم فیها اختیار علی الر؟ و التقییر(2) . 


۵ الجار .هن آوزان الخبااقة , آی عظیم الشان فی ملکه و سلطانه , کما 
قال فی کلامه المچید : « و لا تغ تج ال لها آخز لا ال لا هو کل شن : 
هالک الا وِجْهَةٌ له الحْکُمْ و الیّه ثُرَجَعُو ن (3)» , یعنی دعا و استغاثه و تذلل 
ننمائید با تصدیق و عقیده به مطاع و موثر حقیقی مور دیگری را از مخلوق 
اف زیزا که نیست هو بر و معیودی بالجفیعه در دار وجود الا هونت صرقه . 


و تمام اشیاء که در نظر وهم و لحاظ ظاهری ذی اثر و ذی حیات می نماید 

, در متن واقع هالکند , و ظاهر و هویدا نیست بالفعل الا ذات خدا و وجه او 

که وجود منبسط باشد بر هیاکل مه‌جوزات که, مبدا آناز است : و ابداٌ عدم 
بر او روا نییست ؛ چه کل ما ثبت وجوده : امتئع عدمه له. 


الخکم یعتی. : خکم انز ازلا ورایدا از بزای او ات عالی و اشاره یه ان 
_ که همان کافر و جاحد و مشرک که به ظاهر بشریت و عوالم تکلیف 
منکر صانع و خارج از اوامر تشریعی حقّ است , به حسب باطن و تکوین 
تمام حرکات و سکنات و آثار او بر وفق اراده حق و مقهور و مغلوب در 
تحت آوا مر قضا و قدر , و به مقتضای : « لاموَثر في الوجود الا الله » , بع 
منزله آلات و ادوات ظهور انا فاعلیه حقّ اند _ این آیه کریمه است : « الا 
اشعاء تشتیخوها ام عابار کم ها | نز 
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3 3_ سوره مبارکه قصص , ایه 99 . 


له بها من سْلطان ان الْحْكُمْ الا یله أمر لا تعبذواا لا لا ذلک الذین القَيمْ 
َلکنَ کت الاس ار لته 13 یعنلی تن این ماهیات و اعیان 
موجودات مگر | سمائی بی مسمی , و صفاتی بی ذات نازل نشده(2) , 
نکرده است خدا به آنها سلطنت , و حقیقت و آثری ۱ 
از برای خدا , که امر کرده است به حسب تکوین که عبادت و اطاعت و 
خدال خنماته الا اه دا از باب ان که تضع و ابتمال. به .هر ستی »۶6 دز حاق 
دافم افهال تحت تعالی ات . 


ان ات ان نتم نی ان ظافت فاتم دام که ایتا ابا وه فان 


« ولكِنَ أکتر الّاس لایعْلَمُونّ» , یعنی پی بردن به این مرتبه از توحید 
تکوینی که کل را مسخر و منقاد در تحت اوامر و نواهی خدا دانستن , علم 
اه خاضه تهطعه اساعم املیاعو کفلنی از اتاع آنها است, و اک تاش از 
امابوا سا مه اراس سای 
الله علیه و آله مشسام در ال مر به این عفام از توخیده معلویت مام‌وز 
حیطه نفوذ ام غالب خود برای تسلیه او می فرماید : « و لو شَاء ال 
لجََعَهم عَلی الَهُدی قلا توت من الجاهلین (3)» , به آن که خود آنها را به 
اراده و استقلال ک قادر در عدم قبول ایمان دانی , چه : «قَِنْ ال ص 
من یشاء و یهُدی من پشاء (4)» . این است که معصوم در فقره دعا عرض 


ات 


مقهوریت عباد در قضاء و قدرت خداوند 


و لن (و) تَستطی > من کر6 فضاعی ار ای ولا یی شن کت 


بفَدُرَتک 
« لن » نفی ابد می کند , و استطاعت : به معنی قدرت و طاقت است . 


یعنی نیست هرگز کسی [که] کراهت داشته باشد از قضا و قدر تو , قادر 
ار باه سا اس ان 
عدم علم به 
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ورن مبار کة نوسف. آبه 40 . 
هکذا در اصل ۰ 

مر سا که عضو آنه کی 
_ سوره مب رکه فاطر هگ 


نتیجه عاقبت او مکره از اویند و توانائی بر رد د او ندارند قضاي موت است , 
که با کمال کراهت قادر بر دفع او از خود نیستند , چه : « کل تفس دَایقَة 
الْموّتِ (1)» , کما ورد : « یا من قهر عباده بالموت و الفناء و لایمتنع »(2) , 
الن آخره.. 


قدرت تو کرده , به آن که خود را موثر و فاعل مختار داند من جمیع الوجوه 
. پس مقهور و مغلوب در تحت ورود واردات حق است , خواه صابر و 
شاکر »و خواه به ظاهر,‌چانی و منکر , لذا قال تعالی : « و آن یمُسشک 
ال , بر قلا کاشد شف له الا هو و اٍن بُرذک بحَیّر قلا را لِعَصْله (3) » . 


و اشاره به مقهوریت عباد در تحت ربوبیت و رت العباد است , ما قال 
مولانا آمیرالقمنین علية الشلام. :۰< اعلموا غلما یقیتاً ان (4] الله لغ بجعل 
تاه فسات شام اس اس ی ام ختا مس 
2 الم کل 9 بین العیدمین صعفه و قله راداو من 
آن یبلغ ما سمی له فی الذکر الحکیم و العارف بهذا العامل به عظم الناس 
راحه فی منفعه , والتاری له الشاک فی اعظم الناس شغلاً فی مضژه , و 
رب منعم علیه مستدرج بالنعماء , و رب مبتلي مصنوع له بالبلوی ۳ 
ها 
)/) 


قولة علیه: السلام + اعلموا علما بقینا »«بدان که علم الیفین آن: علمن 
انتنت که برای.. اسان حاصل. شود از طریقه برهان. که .عقدمات او 
محسوسات و ضروریات و بدیهیات اولیه , يا منتهی به بدیهی است که بعد 
از ترتیب مقدم و تالی نتیجه [ای ] که , بر او 
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5- 5 _ اصل : لم یجعل . 
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مترئب می شود ابداً جای شک و تردید نیست , لذا قال تعالی : « قُل هَائوا 
رَهانکمْ ٍن شم صادقین (1)» , مثل آن که او مشاهده تغیّرات(2) ام که 
امری است حسّی _ که گاهی زمستان و گاهی تابستان . و گاهی روز و 
کاهی نت « و کاهی کوب وعسرت و کاهی خضیبتو وسشفت: الی. عر. 
ذلک _ ترتیب مقذم و تالی داده می شود بر هیئت شکل اوّل از اشکال" 
اربعه منطقیه , که حدٌ وسط را محمول در صغفری و موضوع در کبری , به 
این طور که بگوئی : العالم متغیر و کل متغیر حادث , نتيجه می دهد : 
الا لت جاور : 


و اين مرتبه از علم که از طریقه برهان حاصل می شود و او را علم الیقین 
وه ار ی ات رات تام س صرح اسفع ار ۴ 


الیقین و عین الیقین و حق الیقین . 

و ثانی و ها 
در آخر از اثر تصفیه قلب مشاهده و عیان یقین پیدا شود , کما قال تعالی : 
و وال خاهدها ها لد مد سا ز تم که هدایت ورادشاه‌ظریعه: خوو 


را موقوف نموده بر مجاهده با نفس اماره بالسو ء دز مراتب شریعتی و 


اقا شریعتی آن : مجاهده با هواهای نفس است بر تحمّل اداء فرایض , و 
صبر بر ترک منهیأت . 

و طریقتی آن : تخلیه از رذایل اخلاق و تحلیه به مقابلات آنها از اوصاف 
حمیده است و اثره این هدایت که از نتیجه مجاهده پید| شده از باب : « 
المعرفه بذر المشاهده »(4) , موجب کشف و انتقاش صور علمیه در 
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4 4 _ بسنجید : شرح اصول الکافی , ج 3 , ص 175 ؛ شرح الأسماء 


۱ لحسنی , ج 2 , ص 109 . 


چنان که این مقام برای زید پن حارثه پیدا شد , حیث قال : « رآیت آهل 
ااحتهفن اه نس ات اه اه کی ارم ون 


و اين مرتبه از عين الیقین مخصوص اولیاء مقژبین و عرفاء شامخین است , 
کما ورد فی حقهم : « حمله القرآن عرفاء آهل الجثه »(2) . 


0 : آن فناء در معلول است , چه « آن: را که ختر شد خبرش باز 
نياید »(3) . قال علی علیه السلام : « محو الموهوم و صحو المعلوم »(2) . 


چنان که به این مراتب متوالیه از علم که هر یک فرع بر دیگری ااست در 
ی ماک کار * حلی رل الْعقایر * کل َو 
تعلمُون ۴ تم کلا سوّف تعلمون * کل لو تون عِلم این * لترو لحم 
* نم لتروتها عین الَقین * نع تن (5)» الی آخره . 


علی الجمله , پس آن علمی که مطلوب و منط بقین است آن است که : 
از طریقه برهان حاصل می شود , به خلاف علوم برعتة_ اهل قاس که 
( تتیغون الا الط و ان ال 
من الحَو شین (6)» , و جای دیگر توبیخاً لهم : « لیس لهم بذلک من 
علم ان هم ال تون »(2) , و لذا قال تعالی فی موضع آخر : « و من یم 
مع الله الَهّا خر لا بُرَهان له به (8)» , یعنی : آن کسی که با تصدیق و 
0 
خدا نماید , معلوم است که نیست هنوز از برای او برهان و یقینی به خدا 
, یعنی اگر علم آنها به خدا از روی برهان که مناط یقین است بود هرگز با 
غفنده. کامل, به. خدا .غیر او را تخواندم: « و-غیر آو. وا ضفر دز آهور. خوة 

ندانسته بودند . 
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3 3 _ دیباسه کلستان: نوی مور ان او سا سر ری با 
نیامد . 

4- 4 _ در جوامع روایی معتبر نیامده , ولی در کتب معتبر عرفانی آتتخ 
است , شرح الأسماء الحسنی رح 1 , ص 132 . 
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6-6 _ سوره مبارکه نجم , آیه 28 . 
7- 7 _ اقتباس از سوره مبارکه جاثئیه , ایه 34 . 
8- 8 _ سوره مبا رکه مومنون ؛ ایه 117 


نفوذ مقذرات الهی 


باری , پس بعضی از ترجمه کلام امیرالمومنین علیه السلام آن که : « 
بدانید از روی یقین که خدای تعالی قرار نمی دهد از برای عبد هر چند 
عظیم باشد حیله , و تدبیر او در تهیه اسباب , و شدید باشد طلب او در 
کسب و تحصیل معاش , و قوی باشد خدعه او در جلب منافع و دفع مضار , 
زیادتر از انچه نامیده , و تعیین شده برای او سابقا در ذکر حکیم که لوح 
محفوظ باشد »(1) , چنان که حق تعالی در کلام مجید از آن لوح محفوظ 
تعپیر به ذکر حکیم فرموده , و قال : « کتبّتا فی الرْبُورٍ من بَعْد الدکُر أن 
الاعرَض یَرِنها عبادی الصَالِحونَّ (2)» , یعنی مکتوب و مفروض نمودیم در 
زبور داود علیه السلام بعد از فرض نمودن در ذکر حکیم و لوح محفوظ که 
ورائت و خلافت ارض از برای عبادی است که صلاحیت ان را دارند ,؛ 
الضالع‌ما اتف فراتص الله حعوی انار 


خه.ساها فممیدی که یات المیه که.باید هر فرح از اخرای قیاق رنه 
به طریق تنژلات است از مرتبه اعلی به درجه[ای ] تا مرتبه ادنی , و وصول 
به مرزوقین و مخلوقین , چنان که صعود و ترقیات ارواح و ملائکه هم به 
ناحیه مبدا المبادی و غایه الفایات به مرتبه اعلی بعد از مرتبه [ای] است تا 
وصول,ٍ الی الله , « دج الْمَلایْکَة و الثْوْ الیّه فی یوم (3» , الی آخره ؛ 
چه ترقیات و تتّلات و حرکات اشیاء در هبوط و صعود خرکات دوری است 
, و در حرکات دوریه مبدا و منتهی واحد است , « کما بدَ اکم تعودون (4)» . 


« و لم یحل بین العبد فی ضعفه »(5) الی آخره یعنی : خدا حایل نمی کند 
دی موی ی بر ی 
عدم تدبیر او را, : آنچه سابقا قبل از وچود و ایجاد آو برای او تعیین و 
تن 
شود بین او و مطلوب و مقدور 
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1-1 _ نهج البلاغه , ص 523 : « اعلموا علماً یقیناًنْ اللّه لم یجعل للعبد و 
ان عظمت حیلته و اشتدت طلبته و قوبت مکیدته اکثر مما سمّی له فی 
الذکر الحکیم » 

2 2 _ سوره مبارکه انبیاء , آیه 105 . 

3-3 _ سوره مبارکه معارج , آیه 4 . 


44 _ سوره مبارکه اعراف , آیه 29 . 
5- 5 _ نهج البلاغه , ص 523 . 


اف کف قیال 
و آن‌شکن‌ الا رداق قسما مق ر از11 فقله عی العرع فی الکست احعل ۱2 
زاختی بقین داران: در دئیا 


و العارف بهدازت ۱ اعظم الناس راخه فی تفع هر یی عار قرو 
ای ار ارت مس ی اس سا ور 
اشفا عانعن خوق ر به ماعظه ان که آن. عم آه زا ماتعرفی مد اد 
کوشش بی فائدم و تعب ناشی شونده از حرص ؛ زیرا که از نتیجه یقین 
است قناغت و توکل و رضای به آنچه قسمت شده از براق او در ازل.: 


و صاحب «ینفق مما رزقه اللّه بالسهوله فیکون فی رفاهیه من عيشه » . 
چنان که « من آعرض عن العلم استولی علیه الحرص , فیعیش ضنکا »(2) 
ن کر را و تدبیر و کوشش خود را موْتُر در تحصیل 
فعاش دانستته همان بمان: تماند. که انضه پیشتر نی و طلب کنخ یت 
تهیه مایحتاج می نماید و نفهمیده که « الرزق مقسوم و الحریص محروم 
»(6) , لهذا دائم در رنح بی فائده است , از این است که بعد می فرماید : 


۶« فالتارک له الشای فبه. اعظم. الناس.شفا قفن: مضاته * بعنی * تخام 
کوشش و تعبی که به خود دهد در مضرّت خود است , و ذره‌[ای ] نتواند 
اضافه بر ما « قدر له » نماید . 


و مع ذلک : « فرب منعم علیه مستدرج بالنعمی(7) و رب مبتلا مصنوع له 
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1-1 _ اصل + اثر . 

2 تا رالاتدار دض 429 به قل از حضرت. آبه‌عیدالله آلخشیه 
علیه السلام . 

3-3 _ نهح البلاغت العارف آمذا العامل به . 

44 _ نهح البلاغه , ص 523 ؛ غررالحکم . ص 102 ؛ الامالی . طوسی , 
ص 163 . 


9 5 _ در تفسیر غریب القرآن (طریحی , ص 439) آمده است : « من 
آعزض غن الدین استولی علبه الحرص والجشنع:.: , فیعنشن ضنکا > 
6-6 _ آعلام الدین , ص 122 . 

7 اضل : بالنعاء . 


بالبلوی (1) ؛ یعنی : چه بسیار انعام کرده شده ای است که ان تعفت 
اسباب استدراج او است , یعنی که خدای او را به آن نعمت اخذ نموده به 
عذاب متدژجاً من حیث لایشعرون , کما قال تعالی : » 
حتث لانقلفون (2)» , لذا قال خطاباً لثبی صلی الله علیه و آله وسلم : « 
قلا تعجبک مواقم و لا أولادْهُم اما بُریدٌ ال ليعذْبهم بها فی الْحیاو الصا 
و 
است به سبب آن بلا و عقوبات یعنی : همان بلا , اسباب تنبه و ارشاد و 
موجب انابه و رجوع او شده به حق تعالی , کما قال تعالی : « و لا شتا 
۹ الأعنسان ۰ و تأی بجانبه (4)»* و اذا مسه الشر , فذو دعاء عربض 
, لذا قال : 


شکر کی روید زاملاک و نعم شکر می روید ز بلوی و سقم(<) 


وجوب شکر و عدم حرص در جلب رزق 


« فزد آیها المستمع فی شکرک , و قطر من عجلتک , و قفت(6) عند منتهی 
رفک »۰« برفتی: < پس دز این ضورت. که فهمیدی که آنچه دز مدت گهر به 
هر فردی از افراد ناس می رسد همان بعینها مکتوب و مقذر او است « 
لایزید و لاینقص »(7) , ای استماع کننده این کلمات حکمت امیز زیاد نما 
در شکر خود , و کوتاه نما از عجله خود و تعب بیهوده در طلب معاش(8) , 
ما فا را ای ی 2 
آنا فانا به تو می رسد , همان منتهای رزق تو است , باید البته برسد , و به 
تعب و تلاش اضافه نمی شود , 
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1-1 _ نهچ البلاغه , ص 523 ؛ بحارالانوار , ج 100 ص 37 . 
2 2 _ سوره مبارکه اعراف , آیه 182 . 

ی اک رات 5 

4- 4 او 

5- 5 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 3 , ص 694 , « بیان آن که حق تعالی 
صورت ملوک را . . 

6-6 _ اصل : و وقف . 

7- 7 _ بسنجید : الکافی , ج 1 , ص 531 . 

ار ات 


و کم ساع لیشری , لم ینله و آخر ما سعی لحقٌ الشرآاء 

پس : 

رضا بداده بده و از جبین گره بگشا که بر من و تو در اختیار نگشادند(1) 
شمول قدرت الهی بر منکران 


قوله علیه السلام : و لا یمن منک من کذّب بقذرتک. و لا یوک من عَبد 
غیرک. 


امتتاخ ۶ شمعتن. ابا کردن است :ال ۶ امتم علی آلاحره کف کنه مانعتد.. 
و بمعنی نازعته , یعنی : نمی تواند هرگز باز بدارد خود را از قاهریت امر 
تکوینی نافذ تو , کسی که _ یعنی(2) مقهوری که _ به حسب ظاهر بشریت 
و تکلیف تعذیب به قدرت عامّه تو کرده , به این که خود را فاعل مستقل 
در امور خود تصور نماید . 


و نیز « منع » به معنی : حرمان آمده , کما فی الدعاء : « اللهم من منعت 
و آ .هن عرمت فهه محر وم .و لایعطیه آحد غیرک و لایفوتک 


در عنوان دعا « الفوت » : الموت , کما ورد : « يا جامع کل فوت »(4) . 
الفوت آیضا بمعنی السبقه , یقال : فاتنی فلان بکذا تج ی 
الدعاء : « اما یععّل من یخاف الفوت »(5) , آی الفوات . یعنی : سبقت 
نمی نماید از تحت نفوذ امر تو کسی که غیر تو را عبادت نموده , و موثر در 
عالم کون و فساد دانسته , جالب منفعت و دافع مضرّت خود گمان کرده 
خضوع و تذلل به او نماید , کما قال تعالی : « و ائَحَدُوا من دون الله هه 
للم بُنصژون * لا یَسشتطیغون تَطرَهَم و هم هم جُْذ مضَرُونَ (6)» , یعنی 

: غافلین و جاهلین از عوام از روی ظنْ و گمان اخذ نموده اند برای خود از 
دون خدا آلهه و ارباب شّی از ولات و اعیان و امراء و سلاطین مجازی , به 
امید آن که آنها را در شدائد معاونت نمایند , با آن که خود آن معبودین و 
متبوعین آنها استطاعت و قدرت بر معاونت و حمایت آنها ندارند , هر چند 
که 
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1- 1 _ حافظ شیرازی , دیوان , ش 37 : « بیا که عقد اصل سخت سست 
بنیاد است »> . 

2 2 _ هکذا در اصل . 

3-3 _ بنگرید : الفائق فی غریب الحدیث , ج 3 , ص 113 . 

4-4 _ مصباح المتهجد , ص 60 ؛ بحارالأنوار , جح 83 , ص 61 . 

5- 5 _ الفقیه , ج 1 , ص 490 ؛ التهذیب , ح 3, ص 88 ؛ بحارالأنوار , ج 9 
ر.ص 178 . 

6-6 _ سوره مبارکه یس , آیات 74 و 75 . 


بواق آنما اخذات فنووی باشت پیات فضرافی انا اضر ته.غایت: زو انا 


این است که در موضع دیگر,‌فرماید : « بل متا هولء و عفن ی طال 
لبم الْعْمَرٌ اقلا برون | نا تأنی الأعرض تْفضها من آطرّافها أقَهَمْ الْغالبُون 
(1)» , یعنی : همان اربابهائی که مربوبین آنها حمایت و منفعت خودشان را 
از انها نصا مین نهایتد :ها اب نها تصع.و اسفاع هد ورن و-مفست دادم 


اشهاا با مان سا رای ان که ول مات است هه اسا ای 


آیا پس از این نمی بینند و نمی فهمند خاضعین و عابدین آنها ب که ما وارد 
می شویم ارض را , و به موت ناقص و کم مي نمائیم آن آلهه و اعیان را از 
اطراف و جوانب ارض , به , مقتضای : « ال یتوفی لسن جین مَوتَهّا 
۵1 که طمین « تقطها زاجم ند < آلهه» تاش » نف به ارب به قوینه 
متقم آیه شریفه . 


رن کر ان صورت هه ان العانین ی ترا آن فما ان آساب»و نید 
آنها را به خلاف میل و اختیار آنها مغلوب و مقهور می نمائیم به موت , پس 
آیا آنها مع ذلک غالبند بر ما و اراده ما که جاهلین و غافلین آنها را بدا و 
مور اثر تصور میی نماین از غیر ما؟ حاشا و کلاً ؛ لذا قال تعالی : « اات 


ُتَقرَفون خیرم اللهْ الْاجذ الْقهَاُ (3)» . 


محدودیت عمر در دنیا 
قوله علبه السلام : و لا بقگر فی الدیا من کرة لقاءک. 
کرهت الیه الشی ء تکریهاً , نقیض حببته الیه , اکره فهو مکروه . 


بعتی ۶.۶ بادقر از آنجه. ته. مقدر. تموده‌ای ] برآی هر فردی. از عیام غود در 
دنپا از عمر نمی تواند باقی بدارد خود را به تدابیر واهیه کسی که مکروه 
دارد لقای تو , یعنی موت را ؛ چه موتِ هر فردی در موعد و وقت مقژره 
خود از قضایای حتمیه است , که : « قلذا جاء أجَلَُمْ لا یَسْتَأَچرون ساعة و لا 
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یَستَقدمُون (4)» . 
و موت چنان که در خبر وارد است از تحف و هدایای حق است ؛ زیرا که 
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با لد نیا حک 


1 
2 2 
2 
4 - 


_ سوره مبا رکه انبیاء , آیه 4 
_ سوره مبارکه زمر , ایه 42 . 
زور9 مبا رکه یوسف , ایه 9 . 
_ سوره مبارکه اعراف , ایه 34 . 


غایت حیات دنیا که وصول هر فردی است الی عماله المتر قبه به موت 
اه ارم ار یا وا ری ان 


آن یکی گفتی که خوش بودی جهان گر نبودی پاي مرگ اندر میان 
آن دگر گفت ار نبودی مرگ هیچ که نیرزیدی جهان پیج پیج 
خرمنی بودی به دشت افراشته مهمل و ناکوفته بگذاشته(1) 


زیر که انسان از اول ولادت او در دنیا در حرکات جوهریه استعمالیه است 
یوما فیوما , کالثمره التی یبدو من ابتداء ظهور [ها | و بروزها فی الشجره 
یتحژکی و و اللون والرایحه , و انتها بلوغه حین 
کمل و سقط الیو کای ای حرکات سار کی ارم موسر 
ی محضوله ای او وتا , لذا قال تعالی : « تحن قَدَرتا تک 
الْمَوّت ۵ شا تن وین #«قلی, آن بل انتالکم 8 تک فی: 1 
7و مون (2)» . 


و وقوع اين آیه شریفه عقیب آیه : « أْیَطمعٌ کل امریء مهم آن یُذحَلَ جنه 
تجیم * کل [ا خافتاهم معا تسلمون ۶ ایماءبه این انست که‌جون سا حدین 
مر ین ال الا سای ار ول ود 
انسان بعینه همین هیکل کثیف طبیعی است , بعد از توصیف و تعریف 
نمودن پیغمبر صلی الله علیه و اله وسلم اوصاف بهشت و دخول مومنین 
را در او , طمع می نمودند که هر یک از آنها بم همین هیکل طبیعی معدن و 
منبع قاذورات « یْدْحَلَ جَنْةَ تعیم » , قال # کلا | حافتا هم ها بعاخون #, 
ار ای و ان ها 
9 مخلوقون من نطفه قدره , والمتکون من هذه الماده لایناسب عالم 
القدس و الطهاره . 


بش ۶ سا کلام جن ععالی سارت سر ات رات لام مق ازست:» ۱۴ 
ثه قیل : « اذا کان المخلوق من الماء المهین اانتا شیف جوار رب العالمین , 
اما الترات وت الاسات ‏ فکیف سول المشنم آلحنه؟ 


اخات 0۱9 لعادتون علی آن یل ترا مقم از آمالکم: اف ومد 


بنشاه 
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دب 


- 1 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 5 , ص 1184 , « جواب آن مغفل که 
است » . 

- 2 _ سوره مبارکه واقعه , آیات 60 و 61 . 

- 3 _ سوره مبارکه معارج , آیات 38 و 39 . 

- 4 _ همان , آیات 40 و 41 . 


1 


د لیا 


من هذه النشأه , فیحصل لهم آهلیه الدخول , و قال : « تَمُن قَلزتا 
سم الجقت ک ۹ ال آخره» . بعلی : ما تقدیر و تعیین نمودیم بین افراد 
و اشخاص شما موت هر یک را در مدت معین خود , و نیستیم ما ان موت 
را از موعد و وقت محدود خودش سبقت دهنده . 


و تقدیر موت بین شما به واسطه آن است که تبدیل نمائیم امثال و ایدان و 
هیاکل صوری دنیوی شما را به مقتضای : « یوم تبِدّل الاعرَض عَیْر الأءرض 
( > : یعنی : تبدیل نشاه دنیوی به نشأه آخروی,. و بدن طبیعی رآ به 
مثالی , کما قال تعالی , : « [ و لَمْ ی پروا أنّ ال الذٍی حَلَق السَّماوات 
الاعرض قادز عَلی آن بَحْلَو متَمْم و فا له الا لا ربب فیه (2)» ,یه ای 
که خواص دنیویه را از ثقل و کثافت و قذارت و کسالت که از لوازم دار 
طبیعت است , از آنها گرفته , « و تشم فی ما لا تقْلَمونَ (2)» , و ذلک 
لایمکن لا بتبذل نشاتهم الدنیویه الی نشاتهم الأخرویه التی هی م اصفی و 
اخلص من هذم الخواصّ المذکوره , کما قال تعالی : « اقا پرید الله لب هت 
عَنکُم الزخس هل الیّتِ و بطهركم تطهیژا (5)» , لذا قال تعالي في موضع 
آخر : « قلاً اقسمْ یرب العشارق وَالمَغارب ۷ لقادژوت * علی آن تیدل 
حَیرّا مهم و ما تَحَنْ یمَسْبُوفینَ (8)» که تبدیل ؛ به آخسن حرفتن بدن تقو 
۱ لام و اسقام و مُعرض نوائب است از ارواح اناسی , و 
انشاء آنها در ابدان برزخیه مثالیّه التی لایعلمونها حین کونهم فی الدنیا . 


چنان که وارد است در اخبار ائمه هُدی علیه السلام : « |ذا قبضه اللّه الیه 
ضير قلک. الروج قی قالت: کقالیه فی الذتا م اف آراکلون و پشریون, و ۱:۱ 
قدم علیهم القادم عرفوه بتلک الصوره التی کانت فی الدنیا »(7) . 


ره مبا رکه واقعه , آیه 60 . 

ره مبارکه ابراهیم , آیه 48 . 

ره مبا رکه آشیز اع اچه 9 . 

ره مبار که واقعه , آیه 61 . 

ره مبا رکه اخزان: اب دود . 

ره مبارکه معارج , آیات 40 و 41 . 


7-7 الکافی , ج 3 ؛ ص 245 ؛ الامالی . طوسی ؛ ص 418 ؛ بخارالاأنوار , 
ج 6 , ص 229 . 


دی خدیث آخر ۶۶ ارفا المفتین»غلی ضور ابدانمم» هر ات اقلی ضذا 
فلان »(1) . 


خفن اخر ۶« ارواح: آلمقمنین فین روضه کهیته الاجساد »: 12 
فقیا ز تساه افحقال یه آخرنت م آق قمع کافر 


پس چون ثایت شد که جمیع موجودات طبیعه منبعثه الی نشأه آخری 
ای دار لأخره بحرکه السریعه الذاتیه , ثبت ی الدنیا دار الانتقال 
الی دار القرار , کما قال تعالی عن لسان السحره : « و 31 ای بنا 
لمنقلبون (3)» . 


وتو فی ها الشکه الدانی و الحر که المویه (قز ‏ آلعونن و الکاقر : 

دا ف امه العاضی :۱ لیم مور نها الایان »شیر الی 
له و الدار الأخره , و لاینافی الشقاوه والعذاب ؛ اٍذ منشاً العذاب ند 
الوجود و رفع الغشاوه و کشف الغطاء و حدّه البصر , کما قال تعالی : 
قکسَفتا نک عطاءک قَبَصرک الَعْم حدیذ (6)» , فالنفوس الشقیه عند 
کشف الفطاء یتنبهون من نوم الطبیعه باون یی ایض ها زر و 
ختبتران نفوسهم.. فینا لمون غابهه الادی و لالام(1 + فلحقهم القدم کحال 
من لسعه الجیات و العقارب فی السکر الشدید , فذا زال عنه السکر آصیح 
فا لها یار غایه الالام و الأذی . 


ات الهی و قبرت: و تفوو اوامر او 
قوله علیه السلام : سْیْحاتکَ ما أعطم شاتک, و آفهر شلطاتک و أشَة 
فص اد اور و 

الشأن : القدر و المنزله و العظمه , کما قال تعالی : « و ما قَدَروا ال حفة 
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1- 1 _ بسنجید : التهذیب , ج 1 , ص 466 : « سألت آبا عبدالله علیه 
الشاضعن. ارواع آلممین + فعال ۶ ی استه علن,ضور ایداتمم ز لو ایند 
لقلت : فلان » . 

2 2 _ بسنجید : الکافی , ج 3 , ص 245 : « ایا نتحدث عن آرواح 
الفففتین.:..: فال ۰ 


3-3 _ سوره با رکه زخرق. آیه 14 . 
4-4 اصل : المعنوی . 

5 5 _ کذا , لفظ «المومن» زائد باید باشد. 
6-6 _ سوره مبارکه ق , آیه 22 . 

7-7 _ کذا و همچنین در موارد بعدی . 


قذره (1)» , آی ما عظموه حق عظمته . 

القهر : الغلبه , یقال : قهره یقهره , ی غلبه . 

و فی الدعاء : « الحمدالله الذی علا قهره »(2) . آی قهر عباده بالغلبه و 
القدره , فهم تحت قدرته . 

السلطان و السلطنه : التحکم و التمکن الشدید بالعلة و الارتفاع . 

وف الله‌ملکه: آض قوام:, 

النفوذ : الخروج و الامضاء(3) , یقال : نفذ فی الأمر و القول نفوذاً , اذا 
امضی فیه . « و انفذ امرک » در کلام معصوم یقال : امره نافذ , ای مطاع 


متبعم و انش آمر جان که ففظلا کر می شود آهر تکوین: آست که-مطاع 
است , یعنی بدا قابل تمد و عصیان نیست . 


بالجمله.: اعظم و اقهر.ع اش و انقد که در عتهان دعا است:: تام افعل 
التقضیل اسبت که.مشعر وجاکی بو قبالفه باشد . 


ی سوه و انش وه که در یم هرک است:شان وم , و چقدر 
غالب اک , و چه اندازه شدید است قوّت تو 


و نافذ و راسخ است امر تو 

اقسام اوامر الهی 

[2] : و امر تکوینی . 

که آن اوّل خاصْ به بنی نوع انسان , و از حقٌ تعالی صدور او به توشط 
انبیاء از اول خلقت است ؛ و آن نیز دو قسمت از امور اصلیه که خمسه 


است از قبیل : توحید , مبداً و معاد , [ثبات انبیاء و اولیاء , و عدل از 
امفر هت که مت 


ص : 218 


1- 1 _ سوره مبارکه انعام , آیه 91 . 

2 2 _ مصباح المتهجد , ص 543 , فی ترتیب نوافل شهر رمضان ؛ و در 
ان : «علا فقهر» امده است . 

3-3 _ اصل : الامضی . 


دام اسا سا رز ام اسان رن ال ای ور رس 
کر ار وس هس ناتابکا وی 
نماید , کما ان حکم القتل کان قی زمن موسی علیه السلام منحصره فی 
تا اه را هر ات ام 
فی زمان خاتم الأنییاء کان ولی المقتول مخیراً بأخذ الدیه والقصاص , و 
حکه یار بت لاه الطرام .۸ الضوه کی اامم الماند کان اه اضر 
دون شهر واحد . الی ۱0 


این بود مجملی از امور فرعیه تشریعی . 


اما امر تکوینی او که عام است و تمام ذرات موجودات را شامل و تمام 
خانهز به آن امرند ۰ و ابداٌ قابل اباء و عصیان نیست آن امر وجودی است , 


المعیُر عنه یکلمه « کن » , چنان که در کلام مولانا آمیرالمومنین علیه 
السلام که اقتباس ار آبه کریمه فر موده اند می فرماید « انما احرخ |ذا 


اراد شتا آن یقول له کر فیکون , لا بصوت بقرع و لا بنداء یسمع بل نما 
کلامه سبحانه فعله »(1) : چه همان افعال خدا که ایجاد ممکنات و 
موجودات باشد از مکامن غیب بعینه امر خدا و کلام او است . 


زیرا که امر و خطاب و کلام چیزی است که معرب و مشعر عمّا فی الغیب 
باشد , و هر یک از موجودات که امر خدا و کلمه حق اند به واسطه ان 
است که به وجودشان حکایت از مقام غیب الغیوبی می نمایند . یعنی آن 
اسماء و صفاتی که در مقام ذات مستور بود این موجودات عالم ظهور هر 
ی رارصا هر 
آنها ایه تکوینی اطلاق شده که : 


و فی کل شی ء له آیه تدل علی ا ثُه واحد(2) 
چه رت علامت ذدو الاابه است . 
اقسام نواهی الهی 
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1-1 _ نهح البلاغه , ص 272 (خطبه 186) ؛ شرح نهج البلاغه , ج 13 , ص 
891 
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علی الجمله , پس چنان که امر خدای تعالی نسبت به قاطبه ممکنات دو 
امر است : امر تکوینی _ که تمام , اتیان و انقیاد است از غیر امتناع و 
عصیان _ و امر تشریعی تکلیفی _ که قابل اطاعت و انقیاد و ابا و تمژد و 
عصیان است _ همچنین در مقابل نهی او هم دو قسمت است : نهی 
تکوینی , و نهی تشریعی در ایجاد اثر مخصوص , چون حلاوت در شکر امر 
خدا است اکن سا اثر در موجودی دیگر , چون 
حنظل نهی تکوینی خدا است در او بعدم کونه حلوا 


« و نفوذ آمرک » که در عنوان دعا است , اشاره به همان امر تکوینی 
اشت ب کها:عال‌قعالی: «نو الله غالت علی آنره (* بو انماعية آمر و 
نهی تکوینی است ما ورد فی الحدیث : « ام اللف ابلی سجده ادم و لم 
یشاً مه نف آخم ان اکل الشجره و شاء » .(2) 


یعنی : خدا امر نمود شیطان را به به سجده آدم تکلیفاً و تشریعا به به خطاب : « 
و لا فلا میک اسَجُدُوا لادم قَسَجَذُوا الا لیس آبی 7 
الکافرین (3)» . 


لم بشا ۷ بفتی, #نه است سجده اه را لاد کهیا مور زات: شیطان 
قرار داده شده [باء و عصیان ؛ زیرا که اگر اطاعت و انقیاد از برای آدم 
نموده بود آان هم ملک بود نه شیطان , چون که نافرمانی و تمد لازمه ذات 
شیطان است , چنان که نهی نمود آدم را از اکل شچره منهیه به جسب امر 
تکلیف و تشریع به موجب خطاب : « پا اد اشَکُن آنت و روک اه و کل 
منهّا رَعذا کت تما و ل ترا هذه الشچره فتکوتا من الطالمین (4)» ۰ 


« و شاء آکله من آدم تکویناً » , چه از لوازم ذات انسان است قربت به 
شجره طبیعت و نزول و هبوط او به عالم طبع و تعلق به بدن ؛ زیرا که 
قبل از تعلّق او به اين شجره خبیثه(5) لم یکن انسانا بل کان ملک 

قبل : 
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1-1 _ سوره مبارکه یوسف , آیه 21 . 

2 _ الکافی , ج 1 , ص 1531 , باب المشیه و الاراده , حدیت 3 , با کمی 
اختلاف . 

3۰-3 _ سوره مبارکه بقره , آیه 34 . 


44 _ همان , آیه 35 . ۲ 
5- 5 _ اقتباس از کریمه سوره ابراهیم , ایه 26 . 


من ملک بودم و فردوس برین جایم بود آدم آورد در اين دیر خراب آبادم(1) 


و آن: که از خعضان کفل ورقدم بضبرت آیز اد تصاید که با نود امر ج اخاطه 
علم.خدابه. فرنت: اتسان بهعضیان و اکل آو از کجزخ هنمیه اجه : 
بود . 


علت نزول انسان از عالم علوی به سفلی 


و در نزول انسان از مقام علوّ به مرتبه اسفل السافلین و استیلای شیطانِ 
بر ذریه او گوئیم : به مقتضای حدیث قدسی : « انه جعلت معصیه آدم سبباً 
لعماره هذا العالم »(2) , چون حکمت بالغه الهیه اقتضا نمود نزول آدم را 
از مقام اعلی به مقام اسفل , به واسطه بلوغ به کمال و وصول به مرتبه 
خلافت و معرفت , لذا بعد از خمیره طینت آدم بیدیّن جلال و جمال و نفخ 
روح آمری قال : « ای جَاعل فی الاأءرّض حليقة « (3)» ق سَوَینْة و 
کت فیهمن کی را له ساحس 3 بفتی. #سعد از تکفیل مبکل 
جسدی انسان در رحم و طی مقامات و اطوارات از نطفه و علقه و جنین 
اضافه و افاضه روح امری در این کالبد مقظلمه بدن که نظیر لیله القدر 


است . 


الا افو رون تفر لن. فلا تکت ومع ییا یی ۶ آن سلانکه که اشارمه 
ایماء به قوی و مدارک ظاهره و باطنه و از جنود روح اند به اذن و امر خدا 
برای محافظت او نازل شدند . 


ما 


و بعد از هبوط و نزول در اين لیله القدر امر نمود که واقع شوید از برای 
ادم حال بودنتان »2 ساجدین دا 7 ایٍ مطیعین و منقادین دون مخالفین و 
تما دی فانهاووا له الما که کاهم اجمعونمی:: هر یک از آنقا در آن 
خدمت و عبادتی که خدا| مامور فرموده بود عمل نمودند , چه عمل هر یک 
از قوی « فیما خلق لأجله » 
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1- 1 _ حافظ شیرازی , مطلع غزل : « فاش می گویم و از گفته خود 
دلشادم . . . » . 

22 _ در مصادر معتبر حدیثی یافت نشد , ولیکن بنگرید : ریاض السالکین 
, ص 195 . ِ 

3-3 _ سوره مبارکه بقره , ایه 30 . 


44 سوره مبارکه حجر , آیه 29 . 


عبادت آنها است , یعنی : عبادت سامعه که یکی از مستخدمین انسان 
است شنیدن و از باصره دیدن , و از ذائقه چشیدن , و از شامه استشمام 


ابلیس و واهمه در انسان 


و تمام در اطاعت و انقیاد و آدم عمل فی « ما خلق لأجله » خود را به 
انجام, رساندند الا ابلیس واهمه , که لایطیع و لاینقاد للانسان , بل « آبی 
واشتکیر (1)» و « قال حَلفتیی من تار و حَلفتَه من طین (2)» ۰ یعنی 

چون شیطان واهمه نظرش قاصر از معرفت حقیقت اننسان و واقف و 
ناظر , به همان هیکل ترابی او است , و ادراک نکرده مقام روحانیت آدم را 
ک مار وفع اه ود شایرفة خذار است ور عالم ار دا فال. :| 7 
حَیرْ مَنهّ (3)» ؛ و به خلاف ملائکه قوّی تمد امر خدا را در سجده به آدم 
نموده و نیز از انقیاد و اطاعت امر انسان خارج شده چنان که مشهور 
است که انسان به چشم و گوش امر نماید , ببین و بشنوید بدون تمرّد دید 


ولی مثلاً در جسد میّت آنچه عاقله به واهمه ثابت می نماید که او چون 
سایر جمادات ابداً مبداً اثر نیست , نباید از او وحشت تفف: ابا قبول این 
اهر را کته سار آمهراسان است رشان که ا رصق ععالی خظات: می 
فرماید که : سوای خدا از عباد او بذاته لایضر و لا ینفع اند , نباید پیش غیر 
تذلل نموده او را موَتر دانست ؛ زیرا که آنها فی حاق الواقع کأ هم خشب 
مسنئده اند(4) , باز هم آن_ شیطان واهمه به همان عقیده فاسده خود , آنها 
را معبود خود دانسته , از آنها طلب جلب منافع و دفع مضرّات نماید , کما 
هرق فی الحدیت :۶ کل ما میر تموه باه‌هامکم فی, آدق فعانيه قهو مخلوق : 
مصنوع مثلکم , مردود الیکم » ,(3) 


بر او 
22 
_ سوره مبارکه بقره , آیه 34 . 


1- 1 
2 ننتوزن‌مبار که اعراف. ایة: 12 : 
3- 3 3 


4-4 _ اشاره به آیه 4 سوره مبا رکه منافقون می باشد . 
5- 5 _ بحارالانوار, جح 66 , ص 292 : _ فهو . 


نمود که اگر شیطان نبود و انسان عصیان نکرده بود , و تمام افراد ناس در 
اظاعت مش اشادکدا مر طلب معرفته اسان ناه کته هو سندلد. ه الوم 
الأاخر بودند , باقی بود عالم و آدم بر همان طبقه واحده از انبیاء و اولیاء و 
نظام عالم مختل و مُهمل مانده بود , به واسطه عدم نفوس عاصیه قاسیه 
غلاظ , المباشره لاعمال الشاقه الدنیاویه , کما ورد : « لولا الحمقاء لخربت 
الدنیا » .(1) 


پس از این حیت نهی آدم تکلیفاً و شاء کله تکویناً , و لو شاء الله عدم أکل 
آدم من, الشجره لما غلبث ارادغ آدم علي مشیه الله . به مقتضای : « 


ماشاعالله کان ها لم بشا لم بکن و اهر آبلیتتن و لخ شام و لو ها 
له اطاعه الشیطان لما غلبث مشیة الضیطان علی اراده الرحمن , لذا 


قیل : 
اگر بینی بد و نیکی , مزن دم که هم ابلیس می باید , هم آدم 
از آن روید گل و خار اندر این باغ که هم طاووس در کار است و هم زاغ 


و من هذا قیل فی جواب من قال : « سبحان من تنژه عن الفحشاًء » , « 
سبحان من لایجری فی ملکه الا ما یشاء » .(2) 


وجوب مرگ برای تمام انسانها 

قوله علیه السلام : سُبْحاتک قصَبّت غلی جمیع حَلِْکَّ الَعَْت مَن وگدک و 
مَنْ کقر بک 

سبحانی > ؛ از اسماء تنزیهیه و تقدیسیه است . 


فضیت ۰ آغعکست: علی منم فک الموت اجه موت ند متحضر به انبان 
است , بلکه آنچه در عالم ایجاد و خلق است در تحت این امر و حکم مقهور 
و مغلوب اند , چه موت که مقام فنا و نیستی است حکم حتمی است بر 
عموم به مقتضای : « کل من عَلیْها قان * و یی وَجْة یک دُوالْجلالِ و 
الأعکرام ( (3* 


پش عنوان دعا آن که : چقدر منزه و مبانی که از رغایت صلاحیت جال 
عباد 
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د رد ق تتن کترا انیس 43 بر وا لسع 149 
ِ اشست اه غفل اهل انشا تخرمت اقا 

دی شالت صن 6و۱ تفه اون کار عاصی 
مک اس اس مارا ال ی م۱ 
کون است ۰ 


3- 3 سوره مبارکه رحمن , آپات 26 و 27 . 


خود حکم نموده [ای ] بر آنها موت را . اعم از آن که توحید نماید تو را , پا 
انها است . 


جبرئیل و جنود او 


ان کي سوم و فلع ابا از انا اس ام آنمک ا راست ده 
7[ 


اسرافیل و جنود او 


ی 1 , قطع علاقه 
از بدن می نماید به مقتضای : « النوم اخ الموت(1) » باز انها به امر خدا 
در صبح به نفخ صور ابدان میته را احیاء بعد الموت نموده , و انتشار در 
کسب معیشت و طلب حوائج می دهند کما ورد فی دعاء الانتباه بعد النوم ؛ 
» الحمداللّه الذی آحیانا بعد ما آماتنا , و الیه النشور »(2) . سقّی النوم 


میکائیل و جنود او 
و نیز جنود میکائیل بر او موگل اند که جذب و جلب اغذیه نموده به توشط 
اعوان خود ان غذا را از معده که مطبخ بدن است به وساطت عروق و 
اورده و شرائین کیل و تقسیم نموده , به هر عضوی از اعضاء بدن انچه از 
عزرائیل و جنود او 


همجبین از ابتداء خلقت جنود عزرائیل هم به هر فردی ۳۷ افراد ناس از 
جانب حق تعالی موکل اند , و به توسط اعوان خود آنا فآناً در ذوب و تحلیل 
ایدان ورنزع ارواح از او مشغول اند , کما قال تعالی : «فْل یتَوَفَاكَمٌ ملک 
الَمَوّت الذی چ کل 
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1-1 _ بحارالانوار , ج 73.ص 189 وج 84 , ص 173 . 
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یکم»  )2(‏ بغتی: ؛ بکو به آنها. که فیض ارواخ مین کته تقما را ملک مفتی 

و وا اه ار اه 
آنچه از بدن مادام العمر برای نزع روح به توسشط جنود و اعوان مه کل 
غرراتیل, قبتض.ق اد مدمه :و بوها قنوما به تحلیل می رود . 


مرگ و فرآیند آن 


حق سبحانه و تعالی آنا فآنا از اغذیه و اشربه به توسط میکائیل بدل او را 
می رساند , چون شعله چراغ که انچه از روغن او به تحلیل رود باز بدل او 
را برسانند , نهایت جنود میکائیل موگله بر بدن در عمل خود در جلب بدل 
ما یتحلل از ابتداء در ازدیاد و قوو اند , و بعد کم کم در نقصان به مقتضای 
: « و من تُعَمَرَهُ تنَكسْة فی الحلق (2)» بخلاف اعوان ملک الموت که از 
انقداء خامت دانها در فوم.و نادند تا .خر غاد برطرف مقابل خود نموده 
, وغلبه او موت است . 


چنانکه مشهود است که آن قوّه در جلب و اخذ بدل ما یتحلل در طفل . 
ی ۱ ی از ۳[ 
اخذ می نماید و به اعضا می رساند , و مازاد او را صرف نموده و تا انتهای 
همان بدل ما یتحلل چیزی اخذ نموده , و نامیه بر اقطار بدن بیفزاید . 


و بعد از سِنْ وقوف سن شیخوخیت و کهولت است که آن قوّه ضعیف شده 
که علاوه بر آن که نمی تواند بر بدن اضافه نماید و نمو بدهد , قادر بر 
ها او ات 
از طراوات افتاده , زرد و لاغر می شود , تا بالأخره خیلی ضعف پیدا نموده 
, نهایت ضعف و وقوف او و غلبه قوه محلله روحی که در تمام بدن مادام 
الحیاه در انبساط و انتشار است , نزع و موت است . 
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1-1 _ سوره مبارکه سجده , آیه 11 . 
2 2 _ سوره مبارکه یس , ایه 0 . 


و چون تمام این قوی و ملائکه به منزله آلات و ادوات اند در انجام 
مأموریت : لهذا جائی فعل ملک الموت را حق تعالی نسبت به خود دهد که 
: « اللهٌ بتوقی الاأعشُسنَ چین مَوَتَهّا (1)» , و از همین نظر است که داعی 
عهالسا م‌صرکترم دعا که کاس رضم ان ‏ قصت: لین خیرم 


جلف الموت : بعتن تو اهر و تم تموده بز عموم: حلایق دی عبات ور 
موت را , کما قیل : 


الموت لا والداً یبقی و لا ولداً [هذا السبیل الی آن لاتری آحداً (2)] 


تاست: ند که جنوه پ# از 1 ات انسان 7 و متصلاف 
در اخذ و قبض ارواع اند ۲ انتهاه اجل مسمی کما قال ضذر المعالهین قدسص 
سره . 


شعف(4) 


و قال علی علیه السلام : 
ی یومین(5) من الموت آأفژ یوم ما قدر و یوم قدر 
یوم ما قدر لم آخش الردی و اذا قثر لم یغن الحذر(6) 


و چون فرض و وجوب موت برای انسان بلوغ او است الی کماله و غایه 
وصوله الی لقاء اللّه لهذا قال الداعی علیه السلام : 


مرگ و بازگشت به سوی خداوند 

و کل دَایْقٌ الْمَوّتِ, و کل ای [لیک. 

به واسطه آن که غرض قصوی از خلق سماوات و ارض و دوران افلاک و 
سیر کواکب رسانیدن اشیاء است الی غایاته الذاتیه و خیراته الاصلیه . و 
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1-1 ننوره هبار که زهر, آبه 42 

2 2 _ مناقب آل ابی طالب , ج 1 ص 238 ؛ بحارالانوار ؛ 2 ۰22 ص 
3 . 

3- 3 _ تفسیر القرطبی , ج 4 , ص 297 ؛ فیض القدیر , ج 1 , ص 78: 
«للموت کاس و المرء ذائقها» . 

4 4 _ حکیم سبزواری . 5 _ اصل : یومین ۰ _ دیوان امام علی علیه 
السلام , ص 193 ؛ بحارالانوار , ج 42 , ص 58 ؛ مناقب آل ابی طالب , ج 
3 ص 84 . 


دنیا داری است مشحونه به آفات و محن و آلام و نقایص و مقصود اصلی از 
انداع وخوو از.باری عالی و فیضه. آن بصل کل نادضن الی: کماله... 


۵ النسن فی. اهاتل انشاتا میج المجود مت فرع قود ایام الختاه 
البدنیه من القوّه الی الفعل , و یشتد وجود الروح و یضعف البدن , , و بهرم و 
کل القوی و الالات شیئا فشیا , لأْنْ کلها جسمانیه و الأمور الجسمانیه متناه 
التأثیر , و هکذا حاله الی آن یغنی من(1) البدن و پموت , و یبقی الروح 
راجعه الی ربّه کما قال تعالی : « با ها اللَفْسْ الْمَطمیتَهُ * ارجعیاً (لی 
ربي رَاضيه مضه (2)» » .(3) 


و قال : : « آلا [لی ال تصیرّ الاْمُورٌ (4)» , آی الأرواح تصير و ترجع بعد 
تعلقها عن البدن راجعه الی اللّه ؛ لأْنْ العالم , عالمان : عالم الخلق و عالم 
1 

مر . 


عالم الخلق : کل ما خلق من شی ء. 


و عالم الأمر کل ما آوجد من لا شی ء بمجرژد آمر اللّه من غیر استعداد و 
قوه , کما قال تعالی : « لا له الحلْو و الأعمر » .(5) 


و گاهی تعبیر می شود از عالم خلق, به عالم ملک , و از عالم امر به عالم 
ملکوت , و قال تعالی : « فسبحان ن الّذی بیده ملَکوثْ کل سی ء (6)» , ای 
ار ترجعون , ی نفوس و آرواحکم ترجعون الی اللّه 
بعد قطع علائق الدنیا و اوزا تیه ول ۳ . و در این رجوع مساوی 
ی ار ای که : « کل صائر الیک » . 


قوله علیه السلام : قَتباکت و تقالیت. 


تبارکت ‏ : عم کثرت : نعمتک و ائسعت رحمتک , کما قال تعالی : 1 
ال ٩‏ خسن الخالقین 7 


1 


2 


1-1 _ المظاهر الزلهیه : یغنی البدن. 
2 تفر هبار که قصر: بات 7 2 28 


نب جح سنا هک نب 


_ بسنجید : المظاهر الالهیه , ص 96 
سوره مبارکه شوری , , آیه 53 . 

_ سوره مبارکه اعراف , آیه 54 . 

_ سوره مبا رکه یس 4 3 . 


_ سوره مبارکه مومنون , اه 1 


؛ اسرار الایات , ص 93 . 


توحید و اقسام آن 


قوله علیه السلام : لا لَة الا آثت وَجْدک لا شریک لک ]. 


۱ 
یعنی : نیست معبود و مطاع و موثری جز تو و در اثر واحدی بلا شریک . 


بعد بدان که : توحید حق تعالی سه قسمت است که عبد موخد باید تصدیق 
نماید ؛ اول : توحید ذات , دوم : توحید صفات , سوم : توحید افعال . 


توحید ذاتی 


اما توحید ذات آن که : قائل باشد که خدا در ذات شریک ندارد , واحد و 
فرد است , چنان که احد است , یعنی : بسیط الذات است نه آن که چون 


ممکنات یز کت باشد از اجز |ء خارجی چون ماده و صورت : و از اجز |ء 
وی ون ات و و را ره ار 
تحقق محتاج به اجز |ء است ۱ و این توحید داتف وقتی ثابت می شود که 


و من فا ی وا 
بالحقیقه از کلیه موجودات سلب و ساقط نموده , به مفاد « التوحید 
اسقاط الاضافات »(2) , تمام را مار ات آفاقی و انفسی خدا داند , 
کما قال تعالی : « و فی الاأعرّض آیاث للمُوقنین * و فی أنفسكَم آ قلاً 
بَصرّون (3)» , و به اين لحاظ است که « کل شی ء هالک لا وَجَهه (4)» . 


اقا توحید صفاتی آن است که : موجد آنچه صفات علیا و اسماء حسنی در 
موجودات مشاهده می نماید تمام را از صقع ربوبیت دانسته , و جمیع را 
مظاهر صفات او ملاحظه نماید ؛ یعنی انسان را که اشرف ممکنات است 
مظهر حي , علیم سمیع , بصیر مدرک داند , و کلیه طبایع را مظهر يا ضاژ و 
با تافعم کت .ات و اراد هابان ۵ اصلال فضین را آر ای اند ره 
مقتضای اسم «یا هادی» , و «یا 


220 


1- 1 بسنجید ۳ ,ر ج 92 , ص 169 : «یا هو یا هو یا» من لیس 
کهو الا هو یا من لاهو . . 


مر وید غوالی: اللتالی: 4و 129 یر لاسما ا تیور 
۳/۰ 

3-3 _ سوره مبارکه ذاریات , آیات 20 و 21 . 

4۰-4 _ سوره قصص , آیه 99" 


قضل 6 کضا فیل:: 

آنچه در چشم جهان بینت نکو است عکس خسن و پرتو احسان او است 
گر بر آن احسان و حسن ای حق شناس از تو روزی در وجود آید سپاس 
در حقیقت آن سپاس او بود نام اين و آن لباس او بود 

توحید افعالی 


اما توحید افعالی آن که : تمام آثار و افعالی که در قاطبه افراد انسان و 
حیوان حنی در ذوات ت طبایع و اجرام مشاهده می شود موخد کلیة باید مدا 
تا تا و ۱ زا 
نماید په مقتضای : « و ما تسَاوّن الا آن یساء اللهْ (1)» , «و لا حول و لا 
قوّه الا باللّه»(2) هنوز در شرک خفی است , نه در توحید جقیقی ؛ و به این 
لحاظ است آیه شریفه : « و ما بت لا یت و لَکنْ ال ری (3)» , و 
نیز ایماء به این مقام است قوله تعالی : « 22 اللةٌ باندیکم ( (4)» کما 
قیل: گر گزندت ررسد . ز خلق مرنج که نه راحت رسد ز خلق , نه یچ ۰.1 


گر چه تیر(5) از کمان همی گذرد از کمان دار بیند اهل خرد(6) 


چنان که بظاهر بات ار اشتاغ‌به ماه است ز به فا جع لیا وه 
الماء کل شم ء عم (7)» , نسبت به خود فرماید : « هو تگبی و میت 
(8)» , و اضاءه 
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1- 1 _ سوره مبارکه تکویر , آیه 29 . 
2 2 اقتباس از سوره مبارکه کهف , 39 . 
3- 3 _ سوره مبار که انفال , آیه 17 . 
:2 وج توبه: , آیه 14 . 
- 5 _ اصل : 
ّ ۱ اه , حکایت 24 , « ملک زوزن را خواجه . 
کی 


7 7 . فنوره هبار که اتنياء+ ابه داد . 


8- 8 _ سوره قباز که فونشن اجه 56 . 


عالم تاه از شمنن و قمر اش ربه خوم طسوت مود کف وا 
تور > السفاوات و5 الأعرض (1)»* 4 آی ال منور السماوات و الارض . 


و نیز با آن که به وسایل و وسایط آباء سبعه و آمهات اربعه و تأثیر آشعه 
نتسه و قفویه م یه معا فنت علی تآشیه فو کاه بر نباتات تکمیل اشجار و 
زراعات می شود , مع ذلک بسقط الاثار عن الک , و بستند الی ذاته 
التتر و فال ۶ص عا رو ونم ام تن الزارغون (2)» , چنان که 
تصوبر اشکال به ظاهر فعل مصوره است 0 او یقلت نموده و اضافه به 
خود دهد , «و الله یصذرکم فی الأرحام کیف یشاء»(3) , الی غیر ذلک , لذا 
قیل : 


و به این نظر است که چون منجّمون آثار اين عالم عنصریات را مستقلا از 
حرکات و اتصالات و مقارنات کواکب دانسته , و هر شکلی از اشکال آنها 
زا تضا ای تصضوری تایه ده کویند ۶ رل کدا و کدا و الاار مر و 
اخشتری:. داو وا و للتشمتین والقفن کدا ای کها و لم بشعروا یمهم 
التوحید آسند التکذیب الیهم , و قال الرسول : « المنجمون یکدبون برتِ 
آلعنه ۱ نمی ون از فصو که نها را با مور اه انار اند کا 
و 


کم ک ‏ اما سس تصیت ات دار ال رت ات 


و قال تعالی توبیخاً لهم : « و یجْعلونَ ما لا بَعلَمُون تصیبا ما رَرفْتاهم تال 
لنستلن عَضّ کنخ تفتژون (8)» ق: الله: بعلی منجمین و طبیعیین(9) و 
دهریین قرار می دهند از برای اشیاء عدیم الشعور کواکب نصیب و حظی 
از برای ان چیزهائی 
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1-1 _ سوره مبارکه نور , آیه 35 . 

2 2 _ سوره مبارکه واقعه , آیه 4 

3- 3 اقتباس از سوره مبارکه آل عمران , آیه 6 . 

اه سس سا سا تست کر مس 


5- 5 _ در مصادر حدیثی معتبر یافت نشد . ولیکن بسنجید: بستان السیاحه, 
00 . 

6-6 _ مصدر : چون . 

7- 7 گلشن راز ۹( 
۱0 


نی کم انراق وهای را که سا مستفلا به اما عنات کردم آنم 
نسبت به حرکات افلاک و سیر کواکب عدیم الشعور می دهند , به خدا 
قمیم که‌فا از آها تتعال ومواخده می:تهانيم:از این بان ور افتراء آنها , 
که فعل ما را نسبت به غیر ما می دهند با آن که : « و قا من دا فی 
الاعض لا ی اللّه ررْفهّا (2)» , چه معلوم است که مبداً اثر در اعیان 
ممکنات.. وجود اش اعم از وجود و , و ارض و ارضی و 
وجود در همه جا از ناحیه حقّ است , پس آثار کلا و طا از او است , لذا 


موحد(2) را که وحدت در شهود است نخستین نظره بر نور وجود است(3) 
ایمان و اقسام آن 


قوله غلیه السلام بات کر ۶ منت رای ره قات کانگ 


الا بدان که : ایمان , اقرار به لسان و تصدیق به جنان و عمل به ارکان 
ای هب ی ام ها ی اد 
لسان , بلکه یقین امری است که در قلب حاصل می شود از طریقه برهان 
: که در آن- ام و فان مه یه اتبیاع ات از انن امتت که -جدادف 
فرموده است داعی علیه السلام , ایمان و یقین به خدا را به یقین به قاطبه 
ی سا ما نا اه 
قبول نمودن جمیع کتب سماویه که بم‌توشط انبیاء بر خلق نازل شده , کما 
قال تعالی : « الْفوّمتون کل آعن باللّه و ملاآیکته ‏ کثبه و ره (6)» و 
الیوم الأخر . 


و ایمان به خدا کما هو حقه حاصل نمی شود مگر وقتی که از طریقه برهان 
کلمت که سلساه آو نمی به وخ ورلهاق ات خحاضل مان بر 
شید اف واجب الوجود , غنی بالذات , و بعد به اسماء حسنی و صفات علیای 
او که او ذاتی 


ص : 231 


1- 1 _ سوره مبارکه هود , آیه 6 . 
2- 2 _ مصدر ۰ محقق . 


3-3 _ گلشن راز , شبستری , جواب از « سوال در ماهیت فکرت » . 
4 یتگرید به ‏ لاهالی مصضدوق ع خن 28 * الخضال. ضن 179 
«الایمان اقرار باللسان و معرفه القلب...» 

دی اضل : آن این است.. 

6-6 _ سوره مبارکه بقره , آیه 28 . 


او , نه اسم علم , یعنی ذات حقیقت این صفات است , ای اثه نفس العلم 
و القدوه مار اده هالشام. 


افعالی او _ چنان که ذکر شد _ موقن باشد , چنان که ایمان به رسل او بعد 
از آن است که ایقان حاصل شود به یکصد و بیست و چهار هزار نفر انبیا 
که نی از آپانرسواند ه سی,صاحت کاب و ماموز به بل اعکام وه 
نقر از. آن جمله. اولواالعژم اند , نعتی, ضاحبان رای و غزم و احکام: که 
احکام هر یک ناسخ حکم رسول قبل از او است , و یک نفر از آن خمسه از 
باب جامعیت او اوصاف و کمالات تمام را خاتم , چه به او ختم باب نبوت 
شده , چون وجود محمّد بن عبدالله , منادی بقول : « لا نبی بعدی »(1) . 


ایمان به کتاب خدا 


و همچنین ایمان به کتاب خدا حاصل نمی شود مگر بعد از ايقان به تمام 
کتب منزله , که من جمله از او است ضحف ابراهیم علیه السلام و تورات 

موسی علیه السلام و انجیل عیسی علیه السلام و زبور داود علیه السلام و 

فرقان محمد صلی الله علیه و آله که جامع و حاوی کمالات و حقایق کتب 
متقذمین و متاخرین است کما قال صلی الله علیه و اله وسلم : « اوتیت 
جوامع الکلم »(2) . 


اقسنام کناب الیت و آباتب کلمات آن 


اماب تا کوصای یمان ماعام باس یه فا نت امصتی نا 
از روی علم و تحقیق نه از روی ظِنْ و تقلید وا دو قسم است , تکوینی و 
تدوینی , اما کتب تدوینی که مسطور و مرقوم بر قرطاس و مابین دفتین 
است مذکور شد ؛ ولی کتاب تکوینی او نیز انواع و اقسامی دارد . به لحاظ 
ایا ابا سس 


0 


1-1 _ الکافی , ج 8 , ص 25 ؛ الأمالی , صدوق , ص 46 ؛ کشف الغمه , 
ج 1 ص 337 . 

2 2 _ ارشاد القلوب , ج 1 , ص 12 ؛ عوالی اللتالی , ج 4 , ص 120 ؛ 
بحارالانوار , ج 80 , ص 276 . 


به تشد ان کهشا نش ور جلی است همه عالم کتاب حق تعالی است 
عرض اعراب و جوهر چون حروف است مراتب همچو آیات وقوف است 
از او هر عالمی چون سوره خاص یکی چون فاتحه دیگر چو اخلاص(1) 


چه معنای کتاب که : « ما یکتب فیه » باشد بر عالم وجود صادق است , 
زیرا که او مسطور و مرقوم از ایات تکوینی و کلمات وجودی است , چه بر 
هر موجود بما هو موجود چون بذاته مشعر مراتب غیب و به اثار و صفات 
خود مظهر و مبژز صفات و اسماء ذات غیب الغیوب حق است « اه و 
کلمه » اطلاق شده , کما قال تعالی : « و بِکلِمه اسْمْهْ العسیخ (2)> , 
و قال مولانا امیرالمق‌منین علیه السلام فی حق ادم علیه السلام : 


۵ افت: کناب این الخمی باحر فهتظمن النتمر. 
آتزعم(3) انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر(4) 


و قال فی حو* ذاته الشریف : « آنا کلام اللّه الناطق »(5) , پس عالم 
بتمامها کتاب تکوینی , است و چون حاوی بر مراتب ب طولیه است از مراتب 
تست« لها آنها هر یک بة عنرله سوره‌ای | اشت از ان کناب خواهر عالم 
چون ثابت و محقق اند به منزله حروفات آن سوره اند , و اعراض تسعه به 
منز له اغراب اد 


قاعده امکان اشرف 


و مزاب تفا صله عالم دز عم وخاکر علبت مومع لنت:جون آباتی, آند که 
باید اف در اف شود که اهرنیه ففق کستب ماه از مبدا ننماید نوبت به 
مرتبه اخس از او نمی رسد به طریق امکان اشرف در قوس نزول . و 
طریقه امکان اخس در 
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1- 1 گلشن راز , شبستری , « قاعده در تشبیه کتاب آفرینش » . 
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3- 3 _ مصدر ۰ : و تحسب . 

4 ویوان علی, له السلام ر.ض ور 1 ۶ با خقديم متاخیر ذر آیبات:. 


5 5 _ بحارالأنوار, ج 30 , ص 546 وج 79, ص 199 . 


اشرف اخذ وجود و فیض از مبدا فیاض مطلق ننماید نوبت وجود بمادون او 
نمی رسد . 


این است که اوّل آن چیزی که از مبداً وجود گرفته صادر شد عقل 
است که او صادر نخستین است به مفاد : « اول ما خلق الله العقل > >( ) 


زیرا که در عالم وجود بشراشره هیچ موجودی رتبه و مقام او را ندارد , و 
بعد از او به توسشط ان افاضه فیض به عقل ثانی که ا حور" ار عقل اوّل 


عفل غاشر که‌غفل فعال اشت:: 


که(2) ظلمانی است , و جهت و جنبه وجود و نورانیت بر وجه اللهی . 


حق تعالی از جهت وجه اللهی او در سلسله هبوط و نزول نفس کلیه را 
ایجاد فرمود ؛ و از جهت وجه النفسی و امکان او , فلک اقصی را به همین 
ترتیب , تا منتهی شوند نفوس به نفوس نباتیه و افلاک به فلک قمر , چنانچه 
از جهت نورانیتِ نفس صور برزخیه مثالیه را ایجاد فرمودند , و از جهت 
ظلمانیت نفس طبایع جرمیه مرکبه معدنیه را , به همین طریق تا سلسله 
وجود منتهی شد به بسایط خارجیه و عناصر اربعه که امهات عوالم طبع اند 
از نار و هوا و ماء و ارض که مرتبه او در وجود اسفل از مراتب سافله 
اس ار ره و از او تتژل می کرد منتهی به عدم 
شده بود , این است انتهای قوس نزول . 


قاعده امکان آخس 


و باز لژ آنجا نور وجود در قوس صعود و عروج الی اللّه به به مقتضای : « لا 
الی الله تصیرّ الاءموژ (3)» و ترقی به مبداً المبادی است به طریق امکان 
آخس , یعنی تا مرتبه اخسْ از اخس استیفا[ی] وجود از مبدأ جود ننماید 
یت وه آشر مق از آو تسد مان که سای ورن ور 
انسان درجه بعد درجه فرماید : 
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الفی خافنم چ رات رح نته (1)» بچه تراپ در ترفن : 
ترکیب شده مقام جمادیت و معدنیت پیدا اه : اغذبه نباتیه 
حیوانیه است و از او تکوّن ماه نطفه حاصل شود , به همین اطوار از علقه 
و مضغه و چنین و طفل, و مراهق و شاب و کهل و شیخوخیت , تا در انتها 
چنان که فرماید : « لعلکَم تعقلون (2)» , فایز شود به مقام عقل قدسی و 
نفس مطمئنه که ابتداء اصل خلقت اند . 


[چهارم پاکی قلب است از غیر آو آنجا منتهی می گرددش سیر 


و چون تمام قوس نزول و صعود منتهی در وجود انسان کامل محمّدی 
است که او غایه الفایات و لب اصفا و ثمره شجره وجود , بلکه ان حقیقت 
کلیه از حیث روح و بدن عالم وجود است بتمامها , یعنی او است انسان 
کبیر که عقلش عقل کل , و 4 تزع 9 ی سار 
[است ] به مقتضای : « ما حلْفْكَمٌ و لا بعکم الا تفس واجدو (3)» . 
ات تا رات ۰ 
واحده برای مستخلف واحد من جمیع جمیع الوجوه , و باقی مراتب عالم از 
عقول و نفوس و ملائکه و افلاک و کواکب به منزله اعضاء و اجزاء او : به 
و , او است مظهر حق و جان 
عالم , کما 


حوق جان جهان است و جهان جمله بدن اصناف ملائکه قوای این تن 
افلاک و عناصر و موالید اعضا توحید همین است دگرها همه فن(4) 
انسان صغیر 


اک ان یی یا مه یی اس ور ان که 
و کلیه 


ص : 235 


مسا سا و مه و 
2 2 _ همان . 
و ۳۳ ی 


عالم وجود است در او است , نمونه اش به طور مختصر که عقل جزثئی او 
نمونه عقل کلی , و نفس جزئی او نظیر نفس کلیه او , و عالم خیال انسان 
صغیر به منزله عالم مثال , و واهمه او به منزله ابلیس , و روح بخاری او 
به منزله افلاک , که مادام الحیاه چون فلک در سیر و حرکت است و اعضاء 
رئیسه او از قبیل قلب و دماغ و کبد و ریه و طحال چون کواکب سیاره اند 
در عالم , که قلب منبع نور حیات است , چون شمس است . و دماغ که 
کسب و مدد حیات از قلب می نماید به منزله قمر است . و بدن انسان 
ضفیر که مر کت از عاصر است به مت له بسایط عالم و.استخواهات.ندن 
که او باعث بر ثبوت و استقرار بدن است به منزله کوههای عالم که اوتاد 
ارض اند , الی غیر ذلک . 


انسان و مقام جمعی او بر اساس سوره قدر 


پنتن, آن-حقیفت کلیه که خلیقه الله و انسان کبیر است؛عاوی.بر مراتب 
نزولیه و عروجیه است , او است آن قرآن تکویتی , و کتاب میین است که 
او را حقّ تعالی در لیله القدر نازل نموده , کما قال تعالی : « ترا فی 
لیلد القدر (» جه رل آن تور قومی ان عالم لاهوت ق‌خزیبه رونت به 
وانطه. اضافة غالم. و ظهوز دا عبت الغیوبی رو معروفیت اسماع و 
صفات او به مقتضای : « کنت کنزا مخفیاً , فاحببت آن آعرف فخلقت 
الخلق لکی آعرف (2) از پرده کمون تنژل نموده , درجه به درجه چون 
فرحاته خر لات هونبه جه رتیه ره طلست آمده:: که عافیت. میتی .یه 
فاایم و احتشام که افسل السافلی عالی است میسسند. 


لهذا حقّ تعالی از ان نزول ارواح و ملائکه جنود او تعبیر به سیر در لیله 
القدر کرموده > ك مرو ِ روح کلی انسان کامل محمدی وس 
» تال المَلایکَه و الثوخ فیقا (3)» - ز آی فی عالم الطبیعه 7 لا ها عالم 
مظلمه 7 المضیئه . 
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2 بحارالأنوار , ج 84 , ص 198 و 344 . 
3-3 _ سوره مبا رکه قدر , ایه 4 . 


و چون ترقی آن نفس کلیه درجه به درجه در قوس صعود به خطاب 
«جعی(1)» : رو بق سید تور لاتوار ات : مدا عی عالی, از آن عروح 
اب روما ام حور . کما قال تعالی : 

تفرخ الْملایْکَة و ارو یه فی یوم گان مِفْدَارَه حمسین لت ستو (2)» . 

و آن که در آخر می فرماید : « رل المایکَة و الروخْ فبها بان تنهم من 
کل آقن ۲ سلاه می‌ خی العکر 91 وه عست امیل آن ات که 
نزول روح امری و ملائکه جنود و اعوآن او از قوی , در اين لیله القدر عالم 
ظلمانی و دار طبیعت بدنی به امر خدا است برای کسب معرفت و ظهور 
آثار ربوبیت من کل امرٍ , یعنی اين سیر او به اين عالم از عالم امر و عالم 
ارواح است مرتبه به مرتبه در تنژلات ؛زیرا که عالم امر مرادف و مقابل 
عالم خلق است به مقتضای : « آاً له الْحَلْقْ وَالعفرٌ (2)» , مراد نزولش 
چنان که رسیدی از عالم ارواح است , « سَلاَمٌ هی حتّی مطلع الْقَجْرٍ » , 
بعتی آن یله العدر بون خلمانی به-حالت سلامتن, از افات»و فاد باقن 
است در علاقه روح به او , « حتّی مَطلع الْفَجُرٍ » , تا وقت طلوع و بروز 
نور فجر روح از این کالبد مظلمه به سبب موت , چه لغةّ فجر به معنی 
ظهور و انتشار نور است , یعنی بدن سالما عن لفات به حال حیات 
عارضی باقی است تا وقت خروج و طلوع نور روح از او در رجوع الی اللّه 
+ ک‌یعه از آن که از او به کلی روم قصلم علافه نمود « 5 | لعت ما فیها ۶ 
تحلث (5)» , یعنی بعد از آن که طرح و آلقا نمود ارض بدن روح را از خود 
, و به کلی خالی از حس و حرکت شد , سلامتی او برطرف شده ترکیبش 


جان عزم رحیل کرد گفتم که مرو گفتا چه کنم خانه فرو می آید(6) 


این بود رشحه [ای ] از رشحات حقایق بعضی از آیات قرانیه که بر قلوب 


سوره ما یه 
سوره مبا رکه معارج , ایه 4 . 
سوره مبارکه قدر , آیات 4 و 5 . 
سوره مبارکه اعراف , آیه 54 . 


5-5 _ سوره مبارکه انشقاق , آیه 4 . 
6-6 _ مرزبان نامه , داستانی ماهی و ماهی خوار . 


علوم خاتم الاأنبیاء و اعلی الأزکیاء محمد مصطفی و حضرت مولی 
الموخدین امیرالمومنین علیهماالسلام [است ] تراوش نموده , والله تعالی 
عالم بحقایق کلامه و تأویل بیانه . 


معبودهای غیر الهی 
قوله علیه السلام : و کرت یکل مَعَبُودٍ غیرک. 


سابقا گذشت که معبود شی ء[ای] است که انسان او را مستقلا مور و 
مطاع خود دانسته و در جلب منافع و دفع مضارژ خود به او اظهار تذلل و 
انقیاد نموده موْتر و مطاع خود فرض نماید , و بدترین معبودی که انسان از 
او اطاعت نموده هوای نفس است , کما فی قوله تعالی : « | رایت من 
تَحَدّ الَمَهْ هواة (1)» . ۲ 


و من ذلک ما روی عنه صلی الله علیه و آلع وسلم : « ما عید معبود فی 
الأرض مثل الهواء » ,(2) و قال تعالی : « و الذین کقئوا ََمْمْمْ الطاعُون 
رن ای کر سر م سیف اور ۱ 
متوگین. ۵ آمرین آها وت ات ری نی اوه بالنتة اطا ‏ 
۱ سم طاغوت شده بر او , به واسطه آن که نفس کنیر الطغیان و التجاوز 
اب از حدود الهیه , لأْنَ النفس هی آقرب مبادی المعنویه للانسان ؛ اذ ما 
اضله: فص و ما آقواه مغو , عن الصراط المستقیم الا بواسطه میله و هواه 
ال ,ها رت له و .2 بل ایفیو: اسان منود یر لاه لا تیه 
عبادته و عادته . 


و کفران, به این معبود به مقتضای قوله تعالی : « قمن یِکَفّْ بالطاغوتِ و 

ُوْمنْ پالله قَقد اسْتَمُسک بالغژوه الوْنْقی لا انفضام لها و ال سمیغ لیم 
(2)* آن کفران و انکار به هوی , یعنی عدم التفات ال محبه نفیسه و 
الاهتمام لجلب ها یلها جه وفع اما بکرهها + << فقد اشعسهی العرقه 
الَوثقّی (5)» التی هی اقبال الی اجنبه(6) الحو* , و اعراض عن جنبه 
الباطل , و ذلک یوجب وجدان روح الوصال , و نعم الاتصال و 
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2 2 بسنجید : آسرار لیات , ص 132 : « ما عبد فی الأأرض اله ابغض 
الی اللّه تعالی من الهوی » , ثم تلا : «أرأیت من لخد لَمْه هواة » . 


الخلاص عن الافتراق , و جهنم القطیعه , قال تعالی : « و الذینَ اجْتتُوا 
الطاغْوت (1)» 1 ان یعبدوها , که مراد اجتناب و دوری از اراده ۳9 
نفسانی و خروج از طاعت او است . 


باری , پس مفهوم از فقره دعا که من کفران می نمایم به هر معبودی غیر 
تو که او را تذلل نموده مطاع خود قرار بدهم , شامل این معبود داخلی و 
تمام معبودین مجازی خارجی می شود , به مقتضای « کل ما شغلک عن 
الله فهو صنمی »(2) , لذا در فقره بعد عرض می نماید : 


تبژی از معاندین و جاحدین 
و بترئث من عَبَدَ سواک 
و بریت ممن بد سو ۰ 


بعنلی : علاوه بر ان که تکفیر و تکذیب می نمائیم تمام معبودین را سوای تو 
, چه عبادت و اطاعت حقیقی خاص تو است . به مقتضای : « اک تقد و 
ایاک تستعین خ (3)» , که نقدیم ما هو حقه التأخیر که مفعول « نعبد » باشد 
یفید الحصر اج از کسی که هم غیر تو را 
اطاعت نماید , زیرا که همان طور که تولای خدا و اولیاء او شرط ایمان 
است , نیز تبژای از معاندین و جاحدین خدا هم شرط است , کما آخبر.الله 
9 نی ترکث ملهة قوم لا بوْنُون بالله و 
هم بالاآچره هُمْ کافژون * ها ای اتراهیم و اسُخاق و یوب ما 
گان نا آن ُشرک یالله من شم ء (4)» , که او یوسف اظهار تبّی( (5) می 
نماید از جاحدین و مشر کین بالله . 


و بعد از تبژی اظهار تولی_می نماید به موخدین آباء گرام خود , لذا قال 
تعالی : « ما گان للّبیٌ و الذین آمَوآا آن سر وا لافس کین و لو کانواا 
اولی فرّبّی من بَغْد ما تین هم أنَمْمْ أَصَحاب الجچیم (6)» . و قال مولانا 
امیرالمومنین علیه السلام : « ان الدین شجره , آصلها الیقین باه 
ثمرها اامذالاه ۳ و المعاداه فی اللّه سبحانه »(7) . 
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1-1 . سور مبار که زمر : ايه. 17 : 

2 بسنجید > ارت هدن دمق:: ی 
ج 10 , ص 279 ۰ « کل ما شغلک عن الله من آهل آو مال آو ولد فهو 
مشووم » . 


دنا تا 0 لب 


- 3 _ سوره مبارکه فاتحه , آیه 5 . 
- 4 _ سوره مبارکه یوسف , آیات 37 و 38 . 
تیگ ال تا ۱ 

- 6 _ سوره مبار که توبه , ایه 113 . 
- 7 غررالحکم , ص 8<3 . 


درخواست عدم فقر 
۵ 


یعنی : « يا اللّه » من صبح و شام می کنم در ایام عمر خود , در حالتی که 
۳ ۳ و از تو طلب رفع حاجات امور معاشیه خود را ۰ 


« لعیلی » : آی لفقری و فاقتی فی کل ما آحتاج الیه فی معاشی , و 
اند وه لا تقه کم آیدا اعر کف انا الصا ال یت اون لاس : 
المطعین للهوی آلان غيرک ایض و ابتتع و عصن و لاشتع: کما قیل : 


حمد می گوید خدا را عندلیب که اعتماد رزق بر توست ای مجیب [. . .] 
هفجنین از پشه کیزی تا به فیل شد غیال الله [و | خف نقم المعیل(2) 


و منه الدعاء : « آعوذ بک من العیله »(3) , آی الفقر و العسکنه ال 
کال ال ای کر ضاله, که معصل ۵ الضرآم میاه 


در شناخت ذنب و آثم 
قوله علیه السلام : مُعْترفاً بدتبی, مقر بحخطایای. 


الاعتراف و الاقرار بمعنی واحد , کما أنْ الذنب و الخطایا واحد و هو الائم 

و گاهی ذنب بمعنی نصیب استعمال می شود , کما فی قوله تعالی : « قَلِن 
للخین طلقوا.: توا نف + مت دنو اضحابهم + ای تضیب من العذاب : 
ض تضیت: تضاحمن انا اه کباز : 


و الذنب : الائم , و الائم : الفساد , کما قیل : « شربت الائم حثّی ضل 
عقلی » , ای 
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1-1 _ در صحیفه سجادیه : «لعملی» آمده است . 

2 2 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 1 , ص 158 : « صبر فرمودن اعرابی 
زن خود را » . 

با وی ی 

را ات و 


شربت الخمر ثه منبع الفساد و أَمٌ الخائث , کما قال تعالی : « تما 
پرید السْبّطانٌ آن, بوقع بتکم العدَاوق و البعضَاء فی او مرا در 
یَضْدَکَمٌ عن ذکر الله و عن الطّلاه قَهل آنثم مُنتَهُونَ (1)» . 


اسراف بر نفس و نتایج آن 
قوله علیه السلام : [آتا] یاسشُرافی کل مش دلیل: 


دای علیه الساام با ان که به اسظه آن مک اسخه ی که یر کات 
هر یک از ائمه هدی سرشته است معصوم از خطا و اثم اند , هضما لنفسه 
اسراف و تجاوزات من است بر نفس خودم , که « از ما است که بر ما 
است »(2) ؛زیرا که سبب عمده ذلّت دنیوی برای هر فردی ار 
به واسطه تعدذی و تجاوزات آنها است از حد ود الهیه به ارتکاب ملاهی و 
مناهی , و متأبعت هواهای شیطان نفس که امارو بالسوء(3) است در جلب 
شهوات , کما قال الله تعالی : « ان اللة لا + یُعَیرٌ ما بقوم (4)» , آأی من 
النعمه و العژّه و الصحه , « عگی قوا ما بأنیهة (5) ۳ 


یی اوه زا بو اسان شیم اخساق رفته 


هن عفر .آلاخلاق. الکسته ع الطاعات: باحلاق الستته مه ارکات: ات 
والمعاصی ۰ 


زیرا که مباشرت ریک از معاضی موعب لت فسخطی از حاسمت : بد 
هت ان که ذنوب: ۱۱۱ نع آلی.هالنه و بدنیه , والبدنیه ۳ قولیه و فعلیه 
ای رن 
شا رل مهو ضا ماس الساء یو مه عا یل الا روص ما 
رد لداع مها ما یسح ها شعل البلا: مها مایحنش خت السعاء 
و ما یکشف الفغطاء , و منها 
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1-1 _ سوره مبارکه مائده , آیه 91 . 


2 2 _ غزلیات , ناصر خسرو , مطلع : « گویند عقابی به در شهری 
برخاست » . 


3- 3 _ اقتباس از کریمه : یوسف . آیه 53 : « ان اللَفسَ لاعمَارَة بالسّوء » 


5 5 _ همان . 


ما یعجل القضاء , و منها ما یلزم الهواء , و منها ما یورث الندم , و منها ما 
تک افضم الفر لین 


و لذا قال تعالي : « ظعرّ القَسَا؛ فی الب و البَجْرٍ یقا کسَبث آبّدی التّاس 
(1)» » یعنی : آنچه ظاهر و هویدا شده از فساد در بر و بحر از قبیل قتل و 
کارت دق بر کات ق. کسر سشته. ریق اهها , تمام به سبب اعمال 
قبیحه مکتبه ایدی ناس است . 


زیرا که اسراف و تجاوزات نفس در هر امری از امور واجبه فرضیه , و 
ارتکاب اعمال منهیه مستلز مه یک نوع فساد مخصوصی است در ارض ؛ 
چنان که حق تعالی در قران احوال امم ماضیه من جمله احوالات بنی 
اسرائیل را خبر می دهد که آنها را به اوامر و نواهی مامور و مخاطب 
نموده . 


و برای آنها در اطاعت هر یک جزائی معین نموده از عژت و روت 
ستبلای بر دشمن , و صت و عافیت , و بر مخالفت هر یک از اعمال 
قنهیه فساد و عقوبتی را تهدید فرموده , کما قال تعالی : « و مصَیا (لی ین 
اشرایل می کاب سید فی دورس مزش و لقلن لوا زا 
جاء وغذ ولهما َعنتا عَلیِکمْ عباذا لا آولی باس شدید قجاسوا خلال الذی 
کا دا ولا اههد از عبت دشمن و غرول عقهیات بز آنفا جون 
اضطرار از اعمال قبیحه و معاصی منهیه خود نادم شده , توبه و انابه به 


حقّ نمودند , خدا نیز بر انها ترخم نموده تپدیل عقوبت و قهر راربه رحمت و 


نعمت داد., کم یا تس با عَبَهمٌ و أمَدَذتاکم بلموال 5 


9 


1 ص 
سم 
«صا ۲ 


اصا 


بنین و جَعَلْتَاکَم کنر تفیزا * ان أَحَسَتتم حسَتتم لاءَمُسیكم و ان أسَأنم م ما 
(3)» ۰ و باز بعد از وفور دولت ۷ ۱ سا 2 ان 
ونان لبطقی * آن ام استتی (4)» طفیان و تجاوز از حدود الهیه 


نموده , به تجدید فساد توت 
لهذا حق تعالی ما به مکافات اعمال آنها را به عقوبات و استیلای عدو 
ص : 242 

سوره مبا رکه روم , آیه 41 . 


1- 1 
2 سور مار که اس راز آبات و 5. 
3-3 _ همان , آیات 6 و 7. 


44 _ سوره مبارکه علق , آیات 6 و 7. 


مبتلا نموده , کما آخبر فی القرآن : « قلدّا جاء وغذ الأآخه لتشواق 
وَجوه و لیدخْلوا العَسجد (1)» , یعنی ات متس بو نا دحاره اوّل 
مرو 8 لتتیر ۵ م عَلوّ 1 یر (2)» , باز بعد از ابتلا نادم شدم استغاثه «نموده , 
7 : « عسی رَیْکَمْ آن 0 بعکم ۷131 
ولی بدانید « ان كِِ غْذتا (4)» یعنی : اگر شما عود نمودید به فساد و 
معاصی و ارتکاب شهوات نفسانیه , « عُذتّا » یعنی : باز ما هم عود خواهیم 
نمود به فساد و عذاب شما کما قیل : 


کفت آن عفیه کف غدنا ها تس خوضنا الفعال, رال ۱۹۱۶۱ 

» و جعَلتا جهَتَم یلکافرین حصیزّا (6)» , یعنی : ما قرار داده ایم هميشه 
اوقات جهنم دار طبیعت را که مورد الام و صدمات است بر کافرینر و 
خاخدین: و مت دین از اوامر و نواهی خود حصیراً آخ حختضا مخضور | * 
زیرا که جهنم خدا محدود به محلی دون محلی نیست بلکه , 

هر کجا خواهد خدا دوزخ کند اوج را بر مرغ , دام و فخ کند(]) 


کما قال تعالی : « یَستَفجلوتک بالعدذاب و ان جهتَم فیط بالگافرین (8)» 


هم ز دندانت برآرد دردها تا بگوئی دوزخ است و اژدها(9) 
بالجمله , موید مطلب مذکور است فقره دعا: 
از تن عیسو و یاه عازن شا 
عملی أَهلکنی, و قوای آردانی, و شهواتی حَرَمتیی 
_ بالتحریک _ الشی ء الذی یهوی و یسقط , و الهلاک : العطب 
ص : 243 


همان . 


5 5 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 3 , ص 684 , « وخامت کار آن مرغ » . 
6- 6 _ سوره مبار که اسراء , ایه 9 . 7 

7- 7 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 4 , ص 996 , « در بیان ان که شناسای 
قدرت حق نپرسد » . ۱ 

8-8 _ سوره مبارکه عنکبوت , ایه 54 . ۱ 

۰9 9 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 4 , ص 997 , « در بیان ان که شناسای 
قدرت حق نپرسد » . 


و الهواء : مصدر , هواه |ذا أَحبّه , یقال : فلان ائبع هواه , آی اتبع میل نفسه 
۲ تهسهوی صاحبة.فی الضبا فی کل داهیه ء و کی خرن آلی الما وید 


التودی: انضا السجوظ ‏ 


و فی الدعاء : « آعوذ بک من الهوی المردیه(1) »(2) , آی المهلکه . و « 
اعوذ بک من مردیات سخطی (3) . 


و الشهوه : هی اشتیاق النفس الی الشی. ۶+ و فی الحدیث : الجهنم(4) 
موه اللوات ما ات 


و آیضاً قال الداعی : _ هضماً لنفسه _ اعمال ناشایسته من مرا آوقفنی فی 
الیلکه «عتی: ۶ هماع مین تعضداتی: مرن ما ساعط هودن است از فا جات 
عالیه مقژبین , و اشتیاق نفس من به لذات فانیه دنیویه محروم و ممنوع 
کرده مرا از جوار رپ العالمین , و وارد و قریب نموده است مرا به 
معاشرت و مجاورت جهّال و شیاطین متمژدین . 


زیرا که هر عملی از اعمال شربه و خیریه لاز مه [ای ] دارد که چون ظل 
لاینفک ملازم او است , کما ورد + « خفت الجنه بالمکاره و حقت النار 
بالشهوات(6) » . 

و قال تعالی : « ققن مك مثقال رو زا ترغ * و من بَفمل مثقال ده 
شرا يرة (7)» » یعنی : جزای مناسب او را از مثوبت و عقوبت ملاحظه می 
عزت و ذلت , و فقر و مسکنت , تعب و رفاهیت تمام مقتضای نتایج اعمال 
ات 

عدم تساوی زندگی اصل ایمان با فاسقان 


و چون جهّال و طبیعیین و دهریین اين اختلافات حالات مردم را از بلا و ابتلا 


3 : اعوذ بک من التردی . 
گرید : مجمع البحرین ج ۰2 ص 170 . 


۱ ۳ 


5-5 _ در چند سطر بعد متن کامل حدیث آمده است . 
7-7 _ سوره مبار که زلزله , ایات 7 و 8 . 


نسبت به اقتضای دهر داده و امور اتفاقیه فرض نمایند , لهذا حق تعالی پر 
رد عقیده پاطله آنها خبر مي دهد : « أم حست الذین ا جُترخوا السَیتَاتِ آن 
تجعلهم کالذین منوا و عملوا الصّالحاتِ سواء تیاه و ممائمم سشاء ما 
بحکهون (11»: یعنی.: آبا گمان کرده اند کسانی که کسب اعمال سوء از 
ور و آن که ما قرار می دهیم آنها را با اهل 
ایمان و صاحبان اعمال صالحه مرضیه , مساوی محیا و ممات هر دو فرقه 
را؟ 


المحیا : هو عموم ما کان لهم من الخیرات و وجوه النعم و المنافع و ما 
یبقون به فی الدنیا , کالمعایش و و ما یتعیشون به من المسکن والمطعم 
۰« والملبوس والمر کوب والمنکوح و جمیع ما یحتاجون الیه فی حیاه 


4 کالا لام والاسقام والاوجاع ۰ 


که ما حصل کلام الهی آن که : باید این گمان را نکنند فسقه و عاصین که 
ما موازی قرار دادیم معایش و لوازم زندگی آنها را و اسباب موتشان را با 
اهل ایمان و اعمال صالحه بلا تفاوت ؛ چه این گمان و عقیده مطابق واقع 
تفت لام سمل صتها ععا مور (2)» , خیلی بد فهمیده و بد حکم 
شیم گنت : 


زیرا ما آنها را که ایمان حقیقی و اعمال نیک که مأمورٌ به آنها است دارند , 
عموماً در تمام معایش و زندگیشان لذّت و راحت داده ایم به تهیه جمبع 
ملزومات , کما قال تعالی : « لته حیاه 5 طیبِة (3)» , يعني : زندگی با 
لت و وقت انقضاء اجل محدود هم آنها را از دنیا برده ایم به آدنی سیبی و 
سهل سقمی , به خلاف اهل فسق و عصیان که اگر چه به ظاهر در او جمع 
اموال و اولاد و اثقال است , علاوه که از آنها راحتی ندارند , آنها را اسباب 
رنج و عذابشان قرار داده ایم به مقتضای : « نما برِیدٌ اللهٌ ليعَذبهّم با فی 
الحیاه التبا (4)» . 


چنان که ممات آنها یعنی آن اسبابی که قبل از موت بر آنها وارد می شود 
از 
ز 


ص : 245 


با لد نیا حک 


1 . نتوره مبار کة.جانية , آبه: 21 
2 _ همان . ۱ 

3 _ سوره مبارکه نحل , ایه 97 . 
4 _ سوره مبا رکه توبه , ایه ود 


آلام و اسقام و اوجاع در کمال زحمت و مشقت و طول مدت مرض , و آلم 
ارواح خبیثه آنها از بدن عنفاً و قهراً نزع می شود , کما قال تعالی : « و 
از ات عَوقّا (1)» , نازعات : هی الملاتکه التی ینزعون آرواح الکثار عن 
آبدانهم بالشده . قال تعالی : « و من عرص عن ذکری قِنْ لغ مبشة 
صَنکا و تجشرة یوم القیامه (2)» . 


اعنی اگر ایراد شود حدیث : « الدنیا سجن المومن و جثه الکافر »(3) . 
گوئیم ۲ ان اک رم و ارت او 
مقاماتی است که اگر آن مقایسه شود عیش و زندگی لذیذ او در دنیا آن 
همه لذت دنیویه او نسبت به او , عین جهنم و دوزخ است . 


کما ورد : « اللَهم ان العیش عیش الاخره » ,(4) چنان که برای کافر و 
منافق درکاتی است در آخرت که اگر قیاس شود به تعبات دنیویه او در 
کمال رنج و شدت , باز زندگی دنیا برای او بهشت خواهد بود , کما قیل : 


پس بد مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد این را هم بدان() 


قوله علیه السلام : قأسألک با مَولاح سُوءال من تَفْشْة لامیَه لطول(6) 
مله. 


بدان که : « نفسه » گاهی اطلاق می شود بر ذات انسان , کما قال تعالی 
عن لسان عیسی : « تَعْلَمْ ما فی تقسی و لا آعْلَمْ ما فی تفسک (7)» , ای 
تعلم‌ها فت داتیو لا اعلم ها فیتانی: .و اه اطلان بر فلب می شوه 
که مرا مرهاای| از مراوت نیمه تفن انیت هو دی کم امام معهود: 
معنی ثانی مراد است , کما في قوله تعالی : < لامبَةٌ فُوقَم (8)» , آی 
مشغوله بالباطن عن الحق و تذگره . یقال : تلهیت و 


ص : 246 


1- 1 _ سوره مبارکه نازعات , آیه 1 . 

ی مها و اه 

3-3 الفقیه ر ج 4 ام ال , ص 192 ؛ وسائل الشیعه , ۳۰ 
0 

44 بحارالانوار. ج 20 , ص 238 . 


_ متنوی معنوی ‏ , مولوی , د 4 ر ص 818, « تمامی حکایت آن عاشق 


تور اک ها توف انم 116 
- تد رسمار که سا اه و 


لهیت عنه ا|ذا شغلت عنه و ترکته , قوله تعالی : « هکم لائر * علی 

زرم الْمقایز (1)» , یعنی آشغلکم التفاخر و کثره الأموال و الأتقال عن اللّه 
و عن دکر الاخره , « حَلی رَرنْم المقایر »رای ز حلی, ادخلکم فقابر الابدان: 
لانْ البدن الأخروی قبر الروج(2) ۳ آشغلکم النزول بعالم الکثرات و 

بعدکم عن عالم الوحده « حتّی وم العقایر » . یعنی ؛ توجه به کثرت 
اموال و 1 از عالم آخرت که عالم وحدت است باز 
داشت که میل و قصد نمودید مقابر ابدان را . یعنی از کثرت غفلت و 
اه ار ی 
چه دنیا مقبره است و ابدان دنیوی به منزله تابوتی است که ارواح در او 
مدفون و محبوسند , کما قال مولانا امیرالمقمنین علیه السلام : 


و فی الجهل قبل الموت موت لأٌهله , و آجسادهم قبل القبور قبور(3) 


چه , حیات دنیا نسبت به حیات آخرت , نوم و موت است از باب اتحاد 
معنای نوم و موت ؛ لا ثه یزول معها الحسْ و الحرکه و لا شک آنْ الانسان 
مادام کونه فی الدنیا نائم مقتصی : « الناس نیام فاد" ماتوا انبنهوا »(4) , 
و قال تعالی : « آک مَبث و هم تون (5)» , و الموت الاضطراری الانتباه 
و اگم ات من ۱1 با آلارواج بعد الفوت: داقتعا هرن 2 5و 
(6)» . 


و یوم الموت : 9 القيامه . بمفاد : « من مات فقد قامت قيامته »(۶) » 
قال تعالي : « نم کم لته ون( کم فال في موضع ار . 
« و قو الْذی بتوفاکم باللیّل و یلم ما جرخم بالتهار نم بعکم فیه 

اخل نی ۱0 


لذا قال : « تم أمَاتة قأفبرهُ (10)» , آی آماته فی الحیاه الدنیا , فأقبره فی 
الیدن ان الفیر القلاف ره هم نی ۶ بواری فید . 
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« 2 ادا شاء نشخ (1)» , آی أحیاه و أبقظه بالموت الاضطراری 


و بعته 
بحیاه آلأخروی(2) التی حقیقه الحیاه , کما قال تعالی : + و ۳ هذه 
الحیَاخ الصا لا هو و و ان الا الاآجرح لهی الحَیوانْ لو کا وا یعون 
(3)» ؛ و قیل : 


الامل فی عنوان الدعاء : الرجاء . و هو ض؟ الیأس , و فی الحدیث : « من 


اطال الأمل آساء العمل(2) » ؛ و 0 » طول الا ی الاخره(د) « 
لأْنْ من لوازم طول الأمل حث الدنیا " فاذا ان الانسان بها و لذاتها ثقل 


علیه مفارقتها . 


پس ماحصل کلام امام علیه السلام آن که سوال تضرع و استغاثه می 
نمائیم تو را ای رب و مالک و مدبر و اولی به تصرف در امور خودم , سوال 
ارزوهای نفسانی و حتٍ الشهوات . 


غفلت بدن 
قوله علیه السلام : و بَدْه عَافِل لسُکُونِ(6) عُژوقه. 
بکثره النعم علیه . 


الا بدان که : غفلت و انتباه و آگاهی بالذات مستند به ارواح است ,؛ و 
نسبت دادن او را در فقره دعا به بدن مجازی است نه حقیقی , چه بدن بما 


هو بدن قطع نظر از اضافه زوم حیواتی به او خون سایر خسادات خالی از 
آنار. اس ه مام. آناز او از شش و کر کت در ایاتب وهای .و مشاگر 
اص اراس تسس سا اوه شاه ریت سای اد 
که عین این آثار و صفات است . 


خان کهاسکون ند بناتت است جع ک.اه بعفا نعالا رفح امت «.ه 


اه ۳۲ 
که مفاد فقره دعاء(7) اشاره به راحت و تمتع او است به غلبه نعم ظاهریه 


از عموم لوازم معاشیه به 
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اصل : بسکون . 


- اصل ۲۶ است:. 


تنگمات دنیویه از مأکول و مشروب و ملبوس , و اشتمال او بر نعم باطنیه , 
لاسیما نعمت صحّت و عافیت که اعظم نعماء الهیه است . 


و چون سکون بدن و عروق او مطلقا موجب راحت است از این حیث چون 
نوم باعث بر سکونت بدن است از حرکات عنیفه ظاهریه از قبیل کوشش 
و تلاش در تحصیل منافع دنیویه , و موجب سکون از حرکات فکریه در جلب 
شهوات و حرکات غضبیه برای دفع منافر , چون از تمام اینها بدن در نوم 
ساکن است , لهذا حق تعالی اورا راحت انسان خوانده , و قال : « و جَعَلتا 
تَوَمعم سباتا (1)» , ای سکونا و انقطاعا عن الاعمال الشاقه العنیفه , 
الموجب للتعب و تحلیل الرطوبات . 


پس سکون مطلقّ راحت است , چنان که حرکات مطلقاً زحمت , و آن 
حرکات بدنیه هم که مورث رنج است , يا اختیاری است که فهمیدی در 
کسب معاش و حرص , و يا حرکات بدن و عروق او اضطراری است , چون 
در امراض و اسقام که از این حرکات اضطراری تعبیر به ضربان شده , کم 
یقال : ضرب العرق ضرباً و ضربانا لذا تحرک بقوّه , و ضرب بعضها بعضاً 
من الاضطراب , و هو الحرکه و الضربان . شده الم الذی یحصل فی 
سن این رت الجرح ضریانا. [ذا اشتد وَجَعه و هاج المه . 


اس ات مار ام یدصت 
صفرا است چون در وجود انسان به قرار غیر طبیعی به هیجان و حرکت 
امده , غلبه نماید به حرارت و حدذت خود , ساير اخلاط را فاسد گرداند » به 
وجهی که تیز و سوخته شود به درجه [ای ] که صحّت و افعال بدن تباه گردد 
و اعتدال مزاج زایل شود , و در انسان اضطراب و بدخوتی و غضب پدید 
اید . 


و چون مواد در تجاویف عروق متعقن گردیده خمیّات مطبقه و محژقه 
حادث شود , و این به وجهی نمونه و عبارت باشد از سلاسل و اغلال و 
ار او ای ی وا ان 1 
فرمود : « آنْ الحقّی من فیح جهنم فاطفوها بالماء البارد »(2) . 
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2 2 _ السنن الکبری , ج 1 , ص 225 ؛ مسند آحمد , ج 2 , ص 21 ؛ شرح 


و سکونت عروق که اثار کثرت نعماء شمرده اند به واسطه نبودن این 
هیجان و این حرکات اضطراری عروق است به سبب وقوع اختلالات در آنها 
وا ار که ی اما اس سس ده 
عرقی است متصل به کبد _ استنباط مرض بدن و فساد اخلاط اربعه را 


می نماید . 
[قوله علیه السلام : و قَلَْةٌ مَْثُونْ بکنره النعم یه ] 
ففکر فاخایگان ان 


قوله علیه السلام : و ره قلیل ما هو صَایَر له 


یعنی : سوال من از تو سوال کسی است که فکر او کم است در 
دنیوبه بر طبق جزای اعمال او , و از امورات طولیه اخرویه که به او رجوع 
کنده است, از فمل واردات عالم بورح مرحشر ارواخه مواقف قیامت:: 
الذی یحصل الاطلاع علیه بعد الموت , کما فی الدعاء : « اعوذ بک من هول 
المطلع »(2) . 


هه 6 فکر فر این مور ات وارده ماه مخذوع سم لد مرو تعکر 
ساعه خیر من عباده سئین سنه(3) » , به واسطه آن که فکر توضل الحخ 
اللّه است , و العباده توضٌل الی ثواب اال اک سا ای اللت کر 
مما توصلک الی غیر اللّه ؛ و لأنْ الفکر عمل القلب و الطاعه عمل الجوارح 
و القالب ؛ فالقلب اشرف من القالب , و الفکر اعلی من العمل , لهذا اج 
رسول اللّه پالتفکر فی آثار و آیات 0 اللّه , و قال : « تفکروا فی آلاء 
اللّه و لاتنفکر وا فی ذات الله »(4) , لاأنْ ذات اللّه غیر متناه , محیط 
بالاشیاء و عقول البشر متناو محدود محاط . و احاطه محدود متناهی بر 
محیط غير متناهی لایجوز , کما قیل : 
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به عقل نازی حکیم تا کی , به فکرت این ره نمی شود طی 


به کنه ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس به قعر دریا(1) 
فکر و نظر 


والتفگر : التأَقّل , و هو ترثب آمور معلومه فی الذهن لیتوضّل بها الی 
المظلوب علما و ظلا ء مالتظر * یضار تال الشتی و النظر فالفکر مات 
بها العلم و الظة . و چون نظر و فکر به حسب معنی واحدند و ممدوح , 
حقٌّ سبحانه و تعالی , لهذا قال : « و لَمْ یَنظَرُوا فی مَلَکوتِ السّماواتِ و 
لأعرض و ما خَلّق اللهْ من شی ء و آن عسی آن یکون قد افترت هم 
(2)» [لی آخره . 


و چون فهمیدی که عالم دو عالم است : عالم ملک و عالم ملکوت , که از 
ملکوت به عالم امر و اخرت و باطن و غیب و عالم ارواح . 


پس مفاد کلام ۱۱ اه 9 
نفوس و ارواح هم ارضی , که از اولی در لسان شرع به ملاتکه اعلی 
تین دهاز ق از ان بق,هاا تکفهار آوری « وما خلو اللْه" من شی ۶ (3)» 
اشاره به عالم ملک و خلق است , چنان که ملکوت اشاره به عالم امر , 
«أاً له الحَلْو و الاع2 مز(4)» . 


تقتف 2 ابا بل تال کر نهمن کتصکر اخسام صافیه علویم سماویه و 
ابدان و هياکل سفلیه ارضیه , که غرض از تحریص و ترغیب نظر و فکر در 
روحانیات نفوس قدسیه و ملائکه مجزده ملکوتیه که چگونه آنها مظهر 
تنزیه و تقدیس خدا و مبژز آثار و حکم لاتعدٌ و لاتحصای باری تعالی اند , و 
نظر در اجسام سفلیه که چگونه حاوی صنایع و بدایع مبدع 0 
اند یه عانکه این است. که انعر و قطر در ایا به نظر. اعتان بر اضق 
انسان مقام ایمان و یقین و معرفت کامل حاصل شود به وجود مبدع حکیم 
۵ انم ضرع زیم مه معضون آضلی. از 
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خلقت بشر نیل آنها است به این درجه از ایمان و معرفت یقینی . 


چنان که می فرماید : آیا نظر نمی نمایند و حال آن که بسا باشد که : « قد 
اقْتَربِ أجَلهمْ (1)» ؟ , یعنی : نزدیک شده باشد اجل محدود و توقف آنها 
در دنیا به واسطه کسب و تحصیل این معرفت و ایمان از نامقل و مشاهده 


تکمیل ایمان و یقین در دنیا 


عون تکسیل و تخضیان اسان خیفین که علت عانی انجان توع اسان انیت 
موقوف به دنیا است از دیدن ان انار و آیات بدیعه , و در عبور از دنیا که 
مزرعه آخرت است , و آخرت « یوم حصاد » اوست , نیل ایمان و معرفتی 
که مَثمر ثمر است ممکن نیست, لهذا فرماید : « و أَنْ عسی آن یِکون قد 
افترب اجَلهَم قبای حدیت بَعده تون (92)» , اگرچه بعضی از مفشرین »2 
حدیث » را قرآن گرفته اند , و ضمیر « بعده » را راجع به قرآن نموده اند 
, یعنی به کدام کلام و اخبار بعد از قرآن ایمان می آورند , و حال آن که 
کلام آسمانی در قرآن ختم است . 


ولی چون در ما تقذم آیه شریفه ابدا ذکر « قرآن » نیست که مرجع ضمیر 
« بعده » واقع شود , ممکن است که از حدیث مراد امر جدید حادث که 
همان انتهاء و انقضاء اجل مسمی , و ضمیر « بعده » راجع به وقوع موت 
باشد , یعنی پس از انقضای اجل و مدت عمر دنیویه که موضوع برای 
اکتساب ایمان و تحصیل معرفت است به کدام امر بعد از وقوع او ایمان 
پیدا خواهید کرد , با آن که تهیه ایمان_به واسطه وجود شرایط او مقیّد و 
مخصوص به دنیا است , و در آخرت ابدا مفید نیست . 


و بعضی از مفسٌرین چون نیشابوری(3) و غیره مرجع صمیر ( بعده » را « 
نظر » که در مقدّم آیه است دانسته اند , یعنی به چه امر دیگر بعد از نظر 
فکر کم.در دتیا برا, آنها-حاضل: می: شوخ دبکر ایفان. هی آهزند. ۲چه 
ایمان حقیقت ایقان است , و 
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یقین از ن نتایج علم است , و علم پیدا نمی شود مگر از طریقه نظر و فکر و 


ان انخا است که رین در اضر دا و ات 


اولواالالباب , یعنی_ذو العقول قال تعالی ب ۱ فی حَلق اک اوات 
الاعوض و اختلآف الیل و التهار لیات لاولی لا لباب (1)» , و جای تكِ 


ت‌ِ 


۰ لاآیات لقَوّمٍ تون (2)» کما قیل : 
کر کم در خاق همادا ت که تا ممدوح ح گردی در آیات(3) 


غلبه آرزو و فتنه هوی 
قوله علیه السلام : سوعال مَن قَ9 عَلَبِ عَلیّه الأَمَلْ, و قَتتَة الْهَوّی. 


يعني : سوال و ابتهال من به تو سوّال کسی است که غلبه کرده است بر 
اف اضال و ار رد , و سوال کسی که مبتلا و معذب نموده است او را هوای 
نفس آماره بالسوء . 


زیرا که تمام فتنه و فساد اعمال و اخلاق و ابتلاء به واردات سوء کلية منشأً 
و مصدر آنها هوی است , از باب آن که چنان که علم مبداً اخلاق حمیده 
است هوی ۳ اوصاف ذمیمه است , اگر چه به ظاهر اوصاف ذمیمه 
نتایج نفس و ابلیس اند ؛ اما چون هوی بر همه محیط است زیادت و 
نقصان ایشان متعلّق به جنبش او است , چون آدم و حوّا به هم عقد بستند 
و از مقاربت و مخالطت ایشان با یکدیگر صورت ذریه از اولاد آدم پید | 
شدند , نیز از امتزاج آن دو در ولادت معنویه هوی مت آد گردید , و بر 
حسب لهام فجور و تقوی نفس امّاره و لوامه را هوی در حرکت آورد . 


بالجمله , متابعت هوی و ضلالت, و شقاوت بنی آدم و غلبه او بر ایشان به 
حدی است که پیغعمبر صلوات ار و سلامه علیه فرمود « الهوی ول اله 
غبد فی الارض »(4) , پس تمام فتنه و عذابهای دنیوی و اخروی از نتیجه 
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که _مخالفت این طاغوت موجب و مستوجب فوز دنیا و آخرت و دخول جنه 
لمأوی است . کما قال تعالی : « و اما من خاف مقام ره و تهی لسن 
عن الهَوی * قالّ الْجتَء هی الْمَأوی (1)» . 


و خوف از مقام رب چنان که معصوم فرموده , این است که : « من علم 
ان الله تعالی یعلم ما تصوّر الانسان فی نفسه و یسمع ما یقول فیه الملا و 
الط من (الن_ااقوال الشیعه: بیصن کل ها بضدر مه من الافعال الفیجه 
المنهیه , و ذلک العلم یحجزه و یمنعه عن عموم المعاصی و التفکرات 
وی و اه و وم و 
مها مه هه و ی 


از پی آن گفت حق , خود را سمیع تا ببندی لب ز گفتار شنبع 
از پی آن گفت حق , خود را بصیر تا بود دید ویت هر دم نذیر 
از پی آن گفت حق , خود را علیم تا نیندیشی فسادی را ز بیم(3) 
ابر اسان 

قوله علیه السلام : و اشتشکتت من الضبا(), و آطَلّْ الأعَحَلْ. 


التمکن : السلطنه و القدره و الاستقامه , و مکن فلان عند السلطان : ی 
عظم عنده . و تمکن منه : آآی قدر علیه وه مکنه ای فان و شدم بععال 
اکن الرعل من ااشی غر ای استولی رو فذر علیم. 


الأجل : هو وقت المضروب المحد 91 ود فی المستقبل, , و قیل الأاجل , الموت ۱ 
قال تعالی : « و لعتا اجلتا الذی لت تا (5)» آی الوقت والزمان الذی 
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1-1 _ سوره مبارکه نازعات , آیات 40 و 41 . 


2 2 _ اين عبارت ناظر به مأئور ذیل است : « من علم أنْ الله یراه و 
یسمع ما یقول و یعلم ما یعمله من خیر آو شر فیحجزه ذلک عن القبیح من 


الأعمال , فذلک الذی خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی » . الکافی , 
ج 2, ص 70 ؛ بحارالأنوار , ج 67 , ص 364 . 

3- 3 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 4 , ص 828 , « غرض از بصیر و سمیع و 
علیم گفتن خدا را » . (با تقدیم و تأخیر در ابیات) . 

44 _ اصل : الدینار . 

5- 5 _ سوره مبارکه انعام , آیه 128 . 


هو أجل مسقی فی علم اللّه , و اللوح المحفوظ فی الدعاء : « آسآلک 
1 لا آجل له دون لقاتک »(1) آی ۲ متفت له وون ماک هنن امه 
علیه و لاقیک فیه (2) . 


و الظِلّ والظلل : هی ما غطی و ستر من سحاب آو جبل آو نحو ذلک و 
الظل : بمعنی الدنوٌ و القرب_[و] الاحاطه , کما ورد « یا آّها الناس قد 
ظلکم(3) شهر رمضان »(4) , ای قرب بکم و صار ظلاله علیکم , عبر بذلک 
وصوله . 


پسن:ما خضل. عتوان فقره دعا آن که شوال و تضء غ من از نو سفال. کسی 
است که استیلا و سلطنت و قوّه و غلبه نموده است بر او دنیا و حب دنیا 
۷ 


و « آظله لأجل » یعنی : احاطه پیدا کرده و قریب شده او را اجل که انتهای 
عمر معینه دنیویه باشد , و قریب اجل اقتران و بروز و ظهور اثار و علامت 
او است از نقصان بنیه و اسقاط اضراس ۰ و ضعف باصره و سامعه و 
ذائقه و شاقه , و قلت قوه باه و غیره که از پشرایط و امارات قیامت و 
موت است , کصا قال تعالی : « قهلَْیْظَرُون الا السَاعه آن تانتفم بفْته ققه 
جآء آَشر اطعا قاً ی لهْم ادا حاَعََهْم ذِكرَاهم (6* . ساعت یکی آن اسماء 
یامتآست و قيامت صقری موت ابست , جنان که ذکر شد حدیت ‏ ه من 


مات فقد قامت قیامته »(7) , 7 آیا اتتظار خارتد الا ای کمساید آنها را 
و سین مان اه اما که حور وا مزا 
نموده باشند . 


و چون استفهام انکاری است , به معنی نهی است , یعنی نباید جز این 


ورود موت انتظاری داشته باشند به مقتضیر ِ» فمنغ من 5 9و و 
مهم من بنتظر (8» , با آن که « قَقَد جَاء أَشْرَاطها » , یعنی : دیگر چه 


جای انتظار است:: و حال. ان که آمدة. است. شرانط و امارات و-علامات 
قيامت و موت از همان آناز 
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1-1 _ الکافی , جح 2 , ص 585 ؛ البلدالأمین , ص 213 ! مصباح الکفعمی , 


ص 599 . 
2 2 ۱ مر ج 1 دصر 1و در آن نو الاقیک» آمده است:: 


3-3 _ اصل : اظلتکم . 

44 بسنجید : مجمع البحرین , ج 5 , ص 416 . 

5- 5 _ الکافی , ج 2, ص 130 ؛ الخصال , جح 1 , ص 25 ؛ روضه الواعظین 
27 هن 141 

6-6 تور مبار که:مجمد ء آبه: 16 : 

7- 7 _ پیش از این مصادر آن گذشت . 

8-8 _ سوره مبا رکه احزاب , ایه 23 . 


نقابيص بدنیه که مذکور گردید " چه قوای جسمانی متناهی التأثیر و التأثرند 
« فا ی هم ادا جاعنَهْم کر اه (1)» , یعنی : چه چیز است آنها را این 
انتظار و غفلت در صورتی که آمده است ایشان را ذکر آهم پبعنی آن 
اففنی که:هت کر فف تفایند نها را به معاد و قیامت و ارتحال از دار فنا به 
دار بقأ , که خود را ام میاه 


و ابداً در آنها حال انتباه از نوم غفلت نیست , « بل اذا ماتوا انتبهوا »(2) . 
لذا فرد فی الدغاع و اللیت ار فتی رل التجافی:عيم دار الغرهر وال نانه ال 
دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت »(4) , و قال مولانا 
آضیرالخومتین غلیه اتلای : 

الام تخر آذیال التضایی: هقی قد تضاز و بره الشیاب(۱ 

طمعت اقامه فی دار ظعن فلا تطمع فرجلی فی الر کاب 

بلال الشیب فی فودیک نادی بأعلی الصوت حم* علی الذهاب(7) 

رت و ولی حقیقی 

قوله علیه السلام : ُوءَالَ من استکتر دُوبَه. و اعْترف بحَطیتنه, شُوءالَ 
مَن لا رب له غیْرک. و لا ول له دونک. 


هذا المعانی کها ِ اطلاقها علی اللّه تال «الحفد للم بر 
العالمین(8)» , و هو توحید و تحمید و اقرار بآ" ه المالک للأشیاء لا غیر , و 
لاار ی احدقی رنوسته.. 


الولایه بالغتح : الربوییه , و بالکسر : تیه و السلطان . الولی من آسمائه 
القدره , قوله تعالی : « لک با اللةَ مَوّلی الّذین آمبُوا (9)» , ی ولتهم 
والقائم بآمورهم , و کل من 
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1-1 _ سوره مبارکه محمد, آیه 18 . 
2 2 _ مصادر آن گذشت . 


3-3 _ اصل : ارزقنا . 

4-4 _ مصادر آن گذشت . 

5-5 _ اصل : نضوا . 

6-6 _ اصل : الشبابی . . . الر کابی . ۱ 

7 7 _ دیوان امیرالمومنین علیه السلام , ص 83 : با تقدیم و تأحُر در دو 
8-8 _ سوره مبا رکه فاتحه , آیه 2 . 

9-9 . سوره فبارکه محمد , اي 11 . 


ول غلنکه, امک فهق فولنک:: 


پس مفهوم فقره دعاء آن که : سوال و استغاثه می نمایم از تو استفاثه و 
ابتهال کسی که زیاد شمرده بر تو ذنوب و عصیان خود را , و اعتراف و 
اقرار کرده به جرم و خطاهای خود , سوال کسی که نیست رب و مالک و 
مدبر و سیّد و منعمی برای او غیر تو . 


«و لا ولی» , و نیست قائم به امر و آولی به تصرّف در ظاهر و باطن او 
سوای تو , که ربوبیت و ولایت را حصر فرموده اند بالحقیقه به حق سبحانه 
و تعالی , هر چند که در عالم ارباب مجازی که مظهر ربوبیت حق اند زیاد 
ار وا ی ۱ ای ام ی اه با ۳ 
وت ار ال کار ما که اه ها ما ات افو 
هر یک تربیت(1) در افراد متعلقه خود دارند . 


زیر که الا به رت و این ویس کر کات اقلا که سیر کواکب امست که 
ترتیب موالید ثلائه اعنی نبات و معدن و حیوان _ حاصل شود, و به آثار و 
تربیت آنها اتدت کمن .مانا < انسان از فواکه و حبوب و کلیه ماکولات و 
ملبوسات و مرکوبات . 


آپا مشاهده نمی نمائی که اگر تخمی را در خآبونج بکاری با وجود جمیع 
شر ایط , ولی بعید باشد از اثر تابش شمس اک نف از سیارات است __ 
ابدا نه کصال ترصیده و تفر بسن آه متر تب بوخ : 


چنان که به الهام ارباب انواع است حرکات و سکنات و نشو و نماء و بلوغ 
به کمال افراد هر نوعی از انواع ؛ زیرا که قدماء از حعماء متا لهین رسیده 
ند : « لکل نوع مادی طبیعی , فرد مجرد عقلانی فی عالم الابداع مسمّی 
برب النوع یک 2(۰) چنان که در لسان شرع مطهر هم اشاره به ان ارباب 
انواع شده , که من جمله خروسی است در عرش که از تسییح او تمام 
افراد خروس عالم ملک به صدا و تسبیح آیند , و قال صلوات اللّه علیه : « 
ور فی تحت العرش لایرفع راسه استحیاءٍ من الله »(3) . که 


ص : 257 


1- 1 _ اصل : ترتیب (و همچنین موارد بعد) . 


۲ 
3-3 _ در منابع معتبر یافت نشد . 


انتما تماها اشاره‌به همان رت التوع ات 
شن. | کرحه اریایدنه امر خدا جر عالم تباداند ولی خق سبحا نت وال رک 


لباب است ۰ و سید السادات , یعنی تمام اربابان مجازی زا 
ایند و مچازا مرتم ۵ آلت تربیت انو: لذا قال-عالی. * «۱ از باب- تفر عون 
حَیر آم اللة الوَاجذ القَهَارٌ (1)» , قال المولوی(2) قدس سره : 

آسمانها است در ولایت جان کار فرمای آشهان جهان 

تنها ملجاً انسانها 

قوله علیه السلام : و لا مُثْقِة له ملک, و لا ملجَا لَ ملک الا [لیک. 

النقذ و التنقیذ : التخليص , و منه حقّا علی آن استنقذه من النار , و منه : « 
یا منقذ الغرقی(3) » و آمثالها . 


و یقال : التجاً الی اللّه , آُی اعتصم به ۰ و التجأت آمری الی اللّه , 
آسندته الیه , و فیه تنبیه علی اه اضطرّ الیه ان 
و لا منجی منک الا الیک »(5) . 


حق خالق بر مخلوق و عکس آن 

قوله علیه السبلام: التی اشالی بح الواجب: علن شم خافک 

الا بدان: که .یک مین اسنت. از خالق. بر مخلوق.: و یی خفی است. از 
مخلوق بر خالق . 


اما حق واجب خالق بر خلق آن که یعبدونه و یتذللون الیه فی الرخاء و 
ال ری ای کم آخوم ماس ار یداتوا و۱ 
از موت و حیات , نعمت و نقمت , پسر و عسرت , سقم و صحت , بلا و 
ابتلای خود را از او دانسته و 
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1-1 _ سوره مبارکه یوسف , آیه 39 . 


2 2 _ کذا , مولانا این بیت را از حکیم سنایی نقل کرده است , مثنوی 
معنوی , د 1 , ص 139 , « تفسیر بیت حکیم سنایی » . 


3- 3 _ التهذیب , ج 3 ,.ص 97 * مصباح الکفعمی , ص 297 ؛ بحارالاتوار , 
ج ۰92 ص 155 . 

4-4 _ هکذا در اصل , (استشهاد به عين متن دعاء شده است ! . 

5- 5 _ الفقیه , ج 1 ص 469 ؛ مصباح المتهجد . ص 3 _ 5 ؛ مفتاح الفلاح 
۳ 

6-6 _ کذا . 


خواسته . کما قال الخلیل علیه السلام :,« و [ذا مرطث قهو یَشفین * 
قاری تشی 2 بکیین * ۶ الفه. اطف آن یر لی خطتی بوم آلدین 
(1)» نذا اه و ی ۳ 0 
ربّانی , يا من آطمعنی و سقانی , يا من قرّبنی و آدنانی , يا من عصمنی و 
کفانی , یا من حفظنی و کلانی , يا من آعژّنی و آغنانی , يا من وفقنی و 
هدانی 4 پا من اه ۵ وان 4 پا من اماتنی و آجیانی »(3) . 


کما قال تعالی : « و ما یک شن تمه قین ال نم !۱5 مَسَکمٌ الط قابّه 
تختزون * ن لا کشت الط نکم [تا قییق شکم(4) رهم بُشرِکون (5» 
لذا قال تعالی فی موضع آخر : « و لا الاعرض مدّت * و أذِتث لها و 
حَقَبْ (6)» , یعنی : استماع و امتثال نمود ارض به حسب تکوین امر حقّ ر 
در امتداد و انبساط و حق , یعنی واجب است از برای او که یسمع امره , 


از هی مخلوقه لله تعالی . 
ها خق االم‌بضعتی. » لماعت و اللانض, 


و سا خق الهاد قمو ی : الجدیر من حیث ان الاحسان الی من لم یتخذ 
ربا سواه مطابق للحکمه ؛ قوله تعالی : « و کان حَقَا عَلبتا تضز الموّمنین 
(7)» , آی ایجابا حقمت علیه القضاء . 


و اما حق المخلوق بر خالق خود این است که مادامی که آنها را به خلاف 
اراده و میل طبیعی انها به حیات مستعار دنیویه محبوس نموده , بر او 
است که هر کس را به قدر لیاقت و استحقاق خود تمام مایحتاج که اسباب 
تعیش او است کما هو حقه برساند , تا انقضای اجل مسمی , به مفاد : « و 
ما من دَابّوٍ فی الاأءرض لا عَلي اللّه رها (8)» , چه خلق , عیال ال اند 
به مقتضای : « الخلق عیال الله , احبهم الی الله انفعهم لعیاله و آیقتوم 
الی الله أض‌هم لعیاله »(9) . و بر معیل است عقلاً و عرفا ایصال 


ص : 259 


1-1 _ سوره مبارکه شعراء, آیات 80 _ 82 . 

2 2 مصدر : و سوانی . 

3-3 _ مصباح الکفعمی , ص 254 ؛ البلدالأمین , ص 408 ؛ بحارالأنوار , ج 
1 , ص 392 . 

44 اصل : منهم . 


5 5 _ سوره مبارکه نحل , آیات 52 و 53 . 
6 - سورح‌ما رکه اتشعاق , آبات 3 وک 
7 هر ار کم یی 27 
8-8 _ سوره مبار که هود , آیه 6 . 
9 9 بسنجید : الکافی مرج 2 ص104 ؛ النوادر ص طر ؛ دعائم الاسلام 
ِ ب ص 320 : « الخلق عیال اللّه فأحب الخلق الی اللّه من نفع عیال 
للم ادخل علی آهل بت رورا 4 


رزق و ما یحتاج عیال . 
واجب الوجود و حقّ بودن او 


الحق : من آسماء تعالی , و هو الموجود المتحقّق وجوده و الهیته(1) , و هو 
واکت یود ات ال ۶ بالحصر ااعکی.: 


[الف ] : اما واجب الوجود ۰ و هو الذی ثبت وجوده بذاته من غیر عله ۰ و 
ابطرد علیه العدم,باخ نحو کان: وواجت الوجود بالدات واجب الوجود فن 
جمیع الجهات , آی واجب العلم والقدره ایا ۱ 


ان ان کان حاذنا پلزم. آن- یکون محتاجا الی. محدت:: » المعتاج الی الشی. : 
ایکون فاحنا نذانه.. 


و یجب آن تکون_صفاته واجبه عین ذاته ؛ لا ها ان کان زائده عارضا(2) 
علیمن کان.ععر ا الن الفلت. ه العله سا ذانه آو خر دانه . 


آن کان غین اند لام آندیکون عین الذات: فاغاا و.فتففاا . 

و آن کان غیر ذاته , و الغیر اما واجب آخری و اما ممکن . 

علی الاولی لزم تعدد الواجب . 

و علی الثانی احتاج الواجب فی آوصافه و کمال ذاته الی الممکن , تعالی 
عن ذلک علوّا کبیرا . 

[ب ] : و اما ممکن الوجود . 


لح ] : او ممتنع الوجود . 


والممکن هو الذی یکون الوجود و العدم الی ذاته مساویا و فی وجوده 
عتاا مرا ی ای عم مت سار و هر 
فصونه: غلی طری هه هم اهعان الحاضو ,و اعناه العالم داخل, فقو 
ها الاو ات یرم ای ماه الیرم 
زائد علی ذاته . 


اسماء الهی و اقسام رخ 
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1- 1 مجمع 
۳۹ , صحیح : عارضه . 


قوله؛ علیه السلام + و باشمک العظیم الذی آمرت وهولک آن تشبحک به 


ولا بدان که : اسماء اللّه کثیر است , به اعتباری سیصد و شصت , و په 
اعتباری تسعه و تسعین اسماً , و کلها حسنی , کما قال تعالی : « و له 


اشفا الخشتی قاوغو ۵ لک عضها حسن : و بعضها آخسن ۰ 
0 جامعه معانی کثیره اند , و بعضی دال بر معنی 
مفرده . 


آن کف ولالنت بر سغاتی متف نم داردء اسم اعظم است وی لفط لاه 
و به وجهی دیگر اسماء او تعالی : 

1 با دلالت بر ذات می تساه فقط دون اتار ارس : 

21 ات بر خات من کنوبه اعتان اسر 


[الف ] : و آن امر یا اضافه است فقط [ب] : يا سلب فقط , [ج] : يا اضافه 
و سلب که بدوا چهار قسم می شود . 
افل: که دلالت بر دات فقط مایت ان افظ الله است: که آن آاسمی ارست 
موصوف به جمیع کمالات ربانیه , المنفرد بالوجود الحقیقی , به واسطه آن 
که هر موجودی سوای حق سبحانه غیر مستحق است از برای وجود بذاته , 
بلکه استفاده وجود از غیر می نماید . که در ورقه قبل مذکور شد ؛ و قریب 
به این اسم لفظ « حقّ » است در صورتی که اراده شود به او ذات من 
۱[ الوجود , چه معنی حق دائم الثبوت است , و الواجب آیضا" 
هو الثابت الدائم , غير قابل للعدم و الفناء , فهو حق 0۳ 


وان * از اسماق که ولالت سر ات تماید به اضافه , بل 

قاور«از بات آن که‌به اخافه به توق دور فعلیت بابد قدرت بط تاتیر : 
و العالم , فائه اسم للذات باعتبار انکشاف الأشیاء له . 

و الخالق: فانه اسم للذات باعبار تقدیر الاشیاء: 

و الباری: اطلق علی الذات باعقبار اختراعه و ایجاده. 


ه ان ا تاعا ات وا سک 
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1-1 _ سوزه مبار که اعراف , آیه 180 . 


السیثات . 

والعلی(1) , اسم للذات باعتبار أه فوق ساير الذوات . 

و العظیم , سم للذات باعتبار تجاوزه عن حذ الادراکات الحشیه و العقلیه . 
و الأوّل , باعتبار سبقه علی الموجودات . 

والاأخر , باعتبار صیروره الموجودات الیه . 

والظاهد: انم للدات باقیار لاله العقل علی وجوزه.: 

و الناظهقاته اشم للذات باعار عدم آدراک الکتتت و الذهم له 


و ثالث : از اقسام آسماء : ما یدل علی الذات باعتبار سلب الغیر(2) عنه , 
مثل لفظ : 


واحد , به اعتبار سلب شریک و نظیر . 

فالفرهه انار فلت الحاعد.. 

ونم سار صنات اتعدم. 

و السلام , باعتبار سلب العیوب و النقایص . 

والقدْوس , باعتبار سلب ما یخطر بالبال عنه . 

فا ام ماه ایا آساه ای ای عون ارف 
که سا انا عم آ نات . 

و الواسع , باعتبار سعه علمه و عدم فوت الشی ء منه . 

الب النی لاست اه 


والرحیم , اسم للذات باعتبار احاطه رحمته و عنایته بخلقه و ارادتها لهم 
ات 


ازسن اش 
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اد اویش . 
2 2 ال ع الخیر : 


پس آن اسم که معصوم در فقره دعا رس یبن 

نق از اسم اعظم که امر نموده [ای ]؟ رسول خود را به این که تسبیح و 
تهلیل نماید تو را نآ اسم اعظم جلاله , آن ِ است . که اسم 
م ص و ات بارو ‏ خم متا نی ای ام کر دصر اسطا ده 
مظاهر اسماء 


بعد بدان که : هر یک از اسماء سیصد و شصت گانه که در مقام ذات غیب 


الغیوبی مندرج در لفظ «اللّه» است فرداً فرد را در مقام ظهور و بروز 
فعلی در عالم مظهری لازم است که آثار آن اسم را ظاهر نماید , قال 
۱ الرضا علیه السلام : «قد علم آولواالالباب أنْ ماهنا 
ای لاعلم الا با ها ۱۱ بهتی ار ار مظاهر اسماه که ور عالم سمادت 
است پی به حقائق اسماء غیبیه الهیه برده می شود به موجب « فخلقت 
الخلق لکی آعرف »(2) , مثلاً: 


مظهر اسم سبوح و قدوس ملائکه اند که ذات آنها منژه و مبزژا از عموم 
عایس الم کون هتشاد است.. 


و مظهر « يا مدبر الکائنات » و « يا قاضی الحاجات » و « رفیع الدرجات » 
افلاکند , که رفع حوائج موالید ثلاثه نموده , و به حرکات و تدبیر انها هر یک 
به کمال لایق به خود رسند . 


فضابظ کارخيه هر کداه مظهر اسمن: ار اسماء الله اند ,عون با قمار 
» که مظهر او نار است , و « منفس الکروب » هوا است , و « محیی 
ااشات ماع است مین اوه حاخظ ارض اشت که از ات سوه 
رد می نماید به تو حبوب مدفونه را به اضعاف مضاعف . 


و مظهر « یا سمیع و بصیر » حیوان است . 


و مظهر « يا ضاژ » و « یا نافع » ادویه چات ضاژه و نافعه است . الی غیر 
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1-1 _ شرح الأسماء الحسنی , ج 1 , ص 42 . 


هد 2 بعارالاتهار بح 4 رصن 198 و34 


به خلاف انسان که هیکل توحید و مجهع تفرید و نوع الانواع و خلیفه اللّه 
انتت در ارض » عفر اسم خامعه < الله » است که‌حاوی معاشیه صفات 
کل است . از اینجا است که انسان کامل محمد صلی الله علیه و آله وسلم 
قف فرهاید < من:رانی فقح رای الست »111 3 کضا قیال : 


هر آن نقشی که بر صحرا نهادیم تو نیکو بین که ما نیکو نهادیم 
چه آدم را فرستادیم بیرون جمال خویش بر صحرا نهادیم(2) 


و فی القدسی : « یا آدم خلقت الاشیاًء [لأجلک ] و خلقتک لأجلی »(3) . قال 


ای نسخه نامه الهی که توئی اک اه جمال شاهی که توئی 


بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست از خود بطلب هر آنچه خواهی که 
توئی 
وجه خدا 


قوله علیه السلام : ویجلال وگهک ااکیفد خی بل و و ( 
حول و لا یِفتی, ان لت علی : مَحَمّد و ال مَحمّد. 


بدان که : گاهي مراد به « وچه خدا » ذات او است که می فرماید : « کل 
شی ء هالک الا و جَچّةٌ (4)» , آی ٩‏ ذاته . 


و جای دیگر : « و ببْقی وَجْه ریک دُو الْجَلالٍ و الأعکرّام (5)» که آن وجه 
باقی و ذات سر مد ذوالجلال است بعلی صاخی جلال و صفات و اسماء 


قهریه است , چون قهّار و عزیز و منتقم و جبار و متکبر و ذوالجلال وا کرام 
است . یعنی آن ذات مجمع صفات و اسماء جمالیه است . کما قیل : 

عسمالی فیک الخفانی رن لسی لفالاساای نا را 
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_ بسنجید : اسرار الحکم. ص 108 . 

_ سوره مبارکه قصص , ایه 88 . 

سوره مبارکه رحمن , ایه 27 . 

بنگرید : شرح المنظومه , ج 3 ؛ ص 637 ؛ اسرار الحکم , ص 117 


و گاهی مراد از اطلاق وجه بر حقّ به اعتباری اشاره به وجود منبسط است 
که ظل ممدود و فیض مبسوط او است , و ساری و جاری بر کل حقایق 
خوجودات: است«عنی فی الععل ععل درو فی الخس نعس . .و فی الماح 
طبع 2 کی کل تخیسته صی ی و 
بسیار دارد که به جهاتی بر او اطلاق می شود , که من جمله مشیت فعلیه 
است. کماورد :« خلق الاشیاء بالمشیه و المشیه بنفسها »110 چه هر چیز 
از اعیان موجود به وجود است , و وجود موجود بذاته لا بوجود آخر . 


قول حکماء است : « الوجود الحق قم الات: کر المطلق فعله , 
واله‌خود الففید آنرم: 12 : و آن وجود فطلق را به اغباری. که فغربت 
مراتب غیب است کلمه گویند , چه کلمه معرب عمّا فی الضمیر است . و 
به اعتباری او را « نفس رحمانی » و « رحمت واسعه » نامند . و آن 
مضافاً الی المهیات تسبیحات آنها است , و مضافاً الی اللة کاحات تکوینی 


او . 


و چنان که از برای کلمات لفظیه مقاطع بیست و هشتگانه هجائیه است , 
نیز از برای آن وجود ظلْیه و کلمه معنویه است , این مقاطع بیست و 

ان وخوذن تکوینی 3 العقل و النفس و الأفلاک التسعه والأرکان 

[لاربقه و الصفالید اللاته و.عالم الفنال و المقلات: 13 السیم العزضبه:. 


اه ی ی او رصان سل اوه کرد 
خود که این وجود منبسط باشد که مظهر جلال و جمال تو است , و به 
مظاهر و مراتب ظهور اين وجه خود که بلا(4) کهنگی و تغییر و تبدیل و 

تحویل و تحول د انتفال از خالن به حالی [است ] از 
ندارد , چه « کلما ثبت وجوده امتنع عدمه » ؛ زیرا که وجود مقابل عدم 
است , و شی ء قابل مقابل خود نشود , و این اوصاف سخیفه بلا فناء و 


کل 


تغییر و آفاتِ کلا و طرّاً از لوازم ماهیت و مواٌ است , که بذاته 


ص : 265 


رتیه آلفاخید ررض 147 موی الق رال العشیه تفسها کم 
خلق الاشیاء بالمشیه » . 

29 - بنگرید ساره ج 2ص 0 بقل از خلاءالو وله سضانی.. 
3-3 _ اصل : التحولات . 

4- 4 ِ : بدون . 


خالی از تمام و به دفعات وجود و عدم فنا و بقا کون و فساد او را عارض 
شود . 


و بالجمله , به این وجه باقی تو را قسم می دهم که رحمت و برکات خود 
را آنا فان بر روح پر فتوح سید کاثنات و آل کرام او صلوات ال ۳ 


عبادت خدا و دوری از همه چیز 


قولة علیه الستام جع آن نیقی کل شنعءبضای, ز آن سل تنس 
عن الظنا بمَحاقیک. 


الغنا : بمعنی الدفع و الانصراف .,و بمعنی ضذ الفقر کما فی الحدیت : « 
من استغنی بالله و عطائه یغنیه الله »(1) , یعنی کسی که طلب بی نیازی 
۱ ۱۲ 1 ۳۱ 7۳ 
را , کفایت می کند او را خدا تعنی, حلق فی قلیه عزمع , آو بعطیه ما یغنیه 
عن الخلق لفنت :من اسمانة گفالی , هو من لایحتاج الی آحد و کل 
یحتاج الیه . لایشارک فیه غیره . 


عبادت و ر سوم ان 


العباده : کمامرٌ سابقاً هی غایه الخضوع و التذلّل , و هذا الحال لایلیق الی 
ق. | , بل منحصره فیه , کما استفاد من تقدیم ما هو حقّه التأخیر ۱۳۳ 
ضمیر « یاک تعَبْذ تعبد تعبذ (2)» که مفعول , , و حق آو تأخیر از فعل است , و تقدیم 


او افاده حصر می ی ۰ 


۵ سوم آلعیاده: مق آلعید لله نلانه. انهاع : الاول 3 ما بخب غلی.الابد انم 
کالضلاه و الضیام والسعی, قن. المواقف الشریفه لمتاجاته تغالی: کالمعاید 
والکعبه و المشاهد المتب که . و عبادت واقعی که ننیجه عبادات صوری 
است آن ذکر قلبی اخداست و جه اکز ضورت. اخعال. مفروضة .و مناسک 
واجیه باشد بدون تذگر قلب , شبح بی روح و شجر لا ثمر است , کما قال 
تعالی : « آقم الطّلاة لذِکری (4)» , یعنی : علت 
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1- 1 _ بسنجید : کشف الغمه , ج 2 رص. 347 ؛ بحارالانوار ‏ ج 75 ص 
79 : « من استغنی بالله افتقر الناس الیه » . 

22 _ سوره مبارکه فاتحه , آیه 5 . 

رآ اس 

4-4 _ سوره مبارکه طه , آیه 14 . 


غاتی: اه ژکر است:« لدا هروه لا ضلام الا پالخضور ۷( آ حور القلب 


السلا : بمعنی الکشف و الازاله , یقال : سلانی من هقی , آی کشفه عّی . 
والسلوی : النعمه و الرفاهیه , یقال : هو فی سلوه من العیش , آی فی 
رفاهیه و نعمه . و ایضا سلوت : بمعنی صبرت ؛ ولی در ما نحن فیه معنی 


پس مفاد فقره دعا آن که : انصراف بده و کفایت و دفع نما مرا از توجّه به 
هر شی ء به اشتغال به عبادت خود از اهتمام به غیر , برای جلب نفع و دفع 
ضرر و تسلیه رم یا ار نا خ ‏ و یصستت سار 
خوف خود در قلب من , یعنی خوف خود را حاجز و مانع من قرار بده از 
توجهات در طلب تمتعات دنیا که داثر و زائل است : چه طالب مولی و 
مُعرض از ما سوی , دنیا من غیر رام بدٌ لازم و ظلّ لاینفک او است , کما 
فی الحدیث القدسی : « يا دنیا اخذمی(2) من خدمنی و اتعبی(3) من 
خدمک »(4) . به خلاف طالب دنیا و معرض از مولی که خاسر از هر دو , و 
« له معيشه ضنکاً »(5) است . 


رای خرشن اه تفن نف وید 

[قوله»غلیة السلام و آن یی بالکتر مت ای وی ] 
[ ...] 

قوله علیه السلام : ایک أفِرْ و منک أحَاف, و یک تفت 
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1- 1 _ بسنجید دا 7 , ج 81 , ص 243 : « لا صلاه الا باسباغ 
الوضوء و احضار النیه . و افراغ القلب و ترک الأشغال . 

2 اصل : اخدم . 

و 

44 _ بسنجید : عذه الداعی , ص 111 : «هو تعالی پقول للدنیا : اخدمی . 
۰ و الفقیه , ج 4 , ص 362 : « یا علی اوحی الله تبارک و تعالی الی 
الدنیا اخدمی . . . » . 

5- 5 _ اقتباس از کریمه : طه , آیه 124 : «قَانّ [ 3 مَعيسَة صَنکا» . 


الفرار : الهرب , قوله تعالی : « قَفتوا [لی ال (2)» , آق .هن مفعضیه اللّه 
الی طاعته , و من عقابه الی رحمته . 


ام العات سار ال اب اقا علیه م فا لس اه 


آولها : الفرار من بعض آثاره اٍلی البعض , کالفرار من آثر غضبه الی آثر 


رحمنه . 


و الثانی : آن یف العبد عن مشاهده الاأفعال و یترقی فی درجات القرب 
(لی مصادر الأفعال , فیفدژٌ من بعضها الی بعض , کما یستعاذ من سخطه 
بعفوه . 


الثالث : آن یترفی عن مقام الصفات الی ملاحظه الذات , فیفرژ منها الیه » . 


چنان که جمع فرموده پیغمبر صلوات اللّه و سلامه علیه اين مراتب مذکوره 
فقال فی سجوده : « اعوذ بعفوک من عقابک »(2) , ثم قرب و غنا عن 
مشاهده الأفعال , و یترقی الی مصادرها و هی الصفات , و قال : « و آعوذ 
برضای من سخطی »(3) تمیترکین غن. مشاهده: الضفات. ۵ اقترب الی 
ملاحظه الذات و قال : « و آعوذ بک منک »(4) . 


و هذا فرار منه الیه , و هو مقام الوصول و لمّا وصل الی انتهاء مقام القرب 
و انقطع عن الوجود النفسی و عن کل ما سواه و لم یر فی الوجود غیر اللّه 
قال : « لا احصی ثناء علیک آنت کما آثنیت علی نفسک »(5) , کما قیل : 


قرب نه آن پایین به بالا رفتن است(6) قرب حق از قید هستی رستن است 


8 استفیث » در عنوان دعا 0 1 که 
ی اس ی رن السوء باشه که آعدا عدت ز) انسان 
است ؛ زیرا که متابعت او در هوی و جلب شهوات موجب دخول نار است 
کما ورد : « حفت النار بالشهوات »(8) , لذا 
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1-1 سوره مبار که ذازیات:: آیه 50 . 


22 الکافی , ج 3 , ص 469 ؛ بحارالأنوار , ج 95 , ص 417. 

3- 3 مصدر پیشین . 

4-4 _ شرح نهح البلاغه , ج 11 ,.ص 73 ؛ عوالی اللثالی , ج 4؛ ص 113 . 
5- 5 _ شرح نهج البلاغه , ح 11 . ص 73 ؛ عوالی اللتالی , ج 4 , ص 113 . 
6- 6 _ در کشکول شیخ بهایی امده است : قرب نی بالا , نه پستی رفتن 


7 افتبانن از خدیت اعدا عدزی تفس بین ختبیی» : عوالن اللتالن 
/ 0 4 ۰ ص 11 ۱ 
8-8 _ مصادر آن گذشت . 
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قال,.ضلوات الله. علية ۶ « الفیت. القوت . اخ الامان الامان.. خاضتا سن 
النار >(1) . 


رجاء به حضرت حق و دعا بدو 

قوله علیه السلام : و لاک أرْجُو, و تک دِغعُو(2). 

الرجاء : بمعنی الخوف , کما قال تعالی : لا توجُون له وقازا (3)» , آی 

لایخاة ن للّه عظمه . والرجاء آیضاً" : خر , قال تعالی : « اجه و احاه 

(» ای آخره و لاتعجل بقتله و لایقبل دعوته . و الرجاء : الامال و الامید(5) 
.. هد آلمعتن. الاختر مناشتتب لها تحن قیه.. و«الرجاء بذا آلمعنن کشتمان ۰ 

ممدوج و مذموم . 


و الممدوح منه : الرجاء الی اللّه حال کون رجاء المرجی مقروناً بالطاعات 
۰ 


و المذموم منه : آن یکون مع اقترانه بسوء الأعمال , و یقال : ای آرجوا 
الله آن یغفر لی و یعطینی . و لایعلم آنْ المشروط ینتفی بانتفاء الشرط , 
کها عال فولی امتر المومنیت علیه | اسلا 

ترجو النجاه و لم تسلک مسالکها أَنْ السفینه لاتجری علی الیبس(6) 

و فی الحدیث : « یدعی [بزعمه] أ ه(3) یرجو الله(8) کذب . و العظیم ما 
باله لا یتبیّن رجاوه فی عمله »(9) و فیه دم من یرجو اللّه بلا عمل , 
کالمدذعی للرجا . 


الدعاء : هو العباده له ؛ لأ ها هی الاقبال علیه و الاعراض عمّا سواه , یقال : 
اجغوم دغاءر ای املت البه بالسهال م وت قیما عنده.هن: الحیر : 


وق خدرت عز قفاه «آکتر فقاتی ماع الا سا فیلی لاله الا اللم وحوه ۳ 
شریک له , له الملک و له الحمد و هو علی کل شی ء قدیر »(10) . 
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1-1 _ مصباح الکفعمی , ص 247 و 259 . 
22 _ اصل : + و الیک الجاً. 


3 تور فبار که توخ, آبه 13 . 

4- 4 _ سورهمباز که شعراء آيه 13 *سوره مبار که اغراف, آیه 111 . 

ود _ کذا آمید وان فارسی استت:, 

6- 6 _ دیوان علی علیه السلام , ص 241 ؛ شرح نهح البلاغه , ج ۰2 ص 
320. 

7 اضل ان 

8-8 _ اصل : + الیه . 

9 9 _ نهج البلاغه , ص 225 ؛ شرح نهج البلاغه , ج 9 , ص 226 ؛ 
بحارالأنوار , ج 67 , ص 358 . 

0- 10 _ بحارالأنوار, ج 83 , ص 256 . 


و الدعاء الذی علّمه جبرئیل لیعقوب , فردٌ اللّه ابنه هو : « يا من لایعلم آحد 
کیف. فو الا بجع تیا من سب الما بالمواه کسن اارض:علی الما و 
اختار لتفسه آحنتن الاسماء آتتی بکذا» (1). 


انفاستن الیل و التخفیه و التمجید دعاعم لا ته هتزله فی زو 1 استیحاب 
ثواب اللّه و جزائه 


پناه جستن و یاری جستن از خداوند 
۱ مور که ِ‌ اه ۳ 
قوله علیه السلام : و الک آلجَاٌ و یک ی و لاک أَستیین 


آی آنت حصنی و حصن من سوای , پلجون الیکی و یتحنون فیک ِِ 


اتص وا ی سا 


آنق : من الوثوق , و هو کلما یستوثق بها من الأمر ؛ المیثاق : الیمین_الموَکد 
2 , قوله تعالی : « و أحَدْنَ منکم میتاقا علیظا (3)» , آی عهداً وثیقا . 
و ورد : « کل یمین فیها کفاره »(4) الا ما کان من عهد آو میتاق الا دا 
یتعهّد به الانسان و یلتزمه لغیره ؛ فاثه لا کقاره له سوی الوفاء به . و آیضاً : 
ونقت الشی ۶ توثیقاً |ذا ربطته و شذدته ۰ 9 منه الحدیث : « |ذا ۳ 
المومن وئقه ملک الموت , و لو لا ذلک لم یستقرژ »(5) . 


مرکا و تحلیل. آن 


در تاویل این حدیبت شریف , وجوهی از معانی مستنبطه است , من جمله 
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1- 1 _ بحارالأنوار , جح 12 , ص 244 وج 92 , ص 185 ! مجمع البحرین , 

ج صر صز 39 

2- 2 ۲۹9 به اندازه یک کلمه سفید است . 

رما که ترا نت 2 

4-4 _ وسائل الشیعه , جح 23 ی 2 

5- 5 _ بسنجید : الفقیه , ج 1 ..ص 135 : « قال آمیرالمومنین علیه السلام 
ان المفمی ادا خضره الموت: و مه.فلی الموت قاوا دلی لم نت #. 


را که گفته اند بعضی از حکماء که فهم آن تطبیق تأویل(1) , اقلا مسبوق 


ذفیا و غینیته مر ک یا ان 


الا که حیات دنيویه نسبت به حیات آخرویه _ که دار خیوان و نفس خیات و 

حیات وصف ذات او است , نه عارض بر او عین موت است چنان که 

جائّی توصیف نموده حیات دنیا را به 1 

حقیقه لوا ؛ و قال : « و قا هذه الْحیاةْ الصا لا لو و یب و ان الدّار 
خر آهی الحَتَوَانْ لو کائوا یَقلَمُوَ (2)» . 


وچانی , حیات او را عين موت خوانده ,کما قال تعالی : « لك و( 
مَینْون (3)» . و از باب اتحاد معنی موت و نوم است که : « الناس نیام فاذا 
ماتوا انتبهوا »(4) . 


3 
_ِ 


و ایضا اشاره به آن که حیات دنیا نسیت به جیات آخرت موت است ما قاله 
تعالی : « آقواث عَیْر أعباًءٍ و ما بشغژون آيّان ببْعَنُونَ (5)» , لاأنْ الیعث 
الانتباه من النوم , چنان که ز ایه مبا رکه استفاده می 9 « هو الّذٍی 


ِ- 
ِ- 


ری 9" ِ 0 زر ]و زار هو لا جنل هم 9۶ نس 
ی ی 

نم الیه مر نم یب با که تَمَلون (6)» , آی فی نهار , 7 
ابقا ظ و انتباه از نوم ا ینت .. ۰ 


ورنیز از جملم آیاتی که دلالت می کند بر اتحاد نوم و موت آیه شر شریفه : « 
اللةٌ وی الاأءَنفْسَ چين توتها و یی کم تفت في منامها قنشییک ای 
قضی نها وت و بل ای ی أجَلِ ُسَّی (2)» است . یعنی 


خدا می میراند و قبض 
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1-1 _ کذا در اصل . 

2-2 _ سوره مبارکه عنکبوت , آیه 64 . 

3-3 _ سوره مبارکه زمر » آیه 30 . 

4۰4 _ مجموعه ورام , ج 1 1 عوالی اللالف مرج 4ص و7 : 
بحارالاأنوار , ج 4 , ص 43 . 


5- 5 _ سوره مبارکه نحل , آیه 21 . 
و تیار کی انقام. آنة 60 
7- 7 _ سوره مبار که زمر , ایه 42 . 


روح می نماید نفوس را در حین موت , یعنی وقت انقضای اجل محدود . 


النت. لم عضت فب قامعا # بفتی.و نید خدا آن تفسی. را که ۶ لم ۲ نمت 
» یعنی نیامده و نرسیده انقضای اجل طبیعی او قبض روح می نماید در 
نوم . 


پس نفس , در نوم و موت طبیعی حتمی در هر دو صورت در قطع علاقه از 
بدن دنیوی به وجهی ِِِِ است , نهایت فرقی که دارند آن است که در 
موت طبیعی « فیمّسک > , بعلی : پس نگاه می دارد آن نفسی را ق و 


قطع علاقه از بدن نموده , « و قَضی عغلیها الموّت هی 2 گذشته آنشت 
بر او موت محدود . 


۵« 2 بر سل آاعتوق #ستی * ارسبال, مت تهاید دبکزی را که تفس تانمه 
باشد در نوم دنیا , که نوم در نوم است در روز , و یقظه به بدن خود . 


« لی آجَلٍ ُسَمّی » تا انتهای اجل محدود معین . 


۵ آن که ور سوت وازد است ۶ آلندم اخ المعت »رل . براذر او است ند 
عین او , به واسطه این است که در موت نفس از باب عدم استعداد بدن 
به کلی از او قطع علاقه نموده , حتی ان قوای ضعیفه خسیسه خود را که 
به امر خدا مستخدم و مادام الحیاه بر بدن گماشته شده اند , از قبیل قوه 
لامسه و ماسکه و هاضمه و دافعه که قوای نباتیه اند , هم بالتبع نفس قطع 
علاقه می نمایند , ولی در نوم اگر چه اکثر قوی و جنود نفس از قبیل قوّه 
سامعه و باصره و شامه و ذائقه و حس مشترک و واهمه و خیال و حافظه 
با نفس قطع علاقه کرده اند , ولی هنوز آن قوای طبیعیه که ذکر شد از 
جانب نفس به امر خدا در بدن باقی اند برای حفاظت او , و الاً باید چنان 
که بدن در نوم نمی بیند و نمی شنود نیز هضم غذای مأکول و نگاه داری او 
در معده هم ننماید , نمی بینی که اگر سر خاری در نوم به بدن برسد 
لامسه درک نموده , انسان متنبّه و متألم می شود , پس به این جهت « نوم 
آخ الفوت »:استم نه.عین اد . 


مات آامتری ا رن 
و دیگر از مقذمات لازمه مربوطه به فهمیدن حدیث شریف آن که باند 
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تک کم لها تلع ی و 12 


دانست که مراد به « ملک الموت » در حدیتث که می فرماید : « و اذا مات 
المومن وثقه ملک الموت »(1) ملک به کسر لام مقصود است , که ار 
بع ذات مقدّس حق تعالی باشد , نه ملک به فتح لام 2 باتر قمان, ابة. ۶۲ 
اللَه ِتَوَفی الأعنفس (2)» که قبض نفوس را از ابدان نسبت به خود دهد , 
نه به ملک به فتح لام . 


چنان که از کلمات علی علیه السلام است : « اعلم آنْ مالک الموت هو 
مالک الحیاه , و [أَنْ [الخالق هو الممیت , [آنْ] المفنی(3) و المبدء ِ 
المعید ار که مالک وی موت خود و کی است بالحیعه بو نیت 
۱۳ تب 


بن بند. از ایتفا کاویل عذیت شیف هد کور آن: که ۶:۶ ار حات المفمن ۷ 
یعنی زمان موت مومن که کون او است در حیات مجازی دنیا _ که عین 
موت است نسبت به حیات آخرت وقوف و بقای او به واسطه این است 
که « وتثقه » آی شدّد و ربط اللّه تعالی الذی هو مالک الموت و الحیاه روح 
تقلافه الندن. بالحکمه و التذییر الی. انقضاء اجل. منستی: : محتونته. فی 
سجن الدنیا , بنابر آن که « الدنیا سجن المومن(5) » ؛ و ابقاقه فی البدن 
بسبب الحیاه . 


« و لو لا ذلک» , یعنی : اگر نبود این وثوق و ارتباط از ز جانب حق تعالی , « 
لخ,پستعا » آن یشم آیدا ساعد فی الدیا : اشقاق روحه بالملا و لعاء 


, به واسطه درجه گمال يقین و معرفت مومن به آن عالم فوق و جنه 
الما 
وی 


اشتیاق به مرگ 


سل است کلام علی علیه السلام در ذکر علامات ملّقین : 
ا آجل(6) الله الذی کتب الله لهم لم تستقت آرماحهم فی آبدانهم(7) ۰ 
ین« شوفا آلفه آلنوانب ه 
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1-1 _ نیز بنگرید : مجمع البحرین , ج 4 , ص 466 . 


2 2 _ سوره مبارکه زمر , ایه 42 . 
.صاصق 


4 4 _ نهح البلاغه , ص 394 ؛ شرح نهج البلاغه , ج 16 , ص 74 ؛ تحف 


اف 
.ج ۰2 ص 108 . 


66 _ مصدر : الاجل . 
7-7 _ مصدر : اجسادهم . 


خوفاً من العقاب »(1) , چنان که وقتی که بر وجود مبارک پیغمپر صلوات 
الله و.سلامه علیة تارل, ند شوره میاز کم ۶ « زوا عاء تضر اللم ج 221 
(2ج)» که اشاره و ایماء به انفتاح و گشادگی و انحلال روج مقدسشان از 
تعلق به تن باشد نه خبر فتح مکه و غیره , فرمودند که : حق سبحانه و 
تعالی مژده موت و وصال و ترک علاقه تن و سجن دنیا را به من داده , و 
عن قریب _ یعنی دو ماه دیگر _ از میان شما می روم چه نزول تصر 1 
آخر ذیحجه در مراجعت از سفر حجه الوداع ود ود واه از او گذشته , 
تقریا خی ور شین دبتع ال را دادن کما فیل.: 


احمد آخر زمان را انتقال در ربیع اول آمق.بت خدال ۱۰۱ 


این افست. کب بقد اد موه از باب اشفای نب اعاع آلله. دنو من 
بشرنی بخروج الصفر(4) فقد بشرته بالجنه »(5) , قال المولوی قدس 
سره . 


بس رجال از نقل عالم شادمان از بقایش شادمان این کودکان(6) 

کما قال مولانا علی علیه السلام : « ۳ ان ابن ابیطالب آنس بالموت 
[من الطفل ] بندی امه »(7) . از این است که حق تعالی معیار ولایت و 
دوستی خود را تمنای موت قرار داده در صورت صدق این داعیه و قال : « 
قل يا ایهّا الذین هادوآا آن ۳-۹ تک اولباء له من دون الاس قتَمتغْا 
الَمَوّت ه آن کنثم ضادقین (8)» . 


سر تعلق روح به بدن 
بالجمله , پس اشاره به همین تأویل حدیث شریفٍ باسیت ما ورد فی کلام 
الهی : « تن حلَفْتَاهُمْ و شدذتا أَسَرَهم و ادا شتا دلتا أمتالَمم عبدیلا (9)», 


یعنی : ما به 
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1-1 _ نهج البلاغه , ص 303 ! شرح نهج البلاغه , ج 10 , ص 132 ؛ الأمالی 
, صدوق , ص 303 . ۱ 

2 2 _ سوره مبارکه نصر , ایه 1 . 

3- 3 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 4 . ص 982 , « قوله صلی الله علیه و 
اله : من بشرنی بخروج صفر » . 


4۰۵ _ در مصدر ۰ صفر . 

5- 5 _ بسنجید : تذکره الموضوعات , ص 116 ؛ کشف الخفاء , جح ۰2 ص 
6 . 

6-6 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 4 , ص 982 . ۱ 
7-7 _ نهح البلاغه , ص 52 ؛ شرح نهج البلاغه , ج 1 , ص 213 ؛ بحارالانوار 
ر ج 71 , ص 37 . 

8-8 _ سوره مبارکه جمعه , آیه 6 . 

99 _ سوره مبارکه انسان , آیه 28 . 


قدرت کامله خود خلق نموده ایم ابدان آنها را که از عالم خلق است مقابل 
عالج امر : <« و شدوتا آسرهم »یعنی : و ما نعد. از آن که ارواح انها را که از 
عالم اهر است انشاء و و ایجاد نموده , و علاقه داده یم به ابدان آنها »2 


0 ۶ 0 


شددتا أَسَرَهَمٌ » , یعنی : وثیق و محکم کرده ایم روح امری آنها را به قید 
ارتباط و تعلق چندی به اقتضای حکمت و مصلحت به بدن دنیوی آنها برای 
اتتاط نه.حعل. فاون سود ام کلام بر اشاطه ای این هبکل, حظلید ی 
اعراض از محل کثیف مستعار خود ننماید مربوط و مستحکم کرده ایم 
اساست مها ناهن که احضی اس ار مد وی کی ول 


جان گشاده سوی بالا بالها تن زره اند و زمین چنگالها(1) 
خار مرع آند این عتاصر تشه با مر ک و نورق وعلت با کشا ما 


و شتا لا االیم تفا »نی ۶ زعانی. کمگوا وشوو تقیر 
هباکل آنها را(4) یک نوع تبدیل ی نان کف اطلاق فق شنود بر 

شبیه و نظیر , کما یقال : و فیکم مثله , شبیهه و نظیره . و اطلاق می 
شود بر صفت , کما قال تعالی : « 1 و بالاءختو قتل السٌوء 
(5)» ۰ ای الصفه الذمیمه . 


همچنین (طلاق مي شود بر صور و هیاکل , کما قال تعالی : « ما هذه 
۳۹ ای ثم لها عَاکفُون (6)» , آی ما هذه الصور و الهیاکل , چنان که 
ا ‏ ها ‏ ص ای ی که تا 
ایم تبدیل می نمائیم امثال و صور آنها را به اين که صورت دنیویه را از آنها 
نم ست موت. کر فتم م۵ ضورت: متالین. آخرفی به آنها می دهیم , ولی مثلی 
است که به اعتباری عین او است _ چه شیئیت شی ء به صورت او است , 
نه به ماه او _ و به اعتباری غیر او است , چه آن 
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, 
خود را » . 


ره مبارکه انسان , آیه 28 . 


سو 
اه 


1 


ره مبارکه نحل , آیه 60 . 


فا اه را او ات ار 
و غیره . 


از ایتجا است که‌اردشده ۶« احل الخته جرد قرد ۷زا ویرا که معا وه 
مبژا و مجژدند از عموم این عوارضات دنیویه ؛ پس به لحاظی بعینها همان 
است , نهایت کامل تر شده , چنان که سابقا فهمیدی از حدیث که چون 
روح موّمن را از بدن دنیوی قبض نماید محشور می نماید او را در آخرت به 
بوتی که هر کسی اور علافات اند کوید و« هم وااله فلان بن ملان ».. 


باری , مقصود این است که وئوق و ارتباط بیشتر برای نفس مومن است 
کر الم سم ار یه اه ی ار اه الم اس هار واه ام 
یستقر فی الدنیا طرفه عین » ولی به خلاف کافر و جاهل که چون سوای 
ام اه مس هم اه هو سا ۱ 
که مزبله عارفین است جئّت خود قرار داده , و کمال کراهت را ازیموت و 
ترک علاقه از محپوب خود درد . کما قال تعالی : « و لن نموه بدا بمَا 
قدْمث یدیم و ال عَليمْ بالظالمین (3)» , هر چند که او را در اين غفلت و 
چهالت نخواهند گذاشت طوعا راغب نیست لاید کُرها , کما قال تعالی : « 
فل ان المَوّت الدی تفژون مثة قانة ملاقیکُم تم تردُون الی الم الْقیْب و 
السشهاده قیتشْکُم با کُنثم تفملّون (2)» . 


انش و کل وه خی 


قوله علیه السلام : و یک اومن, و عَلیْک اتوکل, و عَلی جُودک و کرمک 
آتکل. 


« بک آَومن » : می شود از امانت و امنیت گرفته شود , یعنی به تو امینم و 
تو را ه من شود فرار داده یام , یقال : [تتمنه علی الشی ۶, آی جعله امین 
کما قال تعالي : « بو الذی امین آمانتة (45» والامنه : الذی یثق کل 
ات 


ص : 276 
ا صکا صاصل رسای ات سس ای دا 


2 2 _ الاختصاص , ص 318 ؛ بحارالأنوار , ج 16 , ص 294 . 
3-3 _ سوره مبا رکه بقره , ایه 5 . 


44 _ سوره مبارکه جمعه , آیه 8 . 
5- 5 _ سوره مبا رکه بقره , ایه 283 . 


تعالی: ت.ه ام آلاعشن ( ۶ ای الامان ۱2 * هه حم تعالی, موتمن. انسان 


است . 


یعنی : اگر عبد امانت و ودیعه در دنیا به او سپارد در آخرت رد نماید او را 
به اضعاف مضاعف . کما فی الدعاء : « الم لت اودعنی بفتی: هداج 
تا تیه ات خر میم 1 ۰ فرده علیْ وقت حضور موتی و 


عند سوال و و انسیا 


اطاعه ‏ و آبضاً 0( ت 1 


الذتوت ای ی وک بان توکنی آلوید مها فیل افو وش ای 
بینی و بین خلقک بان توفقنی للخلاص منها , و لا تقْمنی مکرک . 


و الأمین : الموتمن علی الشی ۶ , و منه محشّد صلی الله علیه و آله آمین 
الله علی رسالته . 


ایمان و معنای آن 

فا مت نوی 12 منک ارهز » از ایمان مراد باشد , که آن تصدیق بالام آتشیت 
بان یصدق بوجوده و بصفاته , و ایمان برسله بان بصدق نهم صادقون فیما 
ار ‏ ض: و بکتبه بآن یصدّق أ تها کلام اللّه , و مضمونها حقّ و 
بالبعت. و الصراظ والمیزان والجنه و النار , و پالملائکه با هم موجودون و 
عباد مکرمون , « لا بعَضَو ن اللة ما أَمَرَهَم و بَفْعَلونَ ما بُوْمَرُون (5)» . 


و قد سثل عن آدنی ما یکون العبد مومناً , فقال : « یشهد آن لا له الا ال 
و ان محمدا عبده و رسوله , و یُقرژ بالطاعه و یعرف امام زمانه »(6) . 


توگل و شناخت آن 

التوکل فی عنوان الدعاء _ : هو انقطاع العبد الی اللّه فی جمیع ما تسا 
عن 

ص : 277 


1- 1 _ سوره مبارکه انعام , آیه 82 . 
22 _ مجمع البحرین , ج 1, ص 112 . 


3-3 _ بسنجید : مستدرک سفینه البحار , جح 7 , ص 122 . 
44 _ معانی الأخبار , ص 139 ؛ بحارالانوار , ج 83 , ص 25 . 
5-5 _ سوره مبار که تحریم , ایه 6 . 

6-6 _ معانی الأخبار , ص 293 ؛ بحارالأنوار , ج 66 , ص 16 . 


المخلوقین . و التوگل علیه العلم بْن المخلوق ایض و لاینفع , و لایعطي و 
ت ۱ 2 لذا قال عالن ۶ و من بو حل 
علی اللّه قهَوٍ سب اِنّ ال بالخْ آقره قَذ جَعَلّ ال کل شم ء قَدْرا (1)» . 


پس معنای توکل حقیقی عباد بر خدا چنان که امیرالمومنین علیه السلام 
فرموده به این است که خود را به کللی عری و بری نموده از حول و قوّه 
خود در امورات(2) وارده ی و انتظا زریکشته ها باتف. نه العف را : 
وا ار تا ار و | 
در زمان معین محدود خود , « ق؟ جَعَلّ اللةْ لِکل شم ء قَذدا » , بعنی : 
و ی تا و 
داده که از آن قدي و اندازه ایدا تغییر و تبدیلی نیست , کما قال تعالی : « 
قلن تجد لِسّنّتِ الله تبدٍیلا و لن تجد لِسئتِ الله تخویلا (3)» , چه عباد صابر 
و شاکر باشند , و چه جافی و منکر خدا کشتی آنجا که خواهد برد , لذا قال 
علی علبه السلام : « کن آبدا راضیا بما یاتی:به العذر 134 . 


توت بر سود و کرم آلمت 


« و علی جودک و کرمک آتگل » در فقره دعا به جود و کرم عمیم تو اتّکال 
دارم , یعنی اعتماد دارم . یقال : فلان وکل الیه الأمر , آی فوّضه الیه . 
یعنی : چون تو ولی و ادلی به ای ور مور عون لوا سب فق ان 
عبودیت محضه که « کل ما فی یده کان لمولاه » تفویض امور خود را در 
حرکات و سکنات عموما به تو می,نمایم , لا نک لاتریجٍ بعبادک الا خیراً بو ما 
یصلح بحالهم , کما قال تعالی : « َقوّض آمری ای اللهٍ ان اللََ بَصیرٌ بالعتاد 
کها آخیر: الا تعالی عن لسیان یوسف الصدیق علیه السلام : « قو 
نَیتِی مین الْمْلک ان من تأویل الأعحادیث , فاطر السماوات ۲ 
الاعزض آلت ولتی فی الگتا و الآعیره . توگیی مُشلجا و آلْجفیی 


خر 8 27 
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1-1 _ سوره مبارکه طلاق , آیه 3 . 
2 2 _ کذا , و همچنین در ساير موارد . 
دج سورن‌شار که فاظر ‏ ایه 13 
44 غررالحکم , ص 103 . 

5-5 _ سوره مبارکه غافر , آیه 44 . 


بالطالجین(1)» . 


یعنی : چون تو ولی و سیّد و مولی و مالک و اولي به تصرّف در امور دنیوی 
و اخروی منی به این که در دنیا « ائیْتنی من الملي » یعنی : عطا کرده ای 
به من بعضی از ملک و سلطنت و استیلای بر ملک مصر را , و تو تعلیم 
نموده [ای ] به من بعض از ناویل احادیث / را که پاره ای از معانی و ِ 
اخبار کتب سماویه که بر انبیاء سلف نازل شده , يا اين که تعلیم کرده [ای ] 
به من از تأویل احادیث , که مراد تعبیر ریا باشد., چه رویای صادقه حدیث 
و الهام ملک است , کما آخبر به پیغمبر صلوات اللّه و سلامه علیه و آله : 
اف افی حلفن : 
یعنی اولیاء 1 تکلم کرده شدگان و حدیث شدگان اند به 
کلام و حدیت ملک به تخو خواطر زبانی. و الفامات.. 


« فاظه التفاوات ع۱اعض » یعنی:: اق. قاطر و مبدع سماوات و ارض و 
موجد و مُنشئها من غیر مثال , که من به تدابیر و تصرفات تو در دنیا به این 
تب و صقام فایض ونانل شده: ام . 


پس به اعتبار آخر هم بعد از انقضای اجل مسفی « توفتی مسلماً * ۰ یعنی 
"میزان مزا در حال سیم فاد مه ملخق تها به صالعین. از اباغ کرام 
خود . 


تالخیام از انجا است که در آیه شییفه فرماید: « تل این الا تَخوا من 
ون اللّه_ آَلتاء کَمتل العتکَئوت ایْحَدت بینا و ان أوهن الیو ی 
لوب َو کائوا یَََمُون (4)» . بعنی : نهانی که از باب نقصان معرفت و 
عدم وگل ملس نع تقو کانیر وعموم قذرت ح سحانه :و شعالن ور خقانت 
موجودات عالم کون و فساد به مشیت ازلیه به عقاید فاسده خود غیر خدا 
باس تور ات و تمه یاس و وال آها سم سل 
عنکبوت است که اخذ نماید برای منافع و محافظت خود خانه[ای] . و حال 
ان که سست ترین بیوت بیت عنکبوت است , که به بادی متلاشی شود . 


ص : 279 
1-1 _ سوره مبارکه یوسف : آیه 101 . 


22 _ مصادر : _ و . 
3-3 _ بسنجید : مفاتیح الغیب , ص 42 . 


44 _ سوره مبارکه عنکبوت , آیه 41 . 


لدا قال تعالي : « فْلٍ من رب السَماوات و الأعّض فُلٍ ال فلْ آ قاتَحَدئم 
من دونه اولیاء لا یِمکون لاءنفسهم تفعا و لا صَرّا (1)» , یعنی : در صورتی 
که اولیاء شما برای نفس خودشان مالک و متصرّف نفع و ضر و موت و 
حیاه نیستند , و بدون میل و اراده نفسی آنها به اقتضای مشیت ازلیه هر 
یک از اين واردات در موعد مقرره به آنها می رسد , پس چگونه شما از 
آنها جلب منفعت و دفع مضرّت خود را متوقعید , کما قیل : 


0 


ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش(2) 
لوا قال الذاعی غلیه السلام هو علی جودی و کوعکه انکل 4 آی اعتمد.. 


و یضاً یقال بوک ای شیم مق و تمه ول و ۵ ای 
, آی خلا بینه و بین شیطانه , و هو مقصود بالضلال , لذا ورد فی الدعاء : « 
للم فاطر السموات والأرض , عالم الغیب والشهاده , [الرحمن الرحیم ] 
ئی آعهد الیک فی هذه الحیوه الدنیا با ی آشهد بأن لا اله الا انت , وحدک 
لا شزیک لیم و ان مدا عبدک»و رسولی»( 1۱3 


لایخلف المیعاد ۳ 


« فلا تکلنی ٍلی نفسی » , چه اگر تحمیل کنی مرا بر نفس خودم به آن که 
واگذاری بین من و بین نفس آقاره بالسوء , المعبر عنها بالطاغوت , لا ها 
کثیر التجاوز عن حدود الله . 


« تقبتی الی السز » یعتی .در آن وفت. نزدیک کرده ای هرا به: سوق 
شروری که لازمه متابعت شهوات و پیروی هوای نفس است , و دور تب 
ای مرا از هر چیزی , لأنْ النفس والشیطان لا بمیل بطبعهما آبداً الی خیر ؛ 
ما ی ی وی اه اساسا 1 


محتاح به ارسال رسل و 
ص : 280 


1.1 _ تضوره فبار که ,رف ای 16 . 


2 2 هفت اورنگ , عبدالرحمن جامی , « عقد چهارم در استدلال به 


ظهور آثار وجود » . 

3-3 _ بسنجید : مصباح المتهجد , ص 213 ؛ الکافی , ج 7 , ص 2 ؛ الفقیه 
رج 4ص 187 ؛ اقبال الاعمال , ص 426 ؛ بحارالأنوار , ج 83 , ص 152 
, دعای نقل شده ترکیبی از چند دعا با تصرف است . 

4 .متشه آخمدبعسص ۰۸12 کر العفال و ج2 ی 228 


انزال کتب نبود . 
ظهور انبیاء جهت نهی از منکر 


هر نفس عالمه [ای] فوق او لازم شدع امر به معروف و نهی از منکرات را 
رو لذا قال تعالی : « لو لا ان من الفُرژون من فلکم اولوا تب ینت عن 
الْقسَاد فی الاعرض لا قلیلاً خن آنجیتا ملق و اتبع الذین ظَلَمُوا مَا آثرفوا 
فیه و کائوا ویر 11 : 


اولا بدان که : « آولوا یقت » در آیه شریفه مراد صاحبان علم و معرفت و 
تمیز و طاعت اند , چنانچه در وصف انئمّه هدی است : « آنتخ ولو رفته 
ال فی عباده (2) یعنی .۰ : شمائید رحمت خدا| و منبع معارف و مصدر 
طاعات الهیه بین عباد , که مثت گذاشته بر آنها به وجود شما برای هدایت 
و ارشاد عباد خود . 


و « مترف » دز آنه:متعم وه فتلد د درز عیش و رفاهیت در صایعت شهوات 


و از « مجرم » , آثم و مفسد و مذنب و مُنقطع عن الحق الی الباطل مراد 


۱ تِ 


پس بعد از ترجمه لغات الفاظ مفرده آیه تفسیر سب 


که : « لو لا کان مق ال ون هن فاکم آولها عم 4 . الی آخر , یعنی : 
وا ما 
یعنی * صاحیان سیر وطاعت: م مت ر که فا میم اضعنن اند لا فایل 
از آن کسانی که نجات دادیم از ایشان یعنی از امم قبل شما , چه هر قوم 
و امّتی را از امم که خداوند به واسطه عصیان آنها بلای هلاکت و استیصال 

نازل می فرمود عموماً هلاک می شدند ؛ الا قلیلی از اهل تمیز و طاعت که 
ناهی دیگران بودند از عصیان تافی من ماندند: : که بان ان معدود قلیل در 


مرور ازمنه و دهور تناسل و توالد نموده از تسل ان فلیل. کتیر بیدا مین شد 


باز « قطال عَلیهم امد ققسی دا (3)» یعنی : چون امتداد مدت 
نزول عذاب 


طن .۰ 281 


1-1 _ سوره مبارکه هود , آیه 116 . 


2 2 _ بسنجید : مجمع البحرین , ج 1. ص 57 : _ آولوا . 
3-3 _ سوره مبارکه حدید , ایه 16 . 


بر آنها طولانی می شد قاسی می گردید قلوبشان به اعراض از خداوند و 
ات ر ات یه کر بت با مره 
محدودی از اهل ایمان و تمیز و طاعت که ناهی دیگران بودند باقی می 
هاندیده و اقب ان« املوا فقیه »دز هر خموه ای ای نفد وود آنها که 
ناهی از منکرات بودند در هر دوره چون قلیل بود , لهذا می فرماید : « لو 
1 کان من الْفژون ( (1)» الی آخره , یعنی : چرا باید آنها در هر دوره قلیل 
باشند که نهی نمایند مُترفین و متلدذین و متنقمین از ظلمه و جهّال را از 
فساد در روی ارض , و به واسطه قلّت آن ناهیان متابعت نمایند جهّال و 
عوام آن چیزهائی را که متلذذاند از منکرات و نیل شهوات ت نفسانی , « و 
کائوا مُجَرمینَ (2)» یعنی : و باشند به واسطه متابعت شهوات مجرم , آی 
تتطایر کر الحی و الراعی الی الباطل حیسسوحت لته البلای. 


نهی از منکر و مراتب منکر 


لدا بعد از اين فرماید : « و قا کات ریک هیک الفْری بطم و الا 
مطلخون (3)» , چه اصلاح و نصیحت انسان آلا : را و 
ابناء جنس را به مقتسای :« لوا اقشته و اهلیر تارا ولووها لاس2 
پا ی یا 
به اخلاق حمیده و اوصاف مرضیه از علم و تقوی و زهد و ورع و صدق که 
ایحا اس و ار 
ال را ۱ 1 
طاعات و عبادات شرعیه بعد از صلات چیزی معادل این طاعت _ اعنی امر 
رت و از کی سر ال نی یاه وا ۱ 
من امر بمعروف و نهی عن منکر ,(5) کان(6) خلیفه الله فی ارضه و 
خلیفه رسول الله و خلیفه کتاب الله »() . 
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1- 1 سوره مبارکه هود , آیه 116 
22 2 .طفان:: 

3-3 _ همان , آیه 117 

44 سوره مبارکه تحریم , آیه 6 
و اضل : الشنکر: 

6-6 _ مصدر : فهو 


7-7 _ کتاب الفتن , ص 56 : «خلیفه کتابه و خلیفه رسول اللّه صلی الله 
علیه و اله » . 


چه حق تعالی ودیعه گذاشته در نفوس بشریه قوای اربعه : الشهویه 
هم القضییه السیفیه و الوهفية الشیطانیهم و الععلية الماکیه « .و 
اين قوه اخیر محتاج نیست تهذیب [را] , به واسطه آن که از نتایج ارواح 
قدسسته: آستت. .. نا مب قوم. فیک ماج به ادیب: ,و هدنب آند. در تحت 
قوانین شرعیه و عقل . 


و نهی از فحشاء در کلام الهی , عبارت از منع تحصیل لذات شهویه خارج از 
اذن شرعیه است . 


و نی از ستکر + فباوته از اقراطظ انار قم‌عضنه انست از ابداء ناس .و 
ایصال شتّ به سوی آنها از دون استحقاق . 


و نهی از بغی اشاره به منع از افراط قوّه وهمیه است از ترفع و حتٌ 
ریاست و جاه . 


علت صفات متضادٌ در انسان 


و علّت ظهور و بروز این آثار و صفات متقابله متضادّه در انسان که خلیفه 
اللّه است در ارض , از باب آن است که در حق تعالی صفات و اسماء 
متضادذه ای است . از قبیل : لطف و قهر , رحمت و غضب هادی و مضل , 
به ازای آنها در انسان ظهور علم است و جهل , نور و ظلمت , هدایت و 
غوایت , سعادت و شقاوت , توفیق و خذلان . ملائکه و اخیار مظهر نور و 
علم و قرب و اهل جنه اند , شیاطین و اشرار مظهر ضلالت و جهالت و بعد 
و اهل نارند , و قلب انسان که لطیفه ربانی است چون مرات دو رو است 
, وجهی به عالم ملکوت دارد , و وجهی به عالم ملک , و از برای او دو قوّه 
علمیه و دو قوه عملیه است . 


قوای علمی انسان 

اما دو فوهغلفبة | 

او *قوه غقلیه اشت که به-خسب: فطرنت از ملانکه است:. 
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و از برای این دو قوه _ اعنی قوه عاقله که از سنخ ملائکه و امر به 
معروف و ناهی از منکر و قوه وهمیه که شیطان انس است و امر و راغب 
به فحشاء و منکر و متعذی و متمرد از حدود الهیه , و جالب عموم 
مکروهات و عقوبات است , ریاست و حکومت و سلطنت است مادام 
العمر در وجود انسان دنیوی , کما آخبر اللّه تعالی عن لسان ایوب علیه 
الشسلام : ۶ انی. فستی. الشیطان نطّب و عذّاب (1)» , چه « نصب » 
عبارت از امراض و اوجاع و اسقام بد نیست . و عذاب عبارت از هموم و 
غموم روحانی است که آنها را عموماً , منشاً و مصدر شیطانِ نفس اماره 


کات که مود ایا ار ات هم ات ماو رای 
انسان می رسد به واسطه متابهت طاغوتٍ وت است , کما قال تعالی : 
« و الذین کقرّوا| یاه الطاعُوث یخرجَوتهّم من التوز ای الظلَمات 
اه دلمع دی آینها به‌مفنن ارف حایم و حول و آولی ته تصرف 
در امور مراد است , و طاغوت از طغیان و تجاوز از حدود است , کما قال 
تعالی : « ان الاءنسان [۳ ۷ ب آن 1۳ استه ستفتی (3)» . 


نور و مراتب رن 


و نور اطلاقاتی دارد از ظاهر و باطن , تاویل و تفسیر ظاهر او نور حسٌی 
است از نور شمسی و قمری و کوکبی و سراجی که ظاهر بالذات و مٌظهر 
را ما را ات واه ای اس 
ات هو فا ار لاس ۰ ال میتی ست ۶ 
معرفت حقایق لینیاء, لذا قال تعالی فی موضع : « و ما تشتوی لءعْمی و 
لبَصیر * و لا الظلْمَانْ و لا اور (4)» و فی 
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تراک م2 
که 
کر ورهار کل آبات 6 و 7 
4 سوره هار که قاط آیات 19 20 


۳ ۳ ۱ 
موضع : « هل یَسْتوی الذین یَلَمُون و الذین لا َعْلَمُونَ (1)» . 


شوک اطاخ عفر سر مان استا ای که تفت اسان آفان است: 


و یقین نتیجه علم و معرفت است , و نقیض او کفر است که به حسب لغت 
به معنای ستر و غطاء است . 


و ثالناً ی ی ای ی ی و 
موجد ماهیات است که ظلمات اند , کما قیل فی حقها : 


ظلمات اند محو گشته به نور مومهااند در گرفته به نار 


قال فعالن. : « الله نهد السماوات ۶ الاعرض (2» آن. وجود السما وات 
والارض . 


و گاهی استعاره می شود از ابتهاج و سرور و انبساط به نور , و از شداید 
و امورات شاقه صعبه به ظلمت کما قال تعالي : « قْلْ من ینیم من 
طعاِ اب و ار تغوته تصَوغا و ید لین ,انجانا من قذه کون من 
الشاکرین * قل ال تتخیکم قتها و من کل گرزب 2 مک تشرکون (3)»: که 
از شداید و عقوبات که در بر و بحر طاری انسأن می شود تعبیر به ظلمات 
فرموده , چه وجه قلب را کدر و مُّظْلم می نماید , چنان که ضمیر « منها » 
به ظلمات خاضه واقعه راجع است , و «هن کل کرّب» به سایر ظلمات 
متوقع الحصول فی المستقبل . 


و ات ات که که وهای است ۱ 
که : کسان کفار و جهّال ولی و فرمانفرما و اولی به تصرف در وجود آنها 
7 0 ۱ ی 
که تابعین خود را همه اوقات خارج می نماید از حال بهجچت و شرور به 
سویٍ ظلمات و بلیات ۲ 9 و روحی , وا این همه توصیه و تاکیدات الهی که 


۱ 


+ « الم أغهّ۹ و کم : نی دم آن لا تعبدوا السَیّطَانَ کم عَدْو مین 


جنود و اعوان قوای علمی انسان 


ص : 265 


1-1 _ سوره مبارکه زمر , آیه 9 . 


2 سوره مبارکه نور , آیه 35 . 
3-3 _ سوره مبارکه انعام , آیات 63 و 64 . 


4-4 _ سوره مبارکه یس , ایه 60 . 


بالجمله , برای هر یک از این دو قوه اعنی عاقله و واهمه که در مملکت 
بدن داعیه حکومت و ریاست دارند , حق تعالی جنود و اعوانی از ملائکه و 
ای ار 
مشغول مدافعه و مخاصمه اند , و در عاقبت فتح و غلبه که برای هر یک از 
آن دو حاصل شد مملکت قلب بتمامه در حیطه تصرف او است . 


اما جنود عاقله : اوّلا : عفت است , که آن سیاست قوّه شهویه باشد از آن 
که او مستولی شود . در طرف افراط که اسمش « شره » است , و با 
مطموس و مقهور شود به کلی در طرف تفریط که اسمش « خمود » 
است , و هر دو مذموم . 

دوم : شجاعت است که تعدیل قوّه غضبیه است از حد افراط که « تهور » 
است , و از تفریط که « جبن » است , و هر دو مذموم . 

و سیم : از جنود عاقله « حعکمت » است که اصلاح قوّه فعریه و ادراکیه 


باشد . از حدت او که اسمش چربزه » است در استنبا ط دقایق حیل 


شیطان در تفریعات علوم جزئیه فرعیه , که ضرها اک من قعما سف اه 
جمود و خمود | و که « بلادت » است , و هر دو مذموم . 


غلبه جنود عاقله در اولیاء و حزب ملائکه 
باری , در انبیاء و قاطبه اولیاء و اخیار علیهم السلام جنود, عاقله و حزب 
ملاتکه که حزب اللّه اند غلبه یابند , که : « قَاِنّ چرْتٍ ال هم الیو 


(1)» , و در فسقه و جهله و اشرار و کفار حزب شیطان عالب شود , به 
مقتضای قوله تعالی : « اسْتَجُود عم السْیْطَانْ قألساهم کر اللّو (2)» . 


علی. الخفله ء از ظهور ورغلبه. این آوضاف: خمنده: که. عنود عافله آند در 
ی کوک ان ی ی 


که او است صراط مستقیم و میزانی که انزل الله علی رسوله , و قال : 
لا َطعه قی المیزان (3)» که اقتصاد در کلیه امور 
آوسطها »(4) کما قیل : 

ص : 260 


1-1 _ سوره مبارکه مائده , آیه 56 . 
2 2 _ سوره مبار که مجادله , ایه 19 


3-3 سوره با رکه رخمن, آية 8 . ۱ 
4 عوالین اللالی, ج 4ص 111 بجر نوارب م48 رل 


عدالت چون صراط مستقیم است ز هر دو جانبش راه ججیم است(1) 
ص : 287 


1-1 _ گلشن راز , شبستری , « قاعده در بیان اقسام فضیلت » . 


ص : 2868 


۵ اون چم حفایه یه الشاا اوا ‏ ی لب مه و لته نامه و غید آ تخر 
از بین رفتن مکاره و شداید به واسطه خداوند 


ی ایوس یامن تحل یه غقذ المکاره. و با قق تفت یه حذٌالسداند 
و با من بلتم مثة المَحْرَغْ لی قح الْقَر. 


الانحلال : فک القید . 
العقد : جمع العقده , آعنی گره . 
المکاره : جمع المکروه , و هی کل مایتنافر الانسان منه . 
القاع الکسر و-الانکسار : 
لفل : السکون . یقال : فثأت القدر , آی سکنت غلیانها . 


این بود لغات مفرده فقرات دعا , و ما حصل او : ای کسی که گسیخته و 
منحل کرده می شود به واسطه او گره های مکاره ایام , که از جهات 
عدیده به انسان توجه نموده و متراکم شده ٍ موجب اضطراب وریلس 
انسان می گردد , به مقتضای : « من بُجیبٍ الْفَصْطرّ لدا دَعَام و یکْشف 


السّوء (1)» . 


ای کسی که « بفناً » یعنی : ساکن و منکسر می شود به سبب اسم او 
حداّت و سورت تمام شدائد و تعبات و نصبات , کما ورد فی الادعیه النبویه : 
« باسم الله 


ص : 289 


1-1 _ سنوره مبارکه نهل , آیه: 62 : 


الذی ایض مع اسمه.تسی. ۶ قی الارض.و لا فی السما :»11 


« ویا من یلتمس منه المخرج » یعنی : ای کسی که طلب می شود از او 
ها ار با ی ها « و لو أ" 
السماوات والارض کانتا علی عبد رتقاً ثم اتقی اللّه لیجعل لاله ] له منهما 
مخرجا »(2) . و قال تعالی في کلامه المجید : « و من ین ال جْل له 


جرا تقوم کت لا تست ۵ 
قالی رح اش ارم الراعف ره ترجه الفرخه کی مور 
ارالة الم 


حلّ شدن تمام دشواری ها در قدرت الهی 

قوله علیه السلام : لت لِْكرَتَکَ الطقاث. 

ذل به کسر به معنی لین و انقیاد است , و به ضمّ به معنی هوان . 

۳ : بمعنی القوّه و التمکن , و فاعله قدیر و قادر و الشی ۶ مقدور 


و بر هر امر خشن غير منقاد اطلاق صعوبت می شود که مقابل لین و ذلول 
است , کما فی الدعاء : « اسقنا ذلل, السحاب »(4) , و هو الذی لا رعد فیه 


و لا برق . پس مفاد فقره دعا « ذلت بقدرتی » یعنی : ذلیل و منقاد و 
لین() است در نزد قدرت عامه تو , تمام امورات صعبه شاقه . 


ال آمشسان نم عاسسان انا آاهی 
قوله علیه السلام : و تبث بلطفک الأَسَبَات. 


تا 1 0 
«ِِ 
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1- 1 _ الامان , ص 61 ! وسائل الشیعه , ج 2. ص 423 (ط : آل البیت) ؛ 
مستدرک الوسائل , ج 16 ؛ 306 . 

2 2 _ نهج البلاغه , ص 188 ؛ غررالحکم , ص 272 ؛ بحارالأنوار , ج 22 , 
ص 411 . 

3۰-3 _ سوره مبارکه طلاق , آیات 2 و 3 . 

4-4 _ نهج البلاغه , ص 588 ؛ بحارالانوار , ج 88 , ص 318 . 

5- 5 _ لین : نرم . 


0 بآ : ٍ ۲ 
نمی نمودی , کی علل ناقصه منشا و مصدر ظهور اثار مترقبه می شدند , 


لذا قیل : 
از سبب سازیش من سودائيم وز سبب سوزیش سوفسطائیم(1) 


چه سبپ سازیش تسیب و تهیه اسباب است , به مقتضای : « اذا آراد الله 
شتا ۳ از (2) . و سبب سوزیش آن است که انسان غافل جاهل به 
کات و مژات_به تدابیر واهیه خود برای انجام امری ترتیب اسبابی می 
دهد , ولی از انجائی که از مه امور مقهور و مغلوب در لحت اراده حق 
تعالی و موکول به قضا و قدر است , به کلی این اسباب و تدابیر سخیفه به 
ادنی سببی مضمحل شده , بلا نتیجه و بلا اثر می ماند , به طوری که 
نواقص العقول سوفسطائی شده , یعنی عالم را خیال محض تصور 
نمایند(3) . 


قضای القی و غدم ققییر آن 
قوله علیه السلام : و چَری بقدرنک الْقَصَاءٌ 


القدره : عباره عمّا قضاه اللّه , و حکم به من الأمور , و هو مصدر . و أیضاً 
القدره من القدر , و هو ما یقدر الله . فاعله : قادر به معنی مقدر . 


و القضاء : بمعنی الحکم ,_کما آخبر اللّه تعالی عن لسان السحره حٍ 
قالوا لفرعون : « قافض ما نت قاض (4)» آی فاحکم ما آنت حاکم . 


پس مفاد فقره دعا آن که جریان کلّیه امورات(5) را جزء و کل عالم و 
واردات و وقایعات(8) متوالیه او , لکل نفس بما قدر لها توح فیوماً و نا 

: از روی فضای ازلن وتحکم «جتن لاترد و لایبذل است: به معتضای. : 
ات ها یا ها مس امس ار 
باب آن که : « يا من هو فی السماء اله و فی الارض اله »(8) . 
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1- 1 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 1 , ص 40 , « بیان خسارت وزیر » (با 
اختلاف در نقل) . 
السلام ۳ ِِِِ ۱۳ ات 


- 3 _ اصل : نماید . ۱ 

- 4 _ سوره مبارکه طه , ایه 72 . 

کار اصل هه اه ین تسایر هار 

- 6 _ کذا/ صحیح : وقاأیع . 

- 7 _ سوره مبارکه احزاب , آیه 62 . ۱ 

- 8 _ اشاره به آیه 84 سوره مبارکه زخرف : «و هو الذی فی السّماء ال 
فی الاژض اله » . 


دیا جد تا ۵ 1 00 


علم ازلی و تکوین موجودات 


چون فاعل مختار و موْثر تام الأثار است و عموم ذرات موجودات آفاقی و 
انفسی از حیث عبودیت تامّه و مملوکیت محضه در حیطه تصرف و تقلیب 
او است , لهذا از روی علم و حکمت و ملاحظه مصلحت برای هر یک , در 
حرکات جوهریه و ترقیات معنویه ترتیب اموری در علم ازلی خود تعیین و 
تشخیص داده , که هر فردی از افراد و هر ذره از ذرات , از ابتدای وجود 
نفسی تا انتهای ان به حسب تکوین در ان مجری و معبر مشی نمایند , اعمْ 
از سیر و حرکات و مقارنات کواکب و اثرات سعادت و نحوست که بر آنها 
مترئب می شود , از حرکات و سکنات اهالی ارض از ذی روح ۳ 7۳۳ 
روج , ذوی العقول.مکلف وغیر فکلت تا 
از نتیچه حرکات و سکنات آنها به ظهور آید , از باب آن که : « مُسَحرات 
باقره (1)» در تحت نفود فرمان و امر تکوینی او است , تعالی شأنه 
سبق فی علم اد حدوت الکائنات علین هذا الترتیب المشهود ۰ و آ وت 
ضدیرها عی الغاه ۶ م لا اقب اعلم فا و لک سای مدرم 
الاخصارته السندعه حبت الامکان الدانی ۶ لامکان امتماء الافکان والوحفت 
ی 


هم انشاعس ایازم رای 
قوله علیه السلام : و مَصَث عَلی رادتک الاأعشْیاء 


الامضاء : لغة بمعنی الذهاب و الانفاذ , و هو مع الاراده فی اللّه تعالی نفس 
ایجاد اسکان(2) الشی ء فی الخارج ؛ کما روی عن, صفوان قال : قلت لأبی 
الحسن علیه السلام : « آخبرنی عن الاراده من اللّه و من الخلق , فقال : 
ااا مت تیاعر . وما ییدو لهم بعد ذلک من الفعل . و آما من الله 
فارادته احداثه لاغیر , ذلک لا ئّه لایروی و لایتفکر ؛ فهذه الصفات منفیه عنه 
«و هی صعات: الکلی مها ادج له اافعل متحول ۱3۱ 


ص : 292 
11 سنوره مبار که اغراف + ابه. 24 : 


2 اشتل * الاسکازن.: 
. اضل نیتال 


» ک قَیکّون (1)» بلا لفظ و لا نطق بلسان »(2) . چه امضای خدا 
اک ۳ 9 الی اللّه 
ایجاده و مضافا الی الماهیه وجودها . 


پس مفاد فقره دعا آن که : گذشته و خارج شده است از عدم تمام اشیاء 
ممکنه بر حسب اقتضاء و میل و اراده ازلیه تو , چه عالم به معنی ما سوی 
در تحت امکان خاص که آن سلب ضرورت و تساوی طرفین _ اکن وخود 
شوم . داکل آقور و سفنت مانانی کهمرته ارحص انا سل انا 
عدم از او نکرده و طرف وجود او را ترجیحج برطرف عدم ندهد , بذاته 
موجود نگردد , چه ترجیح بلا مرج محال است . 


و ممکنات کثیره هم در حکم ممکن واحداند , بعنلی چنان که بانفراده سلب 
حاجت از خود و از غیير نتوانند نمایند به هیئت اجتماعیه هم نتوانند , و چون 
مشاهد است که ممکنات از استواء خارج شده و موجوداند , فلابد من 


واجب الوجود لذاته , و هو مسبق مدیم لحاجه الممکن فی البقاء و الحدوث 
الیه . لذا امکان اشیاء یل علی وجوب مبدئه , و فقرها علی غناه , و 


تبعیت موجودات از مشیت و اراده الهی 


قوله علیه السلام : فهی بشیّیْک دون قولک موءتمره و5 بارادَتک دون تیک 
مُنرَجره. 


این فقره دعا موید و مثبت مطلب مذکور است , که از روی حدیث ابی 
الحسن علیه السلام اثبات شد که امضا و اراده و مشیت که به حسب 
ی 
ایجاد و فعل او است از دون قول و لسان , کما قال علیه السلام : « فهی 
یمتتییتک * الن آخرم. " ضمیر « هی هی شود به « مکاره .۶۵ ملعات * 
راجع باشد . 


ص : 293 
1-1 _ سوره مبا رکه تن : ایه 92 . 


22 الکافی , جح 1 , ص 109 ؛ التوحید , ص 147 ؛ بحارالأنوار , ج 4 , ص 
137. 


و تضری فان آتمز الامر افنلت.. 


و امتثال دارند به هر موضوعی که باید وارد شوند , و از هر محلی که باید 
انزجار و امتناع نمایند . 


و اگر مرجع « هی » , « اشیاء » باشد , یعنی آنها به مشیت و اراده نافذه 
تو از _ دون قول لسانی _ تو موّتمره اند , یعنی قبول و امتثال نماینده اند ؛ 
زیرا که مشیت الهیه فیض مقدذس و وجود منبسط است که اشیاء موجود به 
او , و او موجود بنفسه است نه به وجود آخر 1 
به نور » , و نور ظاهر است بنفسه , نه به نور دیگر ؛ لذا ورد فی الحدیث : « 
خلق الأشیاء بمشیته والمشیه بنفسها »(1) , , پس اشیاء همان قبول افاضه 
وجود از شندا اغلن نهد امتثال و قبول امر تکوینی او است تعالی , بقوله : 
« کن » , کما این که اشیا به ار ی یآ 
منزجره یعنی قبول امتناع نماینده اند . 


توجه به حضرت حق در مهمّات 


0 


خی غیت السلام تا مغ ِلْمَهِمَاتِ. 
الدعاء : الابتهال و الاستغاثه . 


و المهمات : جمع بألف و تاء , و واحد او « مهم » است , المهم : 
الشاق الشدید : بقال : آهمتنی الامر آخ افافتی و آخزتنی:. 


فا ازت: عبر مق مره و تقدیم ما هه‌جمه التاخیر شید الخضر. 


یعلی .: ابتهال و تضرع و استغاثه در مهمات و شداید وارده که موجب قلق 
و اضطراب شود , منحصر به تو است ؛ چنان که بدیهی است که انسان در 
اغلب بلیات و حال اضطرار بالفطره از تمام ماسوی فراموش نموده و 
متوجه به مبداً اعلی شود , کما قال تعالی : « فلا رکبوا فی الفْلک وا 
ال مُحلصین لَ الکین (2)» . 


چنان که حضرت صادق علیه السلام اثبات مبداً را برای آن دهری طبیعی 
که منگر: 
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1- 1 _ بسنجید : التوحید , ص 147 ؛ بحارالأنوار , ج 54 , ص 56 : خلق 
الله الخشتيم نها ثم خلق الاشیاء بالمشبه *:. 
2- 2 _ سوره مبارکه عنکبوت , آیه 65 . 


صانع بود از همین طریقه فرموده : « هل رکبت السفینه حتی تکون مشرفه 
علی الغرق؟ قال : نعم فی سفرنا هذا فی البحر آحیط علینا آمواج آربعه و 
خرق السفینه و صرث آیسا من الحیاه و عازما علی الموت . قال علیه 
السلام : هل توجّهت فی تلک الحال الی آحد؟ قال : نعم . قال علیه السلام 
۶ الذف تفکمت الیه قفه الک ۱۱۳ 

توجّه به حضرت حق در شداید 

قوله علیه السلام : و أّت الْمَفْرَغْ فی الَمْلِقَات. 

و الافزاع : الاخافه و الاغاثه . المفزع : الملجاً . یقال : فلان مفزع الناس , 
ای ملجتهم . 

قالع امه : الا زله فن التوارل آلذهر ب ماما الشداند النا رل و قی 
الحدیث القدسی : «یا موسی اتخذنی حصنا للملمّات »(2) . 

دفع شداید توسط حضرت حق 

قوله علیه السلام : لا تفع مها الا قا دقعت 

دفع : بمعنی ازاله و رد شدن چیزی است از چیزی . 

و مرجع ضمیر « منها » مهات است . 

تفا یم فیرعت ال < اتخته الفرسن. ای ازع فن میرن 


ما حصل فقره دعا آن که : آنچه را از مهقات و ملمّات تو امر به رد و دفع 
او فرموده به سرعت و فوریت , زایل و رد می شود , نه چون امر مخلوق 
که بطیئه(3) الزوال و تدریجی الحصول پاشد , چنان کم خود از سرعت 
نفوذ امر خود خبر می دهد : « و ما أ مرا لا واجده کَمُح بالبصر (۵)» او هو 
اقرب(۵) . 


ص : 295 
بسنجید : تفسیر المیزان , جح 8 , ص 264 , نزدیک بدین معنی . 


11 
2 ی ا سص ص 1 
23 کذا اد #بطظی:. 


44 _ سوره مبار که قمر . آیه 50 . حِ فلا رت 9 3 
5-5 _ بسنجید کریمه نحل , ص 77 : « و ما مر الشاعه الا لمح البَضر او 
و آفرث > 


ظهور بلایا توشط حضرت حو 
قوله علیه السلام : و لا یف ها الا قا کشفت. 


الکشف : بمعنی الاظهار , و یجی ء بمعنی الدفع و الرفع و الازاله . ولی در 
ما نحن فیه همان معنی حقیقی او که اظهار و ابراز باشد انسب است ؛ 
زیرا که اگر به معنی دفع باشد با فقره قبل از دعا تکرار می شود , و نیز 
و رم وان ات و هو 
اظهار است , نه ازاله ؛ لأْنْ البلاء للولاء کما فی الدعاء : « نحمدی علی 
بلاتک کما نشکرک علی الائک »(2) . 


پس مفاد فقره دعا آن که : ظاهر و آشکار نمي شود « منها » , یعنی از آن 
مهمات و بلیات در وجود عبدی از عباد , الا آن چیزی که : از نت اد 
ظاهر نمودی , کما ورد : « ان اللّه اذا آحث قوما فابتلاهم 3 


شین عقا و دردهای آن بر انسان 


- 
۳ ۳ 
۳3 


قوله غلیه الفلام و فد پل ییا ها فد اوین نقله,و الم بی ها قد 
2 


اس اسان آاسعب:. 
و ألمٌ : بمعنی انضمٌ و قرب و وقع . 


فقاد فغا آن که آق. رب و مالی و ,هدر هنم تازل. هار دمن من 
چیزهائی از علایق و اوزار عالم طبیعت که خیلی شاق و دشوار است مرا 
ثقل و گرانی او , و منضمّ شده به من چیزهائی از هموم و الام و عوارضات 
دنیوی که عاجز نموده مرا تاب تحمل ان . و تمام اینها از باب اسارت تن و 
قید حیات است , کما قیل : 


تن خاکی به ما چه ها که نکرد چه کشیدیم از این دنی زاده 
ص : 2960 


1-1 . «مضیاخ الکفعفی ررض 247 لیلد الامین ررض و20 یرال توار ره 
1 ص 385 . 

2 2 _ در منابع معتبر یافت نشد , شرح الاسماء الحسنی , ج 1 , ص دد . 
3-3 _ مشکاه الاتوار , ض 517 " مسند احمد, ج 5 , ص 427 ؛ سنن ابن 
ماجه , ج 2 , ص 1338 . 


اختیار عبد در جلب مکروهات 
قوله علیه السلام : و یقدَْیِک أَورَدْتة ی 
القدزه *عبارن عفا فضاء آللهه حکم من الا مور . 


القیز ها ضدر مفدوز اعتی غفعل, الفاور : فالقفره: انامه الفید علی سا 
زعمه القدری باطل , و القول بعدم القدره علی شی ء من الطرفین کما 
زعمه الا شاعره , آیضاً باطل ؛ و الحق بینهما / 0 1 از نت 

و لاتفویض بل آمر بین الأمرین »(1) . 

ولی باید داتشنت که هر فعلی که از آنان صضادر می شود و تسبت دارد : 
نسبتی به فاعل و خالق حقیقی , و نسبتی به قابل مجازی _ اعنی خلق _ 
[دارد] , و نسبت شی ء به فاعل بالوجوب است , بعنی آبدا از او صحت 
صب دا ی ان دایص تمه دا ی 
نور شمس که در حین انبساطش در وجه ارض نسبت به فاعلاش که قرص 
شمس باشد بالحقیقه و وجوب است یعنی ذاتی او است , و « الذاتی 
لابختلف و لایتخلف (2) ولی نسبتش به قابل ارض بالمجاز و الامکان 
است ؛ لذا ورد في الحدیث : « لایدخل الجنه قدری »(3) , و هو الذی یقول 
۲ لایکون ما سا الله کون ها شاء آبلیسن.. 


:ها حصلن فعردصها ان کم این ار سفکرودفی که تعل تفن آو.هرا 
عاجز نموده و به تعب انداخته به تقدیر ازلی و قضاء لایزالی خود بر حسب 
مقتضیات حکمت و رعایت مصلحت حال و مال من وارد نموده[ای] , نه آن 
که امر جزافی گزافی(4) اتفاقی باشد . 


سلطنت الهی در نزول مکروهات 


نی[ وارده مکروه را به سلطنت و حکم و استیلای خودت متوجه نموده 
ای 
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1-1 _ الاحتجاج , ج 2, ص 414 ؛ متشابه القرآن , ج 1, ص 193 . 


سید ی هه وس 126 
لا یدخل الجنه مدمن خمر و لا سکیر . . . و لا قدری » . 
44 کذا : ظاهرا یکی از دو لفظ جزاف و گزاف زائد است . 


په جانب مهن , کما قال فی محکم کتابم الکریم : « و لَلونکمٌ شت ء من 
الحَوف والْجُوع و تفص من الاأعموال و الاء تفس وَاللَمَراتِ (1)» , یعنی ما به 
ارادم کون ها وا متا ی تمایق بق,حیری ار خوف. و .راز یه 
ِِِ 


والجوع : یعنی جزئی به قحط و غلا و تسعیر ارزاق ,و به نقص بعضی از 
اموال.+ و فتفاد.باره ان ان زراغات. وه فلت: تمرات ولا نفتین. ؛ یعنی به 
موت اولاد و اقارب ما مبتلا می نمائیم , یعنی به اراده ما هر یک از ات 


و از متمّم آیه شریفه استنباط می شود که این نوع از اختبار و ابتلای به 
وجه حسن مخصوص به فرقه اسلام است , دون فرق دیگر. , کها قال تعالی 
: « و بشر الطابرین * الذین لد آصابلقم مصِیبَةْ قالوا [ له و لا لب 
راجعون ۳ ,(2) که موصوفین ۰ ات الهی خاص آنهاً از 
کشباتی اند که هر کام :رده آنها چا با لم. شین کته انو ۶ :ها از 
خدائیم » , یعنی مربوب و در تحت تربیت رت حکیمی هستیم که از روی 
حکمت و مصلحت خود گاهی به وصول منافع و خیرات و گاهی به ایصال 
ور ی ها و 


پوت داوم کی می شید کون ادیق هی خونن.فی وق :۲ 
تلخ و تند(3) و مالش بسیار ده تا شود خوب و لطیف و با فره(4) 


قوله علیه السلام. : قلاً مَصّد بت ی 
ما أعْلَفّت, و لا ففلق لا قتخت, و لا مُیسر ما عسَزت, و لا تاصر لِمَنٌ 


صدر : به معنی رجع . و مصدر : اسم فاعله . 
ورود : بمعنی الدخول , و الاشراف علی الشی ۶ . 
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1-1 _ سوره مبارکه بقره , آیه 155 . 


د نیا ح 


۳ 


2 
3 - 


ز . 


_ سوره مبار که بقره , آیات 155 و 156 . 

_ مصدر . نیز . ۲ 

مثنوی معنوی , مولوی , د 4 , ص 820 , « حکایت ان واعظ که در 
>« 


و انصراف : بمعنی الانقلاب . « يا مصدّف القلوب ثبّت قلبی »(1) آی : یا 


اعلفت ۶ اضق سددت:: ع معلق. ۰ اسم فاغاه., 


فم رو لا مین 6 آلیسر ۲ سمعتی اهوم ماس مه اما 
والمیسور : ضذ المعسور . 


پس ما حصل فقرات دعا آن که : لیست برگرداننده و رجوع دهنده مر 
چیزی را که تو وارد نموده ای , و نیست انصراف دهنده امری را که تو 
متوجّه نموده ای , و نیست گشاینده چیزی را که تو مسدود کرده[ای] , و 
مسد ود نماینده جیزی را که گشاینده [ای ] . و نیست سهل و آسان کننده 
امری را که تو صعب و دشوار قرار داده ای , و نیست ناصر و معاون کسی 
را که تو ترک عون و نصرت او نموده [ای ]. 


و خذلان اللّه للعباد آن لایعصمهم , کما قال تعالی : 
الذی 11 کم من بعده (2) » . 


تمام مفاد عنوانات دعای شریف اشاره به توحید افعال , و استناد کلیه آثار 
و ری ی 
لاینفع و لایعطی و لاپمنع , به مقتضای : « کل میسر لما خلق له »(3) , 

اِنْ اللّه قدّر لِکلٌ آحد سعادته و شقاوته , فسهّل علی السعید 1 
السعداء و اه لذلک , و مثله فی الشقی . 


ر و وگرو 


یْحَدلکم فمَن دا 


رحمت و قدرت الهی در رفع هموم و ایجاد گشایش 


۳ عم حور فعّد و و افْتَخ لِی يا رب باب القَرج 
ای ات نی اطان ار بو 


الفرج : انکشاف الغم و الخلوص من الشده . 
الطول ۶ القضالن و لته 
ص‌ : 2909 


1-1 _ الفقیه , ج 1, ص 337 ؛ بحارالأنوار , ج 83 , ص 286 . 
2- 2 _ سوره مبارکه ال عمران , ایه 109 


الحول : بمعنی الحرکه و التحوّل والانتقال , و بمعنی التغییر و الانقلاب 
«َخول تن المَرء و لب (1)» , آی یغیر نیاته و عزائفه . و قیل : الحول : 
العدره و فی کلم النایه : « لاوز و لا قوه ال اللّه العلی العظیم »(2) 
ما فلا علی نی غرولا ال اعان الله سیحائد. 


اتتساطا وهی التساظ اکن امین وال له 


الم ۶ واخد العصوم نع الافمام " اامام.. عفن الدغاه : ظ آعود یک من 
الهِمٌ و الحزن و العجز »(3) . 


بالجمله , مفاد فقره دعا بعد از درود و صلوات بر محقد و آل او داعی علیه 
السلام عرض می نماید : مفتوح نما از برای من ای مالک و مدبر و آولی به 
تصرف در امور من , باب فرج و خلوص از شداید را « بطولک » , آی : به 
شنیب فضل و سنعه ر خمت ود آلنی» وشخت. کل شن. ۶ 13 _ و در هم 
شکن سورت غلبه و استیلای هموم و غموم را از برای من , به تقدیر و 


تبدیل خودت به مقتضای قوله تعالی : « یبذل الله سیناني تَهمْ حستاتِ (ظ)» . 
درخواست اصلاح نظر در خود 
لا وب خلا 


و یی 
۳ 


۳ 


ه ِ 
هه 


۳ 
۱ 


والنوال : العطاء , و النائل مثله . و « آنل » ما آنالک اللّه , آی آعط مشا 
اعطاک اللّه . 


النظر فی الشی ء : التأمل و التدیر فی حقیقه ذلک الشی ء. 
و الصنیعه : الاحسان , و الصنع : آثار التربیه و التکمیل فی المصنوع و 
الخرتی: .۵ ضانخ: *"فاعله. , و قول. فد سبحانه لموسی. ۰ « ای 


لِتفُسی (6)» , یعنی : من تربیت و تکمیل نمودم تو را برای ذات خودم به 
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1-1 _ سوره مبارکه انفال , آیه 24 . 


22 الکافی , ج 1 , ص 230 ؛ تأویل الایات , ص 479 ؛ البلد الأمین , ص 
1 . 

3-3 _ الفقیه , ج 1 , ص 335 ؛ بحارالأنوار , ج 83 , ص 186 . 

4 الکافی , ج 4 , ص 72 ؛ العدد القویه , ص 212 ؛ شرح نهج البلاغه , 
ج 6 , ص 69 . ۲ 

5- 5 _ سوره مبارکه فرقان , ایه 70 . 

6- 6 _ سوره مبارکه طه , آیه 41 . 


جای دیگر فرماید : « اصَطفَیّک عَلی النّاس برسالاتی و بکلامی(1)» . 
مراتب تکامل انسان 


الما سنا آشا شه که اسان ار اا خاعت با چ سا : 
مربوب و مصنوع در تحت تربیت رب حکیمی واقع است که به حکمت بالغه 
از ات طاهر ام زا رتعت‌روت خود: درک هجرچه از مرجبه رات ند 
هفاد:: < هو الذی علقکم من رات (2)» در حرکات جوهریه استکمالیه از 
مرتبه بسایط خارجیه آرتفاع هش چوو داده , و به تربیت خود از عوالم 
فز کباش نا فضته اعنی مرتبه منویت رت هر کید کا ند آعتی فا م ح رت 
که حافظ مزا امتم سوت ندها و بات و خوانیت غیور دادم مه 
مقام انسانیت قابل علم و صنعت کتابت رسانیده . 


تربیت انسان به واسطه عقل و نبی و بلاها 


قیعت اه ات ابا تا دام کو وراه اسام کسنل فورست اسان عالم 
غیب دو رسول ارسال فرموده , داخلی _ اعنی قوه عاقله _ و خارجی 

یعنی پیغعمبر بعد او را به اوامر و نواهی که موجب ازدیاد تکمیل و تربیت 
و باعث بر ارتقای او بت اغلف ین آونت مأمور و مجبور نموده , و اگر 
گاهی به اغوا و وساوس نفس و شیطان و مقتضیات طبیعت از آن جاده 
مستقیم منحرف به جانب افراط و تفریط شود , او را تنزیها و تنبیها اختبار 
می نماید , گاهی به ورود خیرات , و گاهی به ایصال مکروهات و شرور و 
آفات که در نظر انسان ناقص قاصر غافل که از فوائد و حکم آنها به کلی 
بی خبر است شرّ می نماید , ولی در حاقّ واقع از باب آن که « فی تحت 
کل نقمه نعمه , و تحت کل غضب رحمه , و تحت کل بلاء ولاء » , یعنی از 
سیف ان که اخترارات الفی منت انضراف اسان است از وه کتر ان 
وب خما به حانت مخیت الدعهات ر مدا غین احسانه آسام اسشت: 


0 انلنی حسن النظر فیما 
۸ ت > 
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1-1 _ سوره مبارکه اعراف , آیه 144 . 
2- 2 _ سوره مبار که غافر , ابه 607 ۰ 


بعلی : عطا نما به من حسن تأمّل و تدیر در آن امور وارده که به حسب 
ظاهر شرور و آفات و مکروه نفس است . ولی اگر از خسن نظر و تأمل 
آن خوانی مه هتفر که آما شرف اشان شود ار رامع والرعه 
گوید : 


نالم و ترسم که او باور کند از ترخم جور را کمتر کند 
درخواست فهم حکمت مکروهات 


لهذا , داعی به واسطه کشف آن حکم و مصالح واردات مکروهه درخواست 
می نماید : « و اذقنی حلاوه الصنع فیما سالت » یعنی : بچشان بر من 
شیرینی احسان و تربیت خود را در آن امور مکروهه که در بدو امر سوال 
می نمایم از تو دفع و رفع آنها را , یعنی از نتایج و حکم مندرجه آنها را بر 
من بفهمان که مقام رضا و خوشنودی حاصل شود ؛ چنان که معصوم در 
مقامی دیگر عرض می نماید : « و طیّب بقضائک نفسی ۵ 
حکمک صدری , و هب لی الثقه لأقَرٌ معها بأنْ قضاءک لم یجر لا بالخیر , 

احعل کی ای علی‌ما زیت نی آنر من شک ۳ علی سا یی 
»(1) , یعنی : لذت بده نفس مرا به سبب قضاء ازلی خود , و وسعت بده 
به سبب بروز حکم خود صدر و قلب مرا , به اين که حق تعالی فواید و 
حکم و مصالح خفیه ان امور مکروهه که به واسطه تربیت و تادیب ان بنده 
بر او وارد می نماید به او بفهماند , کما قال علی علیه السلام : 


و کم للّه من لطف خفی یدق خفاه عن فهم الزکی(2) 


#وهب لن »نی 3 عطا کق ازبزای یک ولو و اعفاد کافلن که افراز 
نماید به معیت آن تا لا ان هرا 
و بلاع آو اقا < کم بح بر بفنی جاری نمی شود لا بالخیز : یعنی به 
سبب خیریت که بنده را به ادنی عقوبتی از عقوبات ابدیه و صدمات 
آخرمه تجا دهد به مفتضای #۶« ععسی آن مها شا ه ه ع اک 
(3)» . 
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1- 1 _ الصحیفه السجادیه , ص 158 , دعاء 35 . 


2 2 _ دیوان علی علیه السلام , ص 494 . 
3-3 _ سوره مبا رکه بقره , ایه 216 . 


« و اجعل شکری علی ما زویت عنی اوفر » . یعنی : قرار بده شکر مرا از 
برای خود بر انچه از تمتعات و منافع دنیوبه از من قبض نموده[ای ] , و مرا 
از نیل او محروم کرده[ای], اوفر و اکثر از شکر من تو را بر آن چیزهائی 
که « خولتنی » , یعنی : مرا مالک و متصرف ان قرار داده ای . 


زیزا که انخو, را که حکيم علن. الاطلاق. از رف عکست و مضاخت: از عباد 


خود منع نماید بیشتر مستوجب شکر است , تا آنچه را عطا فرماید , چه 
مطلقا در نعمت بعد و اعراض است , و در نقمت قرب و اقبال ؛ این است 


نظر. ادلاء الم غلمم الشلام.. 


اقا در نظر جاهل قاصر چنان است که آخبراللّه تعالی : « و آمّا دا ما ابلاغ 
فقدر عَلَیّه ررَقَة قَیِفول ربی آهاتن (1)» , یع غنی: : زفانی که ار تمووج 
است او را رتش به فقر و فاقه » و تنگ نموده بر او رزق و امور ما به 
ارات نی کت نوا مسا اهانت نموده . 


« اذ آذلنی بالفقر » , بعد حق تعالی این عقیده سخیفه او را رد می نماید , 


به « کلاً » , آی لیس الاأمر کما ظنْ , بلکه اوسع علی من اشاء و اضیق 
ع ف ای نت ما تمصه اد سم تا 


درخواست عدم اشتغال به هم مفرط مانع از عمل به واجبات و مستحبات 


قوله علیه السلام : و لا تسْقَلْیی بالامتمام عَن تعاهد فُرُوضکَ و استَعْمال 
تک . 5 


ت 


ای قصدته و عزمته . 
خا تصی العدن و ارات با هام سر ها کی هرن 
قرینه مقام معنی اخیر مراد است . 


و العهد : بمعنی الأْمر و الوصیه والامانه والاقرار والاعتراف . و التعقد : هو 
التحفظ بالشی ء , کما ورد فی الحدیث : « حسن العهد من الایمان »(2) , 
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1-1 _ سوره مبارکه فجر , آیه 16 . 


۵ الک دص 2 رو الواظین مه ۶ 1209 : 


و فروض اللّه : کل ما افترض و أوجب اتیانه و ترکه علی العباد , فهو 
مفروض باک محدود مقطوع . 


و السنه : قوانین و آداب مندوبه سننه(1) الأنبیاء علیهم السلام فی ۳ 
و من سشن الوسحل صاوانته الم علبه النی. کات ها حورة 1 
علیه انامه کنر حضال موه ۶ تفس کف آلر اسر قح اافری 
والسواک و المضمضه و الاستنشاق و قص الشارب . و خمسه فی سایر 
البدن : الختان و حلق العانه و الاستنجاء و تقلیم الاظفار و نتف الابط .(2) 


بالجمله , ما حصل فقره دعاء آن که مشغول مکن مرا به سبب هموم و 
اضطراب و احزان فوق الطاقه از تعاهد خود , یعنی از محافظت و رعایت 
اوامر و نواهی مفروضه واجبه , و از استعمال _ یعنی عمل کردن _ به 
مقتضای سنن رسول و قوانین تشریعیه , به اين که هم و عم مفرط مانع 
شده و منصرف نماید مرا از رعایت اوامر مفروضه و سنن مستحسنه , چه 
انسان تا کما هو حقه فراغت نداشته باشد از عهده وظایف عبودیت بیرون 
نياید , کما ورد : « من لا معاش له لا معاد له »(3) . 


قوله علیه السلام : ققَد ِقّث لها تَل یی با رب دزعا و امتلاغث بحفل ها 
قال. نز لب کفا + .ای عل فیق مره لالم الشدیده خن غدانه. الدهر 
تنژل بالناس . 


ذرعا : آی صدراً و قلباً , ضاق بهم ذرعاً , آی قلباً . و آن کنایه است از 
شدت انقباض قلب و اظهار جزع و عجز از مدافعه مکروه وارده . و ایضا 
ال اآفروم 
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ت. نارود اسل ‏ خعه اش ما رات اتقمه الم سا 


والظاقت. 


والحدیث اصطلاحاً : الخبر و ما یرادف الکلام . و حدث : بمعنی امر جدید 
نوظهور ۰ و نامیده شده است خبر به « حدیت > به واسطه تجدد و حدوت 
ات ییا فشیناً . 


و چنان که سابقا گذشت «هم» به معنی حزن و غم , و نیز به معنای قلق و 
0 نفتین است عتن الشداین + بعال اهستتی: اامر : آی, افلعتی. :و 


ات ماس وا ار دا ما مه رم سر و 
شده است قلب من , و گم شده حوصله و طاقت من به واسطه مکروهات 
و مصیبات نازله بر من . و مملوٌ شده ام از حیث کثرت قلق و اضطراب 
فوق الطاقه به سبب تحقّل آن امورات صعبه شاقه جدید نو احداث وارده , 
ختان. که آزربات ان کف« الفرار ضا اظای »() من سنن الانیاء علبهم 
السلام حق تعالی این دعاء فرج را در کلام مجید تلقین پیغمبر می نماید : « 
و 1 تخمل عَلی اضرا کما حمَلتَة ی الذین من قَتلتا (2)» . 


درخواست از خداوند جهت حل تمام مشکلات 


قوله علیه السلام : و لت الْقَادرٌ عَلی کشف ما منبث به, و دفع ما وفع 
فیه, قافعل بی دک و ان لَم أسْتَوَجلَه بِةْ منک(3). 


قادر : از قدرت باشد که معنای او در خلق ذی حیات مختار . این است که 
هن شا ملع انم مسا ام فطل ۲ ارو ار تفر افعال .و 
و ری بت نبانیه و مه تیه ما39 قدرت و اختیار 


و معناي قدرت در خالق , آن اخراج کلیه عالم وجود است به معناي ما 
سوی الله از موجودات جبروتیه و ملکوتیه و ناسوتیه ازلیس محض به ایس 
محض دفعهةٌ واحدع سرمدية . و چون انقطاع فیض بر حقّ جایز نیست عما 


قیل : « يا دائم 
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1-1 عوالی اللثالی , ج 1 , ص 284 ؛ بحارالأنوار , ج 74, ص 166 . 


2 2 _ سوره مبارکه بقره , آیه 286 . 
3-3 _ اصل : + یا ذاالعرش العظیم . 


الفضل(1) علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه »(2) لهذا شاء و فعل , ولی 
« وجوب بالاختیار لاینافی الاختیار »(3) , و چه قادر به معنی مقدر باشد , 
کما قال تعالی : « فقَدرّتا فنعم القادرون » .(4) 


اما معتی. او[ اس و و بفتی: کفتی. قاور ۵ وان بر ظافر 
نمودن چیزهائی که من ارزو دارم به انها , چنان که تو توانائی بر دفع و رفع 
آن 0 نافذ تو واقع شده ام در او , پس اجابت نموده بجا 
بیاهر نسبت بة مرن آن را , اگرچه من از باب لیاقت و به حسب وجود نفسی 
و اطاعت طاغوت نفس که امٌاره بالسوء است « الا ما رَجم ربی (۵)» , 
یعنی : مگر آن زمانی را که رحم خدا شامل حال عباد شود . پس من بذاته 
و به اقتضای اعمال مستحق" نیستم , مگر تفصّلا ؛ لذا ورد : « الهی عاملنا 
بقضلک و لاتعاملنا بعدلک »(6) با کریم.. 


ار ناب مخصوم عرص فقو تما یه ۲ ۸ ا فا نی لا و ول اوه 
منک » , یعنی : ارزوی مرا از خیرات ت عطا نموده [ای ] تفصلا , و رفع مکاره 
را بنما تکرماً, , هر چند من به حسبٍ, اعمال مستوجب نیستم از ز تو, کما ورد 
فی دعاء آخر : « و افعل(2) پی ما بت افله ,و اتععل بی ما آنا اعله» 19 


عرش الهی 
قوله علیه السلام : یا دا الْعَرّش الْعَظِیم. 


بدان. که عرش اطلاقاتین دارد ‏ سلطتت الهیه عرش خدا است:: که حق 
تعالی استولی علیه , وجود منبسط ظهوری که فیض مقذس است و از دره 
بیضا تا ذره هباء را محیط است , و فی کل بحسبه عرش خدا است , که 


مصل رهز هی هه ات( المیه است.. ه ایضا العری عم الله خفالی 
, کما فی الحدیبت : « حمله 
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1- 1 : الجود . 

2 2 ۳۹ ,.ص 647 . 

3- 7 ؛ تلخیص المحضصل , ص 275 . 
4-4 _ سوره مبارکه مرسلات , آیه 23 . 

طد د.. نوره مبار که بوسقت : اب 3و : 


6-6 _ بسنجید : شرح اصول الکافی , ج 10 , ص 214 ؛ نورالبراهین , ج 1 


, ص 39 . 
ها ی 
3 ,ربص 2. 


9 کذا در اش : 


غزش الخلم تمانیه, اربشه متا 0 ما شاءاللّه »(1) . کما قال تعالی 
: « و یخمل عرش ریک قَوقَهْم یوَمیْذ تمانبه (2)» . 


رن یس ایا ورد : « یا من 
فی السماء عظمته »(3) , آن که شمس که یکی از کواکب سبعه سیاره و 
در فلک رابع است از بعد مسافت به قدر اترجه دیده می شود , چنان که از 
قواعد علم هیئت تعیین مساحت جرم او ثابت شده , مقدار سیصد و شصت 
ففانل کانه کره ارض اتت ها ان که ارض‌نشعه: آریه ان 9 ارشوت ور ها 
دارد , و ربع از جرم او مکشوف است , و مقدار قلیلی مسکون , , و چندین 
مقابل مسکون قریب به قطب جنوبی از خط استواء به واسطه شدذت 
سخونت و حرارت شمس لایوجد فیها نبات و لا حیوان , چنان که چندین 


پس چه چیز است گمان تو به عظمت فلک او , لا سیما فلک اقصی و اعظم 


, که گفته اند نیست ابدا راهی از برای بشر به استخراج و تعریف و تعیین 
همست او ایک ایح وا مله اا صاعه امین دای 


نموده اند که در مقدار زمانی که یکی بگوید واحد , حرکت می نماید و 
هزار و هفتصد و سی فرسخ از حبث مققر خود , والله آعلم بحرکه محذبه , 
کفا فزد آن زضول اللد ضلی. الله علیمو الم خسام :9 فال, اجیر تیل. : هل 
زالت الشمس( 3) فقال : لا , نعم »(6) چون از نفی و اثبات سوال فرمود 
جواب داد که : از گفتن « لا » تا « نعم » شمس حرکت نمود از محل خود 
دو هزار و هفتصد و سی میل راه , و رسید به وسط السماء . 
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اس _ بنگرید : تفسیر القمی 2 ب ص 383 : « حمله العرش تمانیه , 
آربعه من الأولین و آربعه من الآخرین , فأما الأربعه من الاْوّلین : فنوح و 
ابراهیم و موسی و عیسی و الأربعه من الاأأخرین : محمد و علی و الحسن و 
الحسین » . 

2 2 _ سوره مبارکه حاقه , آیه 17 . 

3- 3 _ البلد الأمين , ص 407 . 

44 _ این قسمت عبارت خوانده نشد. 


5-5 _ اصل : ذاک الظل . 
6- 6 _ بسنجید : تذکره الموضوعات , ص 13 ؛ کشف الخفاء , ج ۰2 ص 
9. 


و از عظمت غرش است ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أ ه قال ؛ 
«خلق اللّه ملکاً تحت العرش , فأوحی الیه آن طر(1) » یعنی اون کم 
« فطار ثلائین آلف سنه . ثم آوحی الیه آن طر . فطار ثلائین آلف سنه 
اخرهه اححی لته ان طن , نار این لس ان ناوعت الیه له 


ات خن سفه نو آاشی کنلی مسا ال ارف الانی من الهرتم . 
فنال الفلی لک شتحان ری ای همه 2۱ 


و نیز از جمله اطلاق عرش بر قلب موّمن است , که « قلب الموّمن عرش 
الرحمن »(3) . و نظر نما عظمت این عرش حقیقی و خانه واقعی حق 
تعالی,. را که بایژیه بسظامی رحمة الله علیه کوید : ۶ لو آن العزش و .ما 
حفاه وفع قی امه هن ایا فلت ابا سره لها اختت مد #رق . لذا قال 
امس میمصت اسان : 


آتزعم(5) آنک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر(6) 
و قال صدرالمتالهین قدس سره : 
به جان باشد سپهرت کوی چوگان به تن گر قبضه [ای ] زین خاک دانی(7) 


فال فی امرس * ه انسعنی ارضی: فا سمانی و اکن شصتی فلت عبوی 
المومن »(8) . 
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صضون ۲ لته آیها ااملی سا : 

_ عوالی اللئالی , ج 4 ص 100 . 

_ بحارالاأنوار, ج 55 , ص 39 . 

بسنجید ی بر ص 88 ؛ الأسفار , جح 3 , ص 301 . 


۳9 ِ 


1 -1 

2 2 

3- 3 
4۰4 بسنجید 
5 5 و 
6-6 

7 -7 

8-8 _ عوالی اللثالی - ص 7 ؛ بحارالاأنوار , ج 55 , ص 39 . 


3 و کان من دعائه علیه السلام فی الصلاه علی حمله العرش 
اشاره 

و کل ملک مقرژب 

حاملان عرش و تسبیح و تقدیس آنها 


قوله علیه السلام : له ] و حمَهة عزشک الذین لا یرون من تسییحک, و 
لا اون من ۴ تفدیسک, و ۱ یستحسرون من عبادتک(1). 


الفتوز + اما بمعتی الشکون والاقضاع بو اقا بعفنی الضعت و الانکنسای بو 


را نی تیآ اس اس 


والتسبیح : التنزیه و التقدیس من النقایص و آوصاف المخلوقین من الکون 
و القساد :و الاسعام والاوحاع بو انوم و الرقظه. : 


و قول معصوم : « اللهم و حمله عرشک لایفترون » , اقتباس از آیه ِ 
نموده که حق " تعالی در وصف ملائکه فرموده ۰ « بت ون الیل الما لا 
یرو (2)» . پعنی که آنها از اين وا 
تسا ارآ آنها چون جریان تفس است ات نت دم ب که « لته اوه ی 
شی ء و لایسأمون » السامه : الملاله , کما فی الدعاء : « اذهب عنی 
السامه »(3) , آی الملاله من تقدیسک . 


التقدنس. < التظهیر و الظهاره « قوله تعالی. * ۶ نقدسن لی (3]*.: آی 
نطفرک عشا 


1-1 _ اصل : + و لایوثرون . .. آمرک . 

2- 2 یا اه 

3- 3 _ بسنجید : مجمع البحرین , ج ۰2 ص 316 . 
4- 4 شتوره»قبار که. بقره آیبه: (اد : 


لایلیق بجنابک . 
« و لایستحسرون من عبادتک » . 


آی لایتعبون و لاتحصل لهم آعیاء و التعب من التذلل (لی ذاتک . 
الحدیث : « ادعوا اللّه و ارو ۱ 2۱1 اج لا تعلها : 


قوله علیه السلام : و لا یرون الَفْصیرّ عَلّی الجذ فی آأمرک. 
التقصیر فی الأمر : التوانی(2) و التأخیر فیه , کما آنْ الجدٌ : الاسراع فیه . 


باری , واو « [و ] حمله عرشک » واو عاطفه نیست ؛ زیرا که سابقه ندارد و 


ها -خضل فقرات قفا ان که با اللم _ کت ععتی. اللفم است:._ حاماین 
پر فا و ی 
انقطاع ندارند از تسبیح و تنزیه , و ابدا ملول نمی شوند از تطهیر و 
تقدیس ذات مقذس تو , چه کلال و ملال و ثقیل و سکون از عوارضات و 
ارات ااخهار اند و آسا 1 انضات احشام معا مت اتمه 

۱ 3 
و اختیار نمی نمایند تقصیر و تا ئی را در اداء وظایف خود بر جذ و جهد و 


حاملان عرش الهی 


بعد بدان که , حاملین عرش خدا چنان که در اخبار ائمه هدی علیهم السلام 
رسیده چهاراند از ملائکه : 


]اند متنم ی ضوره الفی ب تشترز الزه ااظایر ‏ 
[2 آقه دا میم عی و اش تروق له ال 
اد تشه واخد تم خی ضوره اش ان شترنق الله اذل اد ۲ 
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1-1 بحارالأنوار , جح 88 , ص 62 . 
22 الصحاح , جح 2, ص 792 . 
3۰-3 _ کذا در اصل / صحیح : عوارض و لواحق . 


[4]: و واحد منهم علی صوره ثور , یسترزق الله للبهائم . 


فاذا کان یوم القیامه صاروا ثمانیه , کما قال تعالی : « و یَحْمل عرش زبک 


هم بوَمَیذ تمانتة (1)» , که اين چهار ملک حاملین عرش 


ارباب انواع 


خنان که عکفاء آلمی از مقنسن و متاحزین در کلمانت خود. غقلا و.نقلا 
ثابت نموده اند که از برای هر نوعی از انواع طبیعت فرد مجژد عقلانی 
است در عالم ابداع , که تمام افراد طبیعیه هر نوع چنان که صریح روایت 
نود داز خحت ترییت: آن .زب التوع آنست: 


و آن رپ النوع آناً فان از خدا طلب رزق و فیوضات معنویه و صوریه می 
نماید برای افراد خود , یعنی چه حقٌ تعالی که مبداً المبادی و رپ الأرباب و 
عله. العلل است» در غایته سرد ه ۸۱ , و مخلوقات و مرزوقات در نهایت 
تجزم و دنو . 

و مسلم است که عالی را بالذات التفاتی بلا واسطه به سافل و دانی 
نیست ؛ لذا در وصول فیض از مبدا اعلی , واسطه و رابطه لازم است : 
صاحب دو جنبه عالی و دانی , که به جنبه عالی اخذ فیوضات و انوار از مبدا 
نموده , و به جنبه دانی بما دون رساند تا تمام ذَرات موجودات به واسطه و 
لا واسطه از رحمت واسعه خدا که به « رَحمتي وسعث کل شی ء (2)» 
مستفیض شوند » 31۳ وسایط و روابط نیست ( ارباب انواع 2 حکماء 
ات ۰« کل فعع ماو فرد او عملانی قی الم الاندام : , یسمی برب 
النوع » . 


و در کلمات مولانا امیرالمومنین علیه السلام نز کزارا اشاره به آن 
موجودات ابداعی عقلانی شده , من جمله در اوصاف آنها فرموده : « صور 
عاریه عن المواد , خالیه(3) عن القوّه و الاستعداد , تخلی لها فأشرقت , و 
طالعها فتلألأت , آلفی فی هویتها مثاله و آظهر عنها آفعاله»(4) . 


ظرم: 1 311 


1-1 _ سوره مبارکه حاقه , آیه 17 . 
22 _ سوره مبارکه اعراف , ایه 156 . 


3-3 _ مصدر : عالیه . 


44 غررالحکم , ص 231 ؛ مناقب ابن شهر آشوب , ج 2 . ص 49 ؛ 


«تجلی لها» یعنی : حق تعالی به تمام اسماء و صفات تنزیهیه و تشبیهیه بر 
انا ی عوقو ماخ کون مرا‌صای هاه بات سر اند لفدا « 
پات هی تا فبول: آن انشقراقات»و انوار جو را تففده , ور< 
طالعها » , یعنی : نور نوژّالانوار بر آنها طلوع و بروز کرده , آنها هم « 
فتلالأأات » , یعنی و 


آفاقی و انفسی , دانی و عالی , از صدر تا ساقه مظهر آیات حق و مضیثه 
و مستضیئه به تور الهی اند به مقتضای 2 ال و السماواتِ الأءض 
(1)» 4 آی منور السماوات و الارض , یعنی : در طلوع 11 نور حقیقی از 
افق اعلی 9 به قدر وسعت 7 ذات و استعداد خود قبول ضوء 
نماید , کما قیل : 


بر هیچ ذره نیست که خورشید نتافت اما که گوید که ذاه خورشید را یافت 
چندین هزار ذره شز اشتیفه می, دون در اقتاتب و غافل از آن کآفتاب چیست 


و آن که در کلام امیرالمومنین نسبت قبول ضوء و لمعان و اشراق به آنها 
داده اند که « طالعها فتلالات » به واسطه این است که انها فی الحقیقه 
تیه سرا ها من مراد ص ند متا ی 
محاذاتش با شمس تمام جرم از او نورانی می شود , و باقی افراد طبیعیه 
انها به منزله کواکب اند از شمس و مظهریت قمر , قال المغربی : 


اگر چه آینه روی جان فزای تو اند همه عقول و نفوس و عناصر و افلاک 
ولی تو را ننماید کسی چنان که توئی بجز دل من مسکین بیدل غمناک(2) 


آژرایی است: که علی علیه. السلام بعد قرماید :< آلفی.فی وتا الم و 
اظهر غنها اعاله 4 بعتی" جی تعالی الما فزمودم.در تجوق د هویات نما 
شا تاعاس ما وا ها ها وا ریا که 
اگر چه برای حق تعالی 
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1-1 . شووم مباز که توز ماه 3 
22 _ دیوان مغربی , ص 80 . 


مثل نیست به مقتضای « لس گمثله شی ۶ (1)» ولی از برای او مثال 
هست , به مفاد : « و رل ام الأعغلی (2)» » و متّل اعلای خدا ارباب 
انواع اند که در تربیت افراد خود مظهر ربوبیت حق اند . 


پس آنها ارباب اند و حق تعالی رب الارباب , از این حیث است که افلاطون 
حکیم آن طبقه از عقول متکافثه را که قواهر ادنین اند « مَثل نوریه » 
تامیذت:۱ هم عتل الاعلی للم فعالی.. 


وت اه سح کی قله نی که اسار اماب ایا است 
ات اس ی اسان انس اه اس اس ال 
۱ ان اعتدلت مزاجها و فارقت الأضداد 
فقد.شا ری ها السیم النداد ی نی » اسان اک آن تفس تا طعه را 
ی وا ای اه 
علم و عمل تزکیه و تطهیر نمود , هر اینه شباهت پیدا می نماید بعد از 
تیه اقافی مه سواهر اوایل علل شسن که همان اراب,ااع باسته ده 
رارصا و ان وتان را 
عم اد ای تب ال با ار ان نس 
المنظومه : 


اذا العنایه اقتضت وجوداً ففاض منه بالنظام جودا 
قاهر آعلی مثل ذی شاقره قنفس کل مثل معلفه(4) 
تطهیر نفس از نجاستهای هجده گانه 


ما اش مق خی وال دای انتاست و ان را رن 
به اعتبار بدن نجاسات مختلفه و مطهّرات عشره است از ماء و استحاله و 
انقلاب و غیره که در کتب فقهاء رضوان الله علیهم مفصلا مذکور است , 
نیز از برای نفس به اعتبار جهت روحانیت او نجاسات عشره ای است که 
۱۲۷0۹۹۹ , اما آن دو که 
ارت کار آست یل ما 
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1- 1 _ سوره مبارکه شوری , آیه 11 . 
2 2 _ سوره مبار که نحل , ایه 60 . 


ات و ای ات 
رخ المنظوه رد ی ۵04 غرشرفین: ان ها ضقن نت خعالی 


و جهل مرکب که اعظم نجاسات معنویه , و آم الخبائث است . 
و اما آن هشت که به حسب عمل است : 


جربزه و بلاهت که دو طرف افراط و تفریط قوه ادراکیه است و اعتدال او 


و دوی دیگر , شره و خمود است , که افراط و تفریط قوّه شهویه باشد , 
که نجس معنوی است , و مَطهر او عفت است که حد وسط بٍ بین افراط و 


تفریط مذکور باشد ۰ 


اخلاق خبیثه مذمومه است ۰ و اعتدال او »» سخاوت » است . 


چنان که هفتم و هشتم از اقسام نجاسات و خبائث معنوی تهور و جبن 
است , و حذ وسط بین این دو طرف افراط و تفریط « شجاعت » است 
مه تا ای ات سل 
بقتل حیه »(1) . 


فان کسا اد سای کی ان را مش م اشته ها نار 


اک کر الم عم الی وه گرم امارات ات ند سم یه 
مطهرات معنویه راجع به مطهّر واحد است که علم توحید باشد , که : « 
التوحید اسقاط الاضافات »(2) . 


اه انسان در او ۱ 
فیک تدم وک آه با شبایر کلاب کی معام تقییر می تضایه رشان که.با 
وجودی که در « کلاب هفت صفت حسنه است از قناعت و حراست و شب 
زنده داری و حقوق نعمت شناسی » , و غیره , که اگر آن صفات در آن 
انسان باشد از اولیاء اللّه است , مع ذلک شرع مطّر حکم به نجاست او 
نموده , به واسطه آن که با این صفات ممدوحه , چون قوه 
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1- 1 _ کنزالعمال , ج 15 . ص 876 ؛ سبل الهدی و الرشاد , جح 11 , ص 
8 __ و لو بقتل حیه . 

22 _ بسنجید : مجموعه و مصئفات کاشانی . ص 582 ؛ کشاف 
اصطلاحات الفنون , ج 1 , ص 177 ؛ اشراق هیاکل النور , ص 210 . 


غضبیه به حد افراط بر او مستولی است و شیمه او اذیت است حکم به 
۱ 


نیز حکماء رسیده اند که در گوشت و پاره[ای ] از اجز |ء خنزیر خواص 
عدیده است برای دفع امراض و اصلاح مصالح خال: بت آذم , با این وجود 
شرع نیز حکم به نجاست و حرمت گوشت او نموده , برای آن که شهوت 

بر او مستولی است و گوشت او مولد شهوت است , و از باب ان که 
و تا وا ۹( 
کوشت آوشده که این ضمت دصیفه در اکل اوه ایدم عال ااعاری؛ 


ات ات ار احوات اساسا ار منت ار ظر 
وسواس 


سوم پاکی ز اخلاق ذمیمه اتنت که با وی آذمی همچون بهیمه است 


چهارم پاکی سر است از غیر که اینجا منتهی می گرددش سیر(2) 


اعتی الا تشلنه آست که تضفیه قلب. بانقتد ار تمام رخف اخلاق. » و نعد 
تحلیه زینت دادن صفحه قلب است به مقابلات آنها از اوصاف حسنه و 
اخلاق مرضیه , و بعد تجلیه است به انوار قدسیه الهیه , و بعد مقام فنا 
است که مقتضای, توحید و ساقط نمودن وجود و توایع وجود ۳ از 
قاطبه ممکنات ؛لانها « کسَراب بقیقه یَحْسَبّهُ الظفَانْ مَاء حنّی دا جاء لم 
يَجده سَینا و وِجَد اللة عندة (3)» , و قال 
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2 2 _ گلشن راز , شبستری , « سوّال از شرایط شناخت وحدت » (با 
اخلاف نفل در ایات]: 
3-3 _ سوره مبا رکه نوز ۰ آية 39 : 


عم 


۳ لن ۶ ض ۳۳ 99۳ ۳ ِ 
تعالی فی _حقهم : « ما] تعبدو من ذونه الا اسما ۶ سَمیتمّوها انم و ءابَاو کم 
مَا ار (1)» 


ما یرل اللهْ بها من سْلطان ؛ 
کروبیان یا ملائکه واله 
قوله علیه السلام : و لا یَعْفْلُونَ عم الوله الیک. 


یعنی : از برای حق تعالی بعضی از طبقات ملائکه اند که آنها رفیع 
الدرجه(2) و اعظم ۶9 اند از ملائکه , و « صافات صفاك»(3) و «سابقات 
سبقا »(4) و « مدبرات امر که بعد ففضاا د کر مین شود . 


و از ان طبقه « ملائکه » در لسان شرع و قران کریم تعبیر به کژوبیان 
شده , و آنها چنان که معصوم فرموده آنی غفلت ندارند از وله و حیرانی در 
مشاهده ذات و صفات حق تعالی , , و توجهی نیست بر ای آنها به کونین ,؛ و 
تمام توجهات آنها به جانب فوق و معنی المعانی 0 
آنها چون مجدویین و مستغرفین از ی ارم است. از مصاهده حمال »و جلای 
الهی , « الوالهین فی معرفه الله و محبته , مشتغله بطاعته » . و این قسم 
از اه مرس سان به که که زمر مات ات 
چون نسبت ملائکه مدبره است نسبت بم نفوس ناطقه , و این نوع وله و 
اس مس اس مس مایا اه هدیا تک وال 
می نماید که : « اللَهِعْ زدنی فیک تحیراٌ »(6) . 


اسرافیل و دو نفخه وی 


وله علیه السلام : و ِسْرّافیل صاجث الطور. الشاخص الذی یط ولک 
الاعوّن, و حْلْولَ الاعقر: و یت بالَفْحه صَرعی رهاین الْفْبُور. 


« صور » بنا به تفسیر اغلب از مفسرین جمع « الصوره » . 
و شخص المسافر شخصاً, آی خرج عن موضعه . 

ص : 3106 

1- 1 _ نتورخ:قبار که پوشق , آیه. 20 


2 2 اصل : رفع درجه . ٍ 
ایا ار 


4-4 _ اقتباس از کریمه نازعات , آیه 4 . 
5- 5 _ اقتباس از کریمه نازعات , ایه 5 . 


و الحلول : النزول . 

صرع : بمعنی هلی , الصرعی : جمعه . 

الرهن : الحبس , رهائن القبور : آی محبوسو(1) القبور . 

پس مفاد فقره دعاء آن که : از جمله ملائکه مقرژبین تو اسرافیل است , که 


آن ملک یکین آن ان اوعه اي است که خاملین عرش اند و ارکان ازیعه از 
براف نظام و اتظام کلیه عاآم یه ععیای حاسفی الله جه : 


بکن,بر خیات عالم و ما قیها مهکل اند که < اسرافیل * باشند 


دیکری واسظه. اغطظای وی ویر تفس فان خلق فوکل است مر که« 
میکائیل » باشد . 


و کی بر تکمیل مقام روحانیت و افاضه ارزاق معنویبه __ اعنی علم و 
0 ۳ ۲۳ الاصول عالم و ثمره شجره ایجاد است 
موکل است , که « جبرائیل » باشد . 


و دیگری بر قبض ارواح و ایصال مغیات به غایات و خلیص از عالم ظلمات 
مامور است , که « عزرائیل » باشد . 


این ات که-معضوم ند کر. ازست. که ان افیل. متنطر آدن. و لول امد 
است که متنبه یعنی ایقاظ از رقود نموده , و به نفخه خود محبوسین قبور و 
ارواح نائمه را از مراقد ابدان قائم نماید که بعد از قیام از نوم دنیا از 
ملائکه سوّال نمایند : «مَن بعتتا من مَرْفدتا (2)» . چه ضٌور بنا به تفسیر 
برخی جمع صورت است , و نفخ صور دمیدن روح است در صور مثالی 
برزخی , , زیرا که از برای اسرافیل به اذن خدا دو نفخه و دو صور است , 
به نفخه [ای ] اماته تهایفته به نقحه‌ای | احباغ » کما قیل ۶ ۶ النفخ نفختان , 
نفخه تطفاً النار و نفخه تشعلها »(3) . چنان که در کلام الهی اشاره به این 
دو نفخه احیاء و اماته شده . 


اما به وجهی نفخه اماته به مقتضای قوله تعالی : « تُفِحَّ فی الصّور قضعق 
(4)» , 
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1-1 _ اصل : محبوسین . 
2 ورهار کهفنسن یه 2 
صدرالمتالهین , ص 327 . 
44 _ سوره مبارکه زمر , آیه 08 . 


ای مات و نامه . « من فی السَّماواتِ و مَنْ فی الاأءرّض (1)» , و آن نفخ 
روح است در صور طبیعه و فتایل ابدان دنیویه که حیاتشان موت و 
انتاشان وود استبهفاد ۶ لاس ام ما فاتها انوا 2 ار 
باب اتحاد معنی نوم و موت اذ یزول معهما الحس و الحرکه . از اين باب 
اس کلام االه یم یه انمام دمک ی تارج ما اه 
السلام : « و اجسادهم قبل القبور قبور »(4) . 


و قوله لین تون کیت قیم آخعم فلا هم قیام هن (5)» اشاره به 
نفخه احیاء است که نفخ روح در صور مثالی اخروی باشد « فلا هم قیام 
ار ون رت : آن وقت به صیحه و نفخه ثانویه ارواح نائمه از مراقد و 
مضاجع خود قائم ,شده,, ینظرون الی المحشر و یقولون : « هذا ما وعد 
الَحمَن و صدّق ال اون (6)» , چنان که « فتنبه » در عنوان دعا اشاره 
به این اتتباه ه انقاظ ار عوم دنا اشست رهانن یور و محنوسین آیدان 1 : 
کما قیل : 


برون آی از حجاب تن بپر بر ساحت گلشن 

کنی تا چند از روزن نظر بر طرف گلشنها 

میکائیل و جایگاه او 

قوله علیه السلام : و میگایل دُو الجّاه عِلْدکَ, و الْمَکَان اللّفیع من طاعیک. 
الجاه : القدر و المنزله . 


۵ المکان ۶ سنا بصعت امکن. انا عه. معا له * مکیم آق. تمد 
شددته ۰ چه حاجت به زمان و مکان از خصایص اجسام است و ملائکه 
مقزبین معزا و مبزّا از امکنه صکاسات و ازمته و تعانیات انوم باکه 
ایکته انس الا اهوم خمیم انمته,ه تعانات بالشته لها کلان ‏ 


ص : 318 
1-1 همان . 


2 بعارااتواریت ررض 23 عوالی الانالی م4 ررض 5 7 مجموعه 


۰-3 3 _ بسنجید : الکافی , جح 3 , ص 260 به نقل از ابوجعفر علیه السلام : 


- 


« مت یوم مت » . 

4-4 دیوان امیرالمومنین علیه السلام , ص 179 . 
حور مومت با ز که من اب 60 

6-6 _ سوره مبارکه یس , آیه 52 . 


پالخمله.: ها خضل فقرم خعاء آن که. + میکاقیل که یکی از فلانکه: مق بین 
حاملین عرش و رکن اربعه عالم ایجاد است صاحب رتبه منیعه و درجه 
رفیعه است در مقام عبودیت و طاعت تو که سایر از ملائکه آن رتبه و 
مقام را ندارند 


بعد بدان که : هر یک از این ارکان اربعه به اعتبار حقایق کلیه در عالم 
معنی و سدره المنتهی مقام دارند , و عالم جسمانی که مضیق و محدود 
است , ابدا گنجایش هر یک از آنها را ندارد , چنان که جبرائیل که به صورت 
دحیه کلبی بر حضرت رسول صلی الله علیه و اله نازل می شد درخواست 
نمود که به صورت اصلی خود بر من وارد شود , جواب داد که : قوای بدنیه 
به غایت ضعیف است , تاب مشاهده نور قوی را ندارد ؛ چون اصرار 
فرمودند در بروز جناحی از او دیده , تب الخافقین , , یعنی پر نموده مشرق 
و مغرب را به طوری که غشوه بر وجود شریفش عارض شد , اگر چه 
پیغمبر در سیر معراج به مقامی سید که جبرائیل به کلی اهانده + اطیان 
انکسار و عجز نمود , قال : « والله لو دنوت انمله لاحترقت(1) » , لذا قال 
المولوی : 


بالجمله . از باب آن که « لکلر حقیقه رقیقغ(3) و لکل معني الصوره » . 
رقایق هر یک از آن حقایق کلْیه تب الخافقین است , مثلاً ملاحظه نما 
میکائیل را که چگونه رقایق و اعوان خود را به امر خدا در هر نباتی از 
نباتات و شجری از اشجار و حیوانی از حیوانات و هر فردی از افراد نوع 
انسان , بلکه در هر عضوی از اعضاء ظاهره و باطنه موکُل نموده , و مأمور 
ترا کیل و تفنیم روز آن خر ۶ فرار داده.«. فثلا ملاخظه. نما. در عنذا که 
چون در معده انسان و حیوان که به منزله مطبخ است وارد شد , بعد از 
نضح و تصفیه و تعدیل در هر یک از مراتب هضومات اربعه ؛ چه طور اعوان 
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1-1 _ مناقب آل ابي طالب علیه السلام , ج 1 , ص 178 ؛ بحارالأنوار , ج 
8 , ص 382 : _ والله . 


2 2 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 4 . ص 1059 , « نمودن جبرئیل علیه 
السلام خود را به مصطفی صلی الله علیه و اله » . 
3-3 _ بنگرید : شرح المنظومه , ج 4 , ص 464 . 


مستخدمین خود , از مجاری مخصوص به او می رساند . 


و به نظر فکر و اعتبار نظر نما در اشجار مرتفعه به آن برگی که در رس 
شجره است / چگونه دست خود را وا نموده و آنا فانا از خدای تعالی 
درخواست رزق می نماید . 


و آن ملکی که از اعوان میکائیل است به امر خدا چگونه آب و خاک کثیف 
را که نایل شش وال شیر است اس م یر متا 
میل طبیعی حرکت داده , و از ده ذرع مسافت از اسفل به اعلی می 
رساند , که آن ورقه مرزوق بی برگ و نوا نماند . 


ی ی که او اس ی ان وه نت 
تجزیه و تقسیم نموده , و اعطای هر حقی را به ذی حق , و وضع هر شی ۶ 
در موضوع له نماید فعنی کیت از. ات و خاک.ز] به اجزاء کثیف از شجره 
دهد , یعنی به تنه و ريشه " و لطیف او را به اوراق و اغصان , و آلطف او 
تا رم ان کرش ار ط ی ایا هت 
بدهند اسباب هلاکت او است , باید مادران غذا را خورده و دو قرع و انبیق 
معده خود چندین مرتبه تصفیه و تعدیل نموده , الطف او را شیر که اجز |ء 
رقیقه و جوهر غذا است کرده به طفل بدهد , جل جلاله و عم نواله . 


قوله علیه السلام : و جیُربل الأَمِینْ عَلی وخیک. 


اولاً بدان که : جبرائیل ملکی است از چهار ملائکه معظمه که حاملین 
عرش خدا| , و ارکان اربعه عالم وجودند و این اسم هر کت است از دو لفظ 
عربی و سریانی ؛ زیرا که « جبر » عربی است , و بر سه معنی اطلاق می 
شود : 


[1] : به معنی قهر و غلبه ؛ 
[2] : و به معنی اصلاح ؛ 
[3] : و به معنی عطا . 


و « ایل » که سریانی تن معتی ه للع #۰ است , چون اسرائیل که 
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اما قهر و غلبه , چه نسبت جبرائیل به عالم طبیعی و انسان کبیر نسبت 
روح به بدن است . و روح غالب و قاهر به اعضا و جوارح بدن است , و به 
و ی 
است . قال تعالی فی حق جبرائیل : « دو متو قاستوی * و هو بالأغفق 
الاععلی (1)» , آی ذو قوه فی عقله و رآیه . 


اما چنر به سفنی الا ی کما درو ها خایر اطع آلکستر ملو1 یی 
مقصلح او نیز مناسب او است ۰ چه جبرائیل معلم قاطبه بشر ,علی 
الخصوص برای اشرف افراد او , چون کلیه انبیاء علیهم السلام وا ود 
تر تشه ود اضاا خ فا شه لسن سودم: و آنها زا به امر خدا از حضیض 
بشریت ارتقا ۱ 
استعداد بالقوّه دارند په مقام بروز فعلیت رسانیده , نقایص آنها را جبران 
می نید . کماآخبر اه تعالی في حق ببه ‏ «و قاط گن وی * اد 


هو الا وی بوحی * علمة شدید القَّی (3)» , که اشاره به جبرئیل است , 
وحی و الهام هر دو , القاي در قلب است , نهایت اگر القا بلا واسطه ملک 
باشد « الهام » است , و اگر به واسطه شد « وحی » . و از باب اثبات 


شرافت خاتم الانبیاء بر سایر انبیاء اولواالعزم , واسطه وحی که جبرائیل 
است القا نموده , و بذاته فرموده : « فاوحی الی عبدو ما آوحی (4)» . 


و نیز جبر به معنی عطا مناسب آن ملک است , و ایل چون به معنی اللّه 
جزئیه که جزء و اعوان او است اعظم ترین عطایای حق اند , کما ورد : « 
ما(3) قسّم في العباد شی ۶ آفضل من العقل »(6) ؛ لذا قال تعالی : « و 
لو کتتا بیی دم (7)» آی کرمناهم بالنطق 
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1- 1 _ سوره مبارکه نجم , آیات 6 و 7 . 

2 2 _ مصباح الکفعمی , ص 78 ؛ مصباح المتهجّد , ص 306 ؛ مهح 
الدعوات , ص 308 . 

3- 3 _ سوره مبارکه نجم , آیات 3 _ 5 . 

4۰4 _ سوره مبارکه نجم , آیه 10 . 


5- 5 _ اصل : لا . 

6 6 _ بسنجید : بحارالأنوار , ج 1 , ص 154 : « یا هشام ! ما قشم بین 
العباد آفضل من العقل » . 

7-7 _ سوره مبارکه اسراء , آیه 70 . 


0 والتمیید .هه تسایطهم: غلی. ها فی الارضین ۵ تخیر سای الحیها زان 


هار رما الم یاس وت عص اهامای 
رسالته . 


خترق و اطات اد عفر بل اعلی 


قوله علیه السلام : لماع هی هل سماوایک. 


اينها اوصاف جبرائیل است , پعنی : اطاعت کرده شده ساکنین ملاً علی , 
کما قال تعالی فی حقّه : « مُطَاع تم آمین (1)» , چه عموم ملاتکه مدتره 
کل بر اجرام سماویه در تحت آمر آن ملک مقرژب اند , چون تسخیر تمام 
قواق هد رکه و مخ که جزيه که به اعتباری فلانکه ارض اند دز نت نموه 
عقل بشری که مظهر جبرائیل است در عالم صغیر , که آنها را صرف فیما 
خلق لاأجله نماید , الا شیطان وهم و ابلیس خیال , که اعوان شیطان 
کبیراند * چه آنها خازج: و عتمرد از تخت نفود امر عاقلد انذم به. خلاف 
۱ 
التجیم . ضلی الله علیه.و آله د لکل خقف. بطان. م و ضشیهانی. اسلم 
علی(2) یدی »(3) . 


جبرئیل و جایگاه او 

قوله علیه الفام ۶ اکن یقت وی 

یعنی : جبرئیل مکین است نزد تو ای ذی منزلت رفیعه . 

یقال : مکّن فلان عند السلطان , آی ارتفع مقامه و عظم قدره . 


و مقژب است , یعنی عندیت دارد نزد خدا + ان که پتفهین ون حق ۶و1 

فرماید : « آبیت عند ربی یطعمنی و یُسقینی »(4) چه نسبت تمام ذرات 

موجودات به خدا| نسبت واحده و استوای حقیقی است , « الرَحَمَنْ ی 

العَه استَوی (5)» . و اگر قرب و بعدی است از طرف مخلوق است « 
کان له و لریکن کفز و ۷ الم 1604 
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1-1 . تتتفره فبار که تکوتر : آایة: 21 : 

2 _ کذا , صحیح : بیدی . 

3- 3 _ بسنجید : بحارالأنوار , ج 60 , ص 319 . 

44 مناقب آل ابی طالب علیه السلام جح 1 , ص 214 ؛ بحارالانوار , ج 6 
بر ص 208 . 

5- 5 _ سوره مبارکه طه , آیه 5 . 

6-6 _ شرح الأْسماء الحسنی , ج 1 , ص 261 . 


و ان که در خی فواشی دا ۱ الوخ شبرا تقابثك الیه ذراعاٌ 
»(1) مراد به قرب عبد به سوی خدا القربٌٍ 9 
و مکانی و زمانی ؛ لْنْ ذلک من ختفات: الاحسام واه هت هم رل : 
مراد به قرب خدا الی 7 


و فی الحدیث : « الصلاه قربان کل تقی »(2) , آی الأْتقیاء من الناس 
یتقژبون بها الیه . 


قوله علیه السلام : و الوم الّذٍی و عَلی مَلَیکّه الْجْب. 


نصا که از ان هر امه ات انار مسادی خاعله کم انوا علاقه به تالم 
اجسام ندارند نه به اجسام صافیه علویه و نه به اجسام طبیعیه , نه علاقه 
حلول و انطباع و نه علاقه تدبیری , نه موثر در مادون و نه مدبر در مادون 
ار وا باحصا 


و در عرف صاحب شرع از آنها تعبیر به « ملائکه کروبیان » شده , و در 
اصطلاح حکما الهی تعبیر به « انوار قاهره آعلون » ۰ آعنی طبقه طولیه 
مرثبه از عقول مجرّده عشره ؛ از باب آن که آنها در تقدّم و تأحرٍ علیت و 

جچون صفوف مرئبه اند , لهذا نو قزر آزن. کو یم از اقا خعییت نا« 
ضاخات ضتا ۵(4 فرموده.. .و از آنها از وله و خیرانی که در فقام نهود 
جمال و جلال الهی دارند و اعراض از مادون « لایعلمون آنْ اللّه خلق آدم و 
او ای ای سر تسام 
اصنام طبیعیه نموده , و اجسام اظلال آنها واقع شوند ؛ چنان که از آن 
طبقه مادون آنها از ملائکه که تأثیر در اجسام دارند حکما تعبیر به « ارباب 
انواع » نموده اند ؛ زیرا که قبلا گذشت که از برای هر نوعی از انواع 
طبیعی فرد مجرژد عقلانی است در عالم ابداع ؛ که آن افراد در تحت تربیت 
آنهااندبی آنها ون‌دانا مشراعه سبفت بر افرادو اصنام,طیعی خوو دارنه 
لهذا در لسان قرآن 
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1-1 عوالی اللثالی , ج 1 , ص 56 ؛ بحارالأنوار , ج 84 , ص 189 . 

2 2 الکافی , ج 3 , ص 265 ؛ الفقیه , ج 1 , ص 210 ؛ تحف العقول , 
ص 221 . 

3-3 _ بنگرید : کریمه صافات , آیه 


4 _ بحارالاأنوار , ج 54 , ص 336 ؛ عوالی اللثالی , ج 4 , ص 100 . 


کریم از آنها تعبیر به « سابقات سبقاً »(1) شده . 


ملک روح 
قوله علیه السلام : و الْوخْ الذی هو من آشرک. 


چه از جمله ملائکه که تعلق تدبیری بمادون دارد , مسمی به « روح مجژده 
قدسیه است » , که بمفاد : «قّل الرّوخٌ من أه قر ربی(2)؛ آن از عالم امر 
خدا است , نه چون بدن از عالم خلق , « آا لة ألحَلَو و العف (3)» , و آن 
ابو اش ای سره حالس امه مسها ا رال فتاه 
اتفت از زج علم. عفر بان که ار ان ملی. که فیدا انار ماه ماد 
از روی عدم علم و شعور تعبیر به نفس نباتی شده که مصدر افعال و 
اثاری است به امر خدا , از جذب و دفع و هضم و امساک و نمو و 
تصویر(4) , ولی از روی عدم علم , حال او در تحت تسخیر رب الارباب 
حال قلم است در دست کاتب که گوید : 


در کف کاتب وطن دارم مدام کرده بین اصبعین او مقام 


نیست در من جنبشی از ذات من اوست در من دم به دم جنبش فکن 
که ان وا اف 


ار 
سَماواتک, و أهَلِ لمات علی ف 


الشافات صا ۱ 7 ۳ ۱ 
شد, ور ملنکهآن چاتی که بعد از هد مقاا و تة از زمره مدیرات 
آمرا : کما فال تعالی:عن: باتهم ۶ و ما متا الا له عقام مود (صل». از 
ات تما ات کم دز 


ص : 324 
1- 1 _ بنگرید : کریمه نازعات , آیه 4 . 


2-2 _ سوره مبا رکه اسراء , ایه 95 . 
3-3 _ سوره مبارکه اعراف , ایه 54 . 


44 هکذا در اصل . ۱ 
سره ها سصا قاتا( 


امانات بر رسالات و ارسالات تواند , چه مبادی فاعله و جواهر مجزده از 


ما علویه که تدبیر می نماید در اجرام لطیفه علویه سماویه , در اصطلاح 
حکفاه مت میت .و ما خر ین معروف به « نفوس سماوبه »اند , و در عرف 
شرع موسوم به « ملائکه سماوات » و « ساکنین ملا اعلی » , چه علاقه 
آنها نسبت به سماوات چون تعلّق تدبیری نفوس ناطقه مجرّده است نسبت 
به ابدان طبیعیه ز وگن از احیت علافه: در است و لا اما محر ان 
مکان و زمان اند . 


و ان طلانکه ما ویهد ان کمدر فعرن دعا آست امین بر رسالت حه آند: 
از این باب که تمام اموز مقکره خذا که امانات او است اولا از لوح محفوظ 
ثبت در آن نفوس قلکیه و ملائکه سماویه می شوند , چه آنها لوح قدر حقٌ 
اند , و انها آن امورات قضائیه و قدربه حق را که رسالات خدا است نسبت 

به اهالی عالم از خیر و شرّ , نعمت و نقمت , خوف و امنیت , صخت و 
سفم , , عزت و ذلت , بلکه هر صورتی نسبت به ذی الصوره حسنا او قبیحا 

به افراد و اشخاص عالم بدون زياده و نقصان می رسانند , کما قال مولانا 
آمیرالمومنین علیه السلام : « اٍنَ الأمر ینزل من السماء الی الارض کقطر 
المطر »(1) , آی مبثوث فی جمیع آقطار الارض , لک نفس ما قدر لها من 
دادم اه تقصان فین العمر م المال والملد خر دلی 12 


هِ 


قوله علیه السلام : و الّذینَ لا تلهم سَأمذ من ذغوب, و لا اعْاء من لوب 
و لا ُوژ, و لا تلهم عَن کشبیچک الشهواث. و لا بقطعهْمٌ عن تقظییک 
سَفَمٌ الَعَقَلات. 


سامه : لغة السکینه والوقار . 
هداب رز السرع و ال قی العمل.. 
الأعیاء : العجز . 

وت : العت 

والفتور * الاتقظاع عن العمل:: 


بعد از ذکر لفات مفرده فقره وع بدان که اینها اوصاف سلبیه و ننزیهیه 
نفوس 
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1-1 الکافی , ج 5 , ص 57 ؛ قرب الاسناد , ص 19 ؛ بحارالأنوار , ج 68 
54 

مخ رم الجحر ین نصا بص 0(0 1 : 

3-3 _ اصل : سیر . 


قلکیه است که اقی, الحقيقه. ملانکه شکنه سماوات باشند.: الا بر آنها 
معصوم علیه السلام اطلاق جمع عقلا نموده در « یدخلهم » و « تشغلیهم » 
و « یقطعهم » اشاره به آن که آنها صاحبان عقل و شعورند , به خلاف 
عقیده سخیفه اهل ظاهر که آنها را در اين جدٌ و اجتهاد و سعی در حرکات 
خود که به منزله تسبیحات و عبادات آنها است به مقتضای ات السهاء 
بدورانها»(1) عدیم الشعور دانند . 


بالجمله , آنها را داخل نمی شود سکونی از اين دأب و سیر در عمل که 
بالعرض ایصال نفع به مادون , و تکمیل ما یحتاج بنی آدم باشد , کما قال 
الله تعالی فی حقٌ الشمس و القمر : « و سَحْر لَکُمْ السَمس و الَقَمَر 
دآیبیّن او اه بان فی: یرما ابفتران.فی فتاخع 3 
اهل آلارض . 


و نیز آنها اعیاء از لغوب ندارند , یعنی عجز نمی اورند از تعب حرکات و 
حمل اثقال بدنی چه حرکات و حمل اثقال مطلقاٌ موجب تعب و مشقت 
است: کما قال تعالی,: ۶ و تخمل اعالکم الی‌جله ام تکونوا تالعیه الا بشق 
الاعنقس (3)» . 


و نیز فتور و انقطاع از عمل برای انها نیست , و مشغول نمی نماید انها را 
از حرکات و تسبیحاتشان شهوت و غضب , به واسطه برائت ت آنها از این دو 
صفت سا ان هسام مه مارا ار هه یا 

سهو و نسیان و غفلات , چه نفوس آنها که اشرف از نفوس ارضیه اند 
ملائکه اند مشتاقون بلقاء ربهم الاعلی , و در زمره ملائکه مدبرات امرند , 
چنان که عقول آنها که عشاقون الا هیون اند , از زمره « صافات صفا »اند . 


ی ات ی و اس کی از کاس سم تام اشنم سای 


می شود امر شهوانی که جلب منافع بدنی و امر غضبانی که دفع منافر 
بدنی باشد نیست , به واسطه تنژه انها از شهوت و غضب . 


ونیز قضند آنها از این تحرکات ارادی بالذات تفع به سوافل هم تیست * چه 

عالم غتاضو از ببایط که اتهات ابعه اند و عرکیات آنها که موالید خاقم 

اک( 
, بلکه چون 


ص : 3260 


1-1 _ المبدا و المعاد , ص 237 . 
2 2 _ سوره مبارکه ابراهیم , ایه 33 . 


3-3 _ سوره مبارکه نحل , ایه 7 . 


دیذان زا و خر العتانة اند(2انسبت بة انسان کتیر ۶ و غالی را بالذات: 
التفاتی به سافل نیست ؛ بلکه مقصود آنها از این حرکات که از روی شعور 
و اراده است تخلق .و تشاده به صفات مقزبین از انوار قاهره و ملائکه 
را ی 
او ی ای به اخلاق و تشابه به روح القدس و عقل فعال 


است . 


و موْید کلام معصوم علیه السلام قول جذ اعلای او امیرالمومنین علیه 
اللام انیت + #۶« نها پزیه الکواب وضیاء التواقب: + و آجزی: فا 
سراجا مستطیرا و قمرا منیرا 2 
نم فتق ما بین السماوات العلا , فملأهن آطوارا من] ملانکه منهم سجود 
لایرکعون , و رکوع لاینتصبون . و صاقون لایزالون . و مسبّحون لایسآمون , 
افتاهم شم الیطر و زا ییالول ره لا قوه الادان را لاه 
النسیان »(3) . 


خشوع ملائکه 
قوله علیه السلام : (فی الدعاء) : الحْسَمٌ الأعبهار. 
الخشوع : التواضع و التذلل . 


: آن ملائکه مذکورین ملاً اعلی از اقبالی که به مبداً و اعراضی که از 
ما سوی الم دارند خاشع الابصارند .آی للتفتون یمیت و شمالا" ِِ 
: « خاشقة بارهم (4)» , آی لایستطیعون النظر من 0۳ ذلک الیوم , 
٩‏ و المعبود . 


قوله علیه السلام : قلا بِرَومُون الّظَرّ الیک. 
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- 1 _ دیدان : کرمها . 

- 2 _ حجر المثانه : سنگی که در مثانه متولد می شود 


1 
2 ۱ 
3-3 _ نهج البلاغه , ص 41 _ 42 ؛ بحارالأنوار , جح 54 , ص 176 . 

4۰4 _ سوره مبارکه قلم , آیه 43 . 


: آن ملائکه قصد نمی کنند نظر کردن به سوی حقّ تعالی را به 
واسطه عصیان بلی آدم استحیاء منه , کما ورد فی الحدیث : « تور فی 
نحت الفرتنم زر برقع ر امه استحاع مت اللد»۱۱۳ : 


کما قال الداعی علیه السلام : الَوَاكِسسٌ الأْعَدْقَان. 
ناکس : سر به زیر انداخته , المنکوس : المقلوب . 


و الذقن : تحت اللحیه , کنایه از وجه است کما قال تعالی : « یخْیّون 
لاغذقان (2)» , آی یسقطون الوجه علی الأرض , که کنایه از حال رکوع و 
سجود آنها است . 


طلب نامحدود ملاتک در توچّه به خداوند 
قوله علیه السلام : [الّذِین ] قذ طالت هم فیما لدبک. 
الرغبه : الشوق فی الطلب و الاقبال الی الشی ء. 


: آ ملائکه از همان ابتداء خلقتشان که به حسب رتبه, مجعولیت و 
را ار 
چه آنها خارج از زمان و واقع در دهرند که روح زمان است ؛ ممتد و 
طولانی شده است دهرا رغبت و طلب آن ملائکه در حرکات و عباداتشان 
به این چیزهائی که در مقام ذات حق است , یعنی در اتصاف به اسماء 
حسنی و صفات علیا ؛ زیرا که حرکات ارادی بدون غایت محقق نشود , 
چون حرکت انسان و حیوان که ارادی است , نه قسری است و طبیعی , 
لهذا بدون غایت نیست , بلکه در او تصور غایت است که اوّلا موجب بر 
جزم و عزم شده , باعث بر تحریک عضلات می شود . 


و چون شهوت و غضب در نفوس افلاک و آن ملاتکه مدیّره نیست , لهذا 
عایت.ج کات آها اهر عقلانی استه که نخان نم اخلای ال ه تضاق ند 
ها ها اف هآ ها میم ای لا ام میاه 
که « طالت رغبتهم فیما 
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1- 1 _ بسنجید : علل الشرایع , ج 2 , ص 393 : بحارالانوار ج 10 ص 
5 : « سأله عن الثور , ما باله غاص طر فقو لا برقع و اسة الی. الستاء.. 
قال : حیاء من الله تعالی » . 


2 2 _ سوره مبارکه اسراء, آیه 109 . 


لدیک » . و چون اسماء و صفات خدا غیر متناهی است لهذا حرکات و طلب 
آنها هم حدٌ یقف ندارد . 


ارآ فرافین آلمی عقظ که 


قوله علیه السلام : الْمَستَهتژون(1) بذکر ۲ الْمْتَوَاضِعُونَ دون 
عَظمیک و جلال کتریایک. 


الاهتزاز : الحرکه , قال تعالی : « و هَزی ال بجذع التحْله (2)» , آی حرکه 
الیک . 


یقت ز کر حور مد کور. آسست در نرد خاکر ضفاا ی 
نیز ذکر به معنی وجود و ایجاد است , قال تعالی : « هل آتی علی الاءنسان 
حیٌ من ال هر لمْ بکن شین مَذکوزا (3)» , آی که 
9 ما قال فی موضع آخر : « آ ولا ید کر | عءِنْسان | آ یا حَلفناه 
من بل و لَمْ یک ین (2)» , آی لم یکن مقدّراً فی اللوح المحفوظ و لم 
یکن موجودا فی آهل الارض . 


و « آلاء » در فقره دعا به معنی نعم است . 


هدز فش ای از ادعا هد امش ون بذگر الله ۷ است: تن 2 آن علاوگه 
مولع و حربص به ذکر خدااند ۰ 


ولی بر عنوان اول ما حصل کلام معصوم آن که آن ملائکه سماویه و نفوس 
فلکیه حرکت کننده اند که بالعرض ایجاد آلاء و نعماء خدا را در عالم بروز و 
ظهور اظهار نمایند ؛ چه این عالم چون دار اسباب است , و ابا دارد خدا در 
الم خلق که اجراع امفز: بدون اسیاب هفدمماید - لمذا خدا آن ملاتکم دا 
مسر نموده و وسیله قرار داده که به حرکات ذاتی و عرضی خود تکمیل 
نعم و اصلاح معایش خلق را نموده , و حوائج ممکنات را از حضرت قاضی 
الحاجات ادا نمایند ؛ چه انها مظاهر دیمومیت و فعالیت و ربوبیت حق اند 
تسس کات واه که کم وس ان ماس ای که 
کمون و بطون و مراد اشیاء است به مقام فعلیت و ظهور رسانند که 
فقتضی فاد ۱ «بذکر آلاتی #-است با بهههان تفر وخامیلن کم از 
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دب لد نیا حکز 


1 
2 
2 
4 - 


_ سوره مبارکه مریم , ایه 25 . 
وا اما 
_ سوره مبارکه مریم , ایه 67 . 


برای « ذکر » شد . 


و اطلاق علانکه بر این انم فاغله اعق از سای مخاتقه و ععارنه زد 
اعتبار سفات نویه آها است و متدلات. ال الله: که آیادی عفاله خدا 
بدانی , چنان که در نظر انبیاء و اولیاء علیهم السلام است , نه به اعتبار 
جهات ظلمانیه انها و متعلقات الی الطبیعه که موسوم به قوی و طبایع اند , 

به اعتبار نظر اوّل است که می فرماید : « و ما یلم جُنود ریک الا هو (2)» 

, چنان که قبض ارواح را گاهی نسبت به خود دهد که : < ال یتفی 
عفن چین مَوْتهای(3)» , و گاهی نسبت به ملک موت : « فْلّ یتَوَفاكَم 
ملک المَوّتِ الذی کل یک (4)» . 


حال ملائکه به هنگام نظاره بر اهل دوزخ 


قال الداغی غلیه الشلام فی دعانه ؛ 3 َذین یفولون ادا تظَژوا ای جَتَم 
درف عی افل عقصیی شیعای اما عبدای | عو عبانک. 


الزفر : ادخال النفس فی الباطن , کما آنْ الشهیق |خراجه مع الصوت , که 
کنایه از آه و ناله است یه سبب اندوه و غم " زیرا که در هم و عم توجه 
روح بخاری است متدجا از ظاهر بدن به باطن , و به واسطه توجّه روح 
که منیع حرارت غریزیه است بر قلب , و تحلیل رطوبات بدن انقباضی در 
قلب و ظاهر بشره حاصل شود , لهذا نفس بالفطره به واسطه دفع آلم 
۳ مفزرط حاصله از عت ‏ هوای رطت ار را وق لادم اند جة 
باطن نماید که روح و انبساطی در قلب حاصل شود , و هوای حارٌ مجاور 
قلب خارج گردد , پس ادخال او آه و زفیر است , و اخراج او ناله و شهیق , 
قال تعالی : « لَهْمْ فیها رفیژ و شهیق (5)» . 


و معنی دیگر « زفره » از نصرت و معاونت است و در فقره دعاء « تزفر 
علن .اف ضعضیتین. ‏ تین نانی.صزاد: اضست » بتی..: آن.ملانکه: اسان 
سماوات حقایقی اند که هرگاه نظر نمایند به سوی دنیا که رقیقه جهنم 
مت کال سس اس 


ص : 330 
1-1 _ هکذا در اصل : شاید افتادگی در نسخه باشد . 


2 سوره مبارکه مدثر , آیه 31 . 
3-3 _ سوره مبارکه زمر , ایه 42 . 


4-4 _ سوره مبا رکه سجده , آیه 11 
5-5 _ سوره مبار که هود , ایه 106 . 


ند خقوبات: آلمی اند بعحاساه ساب الم لیا امه غرض‌می تصایتد 
« تزفر » پعنی : خدایا نصرت و رحمت نما به اهل معصیت خود به رحمت 


واسعه « ات کی ۱۱۳ ؛ لا ک لاتضرک المعصیه و تساک 


الطاعه . 
کما آخیز الله تعالی ,عن حالهم « و الملاَنکة بتتکون بحمد رَبهم و 
0 فژون لِمن فی الاأعرّض (2)» » یعنی آن فلانکه بعد از سیخ و تنزیه 


رب خود استغفار و طلب رحمت و نعمت و دفع نقمت می نمایند از برآی 
کل اهالی ارض از مطیع و عاضی.: , تقی و شقی . چنان که عمومیت از « 
من » موصوله استفاده می شود چه عالم ارض و دار طبیعت باطن جهنم 
است , به مفاد « و ان جَهنم لمُحِیطهٌ بالکافرین 0 
هه ار 
و و و و ی سا 
ذبول و فنا , مبتلا 1 
الا الشرور و لفات و الابتلاء و التقصانات , کما قال مولانا امبرالمومنین 
علیه السلام فی حقها : 


فصفوتها ممزوجه بکدوره و راحتها مقرونه بعناع(4) 
لذا فرد قی الخدیت :۶ من اراد الدنیا اصابه فقر لاغناء له وسقم لا ضحه 
فیه و ذل لا عژه فیه »(5) . 


و فی حدیث آخر : « الدنیا غذائها سمام , و آسبابها رمام »(6) , یقال : 
سممت الطعام آی + خعلت فیه الینن . 


بالجمله , چون نیا باطن جهنم است , لهذا ورود بر نار در قول حق تعالی : 
« و ان نکم الا وارذها کان عَلی ریک علها مَفْضنا (2)» ورود بر دنیا است . 
چه « واردها که رزیت فاعل است به معنی حال است نه استقبال , 
نت که از شمول این ان مبا رکه از معصوم سوال نمودند که آیا شما ِ 
واردانید؟ فرمودند : « جزنا و 
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1- 1 _ اقتباس از سوره مبارکه اعراف , آیه 156 . 
22 سوره مبارکه شوری , ایه 5 . 


3-3 _ سوره میا رکه توبه : آية 49 ؛ سوره مبار که عنکیوت , آیه 54 . 
یار ی ای اس 3 

5 5 _ شرح الاسماء الحسنی , جح 1 , ص 31 . 

6 6۵ _ مجمع البحرین , ج 2. ص 433 ؛ و بسنجید : نهح البلاغه , ص 165 


7 ره مبار که تفر نم ۶ آبه 71 


هی خامده »(1) . 


« و سبحانک [ما عبدناک] حق عبادتک» : و در فقره دعا آن قول ملائکه بعد 
از طلب مغفرت و رحمت برای عموم اهالی ارض به خصوص مکلفین , به 
منزله معذرت خواهی برای عاصیان از بنی ادم است . 


نی کهآ آ ها مد اطع اسای شووت: و خت ماه فلت که امه 
اصاام‌عالم و داد عمارت ونیا افستهه اتلاء آها تسش انار لس که 
تو لمصلحه در آنها قرار داده[ای] کما هو حقه از عهده وظایف طاعات و 
عبودیت تو بر نيایند از باب عدم مقتضی و وجود مانع , ما تسبیح و تنزیه و 
تقدیس پس می نمائیم حقّ عبادت و اطاعت اوامر و نواهی تو را , که ذاتا 
منژه و مبرائیم از آلایش شهوت و غضب که ملزوم عصیان است , کما قال 
فیح و تعضوت الاة ما ا2 مَرَهم و بَفْعلون ما رون (2)» . 


داستان هاروت و ماروت و تأویل آن 


چنان که شعبه [ای ] از ملائکه که از جمله آنهااند هاروت و ماروت جون 

عصیان بنی آدم را در ارض مشاهده نمودند , و از ابتلاء آنها غافل . لهدا 
استهزاء علیهم قالوا : « أ تحْقل فیها من مس فیها و شفک الحمَاًء و تن 
تسم بخقدک و نقَضن لک (3)» خدا آنها را ابتلاء و اختباراً به عالم ارض و 
دایز یقت همع راداوه فرساه حون شوت وظصت کهعلب ملانم 
بدنی و دفع منافر بدنی از لوازم دار اضداد است که بتوانند چندی خود را 
در دنیا حفظ نمایند خدا در آنها قرار داد . 


چون به مقتضای : « اهبطوا بَعَصُکمْ فعض عَذُوٌ (2)» , به دنیا آمدند اولاً 
عاشق بر زن جمیله [ای ] شدند , و به خواهش و هوای او شراب نوشیده : 
تاضحی که,آنها را از عصیان تهی هه آمر آن. هار مفهور و معلموب و 


مقتول نموده , مع ذلک به 


ظرن : رد3 


1 _ بسنجید : بحارالأنوار , ج 8 , ص 250 (با اختلافی در الفاظ) . 
- 2 _ سوره مبارکه تحریم , آیه 6 . 

- 3 _ سوره مبارکه بقره , آیه 30 . 

4 _ همان , آیه 36 . 


وصال معشوقه نرسیده به عقوبات الهی و در چاه بابل محبوس شدند . 


خکماغالیی ور تاویل این کفته اند کده + جون مااککه مطلعا معصوم آند و 
ابدا خطا بر آنها جایز نیست , لهذا این مطلب اشاره به هاروت و ماروت 
0 است , که آن دو از باب آن که « خلق الأرواح قبل الأجساد 
پالفی عام »(1) , پیش از تعلق به عالم طبیعت و ابتلای به تن داخل در 
ملائکه مجژده بودند , کما قیل : 


من ملک بودم و فردوس برین جایم بود(2) 


به امر « اقبطوا ِ نزول به بدن نموده شهوت و غضب که لازمه بدن است 
در آنها قرار گرفت . 


الا عاشق بر دنیا که زوجه سوء است شدند , در محبت او شراب غفلت 
خورده , و ناصحی که عاقله است مغلوب و مقتول نموده , و چون دنیا که 
سجن ابرار و مزبله اخیار است محل حرمان است , عاقبت به وصال او 
نرسیده , و به نحو تعاقب افراد «اَعْلَد [لی الاعرض و اب هواه (3)» در چاه 
طبیعت محبوس شدند , کما قیل : 


تا به کی در چاه طبعی سرنگون یوسفی یوسف بیا از چه برون 


تا عزیز مصر ربانی شوی وارهی از جسم و روحانی شوی(4) 

ملائکه نوزده گانه عالم طبیعت 

باری , , چون عالم طبیعت رقبقه و ظاهر جهنم است حق تعالی در او نوزده 
قسم اژ ملائکه مدثرات جسمانی المعبر عنها بالغلاظ الشداد باعتبار تعلقهم 
و ی را تج ی 
نت یر ی 
است تسعه عشر است , اعنی قوای خمسه 
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1-1 _ معانی الأخبار , ص 108 ؛ مناقب ابن شهر شوب , ج 2 ص 357 ؛ 


2 2 _ حافظ شیرازی . مطلع غزل : «فاش می گویم و از گفته خود 
دلشادم» . 1 

3-3 _ سوره مبا رکه اعراف , ایه 176 ., 

44 _ شیخ بهایی , نان و حلوا , « فی تاویل قول النبی علیه السلام : حثٌ 
الوطن . .. » . 

۱ 


ماسکه و هاضمه نامیه و دافعه و مصوّره و مربیه که مجموع این عدد است 


باری , چون این ملائکه مذکورین از شعب ملائکه جسمانی و به اعتبار 
رم اه 
لهذا داعی علیه السلام در این فقره مقید می نمایند به روحانی , کما قال : 


ملانکه مقزب 
ِ مس 1 1 ۳ و 3 9 ۳ 
قصل عَلَبْهمٌ و ی الرَوَحانین من مَلایْیِک, و أهلِ الرلقه عندک. 


الزلفی : القربی , کما فی الحدیث : « ما لک من عیشک لا لذّه تزدلف بک 
الی حمامک »(1) ۳ وگ 


چه ملائکه شعوب و قبایل مختلفه و طبقات متفاوته اند , از روحانیه و 
ها و ای سا ار و وا از اما ات۱ 
اند که طعام آنها تسبیح و شرایشان تنزیه و تقدیس است , از کروبیان 
خواش عقایه بطیفای آاعا ور آارها سیم رف دنت النازل بانوار 
الوجی قی, قلوب اولی الفوه بادن الله تعالی ,مهم آهل الخرب کند دی 
ارس که ها من تور الا "و لم پنظر وا ال الب وجه الم 9 
9 

ملائکه رساننده اخبار غیب 

قوله علیه الشلام.؛ و خقال الغیب الی ژشلی/ و القو تعنین علی وحبک. 
یعنی : درود و رحمت بر آن ملائکه که حاملین اخبار غیبیه اند ممّا لم یکن , 
کان الغیب "ما کان انا عن الخلق من احکام ایقضانبه و القدریه , قال 
تعالی : « ام العّب قلاً بط ی عَییه ادا * الا من ازتضی من سول 
اس ند باه رل ی وج 


واسطه باشد از جنس بشر است . و در رسالت ملائکه چنانکه مفاد فقره 
امه امین اران 
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1-1 _ تحف العقول , ص 299 ؛ الأمالی » مفید : ص 17 ؛ بخارالانوار, ج 


5 ص 179 . ۱ 
ره ها کت ابا ۶ هر 


غیبیه اند به سوی, قاطبه خلق , خصوص ۰ به مقتضای قوله 
تعالی : « جَاعل القلاآیکه لا آولی آمنِجه (1)» . آن یا رسالات تکونیه 


اما تکوینیه : چنان که اشاره شید که تمام امورات ت مکتوبه مقذره در لوح 
فحفوظ از باب ان که « لکل احل فان زو ای لکل.وفت فکتوتب :: 
معلوم و حادث معین هر واقعه و حادثه از خیر و شرّ , بر طبق آنچه تقدیر و 
تقسیم شده در علم ازلی , بر حسب مجازات و مکافات عباد به توشط 
حرکات ملائکه سماویه به هر فردی در اوقات مقژره می رسد ,,بدون تقذم 
و تأتي , چنان که به پیغمبر خبر می دهد : « و اقا تریتک بَعض الذی تَعِدهَم 
و تتوفیتک (3)» , یعنی یا به تو ارائه می دهیم بعضی از آن چیزهائی که به 
آنها وعده داده ایم به آن که در زمان حیات تو به آنها می رسانیم نا از که 
بعد از موت و فوت تو از دنیا فا فذرتا مه آنها دم رسد و جع ۰ 
الأمور(4) مرهونه بأوقاتها »(5) . 


یا رسالات تشریعیه : آنها , چون ملائکه[ای] که موکلین بر ایجاد و الهام 
اند نسبت به آنها علیهم السلام , کما قال علی علیه السلام : « و منهم 
اتا علی ویو السته علی رساه وخ مون قضا هو آمرم 1 


تأویل بال ملائکه 


آفا انبانت شاه اه برای: اماشی ات و ویاع + کها فن. الغراز رز اندا 
که مخصوص است مر مشاهده انها را عیون انبیاء , که آن که صورت جناح 
و طیران و مسیر(8) باشد ؛ چه برای هر حقیقتی رقیقه[ای] و به جهت هر 
معنی صوربنی است , چنان 
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1-1 _ سوره مبارکه فاطر , آیه 1 . 
2 2 _ سوره مبارکه رعد 0 

4 4... اضل * اامذرات : 

5-5 _ عوالی اللثالی , ج 1 , ص 293 ؛ بحارالأنوار , ج 74 ص 166 . 
6-6 _ نهج البلاغه , ص 41 (خطبه 1) ؛ بحارالأنوار , ج 54 , ص 176 . 


که حقیقت « سنین قحط » در صورت « بقرات عجاف » ظاهر می شود , 
و سنین رخا در صورت « بقرات سمان »(1) این است که از برای حقایق 
عقول بشتربه جزنیه که جنود و اعوان جبرایل آید: جس و طبران است که 
قوای مدرکه طیاره اند و قوای محرکه سیّاره , لهذا گفته اند حکماء که : 
اتسان بالقوه ضاحب دو بال است:: یکن قذه علامه و دیگرق. عقاله رو اگر 
این دو را به علم و عمل و تهذیب اخلاق تکمیل نموده و از قوّه به فعلیت 
آورد تواند خود را از حضیض ناسوت به اوج ملکوت رسانج , و آکزنه کل 
علایق دنیا و اوزار طبیعت آلوده نمود که به مفاد : « انم آلی الاعرض 
(2)» مخلّد است . کما قال تعالی : « و لو شتا لرقغناة بها وَلکته أَجْلَد ای 
الاعرّض و الب هواغ (3)» . 

چنان که در طرف ترقی و عروج فرموده : « یه یََعذ الم الطیّب و 


الْعَمَلْ الطَالِخْ برََعْهْ (4)» , چه . حق تعالی بر روح‌و نفس موثته اطلاق 
کلام و کلمه فر‌نودهم کما قال* «بکلعه مه اسید المسیه ۱5۱ :زیرا که 


الکلمه : هو المعرب عمّا فی الضمیر , و نفوس قدسیه هم چون معرب عقا 
بالجمله , اشاره به عروج و صعود نفس است بعد الفراق ما قیل : 

بگشا پر و بال و پس برون پر زین گنبد چرخ سال خورده 

باتک خاسة ینور من ارت‌اتا 

قوله علیه السلام, : و کَتایلِ الْمَلایْکه الذی اْتضَصتَهم لتفسک, و 


أَعْطبتَهُم(6) عن السفام و الشراب بتقدیسک, 5 سکم 9 () باق 
سَماواتک. 


قبایل. ۶ خمعم فییله است وه تجماعات: متفه و اتاف متفا ون . 
و الطول : خلاف العرض 
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اشاره است به سوره میارکه یوسف , آیات 43 و 46 . 


1 
- 2 
3 5 آعر اف 8 
هی هار که مار اه 10 


دی ستهره فبا رکه ال عهر آن:: آبه. 45 
7-7 اصل : بطول . 


و الأطباق : جمع طبق , و الطبق غطاء کل شی ۶ . قال تعالی : « سَماواتِ 
طبافا (1)»* 4 آی بعضها فوق بعض . 


یعنی قرار داده قبائلی از ملائکه را مخصوصا لنفسک , به آن که نیست 
شغل انها دائما جز تقدیس ذات مقدذس تو , و عطا نموده به انها طعام 
تسبیح و شراب تقدیس را ء چه . آنها چون ابدان و اجسام مرکبه عنصریه 
مولف از اضداد نیستند که به واسطه استیلاء حرارت غریزیه و شمسیه 
دائم در ذبول و تحلیل باشند , و محتاج به اخذ بدل ما یتحلل از اغذیه و 
اشربه , و آنها را ی ی هرا ۱۳3 
ها ت محل محدودی باشد , از قبیل 
متمکن در مکان , و مظروف در ظرف ی 
که ملک اندر تن فلک جان است , چون نفس ناطقه قدسیه اند نسبت به 
بدن , لیس لها موضع مخصوص من البدن , بل داخل فیها ۳ 
۶ فی الشی ء , و خارج عنها لا کخروج الشی ء عن الشی ء . بل لیس فیها 
بوالج و لا عنها بخارح(2) , مع کل الاأعضاء لا بالممازجه , و غیر کلها لا 
بالمزایله . 


اقسام ملائکه روحانی و جسمانی 


علی الجمله , چنان که از فقره دعا استفاده می شود , ملائکه بر مبعوث و 
قبایل متفاوته اند , از صوری و معنوی , جسمانی و روحانی , و هر یک از 
اقسام داخلی اند و خارجی . 


اما سسامی‌صارحی تست قولن عطگ دم قوس کاید.. 


و روحانی داخلی : چون عقول نظریه و عقول عملیه , بل هر ملکه از 
ملکات انسان به منزله ملک داخلی است ؛ زیرا که هر صفتی که به حذ 
ملکه راسخه رسید یصدر عنها آثارها بالسهوله آن کانت نوریه یسدده الی 
الصواب , و [ن کانت ظلمانيةٌ یقوده [لی النار , لذا ورد فی الخبر : « آن 
ای ام نمی العای اناد تایه یی ال اد اه هت 
الشیطان(3) |یعاد بالشر و تکذیب بالحقٌ »(4) . 
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ات سنووه .میار که نود آبه 1 و سفره هبار که:فلک:: آیه.3 
2 2 بسنجید : غررالحکم , ص 81 . 


3- 3 _ مصدر : العدو / در برخی از منابع جون الکافی ۳ 2 ص 330 « 
الشیطان ۳ دپ شده ِ ای حدبت دگرگون است . 


بالات هت آلنعه مضه خرف اقب فا کات مه کارا لیر 


و اما جسمانی خارجی از ملائکه : : چون ملائکه ذو اجنحه که بر انبیاء نازل 
می شدند , و جسمانی داخلي : چون قوي و مدارک بدنیه , به لحاظ جهات 
نورانیه و وجه اللهی انها متدلیات (لی الله لا من حیت جهاتهم الظلمانیه , 
متعلقات بالطبیعه . 


ملائکه موکُل بر اوامر الهی 
قوله علیه السلام : و الذین عَلّی أرَجَاها ادا ترّل الاأعمَرٌ بتمام وغدک. 


آن قسم از ملائکه که سابقا ذکر شد ساکن اطباق و اجواف سماوات اند 
پدور بدورآنها , کما قال تعالی فی حقهم : « حآفین من ول عرش (2)» . 
چه , « حقاً »(3) به معنی طواف و دوران است, و « حولهم » به معنی 
حرکت است , کما ورد « لا حول و لا قوه الأً بالله »(4) آی لا حرکه و لا 
استظاغه الا بمشیه الله . يا آن که « حول 4 از تحول و انتقال. است ار 
موضعی به موضعی , , و هر دو معنی مناسب است . 


و عرش اشاره به فلک اعظم است . 


فتره دعا از قول, معضوم, افتباین از آبه: شزیفه شوم ۶« و الجلی غلی 
از جائها (5)» , یعنی از ملائکه که بر جوانب و اطراف عرش طواف می 
نمایند , منتظر امر الهی اند برای مخلوق به تمام وعد و وعید , لأْنْ آوامره 
تعالی ینزل من السماء الی الارض , کما قال تعالی : « خلق سبع سماوات 
و من الاأعرض مه یتترّل الأعمَزٌ بیتَهن (6)» , آی یجری آمر اللّه که 
بینهنْ و یدیُر تدبیر فیهنْ , ثم ینژل الی الأرض بتقدیر العزیز العلیم . 
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1-1 _ مجمع البحرین , ج 4, ص 143 . 
2 2 توزه فتار که اضر ۶ اجه 7 
3-3 _ هکذا در اصل . 

44 الکافی , ج 1 , ص 230 . 

5- 5 وه مارا ات 1 
6- 6 سوره مبارکه طلاق بان 12 : 


چنان که فرموده : « و فی السَمَاء ررفْکُمٌ و ما وعدُون (1)» , یعنی همان 
طور که تمام ارزاق , و ما یحتاج شما از اطعمه و اشربه و فواکه و حبوب 
حتی ملبوس و مرکوب شما از سماء است , چه حصول تمام در ارض به 
تأثیر حرکات سمائیه ؛ نیز و « قا تُوعدُونَ »شما هم از خیر و شر از سماء 
نازل است . 


زیرا که اجسام لطیفه و نفوس منطبعه آنها الواج قدریه حق اند که از لوح 
محفوظ و علم عنائی صور , ما کان و ما یکون , دوره کهفری(2) که قدر 
حرکت فلک ثوابت ت است دفعة در آنها ثبت و ضبط می شود , و آن صور از 
آنها متدرجا هر یک به اقتضای زمان مقذر خود در الواح مواد عنصری که 
رق منشور است _ لانتشاره چون واقع شد آن وقت به مقتضای : « 
السماواث مَطویّاتٌ تیه 0 1 دوره سابق طی شده , صور سابقه 
مجو شود و صور دورد لحقه از عم خدای تعلی ثیت به مفاد : و 
الله ها بسا و پیت و عنده ام الکتاب ۱ من کرود اه این ا سای 
ی بوم القيامه »(5) به واسطه هت 

اما اه ا مارا سا نی سساه اس 
۲ و العلم العنائی , لایرد الیها التغییر و النسخ و البداء , کما فی الدعاء 
اقتاسا هت الفرآن و ۶ یا من لا سیب اخکمه + یا رفن لا واه افضانه 
>() . 


ص : 339 


۷ _ سوره مبارکه ذاریات , آیه 22 . 

.3 صورمهیا رکه گفیر آیه 07 

4- 4 سوره مبارکه رعد , آیه 39 . 

5 5 _ مجمع الزوائد , ج 7 کر مر ص 197 : 
الن: بوم الفیامه.. 

6-6 _ بسنجید : سوره مبارکه رعد , آیه 41 . 

7-7 _ مصباح الکفعمی , ص 254 ؛ البلد الامین , ص 408 ؛ اقبال الأعمال 
, ص 202 ؛ بحارالأنوار , ج 91 , ص 392 . 


بر رخ رن 


اما النسخ و البداء فی مقدورات اللّه باعتبار وقوعها فی الالواح القدربه 
من القدر العلمی و القدر العینی , که اشاره است به نقوش نفوس منطبعه 
فلکیه که به ازای خیال انسان است . و هو لوح المحو و الاثبات , زیرا که 
نواء .رای و مور عم به حکم و مصالح شی ء مقدور است بعد از 
جهل و خفای او ۰ و بدای به این معنی , که ظهور بعد الخفاء و علم بعد 
الجهل باشد , بر حقّْ تعالی که عالم بما کان و ما یکون است ازلاً و ابداً 
محال ۱ ۱ ۵ 
قبل آن یبدو له »(2) و آن که در خبر است : « الأقرع و الأبرص والأعمی 
بدا للم وح آن مشلیهم. ۱3۱ , آی قضا بذلک و قضائه سابق ان الله 
بففل ها بسا و ما بشاء کی ما لزان ۷ با شاقن اایل و ان اه 
ای ها هن آحداٌ الا ما نولأه طبعاً و ارادة به حسب استعداد و استدعای 
لسان حال اعیان ثابته فی مقام العلم , لا که آعدل العادلین و مجیب 
الدعوات , [و] ضع کل شی ء فی موضعه و آعطی(4) کل ذی حقْ حقه , و 
هذا عین العدل و الرحمه , ما جعل اللّه النار حارّه و الماء 1 
آوجدهما ! فالاستقامه فی الألف مطلوبم و الاعوجاج فی الدال مرغوبه , لذا 
ورد فی الخبر ۰ ان الله.خلق الخلق کلیم فی الظلمه »(5) , نم قال لهم 
لتخییر کل منکم لنفسه صوره خلقه علیها(6) , کما قال تعالی : « حَلفتَاکم 
14 بم ض تا کم (7)» . 


پس نسبت بداء به بعضی از مقدورات الهیه از حیت وقوع آنها در الواح 
قدریه و نفوس منطبعه و اجرام سماویه که از ز جمله دفاتر علم خدااند عین 
0 

, کما قال تعالی : « ن تجد لِسْتّه الله 7 تبدبلا (8)» , اين است که از 
1 سوّال نمودند : « آتحن ۱۵ کی آمز مششاتف 
جدید , آم فی آمر [قد] فرغ؟ قال : فی آمر فرغ [منه] . قال وجج 
العمل؟ قال ضاوات آلله»غاره : اعملوا کل میسر لما خلق له »(10) . کما 
قیل : 
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تج _ فبلا تفتیر آن کذشیت.:: 

2 . الکافی , ج 1 , ص 148 . 

3- 3 _ بحارالانوار , ج 4, ص 124 . 

44 اصل : اعطاء . 

5-5 _ بسنچید : شرح الأسماء الحسنی , ج 1. ص 54 . 


6-6 _ کذا / عبارت قدری مشوش است . 
 7‏ ف رم از کف آ افت :ان 11 .. 
8-8 _ سوره مبارکه احزاب , آیه 62 . 
99 _ مصدر : انعمل . 

0- 10 _ مسند احمد , ج 4 , ص 67 . 


کشت نو کاریم بر کشت نخست آن دوم فانی و آن اول درست 

تخم اول کامل و بگزیده است تخم بات فاسد و پوسیده است 

ملائکه موّکل بر باران و ابر 

قوله غلبه: الساام * 2 رانا لعطر و رداجر التکاب: 
الخزینه و المخزن : هو ما یخزن فیه الشیء و 
الحافظین له , قال تعالی : « و ان هن شی ء الا عندنا خرن 
بِقدّرٍ مَعْلومٍ ۳۵۳ 


و «مطر» اطلاق می شود پر کل ما ینزل من السماء , کما قال تعالی : « 
مْطرّتا علنها ججاره شن سکیل » .(2) 


خزان المطر, : آی 
ما زر ۹ رل ال 


و زجر : به معنی منع است , و زواجر جمع او . 


راو به عزیان الخطظن فلا تکم.م کین بر سغات اند که موی وا که 
رطوبات صاعده باشد در منافذ خود ضبط می نمایند , تا امر به انزال و 
ارشتال: بوننیة . 


و زواجر سحاب , مقصود ملائکه موکلین بر ریاح اند که منع می نمایند 
جات زا از وت . و یسوقه الی جهه آمر اللّه تعالی [نقا : و-یشتنطها فی 
السماء کیف یشاء . 


پس ملاتکه ای که بر ریاح و بر بخار منعقد موکُل ند او را معلّق و معوّق در 
هوا به خلاف میل طبیعی آب که به واسطه ثقل مایل به مرکز است نگاه 
هیا تن سفن امد کدا به ول ارات صادر ند ملانکه جو اد اج 
قطعات سحاب را سوق داده , به هم ملصق و منضم نموده , متراکم می 
نمایند , و در غلبه فشار , اجزاء سحاب را به یکدیگر رطوبات مناقذ او را به 
عصر خارج می نمایند , و چون ملایکه اه ی 
عماله اویند , لهذا فعل آنها را نسبت به ذات مقدّس دهد , به مصداق : « و 
و : ما نازل نمودیم از فشرده 
شده ها که سحاب باشد ماء سیال را « لِنْحْرخَ به خبا و 
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1- 1 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 2 , ص 330 331 , « برگزیدن 
پادشاهی غلامی را » . 

22 انتنوره:هبار که خخو: آيه 21 

3- 3 _ سوره مبا رکه هود , آیه 92 

44 _ سوره مبارکه نبا , ایه 14 . 


تباتا (3)» . 
چگونگی تکوّن ابر و باران 


اما سیب طبیعی در تکوّن سحاب چنان که سابقاً اشاره شد این است که 
هرگاه اثر نماید شمس به سخونت خود , در بخار و اراضی رطبه , حاصل 
می شود بخا ر که مرگب است از اجزاء رشیه مائیه و از حرارت شمسیه و 
به واسطه خقت حرارت که طبعا مایل به علوٌ است , چون صعود نموده به 
مس اه اس ایا انا ار ما کاس 
اشعه شمسیه نمی رسد , در کمال برودت است , به جهت استیلای برودت 
اجزاء ماء منجمد و منعقد شده , اسمش « سحاب » است ؛ و قطرات 
خارج از او « مطر » . 

فقو تنافی قواد ظییعن با جوز بل که هن 


و آن که در خبر است که نزول امطار به فعل ملائکه است منافاتی با 
ی ام آن که صلفی که کل انستت سر فلک 
اعظم و بر فلک شمس که باز آنها مسجُر در تحت نفوذ امر انوار قدسبه 
اد از ملانکه این فوق هرنبه حون آنها صوحب. بو خر کات کواکبعد ختویا و 
شمالا , و لو لم یدیر الشمس فی بروج الاثنی عشریه لم یحصل البخار . 


و فمچتین, ماانکم مو کله بر بخار و کرن زمپزبریه که تمام آنها ار خیت حنه 
وجه اللّهی شان ملائکه اند و از لحاظ وجه النفسی قوی و طبایع , کما قال 
اابی.ضلت الم یمه الم« خاعی. ملک النهای ماک ال سار معا 
الجبال »(2) . 


و احسام,« و عنام توخیه ضفاتی و افعالی ترارنه کب تام را به من له ات 
و ادوات و ایادی عماله و جنود مسخره خدا به مقتضای : « و ما بعلم جنو 
__ ۱ 7 
فی الوجود الا الله »(4) و 
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1-1 _ همان , آیه 15 , 
2 2 _ بسنجید : بحارالأنوار , جح 18 , ص 243 . 


3- 3 _ سوره مبارکه تخر آنة 1 . 
4 کر نع التی را 101 


که لیقع لا حول و لا قمال بالله لیا ند لسانا متد کر ند 
لهذا یعبرون عنها ب« النفوس الفلکیه » و « الطبایع الکلیه » به خلاف نظر 
اننیاء و اولياء که به فقتضای. ۰«( اری الا وجهک و لا اشمع الا ضوءی »(2) 


جهات نفسانی و ظلمانی اشیا را از نظرم شهود محو نموده , و به جهات 
وجه اللهی اشیاء به مفاد : « قأَیِتما تولوا تم وَجْة الله (3)» تمام را 
متدلیات الق اللّه , مظاهر قدرت حق(4) و ایادی عمّاله و مسخر در تحت 
یدین جلال و جمال ملاحظه نموده , به مصداق : « بل یَدَاهْ مَبسوطتان تُنفق 
کف یَشَاء (5)» , لهذا تمام را ملائکه مشاهده می نمایند , نه طبابع :چه از 
باب معیت قیومیت حق تعالی اه با هه ها 
آبن حدوت ۳ من کل نتی۶ لا بصعا رنه هیر کل ۶ لا معا اد 
کهآ ایس از سمیت تفن باطمه به برو مج ان ۶رز اهانه به 
ذات مقدس دهد , , کما قال : و آن من شّی ء الا بسح یکمده (8)» , آی 

یسبّحه بتسبیحه و یحمده بحمده و چنین اسست باقی صفات , و آثار به ین 


تظیر است:: « و ما منت ار میت و لکن الله رمی (9»+ کما فیل : 

کر ترانيم‌کینء آن کی ما استسا ماه ور تدای خداست ار 
فاه هه تنل بز رز 

قوله علیه السلام : و الْذٍی یضوت زمره بُسمَغٌ جَلْ الرَعُود. 

الزجل : بمعنی الصوت , کما فی الخبر فی حقّ الملائکه : « لهم زجل 


بالتسبیح »(11) . 
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1-1 الکافی , ج 1 , ص 230 . 

2-2 بسنجید : شرح الاسماء الحسنی 17 , ص 70 . 
33 _ سوزه مبار که بقر؛ آنه 115 . 

4-4 اصل : +را. 

سا ما اه 

6- 6 _ سوره مبارکه حدید , آیه 4 . 

7-7 _ بحارالأنوار , ج 4ص 247. 

8- 8 ار 


9-9 _ سوره مبارکه انفال , آیه 17 . 

0- 10 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 1 , ص 45 « اعتراض مریدان بر 
خلوت وزیر » . 

1- 11 _ بحارالانوار , ج 56 , ص 228 وج 89 , ص 274 ؛ عمده القاری , 
ج 18 , ص 218. 


الرعود : جمع الرعد , و هو صوت السحاب . 

یعنی و ملائکه که به سبب زجر و منع و سوق دادن آنها سحاب را شنیده 
می شود , صدائی که اسم او رعد است ؛ چنان که حعماء الهی علت 
حدوث رعد را دو چیز ذکر نموده اند : 

[1] : يا به سبب_ تمزق اجزاء سحاب است , به واسطه تغلغل ادخنه 
محتبسه در جوف نها , که در حین استیلای ادخنه که مایل به علو است 


خها هن ور را خلاض شماید لففا عها احر اغسحابععفد را خرن ساند: 
از خرق او صدا حادت شود , چنان که از دریدن پارچه . 


[2] : و یا به واسطه اصطکاکات قطعات سحاب است به یکدیگر , به سبب 
ریاح که از کشیدن آنها عنفا به هم صدا حادث می شود , چون کشیدن دو 
پارچه چوب يا سنگ را به هم . 


و فقره دعاء کلام امام علیه السلام : « بصوت زجره پیسمع زجل الرعود . 
اشاره به قاعده(1) اخیر است . 


مق مه کل بر فرق 


5 9 9 
قوله علیه السلام : و ادّ| سَبَحت به حفيقة السخاب التَمَعَت ضواعق البژوق. 


سبح : اینجا از سباحت و شناوری و جریان است , نه به معنی تسبیح و 
و ی و ار 
سَبْکا (2)» , یعنی جریان کنندگان نحو جریانی , و قال تعالی فی حق 
الکواکب : « و کل فی قلي یَسْبَخُونَ (3)» » هر چند که همین جریان و 
حرکت در ملائکه بعینه تسبیحات آنها است . 


و حفیف : در فقره دعابه معنی سرعت سیر است . 
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1-1 _ اصل : + به قاعده . ِ 
22 _ سوره مبارکه نازعات , ایه 3 . 


تفر قیار که پشننب اید. 20 


و لمعان:؛ به فعتی قهقذ و برافزوختگی: است. . 
صواعق : جمع صاعقه . 
و بروق : جمع برق است . 


کلام معصوم علیه السلام اشاره به سبب حدوث برق است , یعنی زمانی 
که سوق و جریان کند به واسطه ملائکه موکله بر ریاح حفیفه السحاب , 


یعنی : سحاب سریع المشی , التمع اوعد مظمر صنهاعق آلیزوی مه 
صاعقه صدای مهیب رعد است , اذا نقض و انکسر السحاب و معها شقه 
نار تقد مرم. السحاب « او آذا اضطککت: اج امه .+. کها هرد ۶ البرق 


مخاریق الملائکه [تضرب ] اس ات »(1) , الخرق : الشق . 


ِ_ عن ابن عباس : « البرق سوط من نور یسوق به الملائکه السحاب 
»2 


چنان که مشاهد است که اگر در شب ظلمانی دو قطعه سنگ را به شذّت 
به هم زنند نار حادث شود . 


ما که و کی بر که خ گر 

ِِ علیه السلام : و مَُیّی اللج و رده [و] الهابطین مع قطر الط ل5ا 
نز 

مشایعت : متابعت و همراهی کردن . 

و ثلج : به معنی برف است . 

و برد : به فتح باء به معنی تگرگ . 

و هبوط : نزول از علو به سفل است . 


مفاد دعا یعنی : و آن ملائکه که متابعت می نمایند با ذرات برف و اعداد 
تگرگ و نازل شوندگان با هر قطره مطری , کما ورد : « ما من قطره 
نقطر لا و معها ملک حتی یضعها موضعها »(3) . و لن ینزل من السماء 
قطره ( یعدذد معدود و وزن محدود . و مقصود از ملائکه همان طبیعت 
تیلم است که بر هر کار ان فطرات 
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1- 1 _ بسنجید : الفقیه , ج 1 , ص 525 ؛ تفسیر العیاشی , ج 2 ص 207 
؛ بحارالأنوار , ج 56 , ص 379 . 

2- 2 _ بحارالأتوار , ج 56 , ص 383 : من تور تزجر بها . 

3-3 _ بسنجید : الفقیه , جح 1 , ص 25< : « ما من قطره تنزل من السماء 
لا و معها ملک یضعها الموضع » . 


موکُل است که او را از اقصر طرق که خط مستقیم است به مرکز رساند , 
عیان. که اه هی سر بر ام خوکل تماید که اه زا اه عط مستفیم 


انحراف و انصراف داده و در مواضع مقزره در علم خدای تعالی بر حسب 
احتیاج و استحقاق عباد نازل نماید . 


در علت طبیعی برف و باران و تگرگ 


و اسباب طبیعی برف و باران و تگرگ ان است که بخار از بحار چون 
متصاعد شده , به طبقه زمهریریه رسیده , از اثر برودت بخار اب شده , 
درات‌سانته بعة ار نفضال از سحاب از باب اسان و دب خنسیت که 
فنشا آتضصام انست نم هم فاص فده پم افتضای طیعت: شک کوخت 
که احسن اشکال است قبول نماید , چنان که در هر یک از عناصر بسیطه 
قاس ی ها آ ها سح و ار ی یر کی ار 
ارض قطعه قطعه شده و متفرّق گردد در جوانب عالم , بعد منحلا به طبع 
رها کرده شود , اجزاء اوّلی توجه بعضها (لی بعض , و یقف حیث تتهیا 
تالیهاه ای رها ور و ی ان همه 
او را منجمد نموده , نازل شد « برف » است , و اگر بعد از الصاق و هیئت 


کرویت برودت او را منعقد نموده , « تگرگ » است ؛ و اگر بعد از انضمام 
اجزاء و شکل کروی منجمد نشده نازل گردیده « باران » است . 


ملاحظه نما صعود ابخره را در حمامات که بعد از وصول به سقف از 
برودت سقف اب شده , قطرات نازل شود , چنان که نظیر او در بدن 
انسان است که ابخره از حشو بدن به واسطه غلبه حرارت قلب که احرز 
اعضاء است صعود نموده , چون به دماغ که ابرد اعضاء است برسد , آب 
شده به میل طبیعی هبوط کرده از منافذ وجه , چون قوب منخرین و عینین 
نازل و خارج شود . 


و آن که دماغ را صانع حکیم ابرد اعضا قرار داده از باب(1) آن است که 
محل قوای فکریه است , و فکر حرکات معنوی است , و هر حرکتی اعم از 
صوری و 
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1-1 اصل : آب 


معنوی مولد حرارت است , چنان که در حرکات ظاهریه محسوس است ؛ و 
اکرد ان عحل ایرد نبود لاحتر ق ‏ جل حلالم.ع عظم ات | ابا نف 


فلانکه صوحل بر با 
قوله علیه السلام : و القَوّام ۷ حَرّایّن الریاح 


القوام : یقال : قام بالأمر یقوم به قیاماً , فهو قوام , و القوام و القیّم علی 
الشي ء : المستولی علیه , کما قال تعالی : «الجَاز قتامون غلین 
اشمایرن» هی هم یقت قیاق الا هو تسا بط : 


یعنی آن ملائکه که قائم و حافظ و متصرّف و متولی بر خزائن و منابع ریاح 
اند , چه , آن مبادی فاعله و طبایع کلیه و ملائکه سماویه و ارضیه که فی 
الحقیقه ایادی عماله و اسباب معده اند از باب « لاتجری الامور ٩‏ باسبایها 
»(2) چون مسچر در تحت امرند , لهذا فعل آن ملائکه موکله بر خزائن 

زیاج را به ذات. مقسن. تسیت دهد.: به: هفان ۶ ۳ هو آلذه توس الباع 
(3)». 


علت طبیعی حصول باد 


آقّا اسباب طبیعی در تکوّن و حدوث ریاح , المعیُر عنها فی لسان الشریعه 
بالملاتکه , بدان که : حکما وجوهی ذکر کرده اند که من جمله ان که : 


اولاً آن که : ریاح نیست الا هوای متحرک , و حرکت ذاتی هوا نیست , و الا 
دام بدوام ذاته , نه آن که وقتی دون وقتی باشد , و هر عرضی علّت می 
خواهد و علت حقیقیت او نیست الا فاعل مختار , ولی شرایط و اسباب 
معدذه اه آن: کف 19 مرتقع.می. اتنود از ارض ادخنه , که آن اجزاء ارضیه 
است که به سبب حرارت مفرط شمس در بعضی از قطعات ارض . 
فت نت شتا دید 
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و یا به واسطه احتراق معادن کبرینیه در پاره[ای] از نقاط بعیده است , و 
نم تست ان تتتخونت:. که مایل. یه به علو است اجزاء ارضیه را قهراً و قسراً 
متصاعد نماید , و این اخزآع دز بد ملائکه موکله چون واصل شود به قرب 
فلک , زیرا که هوا ملاصق به مقعر فلک قمر است . لذا حرکت سریعه 
فلک منع نماید آن ادخنه را از صعود , و رد کند او را از سمت حرکتش به 
واه تدای ان طفه ار هوا علی الاشتدا معا للملک ز لذاارخوع من 
نماید ادخنه و متفاق می شود در جوانب عالم , و تموح الهواء و حصل 
الریاح, فان الراجع ادا خرق الهه‌اء خدت فیما بجافره فن القواء اضطر اب.: 
و تموح شبیه ما یحدث فی الماء اذا القی فیه حجر . 


رگن انست کمسیت فاص هو ات برع اس خر 
ابخره جوف ارض باشد , چه از تأثیر سخونت شمس در باطن ارض اوّلا 
ابخره متکوّن می شود , و از کثیف شدن ابخره به واسطه برودت ارض اب 
شده از عیون و قنوات منفجر شود , و در مواضعی از ارض به واسطه 
صلابت و زیادتی ابخره حبس شده , چون ان صلابت ارض مانع است او را 
از خروج ۰ .عاقبت در ازدیاد قطعه[ای] از ارض را برای خروج متزلزل 
نموده , محلی را خرق نماید به طوری که « زلزله » پیدا شود , کما قیل 
ور ار ی ار ماع تسیا ره 


منافذ او به سرعت خارج شود , و از سرعت حرکت خود که مایل به علوْ 
است هوای ملاصق وجه ارض را خرق نموده , و ان هوا نیز هوای مجاور 
خود را , تا وقتی که زور بخار باقی است . و از حرکت ان و خرق هوا و 


این است که گاهی تموّج و تلاطم در بخار پیدا می شود با آن که هوای 
سطح دریا در کمال سکونت است , آن تموّج نیست الا به واسطه خروج 
همان ابخره جوف ارض قعر دربا که به شدت ارض و آب را خرق نموده که 
خود را به هوای 


ص : 348 


ال 1 لت 


محیط رساند , لهذا آب دریا را در نقاط معیّنه متلاطم و مضطرب و متموج 
نماید , اگر چه برودت آب حرارت بخار را می گیرد , لکن همان اوّل خروج 
ا فاص را ها او وا رن 
فوق مجاور خود را همان طور متدژجا , تا آن اثر اضطراب از قعر به سطح 
سانت حا سای است سس ای مات اس تا 
فان هیا است موس هم آر تتسد سل به غار اسهم اک در 
قعر ای که هراودرن ماو عمق میاه بریهه سر او رز باز‌تمارن آن 
هوای ضعیف جوف او حجم ان همه اب را خرق نموده , و به صدا و 
اضطراب خود را از آب خارج کرده , به هوای سطح دریا پیوندد . 


اگم و تن بر کم ها 
قوله علیه السلام : و الْفُوَ کین یالجتال قلاً مرول 


یعنی و سلام بر آن ملائکه موکلین بر جبال که به امر خدا اجزاء آنها را 
چندی مانع شوند از آن حلال , چه , « لاتزول » نفی در نفی است که به 
معنی اثبات باشد , اعنی آن كِِ« موکله مذّت متمادی از اعوام و دهور 
حافظ مزاج آنهااند که زایل : نشوند , اگر چه به اعتبار « ما یکون »,از باب 
آن که ملائکه اه متناهی التأثیر و التأثراند , و اقتضای 
کل هرز کب تخل , عاقبت اجزاء جبال متفرّق و هنحل شوند , کما اخبراللّه 
تعالی : « و کشت الجتال شا * قکاتت هباء شب (2)» . چه , « بسن > به 
معنی تفرقه است , یعنی به مرور و دهور ازمنه متفژق شوند اجزاء جبال , 
کالذرات المبثوثه فی جوانب العالم , چنان که بودند جبال در اصل 1۳ 
متفه فة در هکت طاه‌نله بخیت لاهلم کشعها الا اللد.. 


مه شمه تعوق آن اجه آع صتق فمت را آنادی عضی از ملانکه که مو کلین اند 
بر تصریف ریاح و تمویج بحار , و منعقد شدند جبال به اذن حق تعالی در 
مداضفی, که معتضین حکفت بوه ترا آفم باکر ار که موعب سکون و 
استقرار او شود از اضطراب , کما قال تعالی فی کلامه المجید : « و الَقی 
فی الاءرْض(2) رواسی آن تهید 
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2-2 اصل : القینا فیها . 


تکم ‏ 1 جم< خید » به.معنی, حر کت آست:: زیرا که ازض کره آق است 
حاصاه دز ماعمصیط و ظالخ از آو ریعمشسکون آربیت.:: 


و اگر بوده باشد خفیفه , ثابت نمی ماند بر وضع واحد , به واسطه آن که 
ی او اولی از وضعی پس قرار داده شده جبال بر او تا 
آن که خارغ تحاید ازض را از نودنش خفنعه ب و مضطرب تباشد در هاء:. 


بالجمله , بعد از مذت معتد د بها عود می نماید جبال به همان حالت اولیه , ۰ و 
دایل عم شوت کن مواصعیا نی کل وقت:علی آتتریم یوب الراج و 
بر ولا مطار و اتر اه الشعس و دار هناسر الکعاکت : 


علّت طبیعی تکوّن جبال 
و در سبب طبیعی تکون جبال دو قول است . 


اول آن که از باب آن که در ادوار و اکوار بر , بحر می شود , و بحر , بر , 
به حسب قرب و بعد شمس از خط استواء چه در نصف از دوره فلک 
توابت ت که دوازده هزار و ششصد سال است قریب می شود نیر اعظم به 
قطب چنوبی و در نصف دیگر , به قطب شمالی , و به هر یک از دو نقطه که 
قریب شد از اثر حرارت و شدت سخونت خود جذب می نماید رطوبات 
اطزات. ارض را بذ ان فظه و آها هر مب نود * مه معایل. اد بت 
لهذا روا ره که انوا را کار نموده مخلوط می شود با 
اجزاء ارضیه و تجفها الشمس و ضار حخر | . 
و قول دیگر : : در سبب تکون و انعقاد جبال آن است که در تلاطم امر بحر و 
اصطکاکات آنها , تحُر بعض الأرض , ولی بالحقیقه تکوّن تمام کائنات الجو 
خ‌الید تلاند. اد خق عالی شانه. به. مساطت ایاوی, ,ال آه تب ملانکه 
سماویه و ارضیه است . 


ملانکه حول بر آنذادم بار ان 
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قوله قلیه السلام بو اروت عََفتَهْمْ متاقیل المیاو, و یل مَا] تخویه لَوَاعجٌ 
الاعقطار و عَوالجُهَا. 


مثاقیل : جمع مثقال است , و مثقال الشی ۶ مثله . و منه قوله تعالی : 
ان تک مثقال حبّمٍ کن خَوّدل (1)» : آی متل حتّه من خردل ۰ نه آن که 
حتضصود از فافیل قمرم دعا جمه تفا برع فراد. بانيد که آن تست 
قیراط است . 


فا خفع. کتیر ما۶ اس ومع قلیل آو آمها. 
و احتواء : به معنی جمع و انضمام است . 


و لواعج الأمطار : آن مطر ضعیفی که لیس فیه رعد و لا برق و لا تراکم 
القطرات , یقال له : « دیمه » , و « عوالج الأمطار » به خلاف او است از 


و 


یعنی : و آن ملاتکه که تو معژفی نموده ای و شناسانیده [ای ] تو به انها مثل 
کردن و شبیه نمودن میاه و قطرات باران را , چه در باران نرم ضعیف و 
چه در باران غلیظ شدید , که اولی مسمی به « لواعج » است , و ثانی « 
عوالج » , که در هر یک از آن دو چنان آن ملائکه افراد و اعداد آنها را مثل 
و شبیه می نمایند که اگر فرضا صد قطره از آنها را فردا فرد اخذ نموده به 
وزن و مقدار واحد خواهد بود , و در نزول چنان به خط مستقیم آنها را وارد 
ارض می نمایند که ابداً در بین مسافت بعیده دو قطره به هم مخلوط 
ان ۳ 


ملانکه موکُل بر نزول بلاء و گشایش 


قوله علیه السلام : و رُسْلک من الْملایْکُه الی هل الأرْض بمَکُروه ما بتزٍل 
هی البلاع عون الرَخاء. 


یعنی و سلام بر ملائکه که رسولهای تو اند به سوي اهالی ارض , , هر چند 
عام است: و ماه سافی, آلارض. را شامل است:. الا آن که خطاب:به دوق 
العقول است که قابل تکلیف باشند . رسول به انزال و ایصال مکروهات بلا 


اتبار آنمام تفا گنل مه البلاء من. الفخط و العلا. ف الطاعفن و الفباه و 
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استیلاء العدو , و لأجل المجازات و الانتقام و بانزال المحبوب و الرخاء من 
السعه فی الرزق , والصحه في البدن , و الرفاهیه في القلب , کما قال 
ِِ : « سَْرِيهم آیاتا فی الأآقاق (1)» از قبیل آن آیات مذکوره که در 

نب عالم به انسان ازانتهفی دهد < وفی آَفسهم (2)» مژه بالخوف , 
و مه بالأمن , و مره بالصگّه , و مره بالسقم . که نزول تمام اين آیات 
مکروهه و محبوبه از حق است به توسٌط رسولان الهی از ملائکه علویه و 
سفلیه ارضیه و سماویه ۲ 


و دلیل نز ان که اغلب واردات انسان نه توشط رسولان الهی و ملائکه 
ای ‏ ص و ری و از رن 
انسان و غیره , ولی قابل مشاهده آن حقایق مجزده در صور برزخیه 
مخصوص به بعضی از صاحبان قلوب صافیه منوره و عیون مکتحله به 
#هرالله است... 


کما ورد فی القران فی حق مریم : « فارسلتا الیها ژوحتا فَتمثل لها بسرا 
سوب (3)» , آی فی صوره انسان مستوي القامه و معتدل الخلقه . قال : « 
ما آنا رَشول ريك لاعهب آي علاها رک (2)».. چنان که در موضع 
( قل بنظژون آن نفخ المَلاَکَة او بات 5 او یاتی بتَعض 
آنات رک وم بایی مضه آنات تک (5 (5)» , از آن آیات مکروهه و محبوبه که 
ذکر شد . و چون « هل » استفهام انکاری است , معنی آن که : نباید جز 
این انتظار دیگری داشته باشند . 


باری , در رسالات ملائکه ی ی ی ی یت 
حوّ ابراهیم : « و مه عاعت سنا [تراهيع بالبئشتی قالوا سَلأعا قال سلاه 
(8)» , و اشاره به ا و اه وه 
قالو تا لوط لا رل تک لن تصلوا التک قاشر یاقیک بقطع من ال و 1 
یلتفث منکُم آحذ الا امراتک اه مصینها ما هم ان مَوَعدَهمُ الصبع 


۱ 
۱ 
۱ 


لت سووه فبار که فضلت اب و . 
22 همان . 

3- 3 _ سوره مبارکه مریم , آیه 17 . 
44 همان , آیه 19 . 


5- 5 _ سوره مبارکه انعام , آیه 158 . 
6- 6 _ سوره مبارکه هود , ایه 69 . 
7 . همان : ایه: 91 


قوله علیه السلام : و السَمَرَّه الکّام الْبََرَه. 


کرام البرره : هم الملائکه المطیعون المطهّرون من الذنوب و لائام , که 
مقصود از این ملائکه , نفوس قدسیه اولیاء مطیعون لله اند , بعد از 
طهارت و برائتشان در قوس صعود از ارجاس و انجاس و اوزار عالم 
طبیعت در سفر رجوع الی الله ؛ چه انسان هنوز که منتهی به حضرت غایه 
الغایات و منتهی الطلیات نشده بین مبداً و منتهی مسافر است , سفر من 
الله , و سفری الی الله ؛ به مقتضای : « تا لله » که اشاره به سفر اوّل 
است , « و تا یه رَاجمون (1)» که اشاره به دوّم , که اوّل را قوس نزول 
کته آندیه اتی زا عوسش عون : 


و سفر اول انسان , چون بعد از مبداً و قرب به ظلمات است لهذا تمام 
خسران و نقصان است , به مصداق : « لقَدٌ حَلَفْتا الأعنسَان فی اَحْسَنِ 
تقویم * تم رَددْتاة أسْقلَ سافلین (2)» . چه , اوّل در وجود عقل بروز 
نموده , ,و بعد در مراتب تنرّلات عقلانی منتهی به نفس شده , و بعد از 
تن ات هس مب وف میمصت ور انم متحاه, 
و از او منتقل به هیولای عالم مواد که ظلمت بحت و قوّه صرف است . و 
باطن لیله القدر . . ,۰ (3) , و از آن مرتبه درجه به درجه در توجّه به یوم 
القامه صاعد الی الله؛ است. 


لذا حق تعالی بر آن نوس صاعده کاملاً در علم و عمل « سفره » اطلاق 
نموده , کما قال : « اد سفرو (4)» , چنان که نیز معصوم علیه السلام 
در فقره دعا اقتباسا اشاره نموده . و ایضا فی حدیث : « [فلا تغرنکم 
الحیاه ] الدنیا [فاتما] نتم فیها سفر »(5) . 


یقال : سفر الرجل آی خرج للارتحال , فهو سافر . و الجمع سُفر , کما ورد 
في الحدیث : « فائما مثلکم و مثلها کسفر سلکوا سبیلاً , فکاً تهم قد قطعوا 
او لها دفا پم انم مکی آلمجوی ان نایب آن ررصر. 
ی ۱ 0 
حثیث فی الدنیا یحدوه » .(6) لذا 
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22 سوره مبارکه تین , آیات 4 و 5 . 

3-3 _ کذا در اصل : جمله ناقص است . 

4 . ورن ار که عسن تايه 1 : 

5 5 _ الکافی , ج 8 , ص 170 ؛ بحارالأنوار , ج 74, ص 349 . 

6- 6 _ نهج البلاغه , ص 144 (خطبه 99) ؛ شرح نهح البلاغه , ج 7 . ص 80 


قیل : 

سوی مرگ است خلق را آهنگ دم زدن گام و روز و شب فرسنگ(1) 
ملائکه نویسنده اعمال انسان 

قوله علیه السلام : و الْحفَظَهٍ ارام الکاتیی(2). 


قول معصوم علیه السلام اشاره به آیه مبارکه است : « و ان عَلَیْکَم 
تحافظین * کزامّا گاتبین * یَعْلَمُونَ ما تَفْعلون (3)» , و الملکان یکتبان علی 
ی ی 


کایت انها اعمال نی انم ,را بز خضحا ی قلوتب که کاب کف شنسی 
ات ان ات شک راسال تما ات اعی ‏ 
ها وان ار اه ار یو سا 
به تکرار در لوح قلب به توشط ان دو ملک ثبت و ضبط می شود , تا ان که 
آن عمل به سر حدٌ ملکه راسخه رسد , تا از آثر طاعات قلب و تصفیه 
مجلی و مرآأت ظهور و بروز حقایق علمیه و الهامات غیبیه گردد , و از 
طریق مستقیم عدالت که اقصر طرق الی الله است به رضوان و جنان 
رسد , و اگر نعوذ باللّه کفه سیثات غَلبه نمود , و ملکات رذیله شِدّت کرد . 
و قلب , کتاب فچار شد که : « آفی سین (4» است , و « قأَمه هاویَه » 
3(۰) 


علی الجمله , اگر چه قرائت و مطالعه نقوش این کتاب انفسی در دنیا هم 
برای معدودی از اولواالالباب ٍ مرتاضین و صاحبان, کشف و بصیرت مبرا 
است , کما قال تعالی : « افرا کتابک کقی بتفسک الیوم علیک خسیا (8)» 
, آی محاسباً , ولی مشاهده ناس کما هو حقّه, موقوف به کشف عظای 


طبیعت و حدّت بصر است به مو ت‌‌ , کما آخر اللّه تعالی : « لَقَدٌ کنت فی 
عَفله من هذا قکشفتا عنک غطاء فعض ک او 
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6- 6 _ سوره مبا رکه اسراء , ایه 14 . 


خدید » .(1) 
ان با مات الم 


و عقل نظری و عقل عملی در انسان که ملکین مقژبین عن الیمین و عن 
الشمال قعیداند . العقل الفعال الذی هو حقیقه روح القدس القا الیهما , 
کما فی الحدیث : « روح القدس یسددنا الی الصواب »(2) . 


چنان که گفته اند بعضی از قدماء حکماء که از برای هر یک از این ارواح 
سفلیه , روح سماوی علوی است , « هو لها کالاب المشفق یعینها علی 
مهماتها فی یقظتها و منامها علی سبیل الرویا تاره , و علی وجه الالهامات , 
آخری »(3) . و این مبادی عالیه در اصطلاح ایشان نامیده شده به « طبایع 
تام 7 ارباب انواع » . و هذا الارواح السفلیه ای اد منفا. اضعف .متا 
آنارا , لانْ کل معلول اضفقت. هن غاته:. 


بارع .از عملهخلانکه مه بر اسات نی قوله عنم اسلا ور و 
پرسل علیکم حفظه , هم عشره املای علی کل فرد یحفظه عن المهالک و 
الععاطب بامرالله فاوام کته نی الضا 13 


دب اعتا ان که کم این حکان ات که عفطاه هی التقون لته 
مق اسشا ها ار امه ها الصا غان ااا 
مده معتذ بها . و اشاره به همین قول حکماء است کلام الهی که : « 
عقفیات میم ببخ بدته. وس علفه بعفطونم. هن افر آلله. اه تجم. « 
معقبات » ملائکه اند , که بعضها عقیب بعض . ۲ 


« من بیّن یَدَبّه » اشاره به قوی و مدارک خمسه ظاهره است , که آنها « 
تین دید * نی در ظاهر نقسی آلامرند « وین خافه 4 آیماع نف تمه 
باطنه اند که در خلف حجاب اند م قه دن ظاه رم زج تفای 4 این 
آنها حفظ می نمایند انسان را به امر خدا از وقوع در مهالک , چنان که 
او ها ود ک سا که 
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2 2 _ بسنجید : تفسیر المیزان ر ج 6 بر ص 261 . 
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5- 5 _ سوره مبارکه رعد, ایه 11 . 


ارضیه اند قوّه لامسه است , که اگر در انسان قرار داده نشده بود که 
سردی مفرط و گرمی مفرط را درک کرده خود را حفظ نماید , لابدٌ به 
سرعت هلاک شده بود , بر این قیاس نما باقی را. 


ملک الموت و نکیر و منکر 
قوله علیه السلام : و ملک الْمَوْتِ و آغوانه, و مُلگر و تکیر. 


بدان که : منکر و نکیر اسماء ملکین مشهورین اند فی القبر و قد آنکر 
ی ال ام ی ان 


و قالها ۶ الشگر جاایضو نو الکافر مومت ال عنم الما اتکی : 
ما یصدر عنهما من التضریع لهما , فلیس للموّمن منکر و نکیر . 


ولی احادیث صحیحه بر خلاف عقیده آنها است , چه « منکر » : الشی ۶ 


الفینج و فوض الصعروف ,و النکیر » الایکار ز بعال* انکرت. عانه: فمله 
ای زد علیة : 


۵ آتبات آن ده ملک به آنه.ععتی بر ای هر تقسی از تفوس از انخ باب است 
که نفس انسان به واسطه موانست و معاشرت ایام طویله با بدن که قبر 
خقیفی اه آشتم اکر خه از حیت ان که ین الطلمه من التور و الز خی من 
ی ۳ 
و مجاورت تن کمال کراهت را از موت که قطع علاقه او از این قبر مظلم 
است دارد , کما فی القدسی : « ما ترددت في شی ء انا فاعله , کترددی 
فی قبض روح عبدی المومن [ بکرم آلصمت د ها اگرم مشاه ۱۱۱ بعلی 
از سوء گرفتاری او به تن . 


اهنا آو مرا هن العوت و اقضای. ال مس کی غلی. الاطلاق. به 
و تنم آن ده.فلی ۱ 
ای اه ی ار اه ویر ات 
عن حاله و شکله و قبحه فی عینه ؛ و دیگری که نکیر است وا دارد , حثي 
تفر کم الوا هه از شاف کات نون یره ریس سم ‌طه‌ها آه 
کرها ه کضا فیل : 
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1- 1 _ بحارالأنوار , ج 83 , ص 7 ؛ اعلام الدین , ص 438 ؛ الدعوات , ص 
134. 


کما قال تعالی : « الذِینَ توقَاَمْ الک طییین (2)» ی طاهرین عن 
دنس الکفر و رجس المعاصی و آنجاس حبٌّ الدنیا , الذی هو « رآس کل 

خطیثه »(2) مطلقا . و برائت از علایق جسمانیه , فلا فلا یکون ,لصاحب 
هذه(3) الحاله هن بقواهن. ۶ «فعلاه عایعه الوا الخنه بمَا 


نثق تفملون(۵)» . چنان که قول معصوم که بعد از ذکر منکر 8 نکن 
فرماید : 


ملک رومان فتان 
[قوله علیه السلام ] : و رُومَان قَتَان اْفْبُور 


ایماء و اشاره به همین مطلب مذکور است , چه « رومان » و « فتان » هر 
دو اسم فاعل اند . 


رومان : اعنی ضعیف و سست کننده . 


و فتان که از فتنه است , اینجا به معنی خزی و هلاکت است . و خزی به 
معنی فضیحت و رسوا[یی ] و هلاک نماینده قبور , که اشاره به ابدان است 
سا قال غای ای 2 


[و فی الجمل قبل الموت موت لأهله او آجسادهم قبل القبور قبور(5) 


چنان که صدر المتاًلهین قدس سره (6) در تأویل اپن آیه شریفه : « و 
لتذيقتهم من القعدّاب الاعدّتی دون العداب الأعکتر تعام 7 یرجعون ()» , 
و را ات قدات اذنی. نفس بشریت و.بقای دز 
دنیا باشد , « فان البشریه کلها عذاب »(8) و فنشا عذاب الله . بلکه چنان 
هلان آلندان فیر عتحر ی 
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و کلام ردول صلی, آللت غلیهو ال آشاره به بدن است که فرمایخ ۶ من 
اراد آن بنظر الی.مت بخشتی فلعطظر الی .11:۰ 


.ِ فیها مصباح » , چه , بدن به اعتباری مشکات است و روح مصباح 

و , کما قل تعالی : « متل ورو گمشکاه و فیهّا مضباغٌ الْمِصباحْ فی رُجَاجَهٍ 
اه کا تها کوکب درو یوق من شَجرو مَبَار که رَیثوته لا سَرَقفیّه و لا 
غَوَبیّه یکاذ رها بُضیاء و لو لمْ تَفسَسة تا (۵)» , چه , مشکات : بدن , و 
مصباح «قلب است بو این مضیاح قلب. در وجاجه ای است که عباریت: از 
روح نفسانی باشد که مبداً انوار حسسْ و حرکت ارادی است , که گویا چون 
کوکب دری درخشندگی دارد , چون نور نفس از تمام منافذ مشکات بدن 
طالع است « یوق من شجرم خاک (3)» , یعنی این نور نقس برافروخته 
شده از شجره مبارکه که روح بخاری حیوانی باشد . 


تشبیه به شجره شده , به واسطه آن که شعب و اغصان و اوراق اين روح 
بخاری که حاصل از اغذیه و اشربه و منبعث [از [قلب است , به توشط 
اورده و شرائین و اعصاب در تمام اجزاء بدن در سریان و جریان است , « 
اصْلها تابث و قَرَغها فی السَماء (4)» الدماغ . « لاأسَوقیّه و لأعربیّه (5)» 
یعنی این روح که از الطف خون است برزخ بین العالمین است , نه از 
یر عالم ازواع آسس مد ار رت عالم احنسام ره ص رد مه ازحت 
علی الجمله , و از جمله ملائکه حق تعالی چنان که مفاد فقره دعااست 
هلک الهوت,است و اعوان او , کما قال تعالی : « فُل یِتَوَفاکُم ملک المَوّتِ 
الذی ول کم (6)» , المتوقی للنفوس و الأُرواح هو المخرج لها عن الأبدان 
و تخیت ری خها. ات فی. ادن تیرا کف عراز دادم فیدم:دبا بین مت 
ملک موت چون جامی , و 
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ات هی خمانه ازناه آن که را واه هن یراع و خطوته تین افو و 
التفرت ام سای لت مه ادن شم فن ما ها لرحعه هد 
فلاتکه العذات:. 


و وجه او این است که نوع نزع صورت شریفه از ماه غیر لایقه و قبض 
روح مجرّد نورانی از هیکل کثیف ظلمانی رحمت است نسبت به صورت 
منتقله و نفس منفصله , و عذاب است بالنسبه به حال ماده و بدن منفصله 
عنهما , و العلائکه النثاله و القوی الفقاله مویله من عند اللّه لایصال 
ال ما ی ها وی ۱ 
المسماه بملائکه الغلاظ لاختلاط و انطباعها بالمواد الفلیظ . 


ولی باید دانست که نسبت دادن توقی و قبض ارواح را به ملک موت و 
اعوان او , از قبیل نسبت فعل است به آلت , چون نسبت کتاب را به قلم , 
تا آن که منافاتی نداشته باشد اين آیه مذکوره با آیه « ال یبَوَفّیٍ الاعنفست 

خن مها :مظان که این که اتضنباط مشود از « ول بر( : 
ی و ۳۳6 ی , لقيامه به . 


روی ابن عباس عن رسول الله انه قال : « الأمراض و الأوجاع برید الموت 
و اجان ااعل باءالعات که و کال یا آنما الفند! کم خبر 
بعد خبر , و رسول بعد رسول 0 
بعدی خبر , دون 4 ۱ ۱ 9 ٩‏ 
تصارخوا علیه , قال : علی مّن_تصرخون و علی من تبکون؟ فوالله ما 
ظلمت له آجلاً , ولا آکلت له رزقا" , بل دعاه ربه فلیبک الباکی علی نفسه , 
فان لی فیکم عودات و عودات حتی لا ابقی منکم آخد »(4). 


و این حدیت شریف دلالت می نماید که قابض ارواح از جانب خدا قرار 
داده شده به واسطه ابصال هر فردی از ناس را الی جوار رحمه الله و 
دعوه ربه / لا 
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4 سرت الشفاین م 4 بض 225 (با اختلاف آتدی) *فجمع الیبان: 
ج 8 , ص 104 . 


لأجل النقمه و العذاب . 


و آن که نفس شقیّه جاهله وحشت دارد از امر حقّ و دعوت خدا , به 
واسظه این او اشنت به لدات خشيه که قین الجمیفه الم با دفع آلالم انفت 

و الفهم بالحشرات و مقارنه الموذیات , لذا قال الملک : « قلیبک الباکی 
ها ت او در دنیا بمصیبات من حیث لایشعر , کما 
قال تعالی « و عشی آن تجبوا شیتا و هوشر لکم زط)»: 


ینت المعخور فملانگه ان 
قوله علیه السلام : 5 الطْهینَ بالّْتِ الْمَعمُور. 
یعنی از جمله ملائکه حق طواف کنندگان به بیت معمورند . 


و فی الخبر : ان البیت المعمور فی السماء بازاء الکعبه(2) ان طواف 
الملائکه به کطواف الانس بهذٍ البیت . روی « أْ له یدخلون فیه کل بوم 
سبعون الف ملک لابعودون آیدا ففضع الییت. آلمعمون ند اهل السعاء و 
وضع الکعبه توبه لأهل الاأرض »(3) . 


و آن در سماء رایع و فلک شمس است محاذی کعبه معظمه , و معموری 
او از کثرت عبادات ملائکه موکله بر شمس است , که سراج دار طبیعت و 
ها کات افو ماد ایا ی تست و نکر 
عموم اجزاء عالم به اعتبار امر و نهی تکوینی موّتمره و منتهیه اند , و عالم 

به این نظر معبدی است , فیه آصناف العیاد و الزهاد و [ال_انشاک ‏ هر 
نت مشغول آند بنوع ای راسفعنم اضوانهم داکرین اسماع ال کر 
واحد " آلاسم الذی یربیه(4) و هو مظهره , و واقع تجته » 0 
السماویون الذین هم فی عباداتهم قائمون و سَبخون الیل و النهار لا 
یفْتَرُون(5)» ۰ 
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5- 5 _ سوره قیاز که اتبیاجه ایه 0و 


مالک و خازن و رضوان 


قوله : و مالک و و رصُوَان. و سدته الجتان. «و الذین لا یَعَضَون 
ال ما مرش و تفعلون ما بوگمزون»(2) 


یعنی و از جمله ملائکه حق تعالی « مالک » و « خازن » و « رضوان » 
اف اس اسان سا وا اما تایاور 
به حسب حقیقت و مصداق واحداند , و انسان از آنجائی که خلیفه و بزرگتر 
حجج او است بر خلق و کتاب مکتوب بیدیه و هیکل [او] بنا کرده شده , به 
حکمت او , , و جسر ممد ود بین جنّت و نار است ؛ لهذا هرگاه کامل نمود 
خود را در علم و عمل و فایض گردید به مقام عقل مستفاد و عقل فقال 
ضارخ کشحرم هم با مراب ااعلمم التفعه :عم ضاکه ال ارف 
الیقینیه . 


لذا بعد از کشف غطا و رفع حجاب جسمانی و تبدذل وجود ظلمانی به وجود 
نورانی و تطهیر از ارجاس جاهلیت , صار مالک الجنان و خازن(2) الرضوان 
با ری الصا حصل لهمفام الرصا مشاه من کر 
فیکون فی جنه عرضها السّماوات و الارض(3) . و من هذا یستی خازن 
الجنه الرضوان ؛ چه مادامی که انسان بالغ به اين مقام از رضا نشده , 
تصی نس بط ترآ کر امه وف تیف فرب 


سدنه بهشت 


و « سدنه جنان » در کلام معصوم علیه السلام به معنای خدمه است . و 
این خدمه چنان که اقتباس از آیه شریفه نموده اند : « « لا تقْضون ال ا 
اه مرهم (4)» . آن اشاره به مدارک و مشاعر سبعه , اعنی خمسه ظاهره و 
دو حاشه باطنه است از قوه خیالیه _ که مدرک صور جزئیه است و قوه 
داففه._ که ضدر ک,صغانی عزننه باشد ._ مبافی قیکر ده کته م ناک 
حافظ و متصرژف اند . 
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پس این مشاعر و خدمه سبعه _ چنان که هر گاه استعمال نماید انسان آنها 
را در طاعات و تحصیل معارف حّه و فیما خلق لاجله ابوات ۵ ستونه 
شوه ات لدنا و تسخیر العقل للهوی و تسخدمها الشیطان , حتی صار کل 
و ولا او ای را اراد 
التتران فتحت: ابواب الجنان . 


« و الذین لایعصون اللّه ما آمرهم » : صفات این ملائکه سدنه است که 
آنچه خدا به آنها تکوبا آمز تموده.در عبادت قطری و اطاعت انشان ابا و 
قصیان ندارند . 


وختتعلون ما یَوْمَرُونَ (2)» : یعنی در هر مورد که آنها را استعمال 
مطبع و منقاداند .ینه متجّد , و آشاره تعالی الی ابواب ب الجنان بقوله : 
تِ _عَذن ده قح هم الأعبُوّات ب (3)» ۵ وا ب النیران هی اشنا الیة 2 
» 1 اقات عم حالذین فیها 2 : 


باگ لام وتان 


قوله علیه السلام : اقتباسا" من القران.* والذین بقولون.* < لام علیکم بمَا 
ضَبرّتَمْ قیِعم عْفْبی الّار ِ« (5) 


یعنی و از جمله املاک , ملائکه ای است که وارد می شوند بر مومنین بعد 
از قطع علایق دنیا و دخول خته. المافن , و تسلیه و تهیثه و سلام رسانند از 
جانب خدا که صبر نمودید بر تعبات نفس در تحمل مشقات اوامر و ترک 
نواهی الهی , « قَیِعم عُقبی الدّار »یعنی بهترین دار اقامتی است که « 


لایمسکم فیها نصب و لا لغوب »(6) . 


چنان که مفاد خبر نبوی است : «|ذا آقام المّمن فی الجنه جاءه ملک من 
عندالله , 


ص : 3062 
1- 1 _ بسنجید : الأسفار , ج 9 , ص 330 ؛ اسرار الأیات , ص 218 . 


2 2 _ سوره مبارکه تحریم , ایه 6 . 
3-3 _ سوره مبارکه ص , ایه 50 . 


اوه یمسا اسام عم سا قی الکتاب من الحت القیوم الذی لا 
یموت الی الحیْ القیوم الذی لایموت ؛ أمّا بعد , فأنا آقول لشی ‏ : کن 
فیکون , و قد جعلتک الیوم آن تقول لشی ء : کن فیکون »(1) . 


افیف ماک ا لت 


قوله غلبه التلام ۶ و ال ناه الخین آذ قیل آفه «قویه فقاع ۶ الخحرد 
صلوغ(2)» ائتَتتوة سراعاء و لم روت 


بعلی از جمله ملائکه خدا , ملائکه موسوم به ‏ زبانیه »اند که دفع می 
نمایند اهل نار را در نار , به مفاد « سدع الزبانیة (3)» , و عدد آنها نوزده 
است , به مقتضای قوله تعالی : « عَلیهّا ‏ نِسْعة عشر (4)» . 


قال تعالی : « و ما جعلاً َضحاب التّار الا مَلیِکة و ما جعلتا دهم الا فثتة 
ای هس ای ای الم لاه تفا سا وا 
ی اهر ای سم ای آه تست سس الم کر 
جسمانی ارواح کواکب سبعه سیاره و بروج اثنی عشریه است که مجموع 
تسعه عشر است , و در عالم صغیر بشری قوی و مدارک سبعه نباتیه و 
مبادی افعال حیوانیه , اعنی خمسه ظاهره و خمسه باطنه . و قوه شهویه و 
عضنبه استت در که مخمهع این عذه هد کور اسنته و آها به اعتارق زبانهو 
کر اه سرا کمهرک استت زر سا ار سر و 
ریاشع ات بیاعم ای که ال ساات ات اه 
از انظار خلایق . سیظهر عند القیامه و الموت , بحیث یراها الناس محزقه 
للجلود , مذیبه للأبدان . 


لهذا حق تعالی اطلاق ناریتِ و احاطه جهنم را بر خلق کأَنْ به لفظ ماضی 
ادا فرموده , و قال : « و آقّا القاسطون قکائوا لِجَهَتَم حطبا (6)» , نه به 


ص : 363 


1-1 _ بسنجید الأسفار , ج 8 , ص 140 به نقل از الفتوحات المکیه , ج 3 , 
ص 295 . 

2 2 _ سوره مبارکه حاقه , آیات 30 و 31 . 

3- 3 _ سوره مبارکه علق , آیه 18 . 

4-4 _ سوره مبارکه مدثر , آیه 30 . 


5-5 _ همان , آية 31. . 
6-6 _ سوره مبارکه جن , ایه 15 . 


« یکون ی و ی ی ی 
اوامر و نواهی الهیه , نهایت در خفا و الظهور فی کشف الغطاء و حدذت 
ار ات 


و انسان مادامی که محبوس است در دنیا به این محابس داخلیه و خارجیه 
و مسجون به سجن طبیعت است , اسیر و مقیْد است در ایدی اين مدبرات 
علویه تسعه عشر و مدرکات سفلیه تسعه عشر , و مصداق : « خذدُوه 
قَفْلوةُ (1)» است , و لایمکنه الصعود الی دار الحان: ۲ ِِ الحیوان و منبع 
الروح و الریحان . فهو لایزال معذّب بعذاب البعد و نار الحمیم , مقید[ 
بالسلاسل و الأغلال , کالأساری و العبید . 


چنان که داکی لین آید شریفه را شاهد کلام ِ قرار داده : ِ خْذوه موم 

تم الججیع صلوخ * ثم فی سلساه 5زغها شَنعون ذراعا قاشلکوة (2)»* به 
۱ با ان که تحروز 
از احرار , خلاصاً من الأسرار و الأغلال , و در حين نقصان اگر منتقل شود از 
این عالم مت کالم آخرته دا کل سح ماوات و ار اشت کفست یه 
مقام کامله گویا منتقل شده از سجن به سجنی , چنان که الحال مسجون و 
محاط است , ولی از باب آن که « لاتعرف الأْشیاء الا باضدادها »(3) ادراک 
تفف. کنو الض سجن و یات فد را ء اقمانه فی العوا ‏ هادا کته 
الحجات و ارتفه. التقاب؛ اتفل. الغتاب هت باطته الی ظایه ه هه دی 
هتالک ن 1 تبودا (4)» . 


و اما مقیّد تمودن سلسله[ای] که یج اصحاب النار الی الجحیم در قول 
حق تعالین, به < سیعون دراع »» تابر تاویلات مذ کوزه: ممکن است آشاره 
به عضو طبیفی اخلت: اهالی .نفد لاسام ماد که سالیا در رم 
مشو‌ومه(5) است , که بین شصت و هفتاد باشد , چنان که از خبر پیغمبر 
صلی الله علیه و آله که سابقاً اشاره شد استنباط می شود که : « اثّه 
صلوات اللّه علیه قعد مع اصحابه فی المسجد , فسمعوا هدّه عظیمه . 
فارتاعوا ؛ فقال النبی صلی الله علیه و آله : آ تعرفوا ما هذه الهدّه؟ قالوا : 
اه و رسوله آعرف و آعلم . قال : حجر 


ص : 364 


1-1 _ سوره مبارکه حاقه , آیه 30 . 
22 _ همان , آیات 30 _ 32 . 


5- 5 _ اصل : میشومه . 


آلقی من آعلی جهنم منذ سبعین سنه , و الحال وقع فی قعرها , و من 
سقوطه هذه الهده ؛ و اذا لم یفرغ من کلامه و الصراخ فی بیت منافق مات 
و کان مرن تسعین مه فا ل رسول الله» اله اک :-فعلیت الصخایه | 
هذا الحجر الذی یهوی من اوّل عمره فی جهنم , فاذا مات حصل فی قعرها 
(1) . لذا قیل : 


اين جهان دریا و تن ماهی و روح یونس محجوب از نور صبوح 


گر مسیح بود از ماهی برست ور نه در وی هضم گشت و گشت(2) 


پست(3) 


ملائکه شناخته نشده 

3 ۰ ۳ ۳ ۳ ِ ۶ 
قوله علیه السلام : و مَن أَوَهَمتا ذِکُرَة, و لَغ تلم مَکَاتة ملک, و بأک 
کلتَة. 


۱.۳ 


" 
0 
اس 


وا که وا و ارت ی تخل کو دا 
ها هرا ی ۱۶۱ ۳۰ 
شده , و به چه امری از امور مرجوعه آنها را مأمور و مو دهپ» و 
تفویض چه شغلی به آنها نموده , به مفاد : « و ما یَعْلَمْ جُثُود ریک | هو 
(4)» . 


ملاتکه ساکن هوا و زمین 

قوله علیه السلام : و سکن الهوّاء و الأْعرَض و الَاء 

جچه این مبادی فعاله و قوای روحانیه فتکتر ند کشت تکر اتواع طبیعیه , 
حتی آن که می باشد برای هر کره از کرات ت سماویه و کوکبیه , و برای هر 
نوع از طبایع نوعیه بسیطه باشد , چون نار و هوا وه ۶و ار کت 


باشد چون انواع معادن باقسامها که محل خزائن حق اند به اعتبار تکون 
فلزات و اجسام سبعه متطژقه و 


ص : 365 


1-1 _ بنگرید : شرح الأسماء الحسنی , ج 1 , ص 30 ؛ التحفه السنیه , ص 
1 


22 مصدر : ماهی رهید . . . هضم گشت و نایدید . 


3-3 _ مثنوی معنوی , مولوی , د 2 ص 458 , « قضه جوحی و آن کودکی 
بكِىِ . 


4 سوره مبارکه مدثر , آیه 31 . 


کما فی الدعاء : « يا من فی الجبال خزائنه »(1) و نیز اصناف نباتات و 
انواع حیوانات صامته و ناطقه بژی و بحری , ملکی روحانی است که موکل 
بر تدبیر و حفظ اقراد آن نوع است , که حقّ تعالی گاهی از آن مبادی 
فعاله و ملائکه نه کله ب « ایدی > تعبیر نموده » و قال : »2 ۴ السَماًء بتیناها 
تاد (2) ال ها امس معا ععلت: ابو نات قَهْم لها مالکون 
ای نش و اوآ 1 
فعاله ۱۳ نه جوارح جسمانیه , و هی ذوات نوریه و وسائط كِِ و 
جهات 9 : و گاهی از آن ملانکه به <«امر» تعبیر نموده , و قال : « و 
السْمْسن و الم و الوم شتخراث یأر ای که ان ها ند 
«یمین» 0 و قال ۰ ۶ و و السماواث مَطویَاتٌ بیمینه (5)» ۱ 


باری , این طبایع نوعیه اعمّ از بسیط و مرکب , اظلال و قوالب اند برای 
ات یا ها 
سا ماس رای سا اه سا و 


به ود الم که خت لفوت مطظلق اتتدبضان که موی ماوت 
مطلقه اند . 


۳ 

قوله علیه السلام : و من مِلْهْم غلی الحَلّق. 

و از ملائکه کسانی که موکل بر افراد خلق ذی تکلیف اند ,ٍ که در طرف 
هر ملک اند .و در طرف شیر شیطان , کما آخبر تعالی : « لین الوا را 
اللهْ تم راستَقَامو اتتژل علتهم الملنکه آ لا تخافوا و لا تخزئو و أبُشْرّوا 


بالجَته الیی کم توَدون * عحت اقلا کم فن. ااختاه التبا ی اه 
(6)» . 


و اما در طرف شر , کما قال : « و من یَعش عَن ذکر الرَحْمَن نْقبّصض له 
سَبّطاتا 
ص : 366 


1۰-1 _ مصباح الکفعمی , ص 254 ؛ البلد الأمین , ص 407 ؛ بحارالأنوار , ج 
1 , ص 391 . 


نج بنج ما 


_ سوره مبا رکه ذاریات , آیه 7 
_ سوره مبارکه یس , ایه 71 . 
سین هار که رحل اه 12 
_ سوره مبا رکه زمر » ایه 67 ۰ 
ورهار که فص ایا 0 


قَهْو له قرینْ (1)» , چه آن هیئت راسخه در باطن نفس مسماه است در 
عرف و حکمت به « ملکه » , و در لسان شریعت به « ملک » و « خطرات 
» از او به « الهامات » , و از شیطان به « القاءات » و «.وساوس » , لذا 
ورد فی الخبر ار و کضل عسته لیم اللم مها سلکا متفر .لم آلی 


یوم القيیامه »(2) . 
قوله علیه السلام : قصل عم بوم یی «فل تفس معها سَایْو؛ و شهیذ 
(3)» ۲ 


داعی علیه السلام بر اثبات مذعای خود که بر هر فردی از افراد خلق ذی 
شعور و هر نفسی از نفوس حیوانیه اصناف و انواعی از ملائکه روحانی و 
جسمانی موگلِ اند , شاهد از آیه شریفه آهفدمه رناق که بیاید هر تفخسی 


ها سایق و شهیذ » , آی معها محرژک و مدرک ؛ چه «سوق» به معنی 
۱ ی ۳۳ 
و غالم وخطلمم کما بعال < شمدت علی. الشی:ع اطاعت عایه وا نت کز 


اول : اشاره به قوای محرّکه است در انسان که به اعتباری ملائکه 
جسمانی اند به واسطه انطباع آنها در مواد , و آنها در انسان واحد 
خمسه(4) ماه به عدد عضلات است . 


و ثانی : اشاره به شواهد و مدارک و حواس ظاهره و باطنه انسان است , 
کما فی الخذیت ۶« الجمد لله الذی لاتدر که الشواهد 15۷ آی. الخوانتظ و 
المدارک . 


الخفله:: تمام. آنن. ملانکت مدرکم و معا که از جانب شدای تعالن اعوان 
اسان اند ور سوک ظونی الی الله و آالن. حول الی لا خیم : 


اه اتب بباا نک | 
قوله علیه السلام : و ضَل عَلَیهمْ ضلاة تَرِيدْهم امه عَلی كرَامتهم و هار 


ص : 3067 


1-1 سور مباز که زخرف:, آیه 36 . 

2 2 _ در منابع معتبر حدیثی یافت نشد . ولی بنگرید: مفاتیح الغیب. 647. 
3- 3 سوره مبارکه ق آده.. 1 2 

44 _ کذا , صحیح : خمس . 

5- 5 _ الاحتجاج , ج 1 , ص 204 ؛ اعلام الدین , ص 67 ؛ بحارالأنوار , ج 4 
بر ص 261 . 

و 


صلاه : بمعنی الدعاء و الرحمه و البرکه و التعظیم نی ۶ الا ضل . له 
محمّد و ال محقد »(1) ای عظمه فی الدنیا باعلا ذکره و اظهار دعوته و 
ابقاء شریعته شاف لا خرن تیف آحرن مره 22 . 


و الک امه ی ال مه اتخضاه م الاک آهرو التکریم حاحد, 


و الطهاره : التنزیه و التجرید من الأنجاس والأرجاس والأدناس عن 
عوارضات المواٌ و لوازمات عالم الأجساد , و البعد عن المکروه . 


بعد بدان که : « صلاه » که نسبت به حق تعالی داده می شود , فقط به 
معنی رحمت و مزید برکت است , به قرینه کرامت که در فقره دعا عقب 


ات 


یعنی رحمت و قرب منزلت بده به آن ملائکه جسمانی و روحانی , الموکله 
علی الخلق ر که بعضی. از آنما داخل در «< ععسشمات ام و تزخی دز زمره 
« مدبرات امر » , و پاره ای در عداد « سائثق » و معدودی موسوم به « 
شاهد » و <« شهید »اند , چنانچه از آیه مذکور که معصوم علیه السلام 


استشهاد نموده بود استفاده می شود . 


رت ۳( 
۱ صفّا » التی لا توجّه لها الی ما 
سوی , , کما آخبر تعالی عن حالهم : « و ما متا الا مَقَامْ معْلومْ (2)» . 


ناوات ای بر اتف خود 


قوله علیه السلام : له ] و لا صلیّت علی ملایکتک و رسک و لته 
صلوات اول که منسوب به حقّ است به معنی رحمت و برکت است ۰ و 
صلوات ثانی که از ناحیه خلق است به معنی دعا است . و « اذایصلیت » , 
کما قال تعالی ,: « ان ال و مَلاَیِکتَة بصلون علی التبم با با الذین آََئوا 
صلوا عله و سَلْموا تسلتما (3» . 


قوله علیه السلام : قصل عَلَیهم(4) با قتخت لتا من خسن الْقَوّلِ فیهم(5). 
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1-1 _ الکافی , ج 2 , ص 558 ؛ اقبال الأعمال , ج 1 , ص 293 . 
2 سورخ مبار که ضافات: آید. :102 : 

3-3 _ سوره مبا رکه احزاب , آیه 56 . 

4- صحیفه : علینا 
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4 _ صحیفه : علینا . 
5 _ اصل : + انک جواد کریم . 


الفتح : له معان کثیره , اما بمعنی الانفجار , یقال : فتحت القناه , ی 
فجرتها یجری الماء منها ؛ و اما بمعنی خلاف غلق , کما فی الحدیثت : « اذا 


فتح ابواب سماء کنایه از نزول رحمت و برکات و ازاله موانع است از 
صعود اعمال صالحه عباد , و استحقاق دخول نفس مومنه موقّته فی الجنه 
لأنٌ الجنه فی السماء , کما قال تعالی قی حق الکفره الفجرم من باب 
تعلیق الأمر بالمحال : : « لا قلخ لَهْم بات السَماء و لا یَوْحْلَونَ الَْتَة عّی 

یلح الکغل فین سَدٌ الْختاط ( , یعنی مفتوح نمی شود ابواب سا به 
نزول ۳ باقسامها , تا آن که داخل شود « 
جمل »(3) نفس متکیُره در « سم الخیاط » قوانین شریعت و احکام 
طریقت , و مبتلا شود به عتبات بدنی و روحی اختیارا , از قبیل مجاهدات و 
ریاضات نفسانیه در قلع و قمع شهوات دنیوبه , و اجبارا| در تحمّل امراض و 
اوجاع تصنیه که بدای فصیه :ات آه عضا از جانب خی عالن یه آدفی رسد 


حق یزول قهراً عن خاطره حبّ الدنیا و تعلق ما سوی , و صار فی طریق 
الریاضات الشرعیه و نصبات البدنیه ذاته , و انانیه, آدق من الشعر به 
تانق له. عایه, اتسار : عفن ۱ الی ارت قافلوآا مد (4)» , 
بتیدّل جهات الظلمانیه بجهات النورانیه الأخرویه ,,فیقع فی الفناء و یدخل 
جتّنه البقاء , قال تعالی : « قلاا أفسمٌ یرب المشارق و القارب ات 
لقادژون ۳ تا آن تحل چیه خیرا مهم مهم و ما تَحْنْ بمسْبوقین (5)» » به تبدیل 
بدن دنیویه را به بدن اه کی ور عدیده خیرا منهم است . 


«و ما تحَنْ بقسبوقین » , ماحصل او این است که این تبدیل و تغییر ما 
ار ها اه ای هس ره 
0 


ص : 369 


1-1 _ فضائل الأشهر , ص 142 : « آبواب الرحمه » . 

22 _ سوره مبارکه اعراف , آیه 40 . 

3 د. _ خمل.ذر ایتجا ابه ففتی شتر داتشه شده : عال ان که بم معتی 
ناب است:.. 


44 _ سوره مبارکه بقره , آیه 54 (اصل : و افْثلوآا أْفُسَكَمْ فَنْوبُوا (لی 
باریْکمٌ) . 2 
5 5 _ سوره مبارکه معارج , ایات 40 و 41 . 


مقزره است , که بدون انتهاء امد ممد ود و اجل محدود ؛ نیستیم ما سبقت 
دهنده , کما قال : « لا یستاخژون ساعة و لا یِسَتَقدمون (1)» . 


علی الجمله , از معانی « فتح » به معنی غلبه و نصرت است , یقال : فتح 
السلطان البلد , ای : غلب علیها ؛ و فتح الله علی رسوله . ای نصره . و نیز 
الفتحه فی الشی ء : الفرجه فیه , و نیز الفتح : بمعنی القضا , و الحکم 
الفتاحه : الحکومه . 

و کلام علی(2) علیه السلام : « و « افْتَغ بیتتا و بْن قوّمتا بالْحق (3)» » . 
ای و احکم . و « فتحت » در فقره دعا به این معنی اخیر مناسب است , « 
بما فتحت لنا من حسن القول فیهم » , یعنی به توسط انبیاء خود حکم و 
وصیت نموده [ای ] به ما کلام حسن را دوباره [بر ] ان ملائکه موکله مدبره . 
جود و کرم الهی 


[قوله علیه السلام ] : « الک جَوَاد کریم ۳ 
اعنی جود و کرم خاص تو است . 


الجواد : هو المعطی بلاعوض و لا غرض ؛ چه اگر به عوض باشد مستعیض 
8 فان ات وا ی من ایا که اما و 
بذاته واجب الوجود من جمیع الجهات است , و کریم که مجازا در خلق 
استعمال مین شود هم الصامم ماع الکتر ده الشرف رالفضانل, .و اطلاق ا. 
حقيقةٌ بر ذات مقدس لائّه معطی النعم قبل استحقاقها , کما قیل : 


ما نبودیم و تقاضامان نبود لطف تو ناگفته ما می شنود(4) 


لا وردفی الدفاع* 2 الفی کفی علمی ین العفال و کف گرعک قن 
السوال »(5) . 


ص‌‌ : 370 
1-1 _ سوره مبارکه اعراف , آیه 34 , سوره مبارکه نحل , آیه 61 . 


کات ود له فران است:: 
3۰-3 _ سوره مبا رکه اعراف , ایه 89 . 


و رگا ۱ 


او است فیّاض مطلقاً که در نزول فیض از او چیز نکاهد , و در رجوع بر او 
چیزی نیفزاید , و چون ظل و ذی ظل که در انبساطش بر زمین چیزی از 
ذی ظل نکاهد , و در رجوعش بر او چیزی افزوده نشود . و معلوم است که 
را رو 
و صفات علیا است _ و جبروت _ که مرتبه عقول مرتبه طولیه است _ و 
9 یی 6 مه وین کلیه بافی وبه اد وق وتا ا بلس که 
قیب از بسایی او , و مرکیات _ که به آمهات اربعه و موالید ثلائه تعبیر 


1 تز [لی ریک کف مد الط (1)» , کما قیل ؛ 


اي ستنانه تال کاه بیش در پیش وجودت آفرتشن 


و اشاره به این مقام است ما ورد فی الحدیث : « [اِنْ] المومن آشد اتصالاً 
بروح الله من اتصال الشعاع بالشمس »(2) . 


الساعه که ایلم قفوم ریم المولود اشت خمو الله عالحم قارع شدس از 
تصریح(3) و تشریح بعضی از فقرات غامضه «صحیفه ۳ 
قائلها آلف الثناء و التحیه + آقید است: از خالق لوح و فلم و معلم آدم 
لایعلم _ که همواره آن را از لوث وسواس و مردم بی بصيرتِ 0 
مصون و محروس دارد . 


ی وال ٍ یِقول الحق" و هو یهّدی السبیل (4)» . 
2 آاق(د2) ] . 
ص‌ : 371 


1-1 _ سوره مبارکه فرقان , آیه 45 . 
2 2 _ بسنجید : اسرارالحکم , ص 545 . 
3-3 _ کذا در اصل. 
ِ ۱ سوره مبار که احزاب, آیه 4. 

- 5 _ اصل : + و قد فرغ من تحریره آحمد مروج الشریعه , ابن المغفور 
لهزارج ری عفی عنهما . 1347 [ق ]. 


1 _ الاحتجاج علی آهل اللجاج , احمد بن علی طبرسی , تحقیق : محمدباقر 


, 4 ق 


2 ق . 


4 _ اسرار الایات ,. صدرالدین محمد شیرازی , تصحیح : محمد خواجوی , 
دارالصفوه , بیروت , 1413 ق . 


صرآز الک خلاهادی. سای تفن مورا مالس شعزای: 
اشلامههتهران: 1351 


6 الافتقاز مور الدیزن مخمه رازن کته صاخ وی : 


7 اشزای هناکل. التوره بات آلدین متصوز وشتکی تراری » عصیق 


8 _ اشعه اللمعات , عبدالرحمن جامی , تحقیق : حامد ربانی , انتشارات 
کتابخانه حامدی , تهران , 1352 ش . 


9 _ اعلام ا لین نی بن مخمد دیفم نتسه ال البیت , قم , 1408 
ق . 


اون افیا ی هار نو رسد ما 


2 ._ اقلال ااعغمال دی طاشن ابص کنو وا الکنت الاسطا هی 
تهران , 1367 ش . 


و1 . الامالیء الشتیة الضدوق مد بن علی: تن بانویهم انتقار ات«اعلمی 
, بیروت , 1400 ق . 


4 _ الأمالی , محمد بن الحسن الطوسی , دارالثقافه , قم , 1414 ق . 
5 _ بحارالانوار, علامه مجلسی , موّسسه وفا , بیروت , 1403 ق . 


۱ 


ص : 372 


بیروت ۰ 1408 ق . 


7 _ بصائرالدرجات , محمد بن حسن صفار , تحقیق : محسن کوچه باغی , 
مکتبه المرعشی النجفی , قم , 1404 ق . 


اساسا رن ی کفعمی هس اسر موه 
8 ق . 


0 _ تاریخ حکماو عرفاء متاخرین صدرالمتالهین , منوچهر صدوقی سها , 
اتشارات آشض اشاام کت وله یزان بان 19 


4 


2 ال ی الدت مها ال ون هسام تفس بو دا کیت آعخه 
1 لبنان , بیروت . 


الاعلام الاسلامی , 1490ق . 


ار التکفه التتشی وید لاه چر تسه خی اسان مکش 
رضوی . 


و ‏ گره یاعد اه سای سای کی رم ره مر ان 


7 _ تذکره الموضوعات , محمد طاهر بن علی الهندی الفتنی , 


8 یعس الک .مخفد تطیمی. آفدی :تیه خضافی: اور آفی:»: 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم , قم , 1366 ش . 


فا . التعلیقات غلی الما هد له الشو‌اهد له 


0 _ تفسیر ابن عربی , محیی الدین اين عربی , تحقیق : شیخ عبدالوارث 


1 _ تفسیر الامام العسکری علیه السلام , منسوب به امام حسن عکسری 
علیه السلام , تحقیق :۰ مدرسه امام مهدی علیه السلام , مدرسه الامام 


4 _ تفسیر العیاشی , محمد بن مسعود العیاشی , تحقیق : سید هاشم 


ص : 373 


که مره تیآ 


ود تفقشیر الفر ان الکزیم: صضدرالدین متفه شیر ای تضحیه: ۶ شمه 


6 _ تفسیر القمی , علی بن ابراهیم قمی , تحقیق : سید طیب موسوی 
جزاثری , مکتبه الهدی , نجف , 7ق . 


7 _ تفسیر المحیط الاعظم , سید خیدن. املین: .نز جوز سید محسن 


ی نیقی وله مق وی ی واه 


ی ارام تم ها ی وه تیه اما 
طریحی , زاهدی , قم . 


موسسه نشر اسلامی , قم , 1407 . 


موسسه اعلمی , بیروت , 1415ق . 


2 تین توا | تیه دای ین جمعت لفزوسب | آشوروی رو 


خی خی لاحم ور الییی و هه اتمام #عیدالله 
نورانی , موسسه مطالعات اسلامی. تهران , 1359 ش . 


4 _ التوحید , شیخ صدوق , تصحیح : سید هاشم حسینی تهرانی , جامعه 


مدرسین حوزه علمیه قم, قم. 


5 _ تهذیب الاحکام , محمد بن الحسن طوسی , تحقیق : حسن موسوی 
خرسان , دارالکتب الاسلامیه , تهران , 1407 ق . 


0ات تال قاتا عصال م مد وی ی اسان التری 
الرضی , قم , 1406ق . 


7 _ جامع الاخبار , محمد بن محمد شعیری , مطبعه حیدریه , نجف . 


8 _ جامع البیان , ابن جریر طبری , تحقیق : شیخ خلیل المیس و صدقی 


رضوی , کیهان , تهران , 


ص : 374 


1 ق . 


1 ق . 


1 _ جواهر السنیه. محمد بن علی بن الحسین الحر العاملی, چاپ نعمان. 
نجف اشرف, 1384ق. 


2 _ جواهرالکلام , شیخ محمدحسن نجفی , تحقیق : علی آخوندی , 
دارالکتب الاسلامیه , تهران , 1368 ش . 


3 _ حدیقه الحقیقه , سنایی غزنوی ,تحقیق : مدرس رضوی, دانشگاه 
تهران . 
4 _ الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیه الاربعه , اسفار . 


5 _ حلیه الابرار , سید هاشم بن سلیمان بحرانی , موسسه المعارف 


یه ام فب ال ای مش نوتم از 
مهدی علیه السلام , موسسه امام مهدی علیه السلام , قم , 1409 ق . 


57 "۳ خصاثتص امه , محمد بن الحسین بن موسی البغدادی , تحقیق : 
محمد هادی امینی , مجمع البحوث الاسلامیه , مشهد 1406 ق . 


قم ,1407 . 


1 _ دیوان اشعار ناصر خسرو , به اهتمام : مجتبی مینوی و مهدی محقق 


02 ۳ دیوان امیرالمومنین علیه السلام , حسین بن معین الدین میبدی ,؛ 
تحقیق : مصطفی زمانی , ج 1 , دار نداء الاسلام , قم , 1411 ق . 


4 تسش . 


5 _ حکیم سبزواری , ملا هادی سبزواری , تصحیح : سید محمدرضا دائی 
جواد , ثقفی , اصفهان . 


6 _ عطار نیشابوری , فریدالدین محمد بن ابراهیم . 


0۳0 


ص : 375 


8 _ رسائل الشجره الالهیه , شمس الدین محجمد الشهرزوری , تحقیق : 
ش . 


9 _ الرواشح السماویه , محمدباقر حسینی استرآبادی (میرداماد) , چاپ 
سنه,ء #4 تهران ۰ 


. 5 


1 _ ریاض السالکین , سید علی خان مدنی شیرازی , تحقیق : سید 


2 _ سبل الهدی والرشاد , صالحی شامی , تحقیق : شیخ عادل احمد 
عبدالموجود و شیخ علی محمد معوض , دارالکتب العلمیه , بیروت , 1414 
ق . 


3 .تتنایی: ابو الفنخن خخد وین ادض. 


4 سنن ابن ماجه , محمد بن یزید القزوینی , تحقیق : محمدفواد 


60 _ شرح اصول کافی , مولی محمد صالح مازندرانی , تحقیق : میرز| 
ابوالحسن شعرانی , دار احیاء التراث العربی , بیروت 1421 ق . 
7 _ شرح الاسماء الحسنی . ملا هادی سبزواری , چاپ سنگی . مکتبه 


8 _ شرح المنظومه , ملا هادی سبزواری , تحقیق : مسعود طالبی , ناب , 
تهران , 1369 ش . 


فآ نی ای ی مد او رصن اساخسه 


0 _ الشواهد الربوبیه , صدرالدین شیرازی , تصحیح : سید جلال الدین 
اشتیانی , مرکز نشر دانشگاهی , تهران , 1360 ش . 


1 _ الصحاح , اسماعیل بن حماد جوهری , تحقیق : احمد عبدالغفور 


2 _ صحیح ابن حبان , محمد بن حبان , تحقیق : شعیب الارنووط , 
موسسه الرساله , بیروت , 1414ق . 


3 _ صحیح مسلم , مسلم نیشابوری , دارالفکر , بیروت 


4 _ صحیفه سجادیه , علی بن الحسین علیه السلام , الهادی , قم , 1376 
ش. 


له تایه ای نم ای اه شش با ری تا 
الهادی , قم , 1376 ق . 


6 .الصا الشفیم. و یبن نس العاملی: ۶ یه ایا 
ارت هلر 


ص : 3706 


4 


لت ااعمم ی عندالاه و سین تا تام یی اتود خووه 
8 _ العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه , علی بن یوسف بن المطهر حلی 


, تحقیق مه دم یی اههد ر اه مک اه الله ال ی , قم , 
8 ق . 


9 _ عده الداعی , احمد بن فهد حلی , تصحیح : احمد موحدی قمی , 


و ها اه ال اه رنه 


تقایل لس اسان هی اما ی # ی اف 
دار سیدالشهداء , قم / 5 ق ۰ 


و الصا نی سا فد ی رم اه من اتف 


4 _ الغارات , ابراهیم بن محمد تقفی , تحقیق : سید جلال الدین حسینی 


ط غراعت القان شسسشایت الق فان شا نع سار الکت الخامس: 
1 1 و 


6 ...ور العکم و دردالکلم مب عبدالواخه بر حجخمد تقیهی. آمدی: دفتر 
تبلیغات اسلامی قم , قم , 1366 ش . 


7 _ غرر الفرائد | شرح منظومه 


8 القابققی غرت الخدیت معا اللم تمرم دا رالکتت: العلفیه ؛ 
هتم 17 1 و 


9 _ فتح الباری , ابن حجر عسقلانی , دارالمعرفه , بیروت 


0 _ الفتوحات المکیه , محی الدین عربی , 4 ج , دار صادر , بیروت . 


1 ...فان الا شش محفد بن علی, اب با بوبه: ۶ تفه ۲ امرس 
عرفانیان یزدی , داوری , قم 1396 ق . 


102 ‌" فلاح السائل / فک بن موسی (آبن طاووس) / بوستان کتاب / قم / 
6 ق . 


2 ق. 


4 ابا ار تفت کنتعانین :خایبابا فسیار : 
ص‌ : 377 


دس فهرتت کت خی تاه آیتان فش سدفلی ان حبان 


6 _ فهرست نسخه های خطی دانشگاه تهران , محمدتقی دانش پژوه , 
دانشگاه تهران , تهران 1357ش . 


7 _. فیض القدیر , محمد عبدالروف المناوی , تحقیق : احمد بن 
عبدالسلام , چج 1 , دارالکتب العلمیه , بیروت , 1415 ق . 


8 _ القبسات , محمد بن محمد باقرالداماد الحسینی (میرداماد) , به 
اهتمام : مهدی محقق , موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران , تهران 
, 1356 ش . 


9 ...الکافی: شخ کین خضحنه ۶ غلن اک غفاری م حارالکنت 


0 کتاب الفتن , نعیم بن حماد المروزی , تحقیق : سهیل زکار . 


1 _ کشاف اصطلاحات الفنون , محمدعلی التهانوی , تحقیق : لطفی 
عبدالبدیع , موسسه المصربه 1 قاهره , 1963 م . 


2 کش العماع شمان بش نع اعد ام ات الکت اف 
روت 1406 و 


نی ها شم تتر درب 18 ی 


5 _ کشف الیقین , علامه حلی , تحقیق : حسین در گاهی , وزارت ارشاد 
را 1211 ی 


6 کلیات شیخ بهایی, تحقیق: جواهری. محمودی, تهران . 


7 _ کنزالعمال , متقی هندی , تحقیق : شیخ بکری حیانی , موّسسه 


9 - گلستان سعدی آ[ کلیات سعدی 
0 _ گلشن راز , شیخ محمود شبستری , تصحیح: احمد مجاهد و محسن 
اه ویر مان 1 


1 _ گنجینه دانشمندان , محمدشریف رازی , 9 ج , کتابفروشی اسلامیه 
, تهران , 1352 ش . 


صا ی لاش قب امشات ناسوت ال ا لدم تیافک 
شرت و 1 و 


3 _ المبداً والمعاد , صدرالدین محمد شیرازی , تصحیح : سید جلال 
ال ان مر رون 


ص : 378 


4 مشاه القران مخهد بر تن من آشوت ما در ای دای 


8 ق . 

5 _ مثنوی معنوی , جلال الدین محمد بلخی. تصحیح نیکلسون. امیر کبیر, 
تهران . 

۰ یب , فخرالدین بن محمد طریحی , , تحقیق : سیداحمد 


7 هم لاه له ی شا کی ی ار الکت اه 
روت 1408 و 


8 و رسائل فلسفی . صدرالمتألهین, خروم امد تاجن 


132 ِ مرزبان نامه , سعدالدین وراوینی 


, 8 ق . 


134 ۳ مستدرک الوسائل, میرز | حسین نوری طبرسی, تحقیق: موسسه 


5 _ مستدرک سفینه البحار , علی نمازی شاهرودی , تحقیق : حسن بن 


سکن لها ی لقن کل (رتمید بایص کی وق 


7 .میتی انی::داوده شمان بسن داود الطبا لسن دار المع رقف روت 
8 _ مسند احمد , امام احمد بن حنبل , دار صادر , بیروت . 


ا ات اس را و و ای القا شم خی ۰ 


5 ق . 


3 ق . 


2ص مصباح الشریعه , منسوب به امام صادق علیه السلام ,. موّسسه 


ق . 
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4 _ مصنفات , افضل الدین محمد مرقی کاشانی , تصحیح : مجتبی 


5 _ المظاهر الالهیه , صدرالدین محمد شیرازی , تحقیق : سید جلال 
الدین اشتیانی , چایخانه خراسان , مشهد . 


6 _ معانی الاخبار , محمد بن علی بن بابویه , تحقیق : علی اکبر غفاری 
, اسلامی , قم , 1403 . 


5 ق. 


8 المعجم الکبیر , سلیمان بن احمد طبرانی , تحقیق : حمدی 
عبدالمجید سلفی , دار احیاء التراث العربی , بیروت , 1406 ق . 


ی اف اضر علی فاص قاشین ی مارا اوه 
قم , 1402 ق . 


0 _ مفاتیح الغیب , صدرالدین محمد شیرازی , تصحیح : محمد خواجوی 
, موسسه حکمت و فلسفه ایران , تهران . 


1 _ مفتاح الفلاح , محمد بن حسین (شیخ بهایی) , دارالاضواء , بیروت , 
5 ق . 


قم , 1412 ق . 


4 . مناقتب: ال انی«طالب:* مخند نن نهر آشوب:ما زر ندرانی: علامه:: 
قم , 1379 . 


5 _ من لایحضره الفقیه , شیخ صدوق , جامعه مدرسین , قم , 1413 ق 


6 منیه المرید , زین الدین به علی (شهید تانی) , تحقیق : رضا 
مختاری , مکتب الاعلام الاسلامی , قم , 1409 ق . 


7 . موتنتوعه مولفی الاماميه:م مجمع الفکر الاشلامیء دجم مجمع 
الفکر الاسلامی , قم 1422ق . 


8 _ الموطا امام مالک, تحقیق: محمد فوّاد عبدالباقی, دار احیاء التراث 


مدرسین حوزه علمیه قم , قم 1417 ق . 


1 _ نان و حلوا [ کلیات شیخ بهایی 
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2 الدایون فا الله بن کی راهن ساره تفت اخمه ضقان 
اردستانی, دارالکتاب, قم 


دص وا اه مه تعست لادپ توب تسه تیدا رحانیء 
موّسسه نشر اسلامی , قم , 1417 ق . 


4 _ نهج البلاغه , امام علی علیه السلام , گرد آورنده : محمد بن حسین 
2« یح : صبحی صالح , هجرت , قم , 1414 ق . 


5 _ نهج الحق و کشف الصدق , علامه حلی , تحقیق : سید رضا صدر ,؛ 
موسسه دارالهجره , قم , 1421 ق . 


6 وسائل الشیعه , محمد بن حسن (شیخ حر عاملی) , تحقیق : 
موّسسه ال البیت , مسسه ال البیت , قم , 1409 ق . 


7 هفت اورنگ , نورالدین عبدالرحمن جامی , تصحیح : مرتضی 
مدرسی کیلانی , تهران . 


8 _ گنجینه دانشمندان , محمد شریف رازی , قم 1353 . 


و ره کل رازم لا مد ابر اهتم یوار تخرد کن پر وه 
عیاسن داکانی تشر علممتهران :90 1 


0 _ شرح دعاء عدیله , ملاً محقد ابراهیم سبزواری , چاپ سنگی , 
تهران 1329 . 


1 ره فراعملا مد راهم تسوا تحاران 
0. 


2 ینز ضحرقه سیجا زیه :هلا محتد ابر اهیم سبزواری , چاپ سنگی , 
تهران 1347 . 

3 _ تاریخ علمای خراسان , عبدالرحمان مدرس , تصحیح و اضافه : 
محمد باقر ساعدی خراسانی , مشهد . 


4 _ مقالات الحنفاء , سید عبدالحجه بلاغی , چاپخانه مظاهری , تهران 
7 سش . 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


